۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۵ از ۲۰۸ 


فهرست ی ۱ 
انوار درخشان» ج۵» ص: ۳ ی و ی و 9 و تست 11 
مشخصات کتاب 1 
جلد پنجم با ای ی با ی یر و و و ۱ 
ادامه سوره مائده ... ص : ۲ هد دب ۱۱2 
آسوره المائدة (۵): آیات ۲۳ تا ۴۰].. ص : ۳ ۱۳ 

اشاره رک کب سک مک ی دعس[ 11 

خلاصه ... ص : ۴ ددع 2 2 ۱۱ 

شرح ... ص : ۵ ود کج کج 2 و جع ۵ج ۱ هد 2-2 ۲ 

آسوره المائدة (۵): آیات ۴۱ تا ۵۰ .. ص : ۱۸ ی 

اشاره ۳ اب ۱ب ی ی ی ی 

خلاصه ... ص : ۱٩‏ ۳ ی ی ری 

یی ی ۶ ۳۲ ی 

آسوره المائدة (۵): آیات ۵۱ تا ۵۴ .. ص : ۴۰ ی 

اشاره ی ۲ 

خلاصه ... ص : ۴۰ کی ی مه هی ها ۳ 

شرح ... ص : ۴۱ و ۱ 

آسوره المائدة (۵): آیات ۵۵ تا 1۵۶ ... ص : ۴۸ ی ی ۱ 

اشاره ی 

خلاصه ... ص : ۴۸ ی 

قاری ان ۶ ۱۳۸ ی ی یت تست ۳ 

آسوره المائدة (۵): آیات ۵۷ تا ۶۶ ... ص : ۵٩‏ ی ی تست مشب ۱۱ 

اشاره ی ی کت تست تک سس ی ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ‏ از 


خلاصه ترجمه قسمتی از خطبه غدیر ... ص :۷۹ 1 


آسوره المائدة (۵): آیات ۶۸ تا ۸۶ ... ص : ٩۲‏ دا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۰۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲۵60۸60 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


آسوره المائدة (۵): آیه ۱۰۰ ... ص : ۱۵۷ | 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۳۲ صفحمه ۸ از ۲۰۸ 

آسوره المائدة (۵): آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ ص : ۱۹۳ یا یا ی یی دی سل یگ ی وید مهس که توس سیگ هه 
اشاره 7 
خلاصه ... ص : ۱۹۴ اش یه سس سای سس سم وس دس عم رات ید ماع سا یی بر با م یی لکد او ید ملاع ی بای تیلم بل ای اه ی دا تاد ال ش ادا کی ۱۹۵۰ 
شوخ مب صن : ۱۹۴ رد 
آسوره المائدة (۵): آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰ ص : ۲۰۲ ی 1۱ 
اشاره ۱ 
خلاصه ... ص : ۲۰۳ ود هد و و ی و ۳-۰ ۱ 
شرح ... ص : ۲۰۳ ی ی ی ی و ی ۳ 
سوره انعام ... ص : ۲۱۷ هیر تم در 0 عفد 2 نی ی کی و یت نی 1 
اشاره ی هی شوه خی تیه ی طاشن تشاد یی اه شه واد جیه اد هدع وه اه یاه ده که دج ناهد کت دواد ده دادعت هدید اک کت ند یه عم ه فد ند مج ععتت [ 1 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۱ تا ۲ ... ص : ۲۱۷ 1 
اشاره شه ی ‏ د له تم شوت شفا د س ع ان که شاه وت مهدفه هط هو وه و دا هه دنه شیاه هش متا ند ههد هه ۵ کعاد تشه بیش دوه هه که دهع ود ع هع دعست [ 11 
خلاصه ... ص : ۲۱۷ ت ی دا یت ی ده سح جک تک در ۵ ات ۵ ی ی کت ۱۱ 
شرح ... ص : ۲۱۸ ی ی و 3 
آسوره الأْنعام (ع): آیات ۴ تا ۱۶]... ص : ۲۲۹ ۱ 
اشاره تاه جک مخ وتو وخ وا که باه جع هم وش جع هی شید توهش 1011 
خلاصه ... ص : ۲۳۰ ی[ 
شرح .. ص : ۲۳۱ جرج دسج نی کرمگ وس اه سود سر میاه وس با رهم جرج سوه دوگ سره موم دعس مه مس و هم ی یتست[ 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۱۲ تا ۱۸]... ص : ۲۳۹ ی وا کی ی و ی ی 2 ۲ 
اشاره نو مهو مهم وهی رویط دون ادن سوه دی ی سوت رمع یه سا نی مس یوم ی ود سیم سس 17 
خلاصه ... ص : ۲۴۰ ی ی اک ی ی ۱ ۱۲ 
شرح ... ص : ۲۴۱ دی دم سس دیص سس دص ها مد سس هی مس تسه ی تس هی ما ام ما ی ی سس سب 2 ۱۲ 
آسوره الأنعام (۶: آیات ۱٩‏ تا ۲۰.ص : ۲۶۴ یی ی دا ی اس ی کی ی ۱۱ 
اشاره تیه بمب تنم وس مت مات نیو سا توا ی تیم سب تسب میتی سوم ریت یی تس ونم ماس تسدکی نبا اسب نیس[ 1[ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ٩‏ از ۲۰۸ 

خلاصه ... ص : ۲۶۴ ید ی ۱۳ 
خرس اف 2 ۱۲۴۵ ی و ی ی وه ی وی ی و و ی هی 3 11 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۲۱ تا ۳۲] ... ص : ۲۷۱ هک ۱ 
اشاره هو سیب مک ی سب ۳ 1۱۶ 
خلاصه ... ص : ۲۷۲ دا و ۱۱۳ 
کر ای ۲۷۱ دید که یت هت ۵ ی ۵ 1 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۲۳ تا ۳۶]... ص : ۲۸۷ کر هب دعس تیا جع سک اس ی تب ۱۳ 
اشاره کب عم جع - و ده هه داد دب ده عادو دج و دود یه مد هط دقع هه دب دج او و دج مد وب ها داد دی ات هه وه ددع 1۳۱ 
خلاصه ... ص : ۲۸۷ ۵ ۵ مد مد هت ی ی ۱ 
شرح ... ص : ۲۸۸ ۱ 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۲۷ تا ۵۵] ... ص : ۲۹۶ ی ۱۲ 
اشاره ۱ 
خلاصه ... ص : ۲۹۸ دح ید ام جک دای دج مود ددع اد دک دای ید داب تاج گید جع تاج دک اد شاج د امک و جرد هک ی برکی عک ۱۳ 
شرح ... ص ۳ وا داد ود 2 واه دهد و دی دوب و مد 5 اعد ات دهد ده ۰۱2 1۳ 
اشاره ۰ هو 

شان تژول آبه یرفن 2 ۳۲۲ کم سوت ۱ 
[سوره الأنعام (۶): آیات ۵۶ تا ۷۳] ... ص : ۳۲۸ ی ات تن 1۳ 
اشاره تم سس دحا تخس مس سس دس هد سس ددص دگ اه دس وا سوم سح > سوه مسآ جع داد رم سس سره ما حیی میتی سوه سل وه سم ۲[ 
خلاصه ... ص : ۲۳۲۰ ی 
رین ۰ ۱۳۲۲ یذ 
آسوره الأنعام (۶): آیات ۷۴ تا ۸۳] ... ص : ۳۷۸ ی( 
اشاره یط ی هب بط اه رب اه را دس اس سب ماد خر ی هب شش اس اه کی 2 ره سب ات هی اب مهس ها سم سا که مه ده ۱۱۸ 
خلاصه ... ص : ۲۷۹ ۱ 
شوخ خن : ۳۸۰ ی مس یگ ی ده ی و سک سس ده سا ی سک ی 2 ۱/۶ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۲۰۸ 
مربوط به ضمیمه صفحه ۲۷ ... ص : ۴۱٩۹‏ بح ۳ 
فهرست ... ص : ۴۲۰ ی ی ی ی ی ی ی ۱ 

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان و ۱۳۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۰۸ 


انوار درخشان» ج۵» ص: ۳ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی: فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد پنجم 
ادامه سوره مائده .... ص : ۳ 
[سوره المائدهُ (۵): آبات ۳۳ تا ۴۰].... ص : ۳ 


اشاره 


نما جزاه این یرو له و وله و عون فی اازض فسادا نیوا و بع لیوا آو تقطع دهم و أجلهُم من خلاف آو ینف 
ی الْْض ذیتک له عزی فی الدیا ول فی ارو ناب عطیم (۳۳) ۳ تابوا من قیل آن تفیژرا علیهم اغلفا ال 
َو زیم (۳۴) با با لین منوا او لو او لالب و جوا فی تیه لک تون (۳۵) ان لین کرو آز نم 
مافی الَض جمیعاً وله لوا به من غذاب یوم الْعبامة ما یله و هم عذابٍ لیخ (۳۶) رون آن جوا من ال وم 
هم بخارجین منها و لَهُمْ عذات مُقیم (۳۷) 

و التارق و المَارقَه فافطقو أَِدیهُما جزاء بما کتبا تکالا مق له وله عزیژ عکيم (۳۸ من تاب من بغد طلمه و آطرلح فا ال 
وب علیه له عُور وجیم (۳۹ آ م تقلم نله له مشک الشماوات و الْض یدب من يشاء و یف لِعن بشاء ول علی کل 
شیء قَدیر (۴۰) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۴ 
خلاصه ...۰ ص : ۴ 


همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ و ستیز برخیزند و در زمین به فساد بگرایند و امنیت را از مردم سلب کنند» دستها و 
پاهایشان بر خلادف یکدیگر قطع شود و یا از آن سرزمین تبعید شوند این ذلت و خواری کیفر دنیوی آنهاست و در آخرت نیز 
بعذایی سخت عقوبت خواهند شد (۳۳ 

مگر آنان که پیش از آنکه بر آنها دست يابند توبه کنند و از کردار خود پشیمان شوند؛ پس بدانید که پرورد گار بخشنده و مهربان 
است و توبه کنند گان را عفو خواهد نمود (۳۴) 


ای اهل ایمان از عقوبت پرورد گار برحذر باشید و بوسیله ایمان و پیروی از پیشوایان دین بخدا توسل جوئید و در راه نشر دین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۲۰۸ 
کوشش و جهاد کنید باشد که رستگار شوید (۳۵) 
آنان که از نعمت پیروی از دین اسلام بی‌بهره‌اند چنانچه در قيامت دو برابر آنچه در روی زمین از ثروت و مال است. عوض دهند 
برای اينکه خود را از عقوبت روز قیامت باز رهاننده هرگز از آنها پذیرفته نمیشود و عذاب دردناکی آنان را فرا خواهد گرفت. (۳۶) 
همواره آرزوی آن کنند که از شعله‌های دوزخ رهائی یابند و هرگز بیرون نخواهند شد زیرا بخواست خود در عقوبت دائم اقامت 
نموده‌اند. (۳۷) 
دست سارق و سارقه (مرد و زن دزد) را بکیفر عمل زشت آنان باید قطع کرد این عقوبتی است که پرورد گار بر آنان مقرر داشته تا 
در زند گی خوار و پند دیگران باشند پرورد گار بر مصالح بشر دانا و تواناست. (۳۸) 
پس هر که بعد از ستم و جنایتی که مرتکب شده پشیمان شود و آنرا تدارکک کند پرورد گار او را خواهد بخشید زیرا بخشنده و 
مهربان است. (۳۹) 
انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۵ 
ای رسول گرامی مگر نمیدانی کرات بیکران و زمين پهناور آفریده پرورد گارند هر که شایسته غضب است آنان را عقوبت فرماید 


و هر که شایسته نعمت باشد آن را بیامرزد پرورد گار هر چه خواهد قادر و توانا است. (۴۰) 


شرح .... ص : ۵ 


اه ی ار ور تن فان ری مساد ای از کات سر کلاقت ایا اهر که مایا رها 
رسانید. و نخستین جنایت و خونریزی را در زمین پدید آورد» او شقی‌ترین فردی بود که فرد سعادتمندی را بقتل رسانید از نظر 
اینکه هابیل نخستین معلم بشر است که مکتب دعوت به توحید و فضیلت را بنا نهاد. و برنامه دعوت بحق و خداپرستی را در جهان 
آفرینش اجراء کرد» و صحنه درخشانی را نمایش داد که همه پیامبران و رجال الهی باید در این چنین صحنه مبارزه پایداری کنند. 
تا در برابر دنیای کفر و شرکک وظیفه دعوت خود را انجام دهند. 

آیه» نیز بزرگترین جنایت که راهزنی باسلاح است باد آوری نموده و از نظر اهمیت آنرا جنگ با ساحت پرورد گار و مبارزه با 
رسول گرامی اسلام (ص) معرفی نموده است» زیرا غرض از تشریع دین اسلام اجرای عدالت و مواسات طبقات مردم و آسایش 
خاطر اجتماعات بشر است» و با اجرای برنامه کیفری» اموال و اعراض و نفوس مردم از هر خطر محفوظ میماند. بلکه امنیت 
بیگانگان را نیز بعهده دارد؛ بدیهی است افراد جنایتکاری که امنیت و آرامش عمومی را سلب نموده و اموال و اعراض مردم را 
تهدید نمایند و همه را در معرض خطر قتل و غارت قرار دهند» جنایتی بز رگ مرتکب شده شایسته‌اند که به عقوبت سخت مجازات 
«آن یلوا آو بصلیوا آو نقطْم آدیهم و أرجهَمُ من خلاب و فا ين اَْض انوار درخشان؛ ج۵ ص: ۶ 

آیه مبنی بر تأ کید در باره اجراء کیفر است که در اثر تعدد جنایت در مورد عقوبت نیز شدت خواهد یافت. 

اول- در صورتی که راهزن با سلاح. کسی را بقتل برساند کیفر او قصاص است. زیرا عضو فاسد و مفسد اجتماع بوده او درنده 
خوئی است که ماسکک انسانی برخسار آويخته است. و بمنظور تهدید افراد مبتذل و تأمین خاطر اجتماع؛ بکیفری که قصاص است 
مجازات شود. 

دوم- چنانچه زیاده بر قتل» اموال مردم را نیز بغارت ربوده باشدء بدار آویخته شود و بقتل برسد. 

سوم- در صورتی که فقط مالی را بغارت گرفته یکدست (چهار انگشتان) و پای دیگر او (که بخلاف میباشد. بعنی دست راست و 


پای چپ) قسمتی از بند بریده می‌شود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳ از ۲۰۸ 
چهارم - چنانچه امنیت عمومی را سلب نموده ولی کسی را بقتل نرسانیده و مالی را بغارت نبرده. بمنظور اجراء امنیت آن محیط باید 
از آن سرزمین اخراج گردد و اجرای هر یک از اين عقوبتها جنبه عمومی دارد. 

(ذلک لهُم حزی فی الدنیا و هم فی ره ععذات عَظیم) تهدید یگ ی است که واهو نان در اثر ارتکاب انم بای باند برشله 
اجرای کیفر در اجتماع» رسوا و ننگین شوند و هنگام رستاخیز نیز بعقوبت زیاده بر تصوره کیفر خواهند شد و از آیه استفاده می‌شود 
که از نظر اختلال نظم عمومی فقط با اجرای عقوبت. خبث سیرت آنان صفاء نمی‌یابد و تیرگی روان پلید آنان زائل نمی‌شود بلکه 
پس از اجرای کیفر بوسیله حسرتهای روانی در برزخ و پس از اجرای عقوبت و سوز و گداز آتشین دوزخ ظلمت از روان آنان 
زائل شده صفا می‌یابند آنگاه عفو و رحمت پرورد گار آنان را فرا گرفته و استحقاق خلود در نعمت را خواهند یافت. انوار درخشان» 
ج ۰۵ ص: ۷ 

مفسر گوید: در نشثه برزخ کیفر عبارت از حسرت روانی و مثالی است. لیکن در قيامت کیفر» جسمانی و روانی است و بسیاری از 
گنامان پس از عقوبتی که بر گناهکاران اجرا میشود تیرگی روان آنها برطرف شده صفا می‌یابند و مورد عفو قرار میگیرند ولی 
تهدید امنیت عمومی از گناهانی است که بصریح آیه اجرای عقوبت سبب عفو از آن جنایت نمی‌شود. 

ر لین تابوا من قبل آن توا عَیهغ) بیان مورد استثنائی از اجرای عقوبت بر سارق و راهزن است بر حسب مفاد آیه مأمورین 
انتظامی باید رفع خطر نموده و در تعقیب و دستگیری آنان برآیند و برای حفظ امنیت و اجرای عقوبت آنها را جلب نمایند و 
چنانچه راهزنی با صمیم قلب پشیمان شده به این که مدت بسیاری آنرا ترکک نموده باشد پس از آن از اجرای کیفر وی صرف نظر 
میشود همچنانکه امیر ممنان علی (ع) در باره حارثْة بن بدر که با حمل سلاح راهزنی میکرده» پس از توبه و پشیمانی حکم امان 
در باره او صادر فرمودند. 

در روایات اهل بیت (علیهم السلام) و فقه اسلامی در باره حامل سلاح فصولی چند اختصاص دارد. 

(اغلمواآد له عفر رحیم) توجه مسلمانان را به این نکته جلب نموده که از جمله رحمت پرور دگار و حفظ امنیت اجتماعات 
اسلامی؛ پشیمانی اینگونه جنایت کاران را میپذیرد و از تعقیب و کیفر آنان صرف نظر می‌نماید و بدین وسیله خاطر آنان را تأمین 
داده است. و چنانچه با التزام بآن شرایط توبه و پشیمانی اینگونه جنایتکاران پذیرفته نشود این افراد نا گزیرند برای حفظ حیات و 
فرار از خطر همیشه به بیابانگردی ادامه دهند بلکه گروهی را نیز به همدستی خود دعوت نمایند تا بدین وسیله از خطری که هر 
لحظه در انتظار آنها است. دفاع نموده رهائی يابند. 

(با ییا لین منوا او له و وا یه الَةُ» در آیات گذشته به منظور جلو گیری از سرقت» کیفری برای رفع آن و تعدیل 
اجتماع انوار درخشان» ج ۵ ص: ۸ 

و تامین خاطر مسلمانان مقرر داشته در اين آیه نیز بانتظام زندگی فرد و اجتماع مسلمانان توجه شده و آنرا بر سه رکن استوار نموده 
است. 

۱- تقوی و پرهیز از گناهان که بمنزله نیروی دفع خطر تمایلات است. 

۲- اداء وظیفه هر فرد در برابر آفرید گار. 

۳- رعایت حقوق افراد و اجتماع که رابطه افراد را بیکدیگر نزدیکتر و اجتماع آنان را نیرومند و ایمان و وحدت کلمه آنان را بظهور 
شا تن 
(و جاهتدّوا فی سَبیله) در باره سعی و جدیت تأکید نموده و آنرا اساس موفقیت معرفی کرده است زیرا بشر بدون حرکت و بکار 
بردن نیرو هرگز به هدف و فضیلتی نائل نخواهد شد بخصوص در باره وظائفی که اصلاح افراد و نظام اجتماع بر آنها استوار است و 


غرض از آفرینش جهان و تأسیس مکتب قرآن همانا تقوی و مسئولیت میباشد. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۰۸ 
همچنانکه در آیه (و آَن لیس اسان ما معی) حقیقت انسانیت را سعی و مسئولیت؛ معرفی نموده است؛ همچنان نظام و حیات 
اجتماع نیز از صلاح و شایستگی افراد صورت میگیرد. 
(ک تفلخوت) رجاء و ناامیدی از حالات نفسانی و از نظر جهل بآینده است پرورد گار منزه از نقص است پس رجاء و یاس (امید 
و ناامیدی) بلحاظ مخاطب است که چنانچه مسلمانان به این دستور رفتار نمایند امید رستگاری برای فرد و اجتماع آنان خواهد بود و 
در صورت تخلف در انتظار نجاح و موفقیت ننشینند. 
« دی کروا ز آن لَْم ما فی ارض جبیعاً و بت لوا به من عذاب یم لام ما یل مهم و له عذاب آیم). «۱» 


آیه مبنی بر تهدید و اعلام خطر است به اين که بیگانه از دین اسلام» غرض از 


(۱) حرف لو در مورد محال بکار می‌رود. 

انوار درخشان؛ ج‌۵ ص: ٩‏ 

آفرینش خود و جهان را فراموش کرده و همت و مسئولیت خود را در جمع مال و منال پنداشته بفرض محال چنانچه همه اموال و 
سیم و زر جهان را در قيامت در اختیار داشته باشد» برای رهایی خود از کیفر عوض دهد پذیرفته نخواهد شد زیرا در آن صحنه جز 
عبودیت کالائی ارزش ندارد. 

رون آن یروا من الّار و ما هم بخارجین منها و لَُمْ عذابِ مُقَينْ). ۱۰» 

بیگانه چون در این جهان بسوء اختیار همواره بعصیان و تمرد بسر میبرد و طریقه کفر و عناد می‌پیماید سیرت این کفر و مخالفت با 
پرورد گار هنگام رستاخیز چنین ظهور خواهد نمود که هر چه را از لذایذ بخواهد از آن محروم و بی‌بهره گردد و از هرچه عقوبت 
بخشد و از آن بیمناک باشد دچار آن خواهد بوده ضد صفات اهل ایمان. که اراده آنان پرتوی از مشیت پرورد گار است و هر چه 
را بخواهند و اراده کنند بیدرنگ و بدون قید پدید آید و آماده شود و هرگز خاطره ناگوار و اندوه بر آنان رخ ندهد و همواره 
مسرور باشند ولی اهل دوزخ که از هر جانب آتش آنان را فراگرفته و در سوز و گدازند پی‌درپی از هر سو بسوی دیگر روی آورند 
و به تکاپو آیند شاید بتوانند از محبط سوزان رهاتی یابند و از دوزخ بدر آیند آنگاه بفهمند که آتش سوزان که آنان را از هر سو 
فرا گرفته مانند شعله آتشین حسرت و اندوه از درون خود آنان همواره شعله ور است. 

(و السّارق و الَارقه کافطترا یدیما 

ایدی جمع ید و بمعنای قدرتست و پیدا است اينکه دست وسیله بسیاری از کارها است و به آن ید گفته می‌شود و از نظر اينکه برای 
انجام هر عملی طوری دست بکار میرود سبب اجمال کلمه دست شده مثلا برای نوشتن فقط انگشتان و برای انجام پاره‌ای از کارها 


انگشتان تا بند دست و یا بازو و مرفق بکار میرود همچنانکه در مورد 


(۱) یریدون بهیئت مضارع دلالت بر تلبس دارد یعنی همواره می‌خواهند از دوزخ خارج شوند مقیم اقامتگاه خود برگزیده است. 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۰ 

دفاع و انجام کارهای سنگین شانه و کتف نیز بکار می‌روند یعنی بواسطه اجمال کلمه دست بضمیمه قرینه و اندازه آن در هر مورد 
تعیین می‌شود- همچنانکه در آیه: 

(اعی لوا وجومکم و أَیَدیکع ی الْعرافی) کلمه ید بقرینه الی المرافق تعبین شده و مراد انگشتان و کف دست و مرفق است و کلمه 
الی المرافق قید جمله فاغسلوا نیست زیرا شستشو امر عرفی و بمعنای ریختن آن بر عضو است و چنانچه آب بر هر عضو ريخته شود 


بسوی پائین سرازیر می گردد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۵ از ۲۰۸ 
همچنانکه در رخسار, آب به پیشانی ريخته شود سرازیر خواهد شد در دو دست نیز از مرفی که عضو بالاتر از کف و سر انگشتان 
است چنانچه آب ریخته شود بسوی انگشتان سرازیر خواهد شد پس شستشوی هر عضو امر عرفی است و اجمال ندارد تا اینکه 
محتاج بقید باشد و مفاد جمله (هاعُتلوا ...و أََِیکم ی لْرافی) آنست که در وضو دو دست و انگشتان و کف دست و مرفق باید 
یه نی تا 
همچنین در آیه اطعا أَِیَهُما) نیز کلمه ایدی اجمال دارد باید بقرینه تعیین شود که برای اجرای عقوبت بر سارق تا چه حد از 
دست باید قطع شود و شاهد اجمال کلمه ایدی» آنستکه محل اختلاف علماء واقع شده است گروهی بر آنند که انگشتان و کف و 
مرفق باید قطع شود و بعضی گویند انگشتان و کف از بند باید بریده شود و باستناد روایات اهل بیت علیهم السلام و تعریف دست 
که در باره عقویت سارق قطع می‌شود عبارت از چهار بند انگشتان است که انگشت ابهام و کف دست باقی می‌ماند. 
بر حسب منطق قرآن سرقت مال از حریم جنایت معرفی شده و جنبه عمومی دارد زیرا سرقت اموال در خفاء صورت میگیرد و 
سارق» گمنام نیز شناخته نمیشود از این جهت خاطر عموم را متزلزل و اعتماد مردم را از هر جهت سلب مینماید. 
شیوع سرقتهای روز افزون در اجتماعات در اثر آن استکه چه کشورهای راقیه و انوار درخشان؛ ج ۵ ص: ۱۱ 
چه عقب مانده سرقت را بزه و جنحه می‌پندارند و تنها بوسایل انتظامی و محاکم جزائی و حبس مردم مبتذل را تهدید می‌نمایند» 
بدین نظر هر چه سطح زند گی عموم بالا میرود و افکار بشر در باره طرح حیله و نیرنگ توسعه می‌یابد بر تعداد سرقتها روز- بروز 
افزوده می‌شود؛ و جنایتهای دیگری نیز بدنبال خواهد داشت و یگانه وسیله جلو گیری از سرقت بطور کامل آن استکه آنرا جنایت 
معرفی نموده و عقوبتی مناسب آن در باره سارق اجرا نمایند تا امنیت بطور کامل برقرار گردد و چنانچه احیانا فردی باین جنایت 
اقدام نموده باید عقوبت شود. 
(حزاء بما کبا کال مق الّه) ۱۰» مبنی بر نیل و تهدید است» بریدن انگشتان دست دزد گرچه عقوبت نکبت باری است ولی یگانه 
وسیله اجراء امنیت و انتظام زندگی است زیرا کسی که به این جنایت اقدام کند و مورد عقوبت قرار گیرد نا گزیر عضو ساقطی 
خواهد شد که برای تأمین احتیاجاتش عجز خود را بمعرض نمایش در میآورد تا مورد ترحم مردم خیر- اندیش قرار بگیرد و این 
زنک خطری طنین انداز است که دلهای اجتماعی را بلرزه در می‌آورد و مردم را بکمکک خود ترغیب میکند و مشاهده آن عضو 
ناقص از اجتماع در دلهای افراد مبتذل تأثیری عمیق و جرحی بهبود ناپذیر خواهد گذارد که هرگز پیرامون دزدی و هتکك حریم 
اموال مردم بر نیاید بلکه برای تأمين معیشت خود با نیروی دو دست خدا داده بکار سرگرم شده و برای ربودن مالی اند ک زند گی 
خود را بخطر نیفکند و برای هميشه دچار نکبت و بدبختی نشود. 
(و ال عزیژ عکیم). 
مبنی بر پند است که این کیفر در اسلام بر وفق حکمت و یگانه وسیله تأمین احوال و انتظام اجتماع است و نمونه‌ای از اتقان احکام 
اسلام میباشد که افکار بشر را 


(۱) نکال تیره‌بختی است. بما کسبا حرف «باء» نسبیه است یعنی در اثر جنایتی که مرتکب شده باید مجازات شود. 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۲ 

جلب و متفکرین نیز در این باره بیندیشند که یگانه وسیله تهدید افراد مبتذل و تامین خاطر طبقات اجتماع جز این نیست زیرا بحکم 
خرد چنانچه فردی بحریم مال دیگران دست خیانت بگشاید از آن بی‌بهره گردد و خلل بنظام اجتماع نرساند من تاب من ید ظلمه 
و ضرع فان له یوب علیه ود له عفر رحیم) دزدی را ظلم و جنایت معرفی نموده و فقط در صورتی این گناه بز رگ در پیشگاه 


پرورد گار بخشوده و مورد عفو قرار می‌گیرد که سارق مجازات شود آنگاه توبه نماید و آنچه بسرقت برده و یا قیمت آنرا به صاحب 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶ از ۲۰۸ 
جنس بدهد. پرورد گار از فضل خود توبه او را می‌پذیرد و گناه او را عفو می‌فرماید و شاهد آنستکه سرقت مال از حریم جنایتی 
بزرگتر از سرقت بطور علنی است زیرا سارق مسلح چنانچه با شرایطی توبه کند پذیرفته شود و از عقوبت ایمن خواهد شد. 
( م تم نله ملک انشماوات و اضعب من بشاء و یفن یشا) روی سخن با رسول گرامی اسلام است که با توجه 
به جهان آفرینش از کرات بیکران و عوالم بالا و زمین پهناور و نظام یکنواخت که در آن حکومت می کند تدبیر پرورد گار است و 
با قدرت نامحدود خود آنرا آفریده و بسوی هدفی مشخص سوق می‌دهد و هر پدیده‌ای در هستی خود نیازمند به آفرید گار است و 
در ساحت او نیاز راه ندارد و هر واقعیت جز او محدود و نیازمند است تنها آفرید گار واقعیتی بطور اطلاق است و نیز با توجه به این 
که مکتب قرآن دانشگاه تعلیم و تربیت جهان بشری بوده و غرض آفرینش و مسطوره‌ای از معارف پرورد گار است. 
از جمله احکام منقن آن نیز تهدید و انذار است مانند لب من بَشاء) و نیز تبشیر و نوید است مانند (فٍ ِن بَشاء) در این 
صورت کوتاه نظران چگونه در باره احکام آن خرده گیرند و با نظر و دیده انتقاد بدان بنگرند. 
در کتاب کافی بسندی از حضرت رضا (ع) روایت نموده از حضرت سوال شد که مفاد آیه (انما جراء لین بحاریُون له و وله 
و یعون فی الأض) چنانچه شخص مسلح مرتکب سرقت شده و امنیت عمومی را سلب نموده بکدامیک از اين انوار درخشان؛ 
ج‌۵ه ص: ۱۳ 
عقوبتها مجازات می‌شود؟ حضرت فرمود چنانچه با سلاح از سرزمینی امنیت را سلب نموده و کسی را بقتل رسانیده عقوبت او 
قصاص است و چنانچه کسی را بقتل رسانیده و مال مردم را بسرقت گرفته مجازات او قتل و بدار آويخته می‌شود و اگر فقط مالی را 
ربوده و کسی را نکشته یکدست و پای دیگر او قطع می‌شود و چنانچه امنیت را از مردم سلب کرده ولی کسی را بقتل نرسانیده و 
مالی را بغارت نگرفته از آن سرزمین اخراج می‌شود. 
راوی سوال کرد چگونه رانده میشود و بکجا روانه و تا چه وقت تبعید میگردد حضرت فرمود از آن سرزمینی که سبب اضطراب 
مردم بوده بشهر دیگر فرستاده میشود و به مردم آن دیار جریان تبعید او نوشته می‌شود که با او معاشرت ننمایند و به او چیزی 
نفروشند و با او ازدواج ننمایند و با او بهیچ وجه معاشرت و مراودت نکنند تا یک سال به این منوال با او رفتار شود و چنانچه بشهر و 
یا سرزمین دیگر روانه شود بهمان طور جریان او نوشته می‌شود و اگر ببلاد کفر و شرک وارد شود آنان را تهدید نمایند. 
در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که ابو عبیده بحضرت عرض کرد چنانچه در باره سارق با سلاح که کسی 
را بقتل رسانیده آیا ورثه مقتول از قصاص قاتل میتوانند صرف نظر کنند؟ حضرت فرمود چنانچه اولیاء مقتول عفو کنند امام او را 
بقتل میرساند زیرا با سلاح هنگام راهزنی کسی را بقتل رسانیده است. 
ابو عبیده سوال نمود چنانچه ورثه مقتول بخواهند از قاتل دیه بگیرند و او را رها کنند آیا میتوانند؟ حضرت فرمود سارق با سلاح که 
قاتل است باید بقتل برسد (در کتاب در منثور) نقل نموده که حارْة بن بدر تمیمی ساکن بصره مدت زمانی با سلاح سرقت میکرد 
و امنیت و آرامش را از آن سرزمین سلب کرده بود با بعضی از مردم قرش گفتگو می کرد که نزد علی امیر مومنان (ع) برای او 
شفاعت کنند و حضرت در باره او حکم امان صادر کند هر یک از آن مردم قریش امتناع داشتند از اينکه از حضرت برای او 
درخواست امان نمایند نزد سعید بن قیس همدانی آمده بهمراه او حضور انوار درخشان ج‌۵ه ص: ۱۴ 
حضرت آمدند سعید عرض کرد يا امیر مومنان آیا مجازات و عقوبت کسانی که با سلاح از سرزمینی سلب امنیت نمایند چیست؟ 
حضرت فرمود: باید کشته شوند يا بدار آويخته شوند و یا یکدست و پای دیگر آنان قطع شود سپس حضرت فرمود جز گروهی که 
قبل از اينکه دستگیر شوند توبه کنند سعید بن قیس عرض کرد گرچه حارث بن بدر باشد آنگاه سعید عرض کرد اینکک حار بن 
بدر بحضور شما آمده و اظهار توبه و پشیمانی از این جنایت می‌نماید آیا بوی امان می‌دهی؟ حضرت فرمود بلی. 


سپس حارثه با حضرت بیعت کرد حضرت نیز از او پذیرفت و نامه امان برای او مرقوم داشته و بوی داد در تفسیر عیاشی است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۰۸ 
حضرت باقر (ع) در باره کسی که سرقت نموده دست راست او بریده شده و سپس بار دیگر سرقت کرده پای چپ او قطع شده بار 
سوم سرقت نمود؛ فرمود امیر مومنان علیه السلام اینچنین سارقی را برای هميشه در حبس نگه می‌داشت و میفرمود حیا دارم از 
پرورد گار از اينکه او را بدون دست بگذارم که نتواند خود را بشوید و نه پای داشته باشد که بتواند راه برود میفرمود چنانچه 
حضرت دست سارق را قطع می کرد پائین تر از بند دست می‌برید و چون پای سارق را قطع می کرد پائین‌تر از کعبین بود و هرگز در 
باره حدود پرورد گار مسامحه و يا غفلت نمی‌فرمود. 
در کتاب تهذیب بسندی از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت شده در باره سارق و سارقه فرمود دست سارق قطع می‌شود ولی 
انگشت ابهام و کف دست او باقی می‌ماند و پای او نیز قطع می‌شود و پاشنه پای او باقی میماند که بتواند راه برود. 
در تفسیر عیاشی بسندی از حضرت صادق (ع) روایت نموده میفرمود سارق که عقوبت شود از وسط دست او قطع میشود و چنانچه 
بار دیگر سرقت کند پای او از انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۵ 
وسط قدم بریده شود و چنانچه بار دیگر سرقت کند باید برای هميشه در حبس باشد و اگر در زندان نیز سرقت کرد کشته ميشود. 
در کتاب در منثور بسندی از عبد اللّه بن عمر روایت شده. میگفت زنی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله سرقت کرده بود؛ 
دست راست او را قطع کردند» عرض کرد یا رسول اه آیا توبه من قبول است. حضرت فرمود بلی امروز تو آمرزیده هستی مانند 
روز که مادرت تو را زائید و آیه «قَْنْ تاب من بغد ظلمه و لح فِنّ له ینوت علیه» را قرائت فرمود. 
مفسر گوید: از روایت میتوان استفاده نمود که اجرای عقوبت سبب آمرزش همه گناهان او میشود مانند هنگام تولد که بی گناه 
است. 
در تفسیر عیاشی از زرقان دوست و همراز این ابی داود حکایت نمود روزی ابن ابی داود از دربار معتصم خلیفه باز میگشت در 
حالی که بسیار غمگین بود به او گفتم تو را چه شده اینچنین غمناک هستی در پاسخ گفت امروز پیش آمدی شد که ای کاش 
بیست سال قبل مرده بودم بوی گفتم چه شده گفت در اثر اينکه آقازاده ابا جعفر محمد ابن علی بن موسی در محضر خلیفه معتصم 
بود پرسیدم چه واقعه‌ای رخ داد گفت سارقی اقرار بسرقت کرده بود از معتصم خلیفه سوال کردند چگونه بر او حد جاری کنیم 
خلیفه نیز علماء را در مجلس خود احضار کرد و از محمد ین علی نیز درخواست نموده حاضر شده بود خلیفه از همه ما سژال کرد 
که چگونه دست سارق باید قطع شود؟ من در پاسخ گفتم از بند دست باید قطع شود. بدلیل آیه (فاشت خوا بژجوهکم و آتدیکع) 
فتوای گروهی نیز مانند گفتار من بود بعضی دیگر در پاسخ گفتند باید دست سارق از مرفق قطع شود خلیفه سال کرد بچه دلیل 
گفتند آیه (وأَیِدیکع ی الْعرانق) که در وضو باید تا مرفق شسته شود و استفاده می‌شود که حد دست تا مرف است. 
آنگاه خلیفه معتصم متوجه محمد بن علی (ع) شد و گفت شما چه میگوئید؟ 
در پاسخ گفت ای امیر مردم در این باره نظر خودشان را گفتند خلیفه معتصم گفت که انوار درخشان, ج۵ه ص: ۱۶ 
شما نظر خود را بگوتید گفتار آنان را وا گذارید. محمد بن علی (ع) گفت مرا از پاسخ این حکم معذور بدار خلیفه گفت تو را 
بخدا س وگند فتوا و نظر خود را باید بگوئی. 
محمد بن علی (ع) گفت چون مرا به آفرید گار س وگند داده‌ای اين دانشمندان در حکم خطا گفته‌اند زیرا دست برای عقوبت. از بند 
و مفصل انگشتان باید قطع شود و کف دست باقی بماند. 
خلیفه سال کرد بچه دلیل در پاسخ گفت باستناد قول رسول اکرم (ص) که در سجده هفت عضو بر زمین باید گذارده شود پیشانی 
و کف دو دست و دو پا و چنانچه دست سارق از مرفق و یا از بند قطع شود برای او دست باقی نمی‌ماند تا اینکه بر آن سجده کند و 
نیز بدلیل آیه (و أدلمساجد له فلا توا مع له آَحد)- سوره ۱٩‏ آیه ۷۲) این هفت عضو از بدن باید بر آنها سجده کنند و هرگز 


عضوی که برای سجده پرورد گار است نباید مورد عقوبت قرار گیرد و قطع شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۱۸ از ۲۰۸ 
خلیفه معتصم از فتوا و استدلال امام محمد بن علی (ع) بسیار در شگفت شد و امر کرد دست سارق را از بند چهار انگشتان قطع 
کنند و کف دست را باقی گذارند ابن ابی داود گفت در آن حال قيامت برای من برپا شد. و تمنا کردم که کاش من زنده نبودم تا 
این جریان را مشاهده کنم. 
ابن ابی زرقان گفت ابن ابی داود را ٍ پس از سه روز ملاقات کردم میگفت بحضور خلیفه معتصم رفته بوی گفتم نصیحت امیر 
مومنان بر من واجب است و مطلبی را میگویم ولی میدانم که من مستحق عقوبت و آتش دوزخ خواهم شد خلیفه گفت چیست آن 
نصیحت؟ در پاسخ گفتم در مجلس عمومی که خلیفه علماء و فقهاء را دعوت نمود برای مذاکره در امر مهمی و بیان حکمی از 
احکام دین که محل حاجت شده. 
و علماء هر یک فتوا و نظر خود را گفته‌اند. 
در صورتی که در مجلس عمومی خلیفه» بزرگان و رژسای سپاه و امرای لشگر انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۷ 
و وزراء و دیوانیان هم حضور دارند مردم نیز مذاکرات و گفتارها را از خارج مجلس میشنوند چگونه خلیفه فتوای علماء را رد 
میکند فقط فتوای کسی که گروهی از مسلمانان بامامت او قائل هستند و در باره او عقیده دارند که برای مقام خلافت اولی است 
خلیفه بر طبق حکم و فتوای او حکم میکند و از فتوای دانشمندان اعراض می‌نماید؟ 
ابن ابی داود گفت در آن هنگام چهره خلیفه معتصم دگرگون شد بمن گفت خدا بتو از این نصیحت جزای خیر دهد. 
پس از چند روز ابن ابی داود بمن گفت خلیفه روز دیگر بوزیری از وزرای خود دستور داد که محمد بن علی (ع) را در منزل 
خودش دعوت کند امام محمد بن علی (ع) از قبول دعوت او امتناع کرد خلیفه بوی تأکید کرد در پاسخ گفت میدانید من هرگز در 
مجالس شما شرکت نمی کنم خلیفه بوی گفت و تأکید کرد که من شما را دعوت میکنم در مجلس من بیائید و حضور شما برکت و 
سبب افتخار ما است از این جهت در خواست داریم که دعوت فلان وزیر را بپذیرید و در مجلس دعوت او حاضر شوید. 
امام محمد بن علی (ع) پذیرفت و شرکت کرد چون غذا خورد احساس مسمومیت در خود نمود فوری برخاست و مرکب او را 
آوردند وزیر صاحب منزل اصرار کرد که در منزل او توقف نماید امام محمد بن علی (ع) گفت از منزل تو بیرون بروم برای تو بهتر 
است و همان روز و همان شب را زنده ماند و وفات کرد. 
مفسر گوید: استفاده می‌شود پیامبران و اوصیاء (ع) برای اداء وظیفه طاقت- فرسای دعوت بحق و تبلیغ ودائع الهی از هیچ خطری 
گر انم فان 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۱/۸ 
[سوره المائدهُ (۵): آبات ۴۱ تا ۵۰].... ص : ۱۸ 
اشاره 


پا الما القول لا بش نکه الذین ارو فی کف لین لا من بارهم وم زین قلخ وین ای ماو افو 
لک ذب سَعَاعُون لقزم آخرین لَمْ وک رون الکلم من بد مواضد جه یقن ان وتتَم هذا دوه و ان م2 توت فاخذروا و من 
رد لقن تاک نله شا رکه ین بر لها رقم هم ی ان ی وم فی رن داب عویع 
(۴۱) عون للکذب َو بلشخت من جا که فاخکم ب هم آو آغرض عَهُغ و ان تقرض علهم نیوک شا ون عکفت 
فاخکم یم بالقسط الب المفییلن (۴۱) و یف بُحکنونکه و عنم زا ها کم ال تن ینب لک و ما 
آولکک بالمژمنین (۴۳) را اكوراة فبها دی و ور بشکم با الْون لین آ لوا لین ماقوا و لو و ال با با 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۹ از ۲۰۸ 
اشتحفظوا من کتاب ال و کاوا یه شهداء فلا توا لاس و اخشزن و لا توا بآیاتی تمد قلیلا و من لم یشکم بما أنل ال 
۳ هم الْکافنوت (۴۴) و کتنا هم شا ان انش بلس و ای بالعین و الْأیّت اأئف ۳ ادن و ان لسن و 
و ح قصاص من تَصدّق بهفَُ ماه له و عنم بحکم بما لاله ولیک هم الاو (۳۵) 
و نا غلی آثارهم بعیت ی ان ری مق لْق ما ین یه ین اراة و ميا الیل فیه هد و وژ و مَُدقا ما تین یه ینازرا 
و مدق و عفن (۴۶ و آیهکمأَل نجل پم رل له یه و من لغ هکم بسا له ویک هم اون ۳0 و 
ریک الکتاب بالق مض فا من یه من الکتاب و نهیم یه قاشکم هم پمال ال و لا 7 أَهواءُم عَمّا جاء ک من 
او یل جع نکم نع و بجاو و شاه ال ره هون و لکن یوم فی ما آتاگم نت ارات ی ال 
مرجفکخ ریم کم با کلم فیه تون (۳۸ و آن احکم یم ما رل ال ولا تیغأَاع و ارم آن بوک عن بغض 
ان له ایک فان 7 تزا قاغلم نما بریذ له آن َصيهم بیخض دوم و ان کثیرام م لاس لَفایمون  )۳٩(‏ کم اجه یعون 
و من خسن من له حکما لقزم یو (۵۰) 
انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱٩‏ ۱ 


خلاصه .... ص : ۱۹ 


ای رسول گرامی غمگین از آن مباش که گروهی از منافقان که بزبان اظهار ایمان کنند و بدل ایمان نیاورده فتنه انگیزند و نیز 
اندوهناک مباش از آن یهودانی که جاسوسی کنند سخنان فتنه خیز بجای کلمات حق تو بآن قومی که از کبر و نخوت نزد تو آیند 
آنها احکام تورية را تغییر داده گویند اگر حکم قرآن اینگونه است که ما خواهيم آنرا بپذیرید و گر نه از آن رو بگردانید و حکم 
پیامبر را نپذیرید. و هر که را پرورد گار برسوائی افکند هرگز تو او را از غضب خدا نتوانی رهانید» آنها گروهی هستند که انوار 
درخشان ج ۵» ص! ۳۰ 

خدا نخواسته دلهاشان را از عناد پا کیزه کند نصیب آنان در دنیا ذلت و خاری است در آخرت نیز عذاب دردناک مهیا است. (۴۱) 
آنها که گروهی جاسوس و ربا خوارند چنانچه بنزد تو آیند خواهی میان آنها حکم کن خواهی از آنان رو بگردان و چنانچه از آنها 
رو بگردانی هرگز کوچکترین زیانی بتو نتوانند رسانید و اگر حکم کردی میان آنان بعدالت حکم کن زیرا خدا دوست میدارد آنان 
را که بعدل حکم میکنند. (۴۲) 

چگونه بهود بحکم تو سر فرود آورند در صورتی که توريةٌ نزد آنهاست و در آن حکم خدا در باره عقوبت زناکار مذ کور است و 
از آن رو گردانیده‌اند پس چنانچه تو نیز حکم کنی بدان راضی نخواهند شد چه آنکه ایمان نیاورده‌اند. (۴۳) 

ما توريهٌ را که رهبر بشر بسعادت و وسیله معرفت است. فرستادیم تا پیامبرانی که بحکم خدا تسلیم هستند بدان کتاب توریةٌ بر 
یهودان حکم کنند و اوصیاء و دانشمندان که مأمور نگهبانی احکام کتاب خدا هستند گواهان بر صدق آنند و در اجرای احکام 
الهی از کسی بیمناک نباشند. تنها از آفرید گار بترسید و آیات آسمانی را بقیمتهای اندک و برشوه تغییر ندهید و هر که بر خلاف 
آنچه خدا فرستاده است حکم کند از کافران خواهد بود. (۴۴) 

در تورية بر : بنی اسرائیل حکم کرد پم که جنایت قتل عقوبت آن قصاص و جنایت بر چشم نیز چشم عقوبت میشود و بینی را به بینی 
و گوش را بگوش و دندان را بدندان عقوبت کنند و هر زخمی قصاص خواهد داشت» پس هر گاه کسی در عوض قصاص بدیه 
راضی شود نیکی کرده سبب آمرزش گناه او خواهد بود و هر که بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند و از قصاص و يا دیه 
تعدی و تجاوز کند از ستمکاران خواهد بود. (۴۵) 


در تعقیب آن پیامبران عیسی فرزند مریم را فرستادیم که توريةٌ را که قبل بر او انوار درخشان ج۵ه ص: ۳۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۲۰ از ۲۰۸ 
فرستاده بودیم تصدیق کند و بر او نیز انجیل را فرستادیم که وسیله هدایت و رهنمای بشر و پند و اندرز برای پرهی زکاران میباشد. 
(۴۶) 
پیروان انجیل باید بر آنچه خدا در آن کتاب فرستاده حکم کنند و هر که بر خلاف آنچه پرورد گار فرستاده است حکم کند از 
تبهکاران خواهد بود. (۴۷) 
ما قرآن کریم را بحق و برای هميشه بتو فرستادیم که کتابهای آسمانی را تصدیق مینماید و فرمانروا و ناسخ آنها است پس حکم 
کن میان آنان بآ نچه خدا فرستاده است و هرگز از هوی و خواهش مردم پیروی مکن و از آنچه که بتو فرستادیم رو مگردان و برای 
هر قومی از گذشتگان دین و آئینی فرستادیم و اگر خدا میخواست همه مردم را یک امت و پیرو یک دین قرار میداد ولی دیانتهای 
آسمانی و سپس دین اسلام را فرستادیم که مردم را بیازمائيم پس از کارهای نیک و از مکتب قرآن پیروی نمائید» زیرا باز گشت 
همه مردم بسوی آفرید گار است و در آنچه اختلاف مینمائید پرورد گار شما را بمجازات آن آگاه خواهد فرمود. (۴۸) 
ای رسول گرامی بآنچه خدا بتو فرستاده میان مردم حکم کن و هرگز از خواهش- های آنان پیروی مکن و بیندیش که مبادا تو را 
فریب دهند و بعضی از احکام که بتو فرستادیم تقاضای تغییر کنند پس چنانچه از حکم خدا رو بگردانند غمناک مباش و بدان که 
پروردگار میخواهد بپاره‌ئی از گناهان آنها را عقوبت نماید زیرا بسیاری از مردم فاستق و تبهکارند. (۴۹) 
آیا با این دین کامل و قوانین محکم اسلام باز تقاضای تغییر و تجدید حکم زمان جاهلیت را مینمایند و کدام حکمی بهتر و 
سزاوارتر از حکم پرورد گار است برای اهل یقین و ایمان کامل. (۵۰) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۲ 
شرح ...۰ ص : ۲۲ 


(ا با لول لا بزلکک این بسارغون فی الکفر من لین لوا آماُوامهع و لَم تن قوبُ) شأن نزول این آیات: در تفسیر 
مجمع از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده» مردی از اشراف اهل خیبر و بانوی شوهر داری زنا کردند. بهود کراهت داشتند از 
اینکه آندو را سنگسار کنند. نزد بهود ساکنان مدینه فرستادند. که از پیامبر گرامی اسلام حکم آنرا سال کنند؛ بطمع اينکه بعقوبت 
دیگری حکم کند. گروهی از بهود مانند کعب بن اشرف و کعب بن اسد و سعید بن عمرو و مالک بن صیف و کنانة بن ابی 
الحقیق و جماعت دیگری از منافقان حضور رسول اکرم آمده عرض کردند عقوبت مرد و زن زناکار چیست؟ 

حضرت فرمود: آیا حکم و داوری مرا می‌پذیربد. جبرئیل نازل شده حکم آنرا سنگسار اعلام نمود» حضرت فرمود مجازات آنان 
رجم و سنگسار است؛ بهود از قبول آن امتناع کردند» جبرئیل عرض کرد يا رسول ال برای حکمیت ابن صوریا را معرفی بنما رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

آیا جوان اعوری را بنام ابن صوریا ساکن فد کک میشناسید گفتند بلی حضرت فرمود چگونه شخصی است در میان بهود گفتند 
دانشمندترین مردم باحکام توریه است» حضرت فرمود او را بیاورید حضرت باو فرمود تو را س و گند میدهم بآفرید گار جهان که 
توريٌ را بر موسی کلیم (ع) فرستاد. و دریای یل را برای او و بنی اسرائیل گشود و فرعون و قبطیان را در آن غرق کرد. آیا در تورية 
حکم زنای محصنه (شوهر دار) سنگسار نیست؟ انوار درخشان ج ۵ ص: ۲۳ 

ابن صوریا عرض کرد: چنانچه پنهان کنم» بیم آنرا دارم که پرورد گار مرا بسوزانده بلی مجازات آن سنگ سار است. 

ولی مرا خبر بده از اینکه بحکم قرآن چگونه این گناه ثابت ميشود. حضرت فرمود چنانچه چهار نفر عادل هر دو را دیده باشند و 
شهادت دمند سعازات آندو شکسار است. انق ضورنا عرص کرد فر توریه نو تن است: 

آیه» مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی است. و از نظر بزرگداشت او را در آیه بنام رسول خوانده است که از گفتار و سخنان کفر 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۰۸ 
آمیز گروه منافق افسرده خاطر مباشء که برای جلب نظر بهود اصرار دارند. در باره حادثه‌ئی که مطرح نموده بر وفق مرام آنها حکم 
فرمائی» اين گروه برای تأمین زند گی خود بظاهر دعوی اسلام مینمایند» و هرگز ایمان در قلوب آنان راه نيافته است. انديشه و 
سخنان آنان در محور کفر و نفاق دور میزند. 
زو مت الدیخ هادُوا سَمّاعون لکذب سَمَاغون نفزم آخرین لَمْ و ک) آیه مبنی بر تهدید گروهی از بهود است. با اینکه میدانید 
که دانشمندان آنان حکم توربهة را در باره زناء محصنه تغییر داده ولی با کمک گروهی از اهل نفاق حضور رسول گرامی (ص) 
شرفیاب شده میخواهند برای تنفیذ حکم کسانی که آنها را فرستاده‌اند در باره واقعه‌ئی که مطرح نموده پیامبر اسلام (ص) بر وفق 
مرام آنها حکم فرماید. 
( رف الکلم من ید مواضعه یقولْونَ ان یشم هذا محدُوة و اذ آم فانک رو 


مبنی بر مذمت و توبیخ دانشمندان بهود است که در اثر سوء استفاده احکام 


(۱) جمله هادوا- از هود گرفته شده بمعنای رجوع از کفر و گوساله پرستی است. سماعون للکذب عبارت از مردمی افسانه و خرافه 
پرست میباشد. 

انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۴ 

تور را تحریک نموده‌اند» از جمله عقوبت زناء با زن شوهر دار را در مورد اشراف و بزرگان تخیر داده» و برای پیشرفت مقاصد 
خود سفارش نموده که از پیامبر اسلام حکم واقعه را سال کنند. چنانچه بر وفق مرام آنها حکم دهد از آن پیروی نمایند» و در 
صورتی که با مرام آنها وفق ندهد آنرا نپذیرند. و از نظر اينکه آیات قرآن برنامه تعلیم و تربیت جهان بشریت و همیشگی است نظر 
بواقعه و حادثه بخصوص و یا گروه خاصی ندارد» این مذمت نیز در باره گروهی از مسلمانان و پیروان مکتب قرآن است که همین 
نظر را در مورد آیات قرآنی بکار میبرند» و برای اثبات عقیده و جلب نظر مردم مرام نامشروع خود را بر آیات تطبیق و تحمیل 
(و من برد ال هنن تملک له من له میت آوینک این لم برد له آن بطهر فلوم هم فی الا حزی). 

و نیز خاطر پیامبر گرامی اسلام را تسلیت داده» هر که برای جلب نظر مردم و اثبات عقیده باطل خود حکم الهی را تحریف و یا 
موردی را بطور استثناء تغییر دهد و یا بر آیات قرآنی تطبیق و تحمیل نماید» ضرر و زیانی نمیرسانند» و در اثر آن خیانت پرورد گار 
هرگز دلهای آنان را از عناد و خود ستائی پاکیزه نمی‌نماید» و چون از حکم فطرت تخلف نموده روان آنان را هرگز صفا 
نمی بخشید بلکه در انظار مردم ننگین شده هنگام رستاخیز هم بعقویت زیاده بر تضوز برای آنان آماده خواهد بود. 

(مماُو لکذب لو بلشخت فان جاک فاشکم ییتهع آو آغرض عم و ان تغرض عم فلن یَضدٌّ وک شَینا). 

بیان خوی نکوهیده بهود است. که انديشه دینی آنان بر اساس افسانه‌ها و خرافات است. و اساس صحیحی ندارد. و شعار دانشمندان 
آنها تغییر احکام توريهُ انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۵ 

ای رسول گرامی در صورت طرح واقعه و پرسش حکم از تو چنانچه خواهی بسوال آنان پاسخ بده و یا از جواب آنان اعراض نموده 
باهمال بررگزار کن و در این صورت زیانی بتو نخواهند رسانید. و چنانچه بسوال آنان پاسخ دهی به عدل حکم نما زیرا پرورد گار 
نمی خواهد جز اينکه بر وفق عدل عقوبت بر جنایتکاران اجراء شود. 

( له تیف 

صفت فعل پرورد گار است. که اجراء عقوبت و مجازات بعدل در باره جنایت کاران از شئون تدبیر پرورد گار و تهدید افراد 


هوسرانی است که سبب شیوع فحشاء میشوند و هتک احترامی که افراد شهوت پرست از اعراض مردم نموده و ناموس آنان را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۲۲ از ۲۰۸ 
بخطر میافکنند تنها بدین وسیله میتوان ترمیم نموده و اعضاء اجتماع را تعدیل کرد به این که چنین عضو فاسد و مفسد را با این 
کیفر مجازات نمود. 
(و کیت بعکموتک و عندهم لور فیها حکم له نون من بغد ذلک و ما آولنک بالْعومنیق) 
ای رسول گرامی با دشمنی دیرین یهود با تو و مبارزه آنان با دین اسلام بسی شگفت ۱0 
نمایند» که حکم زناء با بانوی شوهردار را بیان کنی» این نیست جز از نظر اینکه عقیده آنان بر اساس صحیح نبوده بلکه پیرو خرافات 
و افسانه میباشند. زیرا حکم واقعه صریحا در تورية بیان شده با اينکه شعار و آئین آنان تورات است آنرا تکذیب مینمایند. 
ولی بطمع اینکه شاید حکمیت تو بر وفق مرام آنها باشد و غرض فاسد آنان بدین وسیله تأمین گردد. واقعه را نزد تو طرح مینمایند» 
که در آن باره حکم دهی» و چون حکم تو نیز هرگز بر وفق مرام آنها نیست. آنرا نخواهند پذیرفت چنانکه انوار درخشان ج ۵ ص: 
۲۶ 
ری ترا وراه نها مدی و ور بخکم بها ال 2 عون لین شلوا لین ماوا) آبه در بیان آنستکه توریهةٌ وسیله هدایت و رهبری بشر 
تا و ای ی 
الهی را تبلیغ و اختلاف مردم را بر طبق آن حل و فصل مینمودند و احکام تورات در آن مدت در جامعه بشر فرمانروا بوده است. 
(توجه داشته باشید که تورات کنونی منظور قرآن نیست زیرا این کتابی که امروزه بنام تورات معروف است نامی بیش نبوده و 
حقیفتش بدست افرادی سود جو و پلید تحریف شده است). 
و از کلمه هدی و نور استفاده میشود که این مزیت اختصاص بتورية آسمانی ندارد. بلکه هر یک از کتابهای آسمانی که احکام 
حقوقی و جزائی در بردارد برنامه عملی و اجتماعی برای بشر است. و از جمله قرآن کریم که برنامه مکتب عالی جهان بشریت 
است؛ باید معارف و احکام آن در دسترس مردم قرار گیرد؛ و بر این اساس اختلاف اعتقادی و عملی مردم حل و فصل گردد. 
(و باون ول با با امُشفظوا من کتاب الّه) :۸۱ مراد از کلسه ربانیون گروهی است که دارای روح قدسی هستند و در اثر 
لیاقت که پرورد گار بآنان موهبت فرموده نیروی درک معارف و حفظ تعلیمات را دارند زیرا که نیروی غیبی بآنها سپرده شده» 
بدین جهت در تعلیم و تبلیغ احکام هرگز غفلت و يا خطاء رخ نخواهد داد» یعنی تعلم و آموزش مردان الهی بنیروی غیبی است. نه 
با حس شنوائی و بینائی که خطاء پذیر است. 


و کلمه هدی و نور نیز بقرآن کریم و سنت ابدیه رسول گرامی اسلام صادق 


(۱) کلمه ربانیون جمع و مفرد آن ربانی» کسی است که بعبادت پرورد گار همت گمارد و بتبلیغ احکام و تربیت مردم اشتغال ورزد. 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۷ 

و منطبق است یعنی مکتب قرآن برنامه سعادت بشر است و کلمه (ربانیون) نیز بر اوصیاء پیامبر اسلام منطبق است که معارف و 
فا ام ما ی ار ی 

و آیه اه رن ریم فی کتاب کون لا یمس مه اهروت ان حقيقت را بیان نموده که بر اسرار و معارف قرآن هرگز کسی 
نتوان آگاه شد جز گروهی که پروردگار بآنان روح قدسی موهبت نموده و از طریق نیروی غیبی بآنان تعلیم فرموده و از هر گونه 
خطا و لغزش آنها را ايمن داشته است. 

و الاحبار جمع حبر بمعنای دانشمند دینی است که معارف اعتقادی و احکام آسمانی را آموخته و بمرتبه‌ای از علم و دانش نائل شده 
است. و دانشمندان دین اسلام عبارت از علماء و فقهاء اسلام است که تفسیر آیات قرآن و سنت رسول و احکام اسلام را 


آموخته‌اند» بدیهی است این صفت که با نیروی غیبی احکام الهی را آموخته باشند اختصاص بییامبران و اوصیاء آنها دارد. و شامل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۳۲ از ۲۰۸ 
احبار نمیشود. زیرا دانشمندان دینی با نیروی حس معارف الهی و احکام دینی را استفاده مینمایند» و معلومات و دانش آنان بطور 
عارضی و بر پایه فکر و انديشه است. نا گزیر از خطاء ایمن نخواهند بود. 
(و کانوا علقه شهّداء) «۱». 
تفسیر جمله بما استحفظوا من کتاب الله است یعنی کلمه ربانیون در قرآن کریم بر اوصیاء رسول منطبق است و از نظر اینکه 
پرورد گار اسرار ق رآن و سنت رسول را با نیروی غیبی باآنان موهبت و تعلیم فرموده» نا گزیر نظارت بر قرآن و تفسیر آیات و تبلیغ 
احکام را نیز بعهده آنان نهاده است همچنانکه در آیه 


(۱) جمله و کانوا علیه شهداء بجمله ناقصه و صفت ذ کر شده بیان آنستکه برای هميشه بر کتاب آسمانی نظارت دارند که جز 
بنیروی غیبی میسر نخواهد بود. 

انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۸ 

(جعلناکمأ وعرطاکوتُواشُهداء علی الّاس) ۱۰» گذشت که لازمه واسطه بودن در تبیغ احکام قرآآن آنستکه با تصرف باطنی و 
نیروی معنوی نظارت بر عقیده و اعمال مردم نیز داشته باشند و شهادت آنان در پیشگاه پرورد گار میزان سنجش ایمان و کفر افراد 
بشر خواهد بود. 

لازم دیگر علم بکتاب آسمانی و نظارت بر آن استکه پیامبر و وحی او پیروان خود را بسوی خدا پرستی دعوت نمایند و بوسیله 
پیروی مردم از احکام الهی آنان را با تصرف معنوی به قرب بخدا سوق دهند و از جمله (یخکم بها اَمو) استفاده میشود که نظام 
تعلیم و تربیت بشر و نشر تعلیمات الهی برای طبقات مردم وابسته به چند گروه است. 

اول» پیامبران اولو العزم است که کتاب آسمانی و احکام الهی بر آنان نازل شود مانند ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی مسیح 
(ع) و رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله و علیهم السلام. 

دوم اوصیاء آنها (از پیامبران و غیر آنها) مردان الهی که پرورد گار با نیروی غیبی احکام را بآنان تعلیم فرموده و تبلیغ و تربیت بشر را 
نیز بعهده آنان نهاده است و نظارت بر کتاب آسمانی و احکام الهی را نیز بعهده دارند. که از تغبیر و استفاده ایمن بماند. 

سوم دانشمندان در هر عصر و زمان» که پس از آموختن و تعلم احکام الهی را در دسترس عموم گذارند و بغیر این سه طبقه دعوت 
بتوحید و بسط معارف الهی و نشر احکام ادامه نخواهد یافت. 

نشر دین اسلام و مکتب قرآن و هم چنین ادامه تعلیمات این مکتب در جهان وابسته برسول گرامی اسلام و دیگر اوصیاء اوست که 


بر آیات قرآنی و سنت رسول 


( سور ۱۳۲ ۱ب ۲ 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۹ 

نظارت دارند تا احکام از تغییر و تحریف ایمن گردند و دیگر فقهاء هر زمان که پس از آموختن احکام اسلام را بمردم بیاموزند. 
در تفسیر عیاشی در باره آیه (ٌ راثا فهها دی و تور از ابی عمر زییری از حضرت صادق (ع) روایت نموده که فرمود از 
جمله اوصافی که شرط امامت و پیشوائی بشر است. آنکه پرورد گار آنها را از عقیده فاسد و اخلاق نکوهیده پاکیزه نموده» و 
بطهارت عقیده و پاکيزگی اعمال آنها گواهی دهد. و هرگز مرتکب گناهی نشوند که سبب استحقاق عقوبت باشد. و نیز عالم بهمه 
احتیاجات مردم از احکام حلامل و حرام باشند» و نیز عالم بخصوص و عموم آیات قرآنی و عالم بایات محکم و متشابه باشند. و 


اسرار علوم و غرائب تاویل آیات قرآنی را بدانند. و نیز عالم بناسخ و منسوخ آیات باشند راوی سژال نمود چه دلیل است به اين که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۰۸ 
امام باید عالم بهمه امور و حقایق احکام باشد؟ 
حضرت فرمود قول پرورد گار در باره آنها که بمقام حکومت نصب فرموده و شایسته حکومت و امامت معرفی نموده است. آیه؛ 
ترا اوراة فیها مد و نو بشکم با ون لین آنرلمو لین مائوا و ربا و لأَخباز) میباشد زیرا مراد از کلمه ربانیون 
امامان است. که غیر از پیامبران هستند به این که مردم را میاًموزند و بعلم خود آنها را تربیت مینمایند. و مراد از کلمه احبار علماء و 
دانشمندان هستند که مقام آنها پائینتر است. 
و کلمه ربانیون را توصیف نموده بجمله (بعا اششفظوا من کتاب الّه و کائوا عَیه شَهُداع) و آنها را معرفی نفرمود به این که 
آموخته‌اند» یعنی هر گز امامان از مردم چیزی نیاموخته‌اند. 
مفسر گوید: 
(جمله با اشتَفظوا من کتاب اله) بهیئت مجهول مبنی بر توصیف ربانیون انوار درخشان ج ۵ ص: ۳۰ 
باشد» مفاد آن چنانستکه بطور موهبت پرورد گار بآنان حقایق و اسرار آیات و احکام را تعلیم فرموده. آنها نیز حفظ و ضبط 
نموده‌اند. بطوریکه قابل فراموشی و غفلت نباشد که همان معنای عصمت در تبلیغ احکام و تفسیر آیات و نظارت بر آنهاست. و نیز 
آنها را توصیف نموده که شاهد بر قرآن بوده و بر آن نظارت دارند که بجز از طریق نیروی غیبی میسر نخواهد شد. 
(قلا توا لاس و اخشون و لا ئَشتروا بآیاتی تم قیلا) جمله تفریع و خطاب تهدید آمیز بدانشمندان دین تورية است. که هرگز از 
نشر مژده‌های تورية که در باره دین اسلام است دریغ ننمائید. و بر خلاف حقیقت از تورية حکمی را بیان ننموده و در موق لزوم نیز 
کتمان نکنید و یا برای جلب نظر مردم احکام الهی را تغییر ندهید» و هر که حکمی را بخلاف بیان کند از دین خارج گشته و 
چنانچه امری که ثابت در دین است انکار نماید مرتد خواهد شد. 
(و نا علیهم فیها لس بلس و اْعَِن بالْخین)افراد بشر از لحاظ بشریت و حقيقت انسانیت یکسانند و هر یک عضو اجتماع 
هستند» و احترام و عضویت هر فردی مانند احترام هر یک از افراد و هم وزن آنست. در این صورت چنانچه فردی احترام حیات و 
زندگی دیگری را هتکک کند و حیات او را سلب نماید» حق زندگی را از خود سلب کرده و معرض خطر و عقوبت در آورده و 
زندگی خود را در اثر آن جنایت از دست داده است. 
بدین نظر از جمله احکام جزائی که در تورية مقرر شده آنستکه چنانچه شخصی را بقتل برساند در اثر این جنایت باید عقوبت 
شود. زیرا حق حیات و زندگی را از خود سلب کرده است. هم چنین در صورتی که برای دید گان و یا هر یکک از اعضاء افراد دیگر 
ارزش و احترامی قائل نشود و بعضوی از او جنایت وارد کند و آنرا ساقط نماید بدید گان و یا بعضو دیگر خود احترام قائل نشده و 
همان عضو خود را در معرض انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۱ 
عقوبت در آورده است. 
تنها بر این اساس حیات افراد بشر و هم چنین هر یک از اعضاء افراد محترم شمرده میشوند و اطمینان خاطر افراد اجتماع تأمين 
میشود: 
(کتبنا) کتابت بمعنای فرمان و مجازاتست (لَفسَ بالُس) یعنی ارزش روح و روان هر فردی برابر با ارزش روح دیگری است که 
سافیته: کسی زان ها رشان کار از رید کی هک ده( وید کو ترش با آفت یی انیت 
«لَْ) گوش و نیروی شنوانی است. (السَنّ) بمعنای دندان است. هم چنین است» جنایت بر هر یکک از اعضاء و جوارح دیگری که 
در اثر هر جنایتی همان کیفر بر جنایتکار اجراء ميشود. 
این عقوبت بر وفق فطرت و خرد است» چنانچه در اجتماع فرمانروا باشد انتظام زندگی و آسایش خاطر مردم بر آن استوار خواهد 
بود» زیرا بهترین وسیله تهدید آنستکه مردم بدانند و مشاهده کنند چنانچه ستمگر کسی را بقتل برساند؛ و یا بر عضو دیگری جنایت 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲۰۸ 
وارد کند برای احترام و تدارک حق تضییع شده او جنایتکار مانند آن عقوبت میشود و از همان قدرت و حقی که دیگری را 
محروم کرده. برای همیشه از آن حق بی‌بهره میگردد. 
(َمن تصدّق به َو مار له و من غ بعکم بما رل له تأولیک هم الَامون). 
بیان آنستکه هر یک از جنایتهای نامبرده از قتل و غیر آن حق خصوصی است و قابل عفو میباشد. و هیچ یک جنبه عمومی ندارد. و 
نیز آیه عفو و صرف نظر از اجرای عقوبت بر جنایتکار را صدقه و رفتار نیک معرفی نموده» چنانچه صاحب حق یعنی ولی مقتول و 
یا شخص مجروح بر حسب خصوصیات مورد صلاح بداند میتواند از جنایتکار دیه و غرامت گرفته با او صلح و سازش کند. و یا نظر 
بمصالحی از عقوبت او صرف نظر کند. و هر که بر خلاف حکم پرورد گار که در دین ثابت است فتوا دهد از دین خارج شده و 
چنانچه حکمی را تغییر دهد و با پنهان کند بامانت پرورد گار انوار درخشان» ج ۵ ۳۱۰ 
خیانت نموده است. 
(و ففینا علی آثارهغ بعیتری ابّن مریم مض دق لما ین یه من الَراذ) ۱۰» آیه بیان آنستکه برای دعوت بشر بمکتب خدا پرستی؛ 
عیسی بن مریم را پس از پیامبران گذشته بسوی مردم فرستادیم» و بوی معارف و احکام توریهٌ را بنیروی غیبی آموختیم؛ که احکام 
حقوقی و جزائی و نکاح و طلاق و ارث و ساير احکامی که در تورية ثابت بوده برای مردم بیان کند. 
(و یناه الْْجیل فیه مُدی و ور و مدق لما ین یدیّه من الوراة و دی و مَوَعظهٌ لقن 
و نیز کتاب انجیل را بر عیسی مسیح فرستادیم» که معارف الهی و اصول اخلاق در آن بیان شده. و نیز احکام تورية در دین انجیل 
نافذ و بقوت خود باقی است. جز بعضی از محرماتی که در تورية بعنوان عقوبت بهود بوده آنها را نسخ نمودیم و انجیل کتاب پند 
و موعظه برای پرهیز کاران است. و در باره خودداری از گناهان و از اخلاق نکوهیده نیز تأاکید شده است. 
رو آیشکم هل الاتجیل بما رل ال فیه. 
پیروان دین انجیل نیز باید آنچه در آن کتاب آسمانی از مژده در باره دین اسلام و بعشت رسول یادآوری شده اظهار نمایند» و 
بصحت آن حکم کنند» و هم چنین از احکام انجیل که پرسش شود بحقیقت پاسخ دهند. و چنانچه تغییر داده و با کتمان کنند از 
دین توحید خارج خواهند بود. 
(و من لع کم بما رل ال ولیک هم الاو 
آیه پیروان انجیل را خارج از دین توحید معرفی نموده است. زیرا پس از زمان عیسی مسیح پیروان او آئین مسبحیت را بر اساس 
تثلیث و سه گانه پرستی نهاده. 


(۱) جمله قفینا متکلم مع الغیر از ماده قفاء گرفته شده است. 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۳ 

و انجیل چهارگانه را شعار و آئین خود قرار دادند با اينکه انجیل آسمانی در همه احکام از حقوقی و جزائی و طلاق وارث پیرو 
تورية بوده احکام آنرا بکنار نهاده و از آن تمرد کردند» و چنین پنداشتند که در اثر فداکاری و بدار آويخته شدن مسیح پیروان او 
برای همیشه مورد عفو و آمرزش پرورد گار قرار خواهند گرفت. 

(و نا الیک الکتاب بل مق نما بین تیه بن الکتاب) ۱۰: آیه حطاب برسول گرامی اسلام (ص) که قرآن مجید را بر تو 
نازل نموده‌ایم» بمنظور تعلیم و تربیت بشر و تأمين سعادت آنان و غرض از نظام آفرینش نیز بنیانگذاری مکتب قرآن است. قبل از 
دین اسلام توری؛ و انجیل بقوت خود باقی بوده و انتظام زندگی پیروان آنها بوسیله اجرای احکام حقوقی و کیفری توراء تأمین 


میشد» زیرا احکام تورية در دین انجیل نیز نافذ و بقوت خود باقی بوده است. و قرآن کریم با اينکه توريةٌ و انجیل اصلی را تصدیق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۳۴۱۲۷۵/۰۵۵۲۲ صفهه ۲۶ از ۲۰۸ 
مینماید» احکام آنها را نسخ نموده است. و فقط بشهادت قرآن میتوان آندو کتاب آسمانی را تصدیق کرد و گر نه بخودی خود هیچ 
یکک ی بدلیل ۳ ِ تند. 

(و یمن یه 

از جمله خصوصیات قر آن کریم آنستکه دین و احکام توراةٌ و انجیل را نسخ نموده است ولی بعضی از احکام آنها که در دین 
اسلام بقوت خود باقی است. از نظر آنستکه اسلام آنرا امضاء نموده» از قبیل حج افراد و قران که از احکام دین حنیف بوده و مانند 
رجم که از احکام تورية است. 


دین توريه پاره‌ای از احکام حقوقی و جزاتی و روابط خانوادگی و اجتماعی 


(۱) کلمه بالحق متعلق به الکتاب میباشد» یعنی قرآن کریم دارای احکام الهی ثابت و خلل ناپذیر است. و با متعلق بجمله انزلناست» 
یعنی نزول قرآن برای تأمین سعادت بشر و غرض از اساس آفرینش است. 

انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۳۴ 

را بتناسب افکار و وضع مردم آن زمان در برداشته. که از جهتی برای آنان نافع بوده» ولی منافعی را نیز از آنان تقویت مینموده» زیرا 
بدیهی است. احکام توريهٌ نمیتواند نیازهای گوناگون بشر را در همه اعصار و زمانها بر آورد و پاسخگوی سژالات و پرسشها و 
مشکلات زند گی آنان باشد و نظام عادلانه‌ای به زند گی بشر ببخشد. 

چنانچه امروزه می‌بینیم اکثرا بطرق علمی مشکلات را حل میکنند نه براههای مذهبی ايکه انجیل و تورات میگوید همانطوریکه 
بپاره‌ای از آنها اشاره نموده‌ايم ولی فقط برنامه دقیق و ابدی قرآن مجید است که برای هميشه میتواند بپرسشها و نیازهای زندگی 
بشر پاسخ داده و مشکلاتشان را با ساده‌ترین برنامه‌ای حل کند و چیزی را از نظر دور نداشته است» و هیچ یکک از وظائف فردی و 
اجتماعی و حقوقی و روابط خانوادگی را نادیده نگرفته است. 

و نیز قرآن کریم برنامه معارف الهی و دستورات اخلاقی را بقدر ظرفیت و استعداد بشر قرار داده که هر یک از افراد را با نیروی 
اختیار که در نهاد اوست باوج سعادت و يا حضیض شقاوت میرساند زیرا غرض از آفرینش جهان سوق بشر بسوی هدفی است که 
بخواست خود برگزیند و بدان سو رهسپار گردد. البته این نکته را بدانیم که باید هدفی مقدس را در نظر گرفت و بسوی آن قدم 
برداشت. 

(قاخکم بیتهم بما رل ال 

خطاب برسول محترم اسلام (ص) است که بر حسب حکم قرآن که بتو تعلیم نموده‌ايم بسژالهای مردم پاسخ بده و دعاوی و 
اختلافی که نزد تو طرح کنند. حل و فصل بنما و چنانچه یهود از حکم زنای محصنه (زن شوهردار) سال نمایند. در جواب و پاسخ 
سوال آنان آزادی. 

(و لاخ أَهواءمم عَمّا جاء ک من الَْ): 

رسول اکرم (ص) را از پیروی خواسته‌های پوج مردم بطور ارشاد نهی انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۵ 

فرموده است. یعنی ه رگز بر تو حقيقت پوشیده نیست و تزلزل در عزم و اراده تو پدید نخواهد آمد. 

افعال اختیاری: بشر نمونه و ظهوری از صورت علمی و روانی اوست. و چنانچه عقیده تزلزل پذیر باشد ناگزیر فعل اختیاری نیز بر 
طبق آن تغیبر پذیر خواهد بود» و در صورتی که صورت علمی بشر استقامت در عبودیت و امتثال او امر پرورد گار باشد هم چنانکه 
پیامبران و ارواح قدسی چنین هستند هر گز اعمال آنان جز طاعت و انقیاد نخواهد بود. 


از این جهت افعال پیامبر گرامی اسلام بوصف طاعت و انقیاد از نظر آنستکه اراده و خواسته او که از صورت اعتقادی او سر چشمه 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲۰۸ 
میگیرد بر اساس عبودیت بطور دائم است یعنی دارای صفت نفسانی و صورت علمی تزلزل ناپذیر است. که هرگز در روح قدسی 

او تخلف خلجان نمیکند و نیروی عصمت هرگز اختیار را از او سلب نمیکند» که قوا و جوارح او را از کار باز دارد» که نتواند نیروی 

اختیار را بکار بندد» ولی منافات ندارد که در باره او فکر تمرد و یا تصمیم و عزم بارتکاب گناه محال باشد» تا چه رسد بصدور گناه 

از ساحت قدس او. 

(یکل جعنا ملکم شرعةٌ و ملهاجا و آز شاء له لا 
برای هر یک از افراد بشر در زند گی دوره‌های چندی است. از نوزادی و کودکی و جوانی و کمال جسمانی که نیروهای بدن بحد 


رشد میرسد. همچنان برای نسل بشر از لحاظ قصور فکر و رشد عقل و کمال خرد ادواری است؛ که در دوره قصور فکری برای 


۳ 


2 امه واحدْة): 


سوق بشر بسوی سعادت فقط میتوان بفرامینی اکتفا نمود مانند پرستش پرورد گار و ترک بت پرستی و بپاره‌ای از وظائف فطری 
مانند احکام دین حنیف ابراهیم که مبنی بر دستور نظافت و پاکیزگی بدن و لباس و غسل جنابت و آداب معاشرت مانند گفتن سلام 
است. 

ولی پس از آنکه بشر به حد رشد بیشتری نائل گشت. بوسیله موسی کلیم (ع) انوار درخشان, ج‌۵ه ص: ۳۶ 

مکتب خدا پرستی بمناسبت دوره متوسطه فکر بشر بنا نهاده شد که احکام حقوقی و جزائی و اجتماعی و خانواد گی و نکاح وارث و 
طلاق برای رفع احتیاجات موقت بشر بیان و تشریع شد و پس از چند قرن که زمان رسالت عیسی مسیح (ع) نیز آمده و سپری شد؛ 
بشر برشد فکری و کمال نائل گشت آنگاه مکتب قرآن کریم بوسیله پیامبر اسلام (ص) بنا نهاده و پی ریزی شد. 

آیه باین حکم طبیعی و سیر تدریجی سلسله بشر اشاره نموده که پرورد گار بر حسب نظام آزمایش و سوق بشر بسوی سعادت بر 
حسب قصور فکری و رشد عقل مردم احکام و وظایفی را بر طبق برنامه مخصوص برای آنها مقرر فرموده از جمله برنامه‌ای که در 
دسترس مردم قرار گرفت برنامه تورب؛ و انجیل بود و پس از پیمودن دوره متوسطه سلسله بشر رشد فکری و کمال عقلی بیشتری 
یافته در این هنگام مکتب عالی قر آن مجید و برنامه نهائی آن برای جهان بشریت فرستاده شد. و چون از لحاظ معارف الهی حد 
طاقت بشری است. و احکام اجتماعی و خانوادگی و حقوقی و جزائی احتیاجات هميشه و رشد فکری بشر را تأمين مینماید» بدین 
نظر دعوت آن جهانی و همیشگی است. 

و چنانچه پرورد گار بخاطر قصور فکری و رشد عقل ادوار مختلفه بشر نبود» یک برنامه اعتقادی (خدا پرستی) و وظایف ساده عملی 
از آغاز برای جامعه بشر مقرر میفرمود ولی نظام تعلیم و تربیت از شئون تدبیر و هدایت بشر بسوی کمال و سعادت است. 

ناگزیر بر حسب اختلاف قصور فکری و رشد عقل تعلیم آنان نیز مختلف خواهد بود. یعنی رهبری و ترییت بر محور ظرفیت و 
رهروی مردم دور میزند» و از شئون تدبیر سوق بشر بسوی هدفی است که هر فرد اختیار نموده و بررگزیده است. 

و چون در ساحت پرورد گار هرگز بخل راه ندارد» لذا برنامه‌هائی بتدریج در دسترس انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۷ 

بشر نهاده است» که هر یکک از افراد را بدون استثناء بهمان مسیر که خود انتخاب نموده و بررگزیده‌اند سوق دهد و در باره ترییت و 
رهبری هیچ یک از افراد بشر قصور و کوتاهی نشده باشد. 

وا ارات ای له مزجفکم جمیعاً کم بما کم فه تونَ): «۱» مکتب عالی قرآن بگانه وسیله آزمایش و رهبر بشر 
بسوی کمال و سعادتست. برنامه‌ئی است که معارف و دستورات اخللقی و عملی را بحد امکان در بردارد؛ و دامنه معارف و 
تعلیمات آن بی‌نهایت وسیع و زیاده بر طاقت بشر و فوق تصور است. که افراد فقط بقدر سعی و کوشش محدود خود میتوانند 
بهره‌مند گردند. و همه افراد بشر بسوی پرورد گار باز خواهند گشت آنگاه سرایر هر یک آشکار و از یکدیگر امتیاز میبابنده که 
سیرت کسی ینهان نخواهد بود. 


(و آن احکم يم بما رل ال ولا تب أَواءهع و ازع آن یوک عن بَعض ما أَنرّ له 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۱ صفحه ۲۸ از ۲۰۸ 
خطاب برسول گرامی است که بر حسب سالی که از تو نموده حکم آنرا بیان کن و هرگز از خواسته آنان پیروی منماء و از حیله و 
مکر آنان در حذر باش و چنانچه بگویند در توریة حکم آن رجم نیست» ه رگز تصدیق منماء بلکه عقوبت آن در دین اسلام مانند 
حکم تور است. و چنانچه از قبول حکم تو امتناع کنند بدان که پرورد گار خواسته است که در اثر اعراض از حکم تو آنها را 
عقوبت فرماید. زیرا این گروه مردم» خودستا و از حق و حقیقت گریزانند. و فقط بمنظور تأمین غرض فاسد خویش حکم واقعه را از 
تو سوال ميکنند. 
(و اذِرَهَغ آن یف وک): 
با اینکه پیامبر اسلام حکم توريةُ را میداند» ولی از نظر تذ کر و تقویت نیروی 


(۱) فینبنکم بهیئت مضارع یعنی سیرت اعمال شما را ارائه میدهد و مجسم میسازد. 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۸ 

عصمت او خطاب فرموده که از مکر و حیله بهود همواره در حذر باش. 

(فاٍن ولا فاعم نما رید 1 آن بَصیبهم): 

مبنی بر تسلیت خاطر پیامبر اسلام است که چنانچه یهود از حکم و فرمان تو تمرد کنند هرگز افسرده خاطر و محزون مباش زیرا 
بدین وسیله عناد و کفر خودشان را زیاده آشکار نموده پرورد گار نیز با آنها مکر کند و مهلت دهد تا بکیفر نکبت باری آنها را 
دچار فرماید. 

تهدید است که پرورد گار آنها را در اين جهان بپاره‌نی از گناهانشان عقوبت میفرماید» زیرا کیفر در دنیا از هر جهت محدود و 
چا 

( نکم اجاملة ییون و من أحنْ ین الّه حکم وم ون 

ای رسول گرامی این گروه که از حکم و فرمان تو تمرد دارند» جز حکم باطل (دلخواه) را از تو سال نمی کنند که باغراض فاسد 
خود نائل شوند» و هر حکمی کنی بحق و بفرمان پرورد گار است» که بمردم ابلاغ نموده‌ئی» ولی تنها گروهی بفرمان تو گردن نهند 
که برسالت تو ایمان آورند و بدین اسلام بگروند. 

و از آیه استفاده میشود که حل و فصل اختلاف مردم بر دو قسم است. 

۱- حکمی که بر اساس جهل و بدلخواه باشد. 

۲- حکم بحق است بشرط آنکه عالم باشد. 

و نیز منظور پیروی از هوی و هوس نباشد. و حکم بجور و جاهلیت حکمی است چه بداند که بر خلاف واقع است و با از روی جهل 
حکم کند. و نیز حکمی که بر اساس علم نبوده ولی بطور تصادف موافق با واقع باشد. 

در کتاب کافی؛ بسندی از حضرت صادق (ع) روایت شدء که فرمود حل و انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۹ 

فصل اختلاف مردم چهار قسم است سه قسم آن حکم بجور و حاکم در آتش است. و یک قسم آن حکم بحق و در بهشت است. 
۱- قاضی که بجور حکم کند در حالی که میداند باطل است در آتش خواهد بود. 

۲- قاضی که بجور حکم کند در حالی که نمیداند او نیز در آتش است. 

۳- قاضی که بحق حکم کند ولی جاهل باشد او نیز در آتش است. 

۴- قاضی که بحق حکم کند و نیز بر اساس علم باشد او در بهشت است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲٩‏ از ۲۰۸ 


انوار درخشان» ج ۵ ص: ۴۳۰ 
[سوره المائدهُ (۵): آبات ۵۱ تا ۵۴].... ص : ۴۰ 
اشاره 


اب الذین ولا تخر الیْوة و الٌصاری لا بنضهمأوله بعض و من تلم نکم اه مغ له لا یفیی لقع طالمین 
(۵۱) وی این فیقلوبهم توض رود فهم عون تین ان ینا دار فسی ال نی بنج و آفر ین عنده قیضیکوا 
غلی ما وافیأقَم پات رل آموا آ هلاه لین أَف وا بالّه جفید آبمانهم 12 
وا خاسری (۵۳) با وا لین وا عن رت منکم ندیه فعزت ای وم هم رون دی امین یر 
علی الکاف رین یجادوت فی سبیل له و لا یخاُو مه لالم ذلکک فضلْ ال بت من شاه و له وا عليم (۵۴) 


خلاصه .... ص : ۴۰ 


ای اهل ایمان با بهود و مسیحیان طرح دوستی میفکنید زیرا که آنها فقط دوستدار یکدیگرند و هر که از شما ممنان با آنها دوستی 

کند بدرستی از آنها خواهد بود همانا پرورد گار ستمکاران را هدایت و رهبری نخواهد نمود. (۵۱) 

انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۱ 

گروهی منافق که دلهای آنان آميخته بعناد است خواهی دید که در باره دوستی با ایشان میشتابند» گویند ما از آن میترسیم که مبادا 
۳ ۳ 9 6 )۰ و ت۰۵ 6 2 

در پیش آمدهای روز کار آسیبی از آنها بما رسد باشد که پرورد کار برای مسلمانان فتح و پیروزی پیش آورد و یا امور دیگری از 

فضل خود. آنگاه منافقان از حسد که در دل دارند سخت پشیمان شوند. (۵۲) 

وان نز من از آنکه از سرت زشت و تفای آنان | کاه شوناد کواشلمکر این کروه تووند کسیر کنق نادی‌دردند که بااز شما 

مسلمانان هستیم اکنون چگونه کذب گفتار و سیرت ناپاک آنان آشکار شد که از جمله زیانکاران هستند. (۵۳) 

ای گروهی که ایمان آورده‌اید هر که از شما از دین اسلام بررگردد بزودی پرورد گار قومی را برانگیزد که آنها را دوست بدارد و 

که بنصرت و یاری دین اسلام بکوشند و برای نشر آن جهاد کنند و از ملادمت و سرزنش احدی باک ندارند) اینست فضل 


پرورد گار هر که را شایسته بداند عطا کند و خدا را رحمت بی‌نهایت است و باحوال مردم و راز دلها آگاه است. (۵۴) 


شرح .... ص : ۴۱ 


(با ی لین توا لا تخدُوا یود ور النْصاری أَولیاع): 

آیه» خطاب تهدید آمیز بمسلمانان نموده است» که از دوستی و معاشرت با بیگانگان در حذر باشند و باید جامعه از افراد مسلمان 
تشکیل یابد. زیرا دوستی و معاشرت دو فرد و یا دو گروه با یکدیگر سبب توافق عقیده و نزدیکک شدن افق افکار دو همنشین میشود. 
معشهم آزلاه بُغض): 

بیگانگان گرچه در باره امور زندگی و اخلاقی با یکدیگر اختلاف دارند ولی انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۴۲ 


در باره مبارزه با اصول و ارکان اسلام هم مرام هستند. و یگانه هدف آنان معارضه با دین اسلام و جلو گیری از نشر آنست. زیرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۰ از ۲۰۸ 
اساس زند گی و سیرت بیگانگان بر خود- پرستی و پیروی از تمایلات است؛ ولی اساس و برنامه اسلام بر خدا شناسی و خدا پرستی 
و فضیلت خلقی و تأمین سعادت ابدی است. 
بدین نظر رفاقت و دوستی فرد مسلمان با بیگانه در حقیقت سبب وحدت عقیده و مرام و پیروی از بیگانگان میباشد و بمنزله فردی 
است که در اجتماعات بیگانه عضویت یافته و همنشین و هم مرام آنها باشد آنگاه سبب نشر عادات آنان در جامعه مسلمانان خواهد 
شدء و در آیه آنان را اهل کتاب نخوانده از نظر اینکه مرام آنها بهیچ وجه با دستورات آسمانی شباهت ندارد. 
من وی نم 5 ام 
آیه مبنی بر تهدید است. چنانچه فرد و یا افرادی از مسلمانان با بیگانگان معاشرت نمایند. و همنشین آنها گردند بتدریج با آنها هم 
مرام شده با سایر مسلمانان نیز معاشرت می‌نمایند عادت و روش زندگی بیگانگان را در جامعه مسلمانان پدید خواهند آورد. و در 
اندک زمانی برنامه اسلام از مسلمانان رخت برمی‌بندد؛ و سیرت و عادت مسلمانان نیز در زند گی بصورت بیگانه در آمده و در 
اجتماعات مسلمانان فرمانروا خواهد شد و تخلف مسلمانان از هیچ یک از مواد برنامه اسلام مانند معاشرت و هم آهنگی با کفار در 
زندگی اساس دین اسلام را متزلزل نمی کند و سبب تفرقه و انحراف مردم نخواهد شد. تا آنجا که پرورد گار آنان را بیگانه از اسلام 
خوانده است. بلکه تخلف مسلمانان از سایر مواد برنامه اسلام مانند شیوع ربا خواری از پرتو معاشرت با کفار ميشود. و در اثر عدم 
توجه مردم بوظائف دینی و ترکک امر بمعروف و نهی از منکر بی‌بند و باری در عموم شیوع خواهد یافت. و شعار دینی از انظار مردم 
رخت بر بسته و کارهای قبیح. عادی تلقی میشوند. 
در له لا دیاقع السالمین): 
آیه افرادی را که همنشین با کفار باشند منافق و بیگانه معرفی نموده است زیرا مانند عضو فاسدی هستند که سبب فساد سایر اعضاء 
و افراد اجتماع گشته» عادت انوار درخشان» ج ۵ ص: ۴۳ 
و روش بیگانگان را در اجتماعات مسلمانان پیاده خواهند نمود. پروردگار آنان را هر گز رستگار نفرموده و بهره‌ای از سعادت 
نخواهند داشت. 
(فتری لین فی قلوبهم مروض یُسارموت فیهغ): 
آیه برسول گرامی (ص) خطاب نموده که این گروه از مسلمانان در اثر رفاقت با کفار ایمان در دلهای آنان رسوخ ننموده و در 
دین ثبات و استقامت ندارند و بپرورد گار اعتماد نمی‌نمایند. و همواره در مقام جلب نظر کفار بر ميآیند و چنانچه مورد اعتراض 
مسلمانان واقع شوند چنین پاسخ میدهند. 
ون تخشی أنْ نُصینا ایرَهْ: «۱» و بصورت عذر خواهی گویند چنانچه در جنگ با کفار غلبه و پیروزی نصیب آنان گردد و بر 
مسلمانان چیره شوند» اموال و اعراض ما بخطر خواهد افتاده بدین جهت با بیگانگان دوستی و اظهار علاقه مینمائیم» تا هنگام بروز 
خطر و غلبه آنان از آسیب و غارت اموال ایمن باشیم: آیه دوستی و معاشرت با کفار را نفاق و نوعی بیماری معرفی نمود» و 
مسلمانانی را که با آنان همنشین گردند از زمره کفار دانسته زیرا علاقه قلبی صورت روان انسان است و سبب میشود که مسلمان 
متظاهر بدوستی با آنان در جر گه کفار در آید. 
(فعسی ال آن یی بل و آثر من نده قبط بشوا علی ما روا فی آنفیهم نادمین): «۲» آیه برسول گرامی (ص) خطاب فرموده 
که این وتف یکت در اشتباهند زیرا پرورد گار از نظر تعلیم و تربیت بشر مکتب عالی قر آن را برای هميشه 


(۱) دائره» یعنی خطری که ما را فرا گيرد. 
(۲) عسی» مفاد آن وعده است و امر من عنده عبارت از وسائلی است که نظام آنرا اقتضاء کند. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ۲۰۸ 
انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۴۴ 
در جهان داثر و پاینده میدارد. و اینگونه افراد مسلمان که به کفار اظهار علاقه نمایند هرگز در زندگی رستگار نشده» عاقبت پشیمان 
خواهند گردید. 
لو ول لین آمئوا آ موّلاء لین أَْسموا بلّه جهد آبمانهع ام لمعکم عبعث أَمالَُم فضبخوا حابسرین): 
هنگامی که کفار مغلوب شده و مسلمانان بر آنان ظفر و پیروزی یابند. اهل ایمان بمنافقانی که همنشین با کفار بوده ملامت کنند 
که دوستداران شما س و گند یاد میکردند که با شما همراهی کنند پس چه شد که سودی از معاشرت با آنان عاید شما نگردید» 
بنابراین پرورد گار شما را منافق و در صف بیگانگان قرار داده و هر عمل نیک که انجام داده‌اید بیهوده است. 
(با با لین آموا من بر ملکم عن دینه موف یأی لبم هم و بوله: 
زاف نک ین اس مک الیو تریکا یک ایک زرد کار ات با تیاده موه دنام وی کرادت مگ 
آنان نموده و پیروان آن مکتب را بدرجات کمال و انسانیت خواهد رسانید لذا آیه مسلمانان را تهدید نموده که چنانچه بمنظور 
تأمین مصالح زند گی خود با کفار دوستی و اظهار علاقه نمایند بآنها ملحق خواهند بود و چنانچه از انجام وظایف دینی تمرد کنند 
بهره‌ئی از تعلیمات مکتب قرآن نخواهند داشت. 
ولی در رشد فکری و تربیت بشر تدریجی و همواره رو به افزایش است بر حسب نظام تدبیر پرورد گار در آینده گروهی را برانگیزد 
و جامعه اسلام را از آنها تشکیل دهند از تعلیمات مکتب قرآن استفاده کامل نمایند و در ایمان استقامت داشته و بفضائل علقی 
آراسته و از خوی نکوهیده پاکیزه باشند پرورد گار آنان را دوست بدارد و آنها نیز خدا را دوست بدارند. انوار درخشان» ۵ ص: 
۴۵ 
مفسر گوید: 
محبت پروردگار باهل ایمان مقدم داشته شده بر محبت مومنان نسبت بآفرید گار زیرا فضل و رحمت پرورد گار از ساحت پرورد گار 
بر بند گان توجه نموده رو میآورد. 
و بهترین مقام انسانیت بآنستکه پروردگار کسی را دوست بدارد که در پرتو آن شخص با ایمان نیز خدا را دوست میدارد. 
(َذلَه علی المرژمنین أَعرة علی الکافریق): «۱» نشانه گروهی است که جامعه اسلام را تشکیل میدهند که نسبت بافراد اهل ایمان 
فروتن و با آنها اظهار علاقه مینمایند و از بیگانگان دوری نموده خود را بی‌نیاز معرفی مینمایند و چون این سه فضیلت لازمه محبت 
بآفرید گار میباشد بدون حرف عطف ذکر شده است. 
(و لا یَخافونَ لو لائم): 
مه گرا رود تایه ات که گر از مایت در انس ماکفت ورسر ان تنم کرم گر رید دای نار 
نمی گذارد و تزلزلی در خاطر آنان پدید نخواهد آورد. 
(ذیک فضل الله تیه من یشاء): 
در آیه منت نهاده که نتیجه آفرینش جهان و فضل پرورد گار بر سلسله بشر همانا نزول قرآن کریم و مکتب تعلیمات پیامبر اسلام 
است مانند خورشید از افق مکه طلوع نموده و برای هميشه جهان و جهانیان را روشنائی می‌بخشد و بفضایل اخلاق متصف مینماید تا 


آنجا که پیروان آن مکتب را پرتوی از محبت و خشنودی خداوند قرار میدهد. 


() اذل جمع بمعنای تواضع و فروتنی است» اعزة نیز جمع و عزت اظهار بی نیازی است. 
انوار درخشان» ج ۵» ص! ۴۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲ از ۲۰۸ 
(یوّتیه مَنْ بشاء): 
مفاد آن حصر است یعنی بهره‌مند بودن از آن مکتب از جمله فضل و رحمت پرورد گار است ولی اختصاص بمردمی دارد که دارای 
فضایل نامبرده باشند تا آنکه پرورد گار آنها را برگزیند و بعضویت آن مکتب معرفی نماید و مشیت و خواست پروردگار که هر 
پدیده‌ای بآن بستگی دارد فقط در مورد شایسته با امکاناتی به ظهور میرسد و بطور گزاف نخواهد بود. 
(و ال واسغ علیم): 
زیرا دستگاه تدبیر پرورد گار نسبت بموجودات عموما و در باره بشر بخصوص فقط از طریق موهبت و آفرینش است یعنی هستی هر 
پدیده و کمال هر موجودی فقط بآفرینش پرورد گار طبق روابط واقعی بستگی دارد و هر گز در ساحت پرورد گار سازمان قرار دادی 
مانند آقائی و بندگی و فرمانروانی و فرمانبری و امر و نهی راه ندارد زیرا اینگونه تصورها از شئون فکر اجتماعی و رکن انتظام 
زندگی بشر است و ساحت پروردگار منزه از اوهام است بر این اساس موهبتی که هر لحظه با فراد بشر میفرماید همان تدبیر و ایجاد 
یی در پی اوست. 
یعنی بشر که راه تعالی و مسیر سعادت و شقاوت او فقط از طریق اندیشه و افعال اختیاری اوست چنانچه رهبری پرورد گار را بپذیرد 
و به یگانگی او معتقد باشد و باعمال نیک ملتزم شود؛ پرورد گار از او خشنود است. یعنی روح ایمان و حیات معنوی باو میبخشد 
زیرا میان اعمال نیک و بد با آنچه در جهان دیگر از خشنودی و یا نعمت است رابطه حقیقی بر قرار است» و سعادت و يا شقاوت 
زندگی آینده بشر وابسته و مولود اعمال شایسته و ناپسند او خواهد بود. 
تاریخ درخشان دین اسلام گواه است که تعلیمات مکتب قر آن در اجتماعات بشر آثار بسیاری نهاده و همواره تأثیر خواهد نمود» و 
جامعه بشر را بسوی رشد فکری انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۷ 
و کمال سوق داده و برای هميشه رهبری مینماید. گرچه بشر بر حسب طبع همواره پیرو تمایلات است. 
و کمال را تنها در تأمین وسائل زندگی و آسایش مادی میداند و پس از آنکه بشر در انواع حرفه‌ها و تهیه وسائل زندگی رشد 
نماید و بکشف پاره‌ئی از اسرار طبیعت فائثق آید. ناگزیر فریفته و سر گرم آنها شده جز بمادیات علاقه نخواهد داشت» و از توجه 
بحقایق باز میماند. و در اثر تزاحم مصالح میان اقوام و اجتماعات بشری عداوت و زد و خورد رخ خواهد داد» فساد و اختلاف جهان 
را فرا گرفته و حیات بشر را بخطر میافکند آنگاه اصلاح اساسی و جستجوی آرامش و صلح جهانی جز از طریق فضایل اخلاقی 
نخواهد بود. 
بحکم فطرت هر موجودی گواه بر وحدانیت و یگانگی پروردگار است. نظم جهان مسیر بشر را تنها بسوی خدا شناسی و خدا 
پرستی تعبین مینماید و نظام تعلیم و تربیت بشر گروهی را بر ميانگیزد» که از مکتب قرآن استفاده کامل نماینده و جز بپروردگار 
علاقه و محبت نداشته و در انجام وظایف دینی استقامت نمایند و باهل ایمان خاضع و فروتن بوده و از بیگانگان بی‌نیاز باشند» و از 
ملامت و سرزنش غباری بر آینه دلهای آنان ننشیند. 
و از بیانی که در باره آیه گفته شد استفاده میشود که نظام کلی تعلیم و تربیت تدریجی در باره جامعه بشر مقتضی است. که 
حضرت بقیة اه (ع) قرنها که مشیت پرورد گار بآن تعلق یافته در پس پرده غیبت بانتظار بسر برده. آنگاه که بشر مراتبی را از تربیت 
پیمود؛ و بحد رشد فکری نائل گشت و درک نمود که بجز تدبیر مصلح جهانی اختلاف و خصومت از جهان برطرف نخواهد شد؛ 
حضرتش باذن پرورد گار قیام مینماید. و زعامت مکتب قر آن و تصدی تعلیم و تربیت بشر را خود بعهده می گیرد. 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۸ 


آسوره المائده (۵): آبات ۵۵ تا ۵۶] .... ص : ۴۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳ از ۲۰۸ 


اشاره 


ما کم له و وله و لین آمنوا لین بو اسلا و بَتُونَ رک و هم راکفون (۵۵) و من یلاله و شوه و لین 


آمتوا فان" حزب الله هم اون (۵۶) 
خلاصه .... ص : ۴۸ 


ای اهل ایمان سرپرست و فرمانروای شما تنها پرورد گار و پیامبر اسلام و آن مومنانی خواهند بود که هميشه نماز را بپادارند و به 
بینوایان در حال رکوع صدقه دهند و انفاق کنند (۵۵) 
مفسر گوید او علی بن ابی طالب است- هر که پیشوا و فرمانروای او پروردگار و پیامبر اسلام و اهل ایمان است» (علی بن آبی 


طالب) سعادتمند خواهد بود تنها این گروه که سپاه پرورد گارند پیروز خواهند بود (۵۶) 


شرح .... ص : ۴۸ 


نما وک له و رَسَوله): ۱۰» آیه بجامعه مسلمانان خطاب و ولایت پرورد گار را بر مردم منت نهاده است؛ 


(۱) انما» مرکب از حرف ان تاکید و ماء نافیه که مفاد آن حضرت یعنی محققا جز این نیست» ولی صفت مشبهه ولایت بمعنای 
تدبیر و تصرف در امور است. |.....] 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۴۹ 

ولایت پرورد گار بر جامعه بشر لازمه آفرینش و تدبیر اوست. و در باره چگونگی زند گی و پرورش بشر دو قسم تدبیر بکار میبرد: 
۱- پرورش جسمانی او که بوسیله عوامل بیشمار طبیعت نیازهای پی در پی او را بر میآورد و بکمال جسمانی و رشد طبیعی میرساند 
و از سلامت و اعتدال مزاج او را برخوردار مینماید. مانند تدبیر سایر پدیده‌های جهان از حیوانات و نباتات که هر پدیده‌ثی را 
پسوی کمال مناسب و رشد طبیعی ميرساند. 

۲- هدایت معنوی و روانی اوست از نظر اينکه زیاده از نعمت هستی او را برخوردار نموده و روح عاقله که یگانه امانت است. بوی 
سپرده و از انواع موجودات او را برتر و حساب جداگانه‌ای برای او گشوده است او را غرض از خلقت جهان معرفی نموده و برای 
تعلیم و پرورش او مکتب خدا پرستی بنا نهاده و از تیرگی جهل بصحنه تابناک خود شناسی رهبری نموده و به نیروی اختیار او را 
آراسته و نمونه‌ای از قدرت لا یزالی باو ارزانی داشته و بمعرفت پروردگار و فضیلت خلقی او را حیات جاودانی بخشیده بلکه او را 
مسطوره کمال خود در همه عوالم نمایش داده است. (و رَسُولهٌ) رسالت بمعنای پیامبری است رسول بهر یکک از فرستاده‌های 
پرورد گار گفته میشود و بقرینه مقام مراد پیامبر گرامی اسلام (ص) است. 

و از پرتو ولایت و تدبیر پرورد گار در باره سلسله بشر آنستکه رسول اکرم (ص) را اعزام نموده تا آنکه مکتب قرآن را بنا گذارد و 
برنامه آنرا بنام سنت تنظیم کند و جامعه بشر را برای هميشه بدان دعوت نماید و بدون قید و شرط مکتب او از هر سو دانشجویان را 
بپذیرد نجاح و سعادت آنان را بعهده بگیرد. 

ولایت رسول گرامی بر مسلمانان از سه جهت است: 

۱- تأسیس مکتب قرآن و اخذ احکام الهی از طریق وحی و دعوت بآن مکتب. 


۲- نظارت و سرپرستی بر امور مسلمانان و تأمین مصالح آنان. انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۶ از ۲۰۸ 
۳- هدایت و رهبری پیروان مکتب قرآن از طریق باطن. زیرا هم چنانکه پیامبر نسبت بظاهر اعمال و اخلاق مردم پیشوا و رهنماست 
در باطن نیز سمت پیشوائی آنها را دارد که از طریق باطن و سیر اختیاری آنان را بسوی پرورد گار سوق دهد و از جمله بصیرت او بر 
عقاید و افعال مردم از طریق شهود باطنی اوست. 
(و لین منوا 
عطف بکلمه «رسوله؛ و خبر برای جمله «انما ولیکم» میباشد و جمله موصول گرچه عنوان کلی است ولی از نظر اینکه کسی را که 
پرورد گار تالی پیامبر اسلام بخواند یعنی پس از رسول گرامی او را بسمت ولایت بطور اطلاق معرفی فرماید و زمام امور مسلمانان 
را بعهده او وا گذارد؛ باید شخص معین و مشخص باشد زیرا منصب ولایت و نفوذ گفتار در باره مسلمانان برای شخص مبهم و با 
اشخاص مجهول لغو و قبیح است و ساحت پرورد گار منزه است از نقص, بدین نظر باید با دلائل لفظی و غیره آن شخص را معین و 
مشخص نماید. 
همچنانکه بقرینه ذیل آیه و آیات دیگر و نیز باستناد روایات متواتره علی بن ابی طالب (ع) را باين مقام ارجمند نصب نموده و 
خوانده است. و از نظر بزر گداشت او را جامعه ایمان تعیین فرموده چنانکه در آیه بل ابراهیم کان ی قانت لّ (۱۲۳/ ۱۶ در باره 
ابراهیم) گروه و جامعه خدا پرست فرموده است. 
و بمنطق آیه پرورد گار سمت ولاعیت او را بر مسلمانان پس از رسول گرامی مقرر نموده یعنی بغیر رسالت (ارتباط با وحی و اخذ 
احکام) هر سه جهت ولایتی که برای پیامبر اسلام مقرر فرموده برای وصی و تالی او نیز مقرر نموده است که عبارت از: 
۱- تبلیغ احکام و سنت رسول. 
۲-ولایت و تصدی امور عامةٌ و تأمین مصالح مسلمانان. انوار درخشان؛ ج‌۵ه ص: ۵۱ 
۳- پیشوائی باطنی و رهبر معنوی نسبت بمردم که شهادت و گواهی در باره عقاید و اعمال آنها از لوازم آنست. و در جمله «انما 
ولیکم» بیک نسق لفظ جلاله و کلمه رسول و جمله موصول ذکر شده و بطور حصر هر سه را ولی بر مسلمانان معرفی نموده است. 
با تفاوت ذاتی که ساحت پرورد گار دارد» ولایت رسول و وصی او نیز بطور موهبت از شئون تدبیر پرورد گار در باره مسلمانان 
است. و نیز ولایت و فرمانروائی بر مسلمانان را از هر فرد و اجتماعی سلب نموده است. و چنانجه ولایتی که برای شخص وصی در 
جمله (و الذین آمنوا) مقرر شده غیر از ولایتی باشد که برای رسول مقرر شده باید کلمه ولیکم تکرار شده باشد. 
ماتند اینکه گفته شود (و ولیکم الذین آمنوا) تا بتوان بولامیت دیگری آن را تفسیر کرد همچنانکه در آیه (ْْ ادن کت لک یوین 
باه و من لین ۱ توبه) چون جمله یومن تکرار شدهء دو سنخ ایمان از آن استفاده میشود یکی ایمان و انقیاد نسبت بساحت 
پرورد گار و دیگر بمعنای تصدیق گفتار اهل ایمان است. 
(لذیمَ بُقیموت السَلان): 
بیان سر گذشتی است که جمله و الذین آمنوا را تفسیر مینماید و او را میستاید به اين که نماز بهترین شعار اسلام را بپامیدارد. 
(و تون ال کا): «۱» دادن صدقه بزیردستان و کمک بنیازمندان بهترین عملی است که مصالح اجتماعی و اخلاقی را در بردارد از 


(۱) زکوهٌ اسم مصدر بمعنای رشد و نماست. 

انوار درخشان ج۵ه ص: ۵۲ 

(و هم راکفونَ): 

جمله حال است یعنی هنگام نماز در رکوع بسائل صدقه داد و تذ کار این عمل آن شخص را معین و مشخص مینماید از نظر اینکه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۳۲۵ از ۲۰۸ 
رفتار و عمل نیک او از جهاتی جلب توجه عموم مسلمانان را نموده زیرا در مسجد پیامبر اسلام در حالی که بنماز ایستاده بسائل 
صدقه داد؛ اقدام بچنین عملی توجه حضار را جلب نموده و بخاطر سپرده‌اند و از نظر خلوصی که در آن بکار برده پرورد گار از او 
نیز از عمل او تقدیر نموده و به جامعه بشر تا پایان جهان اعلام فرموده و معرف همان شخص قرار داده و بوسیله نزول آیه در آن 
هنگام و قرائت آن در حضور مسلمانان اخذ بیعت و اقراری است که پرورد گار از مسلمانان آن عصر در باره صحت واقعه گرفته که 
هرگز انکار پذیر نباشد. 
مفسرین گفته‌اند انگشتری که بسائل داد گرانبها بوده» بدیهی است در پیشگاه آفرید گار جز صفای قلب و عبودیت و خلوص عمل 
کالانی عرضه نمیشود همچنانکه در شأن چند قرص نان بسائل هنگام غروب دادن» آیه ما نکم له له لائر ملکم جزاء 
ولا یرای ۱/۱ یم وهی ار خرفار خلب و ری عا ای ان تخود ات 
(و من یل اللهُ و رَشولَهُ و الذینَ منوا فان ی لْالیُونَ): ۱۱» آیه دلالت بر حصر دارد همچنانکه آیه «انما کم له نیز 
دلالت بر حصر دارد یعنی اين آیه نیز مفاد اثبات و دیگر مفاد سلب دارد مفاد اثباتی آنست که فقط کسانی از حزب اسلام و پیرو 
مکتب قرآن خواهند بود که ولایت رسول و وصی او را بپذیرند و از احکام قرآن پیروی نمایند. 
این گروه بحقيقت پیرو مکتب قرآن هستند. و الف و لام در جمله و الذین آمنوا اشاره بایه (ّما ویکم ال و انیت آشرا 
میباشد» و مفاد سلبی آنستکه 


(۱) یتول» جمله شرطیه و تولی اسم مصدر بمعنای قبول ولایت و پیروی عملی است. 

انوار درخشان» ج۵ه ص: ۵۳ 

هر که ولایت رسول گرامی و یا وصی او را نپذیرد و در مقام تمرد بر آید از پیروان مکتب قرآن بشمار نخواهد آمد. 

زیرا هر سه ولایت وابسته و مرتبط بیکدیگرند. یعنی ولایت پیامبر اسلام و نیز سرپرستی وصی پرتوی از ولایت پرورد گار و شعاعی 
از تدبیر متقن اوست. و گروهی که وصایت جانشین پیامبر را نپذیرند بظاهر پیرو مکتب قر آنند. 

و نیز قرینه آنستکه ولایتی که در آیه گذشته ذکر شده بمعنای فرمانروائی و سرپرستی است و بمعنای نصرت و کمک نیست 
همچنانکه بعضی از مفسرین عامه گفته‌اند زیرا معنی ندارد گفته شود هر که کمک و یاری پروردگار و رسول او را نپذیرد از اهل 
ایمان نخواهد بود. 

ان حرْب اللّه هم الْغاُونَ): «۱» آیه جامعه مسلمانان را سخت تهدید نمود که فقط در صورتی اجتماعات اسلامی در جهان غالب و 
در شثون زندگی استقلال دارند و اجتماعات آنان در اقطار جهان متحد و فشرده و نیروهای آنان مرتبط و یک هدف خواهند داشت 
که همه و همه بطور اتفاق در محور ولی پرورد گار و وصی و جانشین پیامبر اسلام برای همیشه دور بزنند و به پرچم قرآن که 
بدست خلیفه رسول گرامی» علی بن آبی طالب سپرده شده گرد آیند آنگاه در جهان در پرتو تعلیمات او زندگی دسته جمعی و با 
استقلال خواهید داشت تا بتوانیید آثار کفر و شرک را محو و نابود کنید و گر نه بهره‌ئی از معنویت و وحدت اسلام و روح قرآن 
نداشته و در انتظار آن نیز نباشید چنانکه اوراق و صفحات روز گار بر آن گواه است. 

در تفسیر قمی؛ بسند معتبر از ابی حمزه ثمالی از حضرت باقر (ع) روایت نموده که فرمود هنگامی که رسول اکرم (ص) در مجلسی 


نشسته و گروهی از بهود 


(۱) از این جمله استفاده میشود که جزاء جمله و من بتولی الله جمله فهو رب الله در تقدیر است: 


انوار درخشان» ج ۵» ص! و( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۳ از ۲۰۸ 
حضور داشتند در میان آنان عبد ال بن سلام بود در آن هنگام آیه تما وَقِکم ال و رَمولهُ ول آمتوا) نازل شد رسول اکرم 
برخاسته روانه مسجد شد در آن میان سائلی رسید که از مسجد خارج میشد. حضرت از او سوال فرمود که آیا کسی بتو صدقه‌تی 
داد عرض کرد بلی این شخص نما زگزار داد رسول اکرم دید او علی ابن آبی طالب است. 
در تفسیر عیاشی, بسندی از عمار یاسر روایت نموده میگفت در حالی که علی بن آّبی طالب (ع) در رکوع نماز بوده سائلی از او 
سوال نمود» علی بن آبی طالب (ع) خاتم خود را از دست بیرون آورده بسائل داد سائل نزد رسول اکرم (ص) آمده جریان را عرض 
ان 
آنگاه بر پیامبر اسلام آبه نما کم ال و رمولهُ و لین اما لین بو السلاة و ییون ار کاة و مُم راکفون) نازل شده 
رسول اکرم نیز آیه را برای ما قرائت نمود سپس فرمود هر که مرا برسالت بپذیرد علی (ع) را باید بولایت قبول نموده فرمانروای خود 
بداند. بار الها هر که از علی (ع) پیروی کند و او را دوست بدارد. دوست بدار و هر که او را دشمن بدارد دشمن بدار. 
در تفسیر برهان بسندی از حضرت باقر (ع) روایت نموده در باره آیه نما کم له و وله و لین مَنُوا) فرمود. گروهی از 
بهود که دین اسلام را پذیرفته بودند» از جمله آنها عبد الله بن سلام و اسد و ثعلبه و ابن يامین و ابن صوریا حضور رسول اکرم 
صلی اه علیه و آله شرفیاب شده عرض کردند یا نبی له موسی کلیم یوشع بن نون را وصی خود معرفی کرد؛ وصی شما کیست؟ 
و ولی و پیشوای مردم بعد از شما کیست؟ 
آیه تما وَقِکم ال و ول نا آخره نازل شده حضرت فرمود برویم مسجد آنگاه سائلی از مسجد خارج شدء حضرت سوال فرمود 
آیا بتو کسی صدقه داده؟ 
عرض کرد بلی این خاتم را بمن داد حضرت فرمود چه شخصی بود عرض انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۵ 
کرد این شخص که مشغول نماز است. حضرت تکبیر گفته و همه مردم که در مسجد حضور داشتند. تکبیر گفتند. 
حضرت فرمود بعد از من علی بن آبی طالب ولی و فرمانروای شماست. گفتند» ما بآفرید گار راضی و خشنود هستیم و پییامبری و 
رسالت محمد (ص) و پیشواتی و فرمانروائی علی (ع) نیز خشنود میباشیم ... و آبه و من یّل له و رَمولة و لین منوا نازل شد تا 
آخر حدیث. 
در کتاب غایه المرام» از شیخ صدوق بسندی از حضرت جعفر بن محمد از پدر و از جد بز رگوارش نقل فرموده در باره 
احتجاجهائی که علی بن آبی طالب با ابی بکر مینمود» هنگامی که متصدی خلافت شده بود. علی (ع) فضایل خود را برای ابا بکر 
یاد آوری مینمود. بانصوص و تصریحاتی که از رسول اکرم (ص) در باره شخص او رسیده از جمله فرمود تو را پپرورد گار س و گند 
یدهم آیا ولایت و فرمانروائی تالی رسول اکرم در آیه خاتم بخشی (که انگشتر خود را بعنوان صدقه بسائل داده) در باره من بوده 
یا در باره تو است. ابا بکر گفت يا علی آیه در شأن تو نازل شده است. 
در کتاب مجالس» بسندی از ابی ذر غفاری در باره احتجاج علی امیر مومنان (ع) با عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن 
ابی وقاص در روز شوری علی (ع) بانصوصی که از رسول اکرم (ص) در شأن او رسیده احتجاج میکرد و همه اعضاء شوری 
احتجاج او را قبول میکردند. 
از جمله که یادآوری فرمود آن بود. آیا در میان شما کسی هست که در حال ر کوع بسائل صدقه داده باشد و در شأّن او آیه (نما 
کم له و موه و لین آشوا لین بقیغون الطلا و لوق ال کاة و ُغ راکفوق) تازل شده باشد غیر از من» همه آنها تصدیق 
کردند که یا علی اين آیه در شآن شما نازل شده است. انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۵۶ 
در تقسیر گعلبی» بسثلای از عباده بن ریعی روایت نموده که گفت روزی عبد الله آین عباس (رضی الله عنه) در حالی که نزدیکک 


چاه زمزم نشسته بود از رسول اکرم (ص) روایت میکرد. در آن هنگام شخصی که عمامه بر سر داشت و صورت خود را پوشیده بود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۷ از ۲۰۸ 
وارد شد ابن عباس نمیگفت که رسول اکرم فرمود آنشخص گفت بگو رسول اکرم فرمود» ابن عباس گفت ای مرد تو را بخدا 
سوگند تو کیستی, آبو ذر روپوش از رخسار خود برداشته گفت. ای مردم هر که مرا میشناسد. که میشناسد و هر فردی مرا 
نمیشناسد من جندب بن جناده بدری آبو ذر غفاری هستم» شنیدم از رسول اکرم (ص) با دو گوش خود و دیدم او را با چشمهايم 
که میفرمود علی بن ابی طالب پیشوای نیکان و قاتل کفار است. 
هر که او را کمک و یاری کند ظفر یابد و هر که از او روی بگرداند زبون و خوار گردد. روزی با رسول خدا (ص) نماز ظهر 
میخواندیم. سائلی وارد شده و تقاضای کمک کرد کسی بوی چیزی نداد سائل دست خود را بسوی آسمان بلند کرده عرض کرد 
بار الها شاهد باش که من در مسجد رسول خدا اظهار حاجت نمودم» کسی چیزی بمن نداد در آن هنگام علی بن ابی طالب (ع) در 
رکوع بود با اشاره سائل را خواسته و خاتم خود را باو صدقه داد. 
چون رسول اکرم (ص) از اداء فریضه فراغت یافت رو بسوی آسمان نمود. عرض کرد: بار الها موسی کلیم از تو سژال نموده عرض 
کرد (رَبْ اشوخ ی ض ذری و یش لی آثری ... و اجعول لی وَزیراً ین أهلی) تا آخر آیه- سپس فرمود بار الها من محسد پیامبر و 
برگزیده تو هستم (اشرَخ لی صدُری ویس لی آثری ... و اجعل لی وزیرً من آبی علیا اشدد به ظهری). 
آبو ذر غفاری میگوید. دعاء رسول اکرم (ص) پایان بافت آنگاه جبرئیل از جانب پرورد گار نازل شد و گفت بخوان این آیه را 
(تما وقیکم له و سول لین وا لین بقیفون السْلاة و ییون ار کاة و هم راکقوق) انوار درخشان» ج‌ه ص: ۵۷ 
در کتاب احتجاج روایت شده در ضمن نامه‌تی که حضرت هادی (ع) بمردم اهواز مرقوم فرموده از جمله آن بود که در آیات 
قرآنی شواهدیست در باره اینکه عترت رسول خدا امانت کوچک است همچنانکه قرآن کریم امانت بزرگ پرورد گار است نزد 
مردم» از جمله آیه شریفه تما کم ال و وله و لین وا لین بقیمون السْلاة و ون ار کاة و هم راکقو) است و علماء 
و دانشمندان نیز اتفاق دارند که آیه در شآن علی بن آبی طالب (ع) نازل شده. زیرا در حال نماز در رکوع خاتم خود را بسائل داد 
پرورد گار در این آیه از او سپاسگزاری فرموده است. 
قو کتاب بسانت ان اتیشازان فانی: در تفسیر آیه (ما کم ال و رل لین َو لذینْ یم الصّلاة) بسندی ووانت 
نموده از مجاهد که ابن عباس میگفت آبه (ما ویک ال و رمولهٌ تا آخر) در شأن مولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام نازل 
فده ات : 
علماء اهل سنت و امامیه» در باره نزول آیه (تما رقم له و رل در شأن علی (ع) روایات بسیاری در کتابهای خود ضبط و ثیت 
نموده‌اند. 
از جمله در همان مجلس که آیه ما یک له و وش وین آمنوا) بر رسول اکرم (ص) نازل شده حسان بن ثابت که از 
شعراء معروف عصر پیامبر اسلام بود حضور داشت بطور بداهت در همان وقت در باره مدح علی (ع) اشعاری سروده و بنام او 
تصریح نموده است. 
ابا حسن نفدیک نفسی و مهجتی یا علی فدای تو باد جان و روح من و کل بطی فی الهدی و مسارع جان همه مسلمانان ضعیف و 
کامل نیز بفدای تو باد انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۸ 
ایذهب مدحی و المحبین ضایعا چگونه ندای من و دوستداران تو بی اجر گردد و ما المدح فی ذات لاله بضایع هرگز ثنای 
آفرید گار بیهوده و بی‌پاداش نخواهد بود فانت الذی اعطیت اذ کنت راکها توئیکه هنگام رکوع نماز بسائل هدیه دادی فدتکك 
نفوس القوم یا خیر راکع جان همه مردم بفدای تو باد ای بهترین نماز گزارها بخاتمکک المیمون یا خیر سید خاتم بسائل بخشی ای 
سرور مردان و یا خیر شار ثم یا خیر بایع ای بهترین خریدار و بهترین فروشنده و انزل فیک اللّه خیر ولايه پروردگار به تو مقام ولایت 


موهبت فرمود و بینها فی محکمات الشرائع و در بهترین کتاب آسمانی آنرا بیان فرمود 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۸ از ۲۰۸ 


انوار درخشان» ج ۵ ص! یز 
[سوره المائدخ (۵): آبات ۵۷ تا ۶۶] .... ص : ۵٩‏ 
اشاره 


با با لین آواا مر یادا دینک زوا و ی ای و الاب من قیلکم و الکاز ياه وان له نکم 
وی (۵۷) و ادا نایم ٍلی الا ها فروا و لا ایک باّم وم لا یخقلون (۵۸)قْ اآغل الکتاب عل نت تون من لا آن 
تب مرج رم رنه زگ پذمن دک شرا مد و ی امه او 
عیه و جعل ملهم الق و زیر و عید الشاوت آولتک شَرٌ عکانا ول عن سوام الب (۶۰) و |ذا جاکم تاو من و 
ی وق وا رآ کر ونم 
و تری کییرا لم بسا رغوت فی انم و اون و آکلهم الشخت ینس ما کارا یغعلون (۶1) لو لا یهام اون و اأخباز غن 
تلم ۳ نم و آکلهغ الشخت بلس ما کائوا بط نض کون (۶۳) و الب یود اه لول علث آذیدیهم و لا بما قالو ک اه 
تبموطتان بل کیت بشاه و یر هم ما رل تیک ین ریک طفیا و کذر رآ تم اعداوة و أفضاء ٍلی یم الم 
۰( 
لکمّونا عنم هم معناتهه تهم و أذعاهع جات اشیم (۶۵ و آز وزرا نجل وم راهم ین رنهم وین تیم و من 
۱ ده و کییز منم ساء ما یعون (۶۶) 
انوار درخشان. ج۵ ص: ۶۰ 


خلاصه .... ص : ۶۰ 


ای اهل ایمان با این گروه بیگانگان و اهل کتاب که دین اسلام را افسانه پندارند هرگز طرح دوستی نیفکنید. از عقوبت و غضب 
پرورد گار بترسید اگر باو ایمان آورده‌اید (۵۷) 

چون شما مسلمانان برای اداء نماز واجب ندا کنید آنرا مسخره و سبک شمرند» زیرا این قوم مردمی بیگانه از حقيقت و بس بیخردند 
(۵۸). 

(ای رسول گرامی) باهل کتاب بگو چگونه با ما عناد کنید مگر جز اینست که ما مسلمانان به پرورد گار و بقرآن ایمان آورده‌ايم و 
شما بیگانگان از پیروی حق رو گردانید .)۵٩(‏ 

(ای رسول گرامی) به بهود و مسیحیان بگو شما را آگاه سازم از قومی که پروردگار آنها را ببدترین عقوبت مجازات نمود؟ آن 
گروهی هستند و بآنها غضب نموده بعضی را بهیئت بوزینه و خوکک در آورده اين گروه نزد پرورد گار بدترین مردم و گمراهترین 
مردمی هستند که از راه خدا پرستی رو گردانند (۶۰). 

چون آنان در نزد شما مومنان آیند گویند که ما ایمان آورده‌ايم و حال آنکه با همان کفر در پی خود از نزد شما بیرون آیند 
پرورد گار بنفاقی که در روان خود پنهان انوار درخشان» ج۵ه ص: ۶۱ 

دارند ۲ گاه است (۶۱). 

بسیاری از آنها را چه بنگری که در گناه و ستم و ربا خواری میشتابند و چه بسیارند آنان که بد کاری را پيشه خود کرده‌اند (۶۲). 


اگر علماء و دانشمندان آنها را از گفتار ناسزا و ربا خواری باز ندارند بلکه در رشوه و ربا خواری با آنها شرکت کنند بسیار کار بد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲٩‏ از ۲۰۸ 
و زشتی را مرتکب هستند (۶۳). 
بهود پندارند که قدرت پرورد گار محدود است دیگر در خلفت تغییری نمیدهد آنان همواره از رحمت خدا رانده و مورد طرد او 
قرار گیرند از این گفتار ناسزا که بپرورد گار گویند» بلکه قدرت پرورد گار نامحدود و دو دست او همواره گشاده است هر گونه 
بخواهد انفاق میکند و در اثر قرآنی که بر تو فرستادیم بر کفر و عناد آنان بیفزود و ما بکیفر آنها تا قيامت آتش کینه و دشمنی میان 
آنان بر افروختیم و چنانچه برای جنگ با مسلمانان آتشی برافروزند پرورد گار آنرا خاموش کند و آنها در روی زمین بفساد بکوشند 


و در باره ضعیفان ستم روا دارند پرورد گار هرگز ستمکاران و مفسدان را دوست نمیدارد و بمقصدشان نخواهد رسانید (۶۴) 


شرح .... ص :۶۱ 


مس م 


(یا نها لین آمئوا لا تشحو لین انوا دیتکم و و لعبا): 

شأن نزول آیه آنست هنگامی که مسلمانان برای اعلام مردم برای حضور و شرکت در نماز جماعت بر مناره‌ها اذان میگفتند» و نام 
پروردگار را بعظمت یاد نمودهء و بیگانگی او شهادت داده» و برسالت پیامبر اسلام گواهی میدادند» گروهی منافق و بهود رشکك 
برده؛ مسلمانان را مسخره نموده میگفتند» صدا و فریاد در سه وقت در شبانه روز برای چیست؟ و هرگز در دیانتهای آسمانی چنین 
سابقه‌تی نداشته است. باین نظر آیه اعلام نموده کسانی که دین اسلام و شعاثر آنرا استهزاء کنند و انوار درخشان» ج۵» ص: ۶۲ 
سبک شمرند. مسلمانان باید از معاشرت و همنشینی با آنها خودداری کنند. 

(و وا ال ان کم موی 

مسلمانان را از سوء عاقبت تهدید نموده است. زیرا معاشرت و همنشینی با گروه بیگانه سب تزلزل در عقیده میشود» و هرگز شخص 
مسلمان با کسانی که بمقدسات دینی و مذهبی او هتک نمایند. برای رفاقت انتخاب نخواهد کرد. زیرا دوستی مسلمانان با چنین 
افراد سب تزلزل ایمان آنان گشته در انجام وظایف دینی سستی می‌نمایند و در اثر ادامه رفاقت و دوستی بنفاق و سوء عاقبت دچار 
و اهنن. گر هدند 

(و ٍذا نایم ی اسلا ها هو و لب ذک بنهمقوغ لا بفقلون): 

گروهی منافق و بیگانه مسلمانان را استهزاء کنند و بخصوص پا داشتن تن نماز را بهیشت اجتماع رفتاری لغو و بیهوده پندارند» در 
صورتی که نماز بهترین شعار خدا پرستی و سپاسگزاری است. و در تربیت روحی و اخلاقی و تحکیم رابطه و اجتماع مسلمانان تأثیر 
بسزائی دارد و شئون زند گی آنان را از سایر اجتماعات و ملتها جدا میسازد و پیروان کتابهای آسمانی را بیگانه از پرورد گار معرفی 
مینماید. و نظر به این که آثار اخلاقی و مصالح اجتماعی اقامه نماز بحکم خرد بسیار است» در ذیل آیه گروهی که آنرا بیهوده 
و ی ۱ 

شلاب برسول گرامی س) ۹ در تام سرزنش گرر. ماقق و یگانگان» 1 در 
اثر آنستکه ما خدا پرست و انوار درخشان» ج ۵ ص: ۶۳ 

به سپاسگزاری پرورد گار قیام مینمائیم» و بقرآن کریم که برنامه اعتقادی و عملی است ایمان آورده و از آن پیروی مینمائیم» و 
بکتابهای آسمانی مانند توريهة و انجیل که قبلا نازل شده. تصدیق مینمائیم» ولی شما از طریقه خدا پرستی بیگانه و از پیروی دین 
آسمانی بی‌بهره‌اید. و بحکم خرد شایسته ملالمت و سرزنش هستید. زیرا بمنطق قرآن و حکم خرد از جمله رکن خدا پرستی 
آنستکه کتابهای آسمانی و همه پیامبران را باید تصدیق نمود. 


(قلْ ل نکم بر من ذلک مَتوبَةٌ لد له 2 َنْ له له و عُضب عَلیه): )۱ بار دیگر خطاب برسول گرامی (ص) نموده با این گروه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۶۰ از ۲۰۸ 
بیگانه از حقیقت که دین اسلام و اداء وظایف آنرا بیهوده پنداشته و مسلمانان را استهزاء میکنند احتجاج بنما به اين که مرام اسلام بر 
وفق عقل و خرد است. 
ولی در قطب مخالف آن گروهی هستند. که پرورد گار بر آنها غضب نموده بهره‌ای از سعادت نداشتند پرورد گار سیرت کفر بعضی 
از آنها را آشکار کرده و بصورت بوزینه و خوک در آورده که مردم عبرت گيرند. و برخی دیگر گوساله پرستیده بکیفر خود 
رسیدند از جمله افسانه آنها آنستکه خود را دوستداران و فرزندان پرورد گار پنداشته و نیز هنگام رستاخیز بگناهان خود عقوبت 
نخواهند شد. 
(و اذا جا کم قالوا ما وق لوا بالکفر و مغ قَذ روا به: 
شاهد اینکه سیرت ایح گرومه عتاف با حشفت است اشکه مانید مسلمانان برای کسب فص سضور وسول کرام ی نله غله و آله 
شرفیاب شده. و در صف مسمانان می‌نشینند. و بیانات معجزه آسا و سخنان روح بخش پیامبر گرامی را شنیده» ولی با آن دلهای 


تیره هر گز از فیوضات آن محضر بهره‌مند نشده مجلس که پایان یابد اين گروه نیز باز هم با حالت کفر و نفاق خارج میشوند. 


(۱) مثوبهٌ بمعنای کیفر است. 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۶۴ 

(و للم بما کاوابْکمون): 

سیرت افراد بشر و راز نهانی آنان هرگز بر آفرید گار پنهان نخواهد بوده تفاوت بیشماری که در جامعه بشر است بطوریکه دو فرد از 
انیا ماد تسد هبات شاوت فا ات و طرفت هر مک آنها استه خر از طهیر اف انیت که مق اراس انا ماه‌هاو 
سیرتهای گونا گون شده که جز آفرید گار بر آنها اسحاطه نخواهد داشت. 

از آن جمله درک حضور رسول گرامی (ص) و شنیدن سخنان معجزه آسا و درک اخلاق دلربا و نظاره برخسار جهانتاب او است 
که در دلهای تیره و آميخته بنفاق کمترین اثری نخواهد گذارد. 

(و ری کثیراً ُع ُسارعَونٌ فی الثم و دون و أَكلهمْ الشخت): ۱۰» ای رسول گرامی از جمله شاهد که اندیشه اين گروه نفاق و 
مشسیر آقاوتمضا اعدا برنکی انمته انکه مسازی از اکن شناد خن اش هاش هت کرو رابت رام سین 
بر حقوق یکدیگر تجاوز مینمایند رشوه و ربا خواری میان آنان رواج دارد. 

(بنس ما کاُوا یَعلون): 

چه آئین نکبت باری است که در جامعه رذائلی شیوع یابد و اختلال زندگی طبقات مردم را فرا بگیرد؛ و فساد بر آنان حکومت کند 
و حیات جامعه را تهدید نماید. 

(ز لا یهام ییون و لباز عن قزلهم انم و كلم الشخت لیس ما کائوا َون): 

مبنی بر توبیخ دانشمندان یهود است که دعوی خدا پرستی مینمایند با اينکه میان 


(۱) یسارعون فی الائم» کنایه از بدبینی و سوء نظر است» سحت بمعنای پلید و ربا خواری و مانند آنست. 

انوار درخشان ج‌ه ص: ۶۵ 

پیروان آنها رذائل شیوع یافته همچنین رشوه و ربا خواری در آنان شایع است با اينکه قسح آنرا میدانند پیروان خود را از استهزاء 
مسلمانان و ربا خواری منع نمیکنند و از رفتار مردم خشنودند. 


(و قالت الهُود یذ الله معلول): ۰ از جمله خرافاتی که در آئین بهود در باره صفات پرورد گار بدید آمده و تحریف شله و بر این 
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اساس نیز دین تورية را قابل نسخ نمیدانند. آنستکه چنانچه دین توریة نسخ پذیر باشد در اثر آنستکه احکام تورية دارای نواقصی 
بوده و از علم پرورد گار نگذشته و بآ نها احاطه کامل نداشته است. 
در صورتی که دین آسمانی مانند احکام توریهٌ دارای مصالح فردی و اجتماعی و حقوقی و کیفری است که بر غیر آن احکام 
مترتب نخواهد شد. 
و چنانچه نسخ شوند آن مصالح از مردم فوت شده و هرگز احکام دیگری آن مصالح را تدارک نخواهند نمود» و از جمله خرافاتی 
که در آئين بهود پدید آمده آنستکه قدرت پرورد گار بطور اطلاق نیست. که هر چه را بخواهد بیافریند. 
دعوی اينکه دین تورية قابل نسخ نیست پاسخ آن استکه هر یکک از دیانتهای الهی و کتاب آسمانی بر حسب درک مردم همان زمان 
بوده است. زیرا منظور از مکتب آسمانی تعلیم و تربیت بشر و انتظام زندگی مردم آن زمان است همچنانکه دین حنیف ابراهیم (ع) 
که شالوده خدا شناسی و فضیلت خلقی و نظافت بدنی و روش معاشرت بوده. 
پس از اینکه مردم» آن دوره را پشت سر نهاده و بحدی از رشد فکری نائل شده و تعلیمات آسمانی نیز ارتقاء يافته و بصورت دین 


توریةٌ و انجیل در آمده و دارای معارف 


(۱) ید از ماده «اید» گرفته شده و یا از ماده «یدو» بمعنای قدرت و توانائی است. مغلولةٌ از ماده غل گرفته شده بمعنای بسته شده و 
کنایه از محدود بودن قدرت و عدم احاطه پرورد گار است. 

انوار درخشان, ج۵ه ص: ۶۶ 

و احکام حقوقی و جزائی و تنظیم خانواده و وظایف اجتماعی بوده و پس از رشد فکری که بتدریج برای ادوار بشریت رخ داده و 
دوره متوسطه را پشت سر نهاده. ناگزیر سازمان تعلیم و تربیت نیز ارتقاء یافته زیرا دین تورية و انجیل بمنزله دبیرستان است و برای 
تأمین نیازهای ادوار بشریت کافی نخواهد بود نا گزیر تعلیمات نهائی بشر بصورت مکتب عالی قر آن بنا گذارده شد. که همه گونه 
احتیاجات بشری را تأمين مینماید. 

دعوی اينکه قدرت پرورد گار محدود است پاسخ آنستکه موجودات جهان آفریده پرورد گارند گرچه نظام طبع بر تدریج است و هر 
یک دارای عوامل و شرایط بیشمار میباشد و پدید آورنده آنها خدا است. بدون اينکه وابسته بشرطی باشد» بلکه ظهور نازلی از 
مشیت اویند و هرگز موجودی در نظام هستی از قدرت او خارج نخواهد بود. 

و هرگز نمیتوان قدرت نامحدود پرورد گار را قیاس بقدرت بشر در باره افعال اختیاری او نمود. زیرا قدرت بشر فقط در باره اعضاء و 
جوارح خود او است. حرکت از مکانی بوسیله جوارح او تحقق مییابد و سایر امکانات که برای حرکت و سیر اوست از قدرت او 
خا رچند. 

ولی قدرت آفرید گار بطور قیومیت است و رشته نظام هستی در پیشگاه او مانند نقطه و يا سایه‌ئی است که در محور اراده او دور 
میزنند از این جهت حوادث گذشته و آینده در برابر احاطه و توانائی او یکسانند. 

صتتیل ات یه او روا وش که ره که هی از ی ی اه اه( ۱ ری ال 
تا ی ۲/۱۴۵ آیدا اف ضوا له قمضا عظ ۲ ۱۳/۷۰ سوم استفاده مره طور انتهزار کرعد پریرد کاز رای امن وساتا 
نشر و گسترش دین اسلام و رفع نیازهای مسلمانان درخواست وام نموده است. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۶۷ 

«عل تیه و لوا بما قالواه: 

مفاد آیه نفرین است که در اثر تخلف از دین و از حکم خرد از رحمت پرورد گار محروم مانند و از سعادت بی‌بهره گردند و نفرین 


پرورد گار ظهور عناد آنهاست که با اين انديشه ناروا هررگز نور خدا پرستی بر دلهای آنان نتابد و روزنه‌ای از رحمت بروی آنان 
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که هم تلو 
بل یداه میموطتان ینف کیت یشاء»: 
نظر به این که قدرت و توانائی بشر بوسیله دو دست بظهور میرسد همچنانکه سیر کمالی و توانائی معنوی او بدو نیروی عقیده و 
عمل است. بدین مناسبت برای نزدیک شدن باذهان از قدرت نامحدود پرورد گار تعبیر بدو دست نموده است. 
آیه مبنی بر تکذیب اندیشه و گفتار بهود است» به این که جهان هستی ظهوری از قدرت جهان آفرین است و هر چه بهره‌ئی از 
امکان دارد از نعمت پرورد گار برخوردار است. و خوان نعمت او بر هر ذره‌ای گسترده و هرگز آفریده‌ئی از حیطه قدرت او خارج 
نخواهد بود. 
ین کیرا مهم ما رل یکت من زک طفین و کفره: 
پرسول اکرم صلی اه علیه و آله خطاب و سو گند یاد نموده است. که چون دانشمندان بهود آیات قرآنی را میشنوند» حسد برده بر 
عناد آنان افزوده میشود زیرا در عصر جاهلیت که نژاد عرب و غیر آن بت پرست بودند تنها جامعه‌ثی که بر حسب دعوی آفرید گار 
را پرستش میکرده یهود بودند و بتعلیمات آسمانی و داشتن معارف و حکمت بر سایر مردم افتخار مینمودند و بدین نظر اقوام بت 
پرست را امی (جاهل) خوانده و حقوقی برای آنان قائل نبودند. 
آنگاه آیات قرآنی را که دارای حکمت است شنیده رشک می‌بردند از اينکه موقعیت آنان در اجتماعات از دست خواهد رفت» 
خصوصا با توجه به این که آیات قرآنی بهود را کافر معرفی نموده بدین نظر نزول قرآن کریم سبب افزایش عناد آنان شده انوار 
درخشان» ج۵ه ص: ۶۸ 
سخنان ناروا بساحت پرورد گار میگویند. 
بدیهی است آیات قرآن برای افرادی که شنوائی و انقیاد دارند و برنامه قرآن و تعلیمات اسلامی را می‌پذیرند» سبب شفاء قلب و 
رشد فکر آنان خواهد بود» همچنانکه مسلمانان را از حضیض بت پرستی بخدا شناسی و اوج قدرت رسانید و نسبت بدلهای بیماری 
که آميخته بحسد و خود ستائی است جز عناد و افزایش کفر اثری نخواهد گذارد. 
مر مین هم الْعداوة و البفْضاء الی یم لقیاة؛: 
اتمه کار لمم ورد آنان از رت سک وود کار هر دای نان تفر و شا فا نموده تا دامنه قيامت در مقام انتقام 
و مبارزه با یکدیگر بر آیند. 
«کلما وا نار لب أَطفاما ال و یعون فی الرض فُساداه: 
از نظر اينکه دلهای بهود آميخته بدشمنی با قرآن و پیامبر اسلام است» همواره در صدد طغیان هستند که تزلزل در بنیاد اسلام پدید 
آورند» پروردگار نیز وعده فرموده که آتش فتنه آنان را خاموش کند و دین اسلام را از خطر دشمنان ایمن بدارد؛ و دعوت آنرا 
همیشگی و ندای آن اقطار جهان را فرا بگیرد» پرورد گار از ستم و فتنه جوتی که زند گی بشر را تهدید کند نهی فرموده است و در 
اثر عوایقی کوشش فتنه جویان را خنثی و بیهوده مینماید. 
مرلو هل الکتاب آمَتوا و انوا کمن هم میناتهم و لدعم جنَاتِ الّیم؛: 
یه آساین ماقرا و کر کق اتسرال رده ات ععانگ سک قارت و خره تن ماب 
۱- ایمان به یگانگی پرورد گار و بصفات کامله و افعال و آثار او به این که در جهان هستی پدیده‌ای بطور استقلال تأثیری نخواهد 
داشت و همه پرتوی از اراده و نمونه‌تی از آثار و صنع اویند. 
7- عمل یعنی انجام وظیفه و پرهیز از گناهان تا ایمان خود را بحد کمال رساند زیرا اساس این جهان بر نیروی غیبی و سیر طبیعی 


است و در باره بشر نیز بر عقیده انوار درخشان» ج ۵ ص: ۶۹ 
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و عمل اختیاری استوار است و چنانچه فردی این دو رکن در او استقرار یابد لغزشهای اندکک او قابل تدارکک است. 
بدیهی است سیرت این چنین افراد که با مشقت صفای روانی و نقوی کسب نموده در جهان دیگر رشد آندو بصورت خشنودی 
پرورد گار و نعمتها در میآید که زوال پذیر نیست و بمناسبت اينکه این آیات در باره اهل کتاب است. از آنها نامبرده چنانکه 
بخواهند از مکتب خدا پرستی پیروی نمایند و در جستجوی سعادت بر آیند باید از برنامه قرآن طریق خدا پرستی را بپیمایند تا در 
صف اهل توحید در آیند و از صفای عقیده و خلق نیکو بهره‌مند گردند. 
ب لزنم آفاموا اور نجل و ما رل هم من ربهغ لوا من فوقهغ و ین تخت آزجلهغ::۱۰» چنانچه اهل کناب بحقیقت از 
برنامه آسمانی پیروی نمایند و عقیده و رفتار خود را با آنها تطبیق دهند عدل و داد در اجتماعات آنان فرمانروا خواهد شد و پا 
داشتن کتاب آسمانی بوسیله دانشمندان بمعنی آنستکه آنرا تحریف ننموده و تغییر ندهند و احکام آنرا در دسترس مردم گذارند. 
نع أم تفتصدنه: 
بعضی از اهل کتاب بحکم خرد و توجه بدلایل آشکار دعوت دین اسلام را پذیرفته و به برنامه قرآن کریم رفتار میکنند بدین وسیله 
زندگی خویش را تعدیل نموده بوظایف فردی و اجتماعی خود عمل می کنند و از حبات حقیقی و سعادت در دو دنیا بهره‌مند 
کو اهنت شنت رود کون از آنان ساسگراز ات۸ 


«کییه نْهْمْ ساء ون 


(۱) (لکلوا من فوقهم) جواب شرط دلالت بر حصر دارد یعنی از نظر وسایل طبیعی (و من تحت ارجلهم) یعنی از دسترنج خود. 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۷۰ 

بسیاری از آنان در اثر اينکه از غرض آفرینش و از بررسی باعمال خود بی‌خبرند تنها همت خود را در آن بکار میبرند که بر دیگران 
استیلاء یابند و جریان امور را بر محور خواسته‌های خود میخواهند و بمنظور غلبه بر دیگران دشمنی و کینه آنها را در دل 
می‌پرورانند نا گزیر آتش فتنه و انقلاب را در جهان میافروزند. 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۷۱ 
[سوره المائده (۵): آیه ۱۶۷ .... ص : ۷۱ 
اشاره 


با با لول بل ما آنزل ایک من ریبک و ان لَع تفعل ما بت رساهُ و ال بغصدمک من الّاس ان له لا دی اْقوْمالکافرین 
(۶۷ 


خلاصه .... ص : ۷۱ 


ای رسول گرامی آنچه از پرورد گارت بر تو نازل شده بمردم برسان و اعلالم کن و چنانچه نرسانی؛ وظیفه پیامبری خود را انجام 


نداده‌ای» پرورد گار تو را از خطر توطئه مردم ایمن می‌دارد و آنانی که در مقام سرپیچی بر آیند بمقصدشان نخواهند رسید. (۶۷) 


شرح .... ص : ۷۱ 
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اشاره 


«یا نها الوش ول ما رل ایک من ربُک؛ 

در هر چهار جمله از اين آیه نکاتی رعایت شده که در سایر آیات قرآنی بکار برده نشده است به پیامبر اسلام به عنوان یا ایها 
الرسول خطاب نموده که تصریح بآنستکه وظیفه رسالت تو انجام و اعلام این حکم است بمردم و سپس در جمله «بلغ» تصریح 
باهمیت آن نموده از جمله ارکان دین اسلام و رسالت پیامبر» اعلام این حکم انوار درخشان» ج ۵ ص: ۷۲ 

بمردم است. 

ساآئرل ایک من ریک بطور اشاره ذکر شده است که از نظر اهمیت این حکمء رسول گرامی باید آن را تفسیر نموده و بمردم 
صریحا اعلام نماید و مردم نیز تصدیق نمایند که این حکم از جانب پرورد گار است و بقرائنی که گفته می‌شود حکمی است که در 
پایان احکام اسلام باید اعلام شود و از جمله ار کان آنست. 

این آیه از سوره مائده است که در آخرین ایام حیات درخشان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نازل شد و پس از آن نیز حکمی 
از احکام ذکر نشده است در اثر اينکه در همان ایام واقعه شگفت آور خاتم بخشی علی بن آبی طالب بود که در مسجد پیامبر در 
حضور گروهی از مسلمانان اتفاق افناد و آبه ثم کم ال و رمول لین آماه نازل شد و از او تقدیر نمود و او را تالی رسول 
خدا و ولی و اولی بتصرف بر مسلمانان خوانده و معرفی نموده که در آیه ۵/۵۵ از این سوره گذشت. 

از این جهت مردم سابقه داشتند که پیغمبر اسلام در تعقیب آن آیه در باره ولایت عامه و وصایت علی بن آبی طالب بطور صراحت 
با مردم گفتگو خواهد نمود و بدین مناسبت جمله و ال تفع قما بت رساله؛ نیز مبنی بر تأ کید و خطاب به پيامبر است که 
چنانچه در باره اعلام این حکم بمردم کوتاهی نمائی وظیفه رسالت خود را انجام نداده‌ای و غرض تصریح باهمیت این حکم بوده 
که رکن دین اسلام و محصول رسالت اوست. 

و نیز مردم از این خطاب تهدید آمیز بفهمند که رکن دین اسلام و روح احکام آن همین حکم است که چنانکه آنرا نپذیرند بمنزله 
آنستکه دین اسلام را نپذیرفته‌اند و خطاب تهدید از این نظر نیست که احتمال رود رسول خدا در باره ابلاغ این حکم اهمال 
میفرماید زیرا ساحت او منزه است از اينکه در انجام رسالت کوتاهی نماید انوار درخشان؛ ج ۵ ص: ۷۳ 

بلکه بلحاظ اهمیت باین حکم است که به منزله روح دین اسلام و سایر احکام بمتزله جسد آنست و ادامه دعوت آن در جهان 
وابسته بتبلیغ آن حکم است. 

« ال کر من الّاس»: 

این جمله نیز مبنی بر تأمین خاطر پیغمبر اسلام است که پرورد گار تو را از خطر مردم منافق ايمن میدارد و توطئه آنان را نقش بر آب 
مینماید از اين مژده استفاده می‌شود هم چنانکه تاریخ بر آن گواه است گروهی از صحابه که زمام تدبیر امور را در دست داشتند در 
صدد آن بودند که نگذارند رسول اکرم در باره وصایت و خلافت گفتگو کند و برای تصدی امور مسلمانان بعد از وفات خود 
خلیفه تعیین نماید و پس از خاتم بخشی علی بن آبی طالب علیه العلام و نزول آیه نما کم + مردم پیش بینی میکردند که در 
باره وصایت او رسول خدا تصریح نماید. 

بدین نظر همواره در صدد بودند که نگذارند چنین مجلسی تشکیل شود و بصراحت پیغمبر وصایت علی بن آبی طالب را بعموم 
مسلمانان اعلاعم نماید و پیامبر اسلام نیز از توطثه این گروه از اصحاب نگران بود که چنانچه در باره خلافت علی ابن آبی طالب 
تصریح نماید او را متهم کنند که دین اسلام را بطور ورائت در خانواده خود قرار میدهد و مانند فرمانروایان برای خود خلیفه و 
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لذا آیه به پیامبر مژده می‌دهد که این آیه (يا یا لول بل ما ول الیک) را بخوان و فرمانروائی و وصایت علی بن آبی طالب را 
بر مسلمانان اعلام نما و توطثه مردم منافق مانع از انجام این مأموریت نخواهد شد و خطری بر تو متوجه نمیشود و در تبلیغ این حکم 
بعموم مسلمانان پیروزی و موفقیت خواهی داشت. خوف و نگرانی پیغمبر از خطری نبوده که بخود او متوجه باشد و او را بقتل 
برسانند و ساحت او منزه است از اينکه در اثر تهدید بقتل از انجام وظیفه خودداری کند و یا عقیده او متزلزل شود. 
با توجه به اين که تا آن زمان که آخرین ایام زند گی درخشان او است همه احکام انوار درخشان؛ ج ۵ ص: ۷۴ 
دین اسلام را ابلاغ فرموده و در سفر حجه الوداع پس از بیان حج تمتع حکمی از احکام اسلام را تشریع نکرده جز بر حسب این 
آیه در باره تعیین وصی و خلیفه که آن نیز بر حسب طبع پس از نزول آیات قر آنی و بیان احکام بوسیله پیغمبر باید انجام یابد و 
بوصی سپرده شود تا آنکه بر آنها نظارت داشته باشد و جامعه بشر را بآن مکتب دعوت نماید و تصدی امور مسلمانان نیز از شئون 
خلافت و نظارت بر مکتب قرآن است. 
از جمله شواهد اينکه پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله) از توطنه گروهی از اصحاب نگران بود وقتی که در بستر آرمیده بود 
بمنظور جلو گیری از منویات سوء آنان با حضور گروهی انبوه از مسلمانان کاغذ و دوات طلب کرد که در باره تعیین جانشین خود 
چیزی بنویسد از آوردن کاغذ و دوات امتناع کردند و نسبت ناروا بساحت وی دادند. و گفتند «ان الرجل لیهجر» یعنی این شخص 
بیهوده سخن می‌گوید و غرض گوینده آن نبود که در حضور مسلمانان پیامبر اسلام را به سخن بیهوده گفتن متهم کند. 
زیرا در باره او آیه «و ما یط عن وی ان هو وخ وحی؛ (۱۸ نجم) نازل شده بلکه غرض وی این بود که رسول خدا را به 
خشم در آورد تا آن چند ساعت آخرین او بگذرد و مطالبه کاغذ و دوات را تکرار نفرماید. 
و از جمله شواهد نگرانی پیغمبر از اصحاب آن بود که پس از رحلت او برای جلو گیری از اجراء وصیت فریاد برآوردند «حسبنا 
کتاب الأمه» یعنی قرآن ما را کفایت میکند و محتاج به پیشوای دیگری جز قرآن نخواهيم بود و بطریق شوری خلیفه را تعیین 
می‌نمائیم» با شواهد دیگر که رسول خدا بفراست و به نیروی غیبی دریافت و رو زگار تیره آینده مسلمانان را مشاهده میکرد که 
گروهی از مهاجر و انصار در مقام انکار وصیت او بر آیند. 
برای جل وگیری از این توطثه در انتظار فرصت بود که زمینه آماده و کنگره‌ای با شکوه از عموم طبقات مسلمانان تشکیل دهد و در 
باره تعیین شخص وصی و جانشین خویشتن سخن بگوید و بنام و مشخصات او تصریح کند و از عموم مردم نیز بنام وصایت و انوار 
درخشان» ج۵ه ص: ۷۵ 
خلافت او بیعت بگیرد که در روز گار نام آن مجتمع (کنگره) ضبط شود و قابل انکار نباشد. پرورد گار نیز در آیه به پیغمبر مژده 
داده و خاطر او را از توطئه اين گروه تأمین میدهد و باو دستور داده و تا کید فرموده که مجمعی از عموم طبقات مسلمانان تشکیل 
بدهد و سخنانی در باره تفسیر آیه و وصایت و خلافت علی بن آبی طالب ایراد کند و به نام او از عموم مسلمانان بیعت بگیرد و در 
انجام این امر مهم که خلاصه رسالت او است پیروزی و موفقیت خواهد داشت. 
«نَ 0 لا یی القرم الکافرین»: 
مبنی بر مژده و تأمین خاطر پیغمبر اسلام و تأکید در باره وعده‌ای است که او را از توطثه خیانتکاران ايمن میفرماید و در انجام 
مأموریت پیروزی نصیب اوست و نیز تهدید آن گروهی است که توطثه علیه پیامبر و جلوگیری از انجام مأموریت او که مبارزه با 
کفر است میباشد و اینکه عمل ایشان بمنزله دشمنی با پرورد گار است و آنان را از دين اسلام بیگانه معرفی می کند. 
بدیهی است غرض از تعیین وصی و خلیفه پیامبر اسلام از جانب پرورد گار همانا ادامه تعلیمات قرآن و معارف اسلام و سنت رسول 
است که در جهان توسعه بیابد و سلسله بشر را به سوی کمال سوق دهد همچنانکه غرض از آفرینش و تأسیس مکتب قرآن نیز 


همین است در این صورت شخصی میتواند متصدی مکتب قرآن و معارف اسلام باشد که از جانب پرورد گار معرفی شود و شایسته 
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و لامیق این مقام باشد علم و آگاهی او بآًیات قرآنی به نیروی غیبی موهبت شود و غرض دیگر از نصب خلیفه از جانب پرورد گار 
انتظام زند گی اجتماعی و زمامداری امور و تأمين مصالح مسلمانان است و غرض دیگر آنست همانطور که پیامبر اسلام صلی اللّه 
علیه و آله و سلم بر حسب ظاهر مردم را به خدا پرستی و پیروی از قرآن دعوت میکرد و با تصرف معنوی پیروان خویش را بقرب 
خداوند و بکمال حقیقی سوق میداد و واسطه در فیوضات انوار درخشان» ج ۵ ص: ۷۶ 
آنها بود هم چنین وصی و جانشین او نیز با تصرف معنوی اهل ایمان را بسوی کمال و سعادت سوق میدهد و از جمله آثار تصرف 
معنوی پیغمبر و اوصیاء در باره اهل ایمان و احاطه آنها بر عقاید و اعمال عموم مردم آنستکه در قیامت در پیشگاه خداوند اداء 
شهادت می‌نمایند. 
چنانکه سیره و روش پیغمبر اکرم در هر یک از مسافرتها و جنگها که پیش میآمد این چنین بوده است هنگام حرکت برای زمان 
غیبت خویش شخص قابلی را برای مردم مدینه تعیین میفرمود که احکام و مسائل دینی مورد حاجت را بیان کند و در باره پیش 
آمدها و حوادث نظارت داشته باشد و نیازهای مردم را بر آورده و چرخ اجتماع را بگردش درآورد. 
از جمله هنگامی که رسولخدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بجنگ تبوک حرکت کردند علی بن آبی طالب علیه اللام را در مدینه 
بعنوان فرمانروا نصب فرمودند علی علیه التلام عرض کرد يا رسول اللّه آیا مرا بر بانوان و کود کان میگماری. 
حضرت فرمود آیا نمیخواهی بمنزله همارون باشی نسبت به موسی کلیم به این که وصی من باشی جز اينکه پیامبری بعد از من 
نخواهد بود هم چنانکه بر هر شهرستان که در تحت نفوذ و استیلاء مسلمانان بود فرمانروا تعیین میکرد و در هر یک از جنگها که 
لشکری اعزام می‌شد سالاری برای آنان مقر میفرمود که به تدبیر و دستورات وی بتوانند در برابر دشمن استقامت کنند تا فتح و 
پیروزی تصیب آنان گردد. 
انسان بفطرت خدا داده حکم میکند که هرگز یک کشور و يا یک شهر و يا یک قبیله بدون سرپرست و زمامدار که اراده او بر 
اراده مردم حکومت میکند و هر یک از افراد را به وظیفه اجتماعی خود وادار می کند نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد و در 
کمترین وقتی اجزاء اين جامعه پراکنده و رشته آن اجتماع گسیخته می‌شود و دچار هرج و مرج و اختلال خواهد گردید. 
بر این اساس کسی که زمامداری و یا فرمانرواتی جامعه‌ای را بعهده دارد و انوار درخشان» ج ۵ ص: ۷۷ 
بسمت خود علاقه داشته باشد چنانچه بخواهد بطور موقت و يا برای هميشه از کار خود غیبت کند لامحاله شخصی لایق را باید 
بگمارد که بتواند چرخ اجتماع را بگردش در آورد و هرگز حاضر نمی‌شود که قلمرو فرمانروائی خود را رها کرده و از آن چشم 
توش 
دین اسلام بر اساس فطرت استوار است و آئین آسمانی است که پرورد گار و پیامبر اسلام به اجتماعیت توجه خاصی مبذول داشته و 
بانتظام امور مسلمانان و ارتباط آنها با یکدیگر علاقه کامل داشته. 
بهمین دلیل هرگز تصور نمیرود که پیامبر اسلام که مکتب قرآن را برای جهان بشریت بنا نهاده و جامعه اسلامی را تشکیل داده 
هنگام رحلت از اين جهان آنها را بدون سرپرست بگذارد و برای تصدی و نظارت بر آن مکتب و تعلیمات آن و همچنین برای اداره 
و تدبیر جامعه آنها و انتظام چرخ این جامعه» شخصی را تعیین نکند. 
در صورتی که در دقت احکام اسلام و وسعت دعوت آن که اقطار جهان را باید فرا گیرد و نیز در اهمیت و ارزشی که پیامبر اسلام 
برای دین اسلام و علاقه‌ای که بجامعه مسلمانان داشته و در راه تشکیل آن فداکاریها نموده. و نیز از نظر کمال عقل و حسن تدییر 
پیامبر گذشته از دستورات غیبی باو هرگز خردمندی تصور نخواهد کرد که پیامبر اسلام مکتب قر آن و احکام و سنت آن را بدون 
ناظر و سرپرست گذارده و یا برای انتظام امور مسلمانان خلیفه و جانشین تعیین نفرماید و همه آنها را بحال خودشان واگذارد. 


با اینکه بر حسب اخبار متواتر که علماء سنت و امامیه نقل کرده‌اند که از حوادث و فتنه‌هائی که پس از وفاتش دامنگیر مجتمعات 
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اسلامی خواهد شد و فسادها که رخ می‌دهد و اختلالی که بر پیکر اسلام وارد خواهد شد «مانند خلافت بنی امیه و بنی مروان» انوار 
درخشان» ج ۵ ص: ۷۸ 
خبر داده چگونه ممکن است که از مهمترین وضعی که در اولین روز وفاتش بوجود می‌آید غفلت کند و از امری که باين سادگی 
و اهمیت آن قابل تردید نیست بکلی سکوت کند و کسی را بجای خود نصب نکند. 
چنانچه بفرض محال تعیین زمامداری در جامعه مسلمانان در دین اسلام بخود مردم واگذار شده بود باز لازم بود سخنانی در آن 
زمینه بگوید و دستورات کافی داده باشد تا مردم در باره مسئله‌ای که اساس بقاء جامعه اسلامی و حیات شعائر الهی بر آن بستگی 
دارد کاملا بصیرت داشته باشند در صورتی که چنین سخنانی از پیامبر اسلام نقل نشده و اگر بود بآن استناد میکردند. 
در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه الشلام روایت نموده که در سفر حجه الوداع جبرئیل بر رسول خدا نازل شده وصایت علی بن 
آبی طالب را به پیامبراعلام نمود و دستور داد که علی را باین منصب معرفی کند و آیه یا ها الوشول بل ما رل ایک ی زبکد؛ 
را نازل نموده رسول خحدا آن را سه روز بتأخیر افنکند تا اينکه وارد جحفه شدند نگذاشت حاجیان پراکنده شوند چون روز غدیر 
بسرزمینی بنام مهیفه فرود آمدند حضرت فرمود که بمردم اعلام کن کنند برای نماز جماعت حاضر شوند. 
پس از اداء نماز حضرت در آن مجمع حاجیان فرمود کیست که به شما اولی باشد از خود شما همه مردم فریاد بر آوردند پرورد گار 
و رسول او اولی هستند بماء حضرت سه بار این سوال را تکرار نمود مردم نیز در هر سه بار فریاد بر آوردند خدا و رسولش» آنگاه 
دست علی بن آبی طالب را گرفته فرمود هر که من مولاحی او هستم علی مولای او است بار الها هر که ولاعیت و فرمانروائی او را 
می‌پذیرد تو امور او را تدبیر فرما و هر کس که او را دشمن بدارد تو او را دشمن بدار و پاری کن هر که او را یاری کند و خوار نما 
هر که او را خوار کند و علی از من است و من از او هستم و علی بمنزله هارون است بموسی جز اينکه بعد از من پیامبری نخواهد 
بو د. 
در کتاب احتجاج از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده خطبه‌نی که رسول خدا انوار درخشان» ج۵ه ص: ۷۹ 
درجم مج 99ج ایراد نموده هنگام باز گت از سفر نوی دیهد است ویامر.پزوزد کار آیب فا نا 
[[۳ سول بل سا آزل ایک من رَبک؛ ) را در حضور هفتاد هزار نفر حاجیان قرائت نموده بعدد افراد بنی اسرائیل که موسی کلیم (ع) 
برای وصایت هارون از آنها بیعت گرفت و حدود پنجاه مرتبه بکلمه معاشر الناس بحاضرین خطاب نموده و خطبه طولانی را انشاء 
فرمود. 
نزول آیه در حجة الوداع سال دهم هجری در سرزمین غدیر است که پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله در ضمن خطبه غدیریه مکرر 
این آیه را خواند و شأن نزول آنرا در ضمن همان خطبه بیان فرمود و زیاده بر پنجاه بار بمردم مسلمان خطاب کرد و بطرق متواتر 
علماء سنت و امامیه رضوان الله علیهم خطبه را نقل کرده‌اند و بر حسب نقل کتاب عبقات الانوار و کتاب الغدیر بیش از یکهزار 
صحابی و چهل و هشت نفر از تابعین خطبه را روایت کرده و سند آن نیز حدود یکصد و ده طریق ضبط شده و قریب سیصد و پنجاه 
و سه کتاب در باره خطبه با ذ کر اسناد و طریق نقل آن نگاشته شده است. 


خلاصه ترجمه قسمتی از خطبه غدیر .... ص : ۷۹ 
پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله مکرر خطاب بمردم نموده و در باره شأن نزول آیه تصریح فرموده است: «معاشر الناس ای گروه 
مسلمانان من در رسانیدن دستورات پرورد گار و منطق وحی قصوری ننموده‌ام و آنچه که پرورد گار بمن وحی فرمود بشما مردم 


رسانیده‌ام و شرح و تفسیر نموده‌ام. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۶۸ از ۲۰۸ 
اکنون ای مهاجر و انصار و گروند گان بدین اسلام شأن نرول اين آیه یا یه لول بل ما رل الیکک من ربُک) را بیان مینمایم 
گوش دهید و بشنوید و بخاطر بسپارید. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۸۰ 
ای مردم جبرئیل امین سه بار بر من نازل شد و این آیه را آورد و گفت خدایت سلام بتو میرساند و میفرماید: آنچه در باره علی بن 
آبی طالب گفته‌ايم با مردم در میان بگذار و بهر فرد سیاه و سفید از شرق و غرب عالم برسان پرورد گار جهان نامش سلام است و 
سلام و تحیت بر او باد اکنون من مأمور شدم بآنچه بمن وحی شد در این سرزمین بشما بگویم و تبلیغ نمایم. 
ای مردم مسلمان بدانید و بهر سفید و سیاه از مشرق و مغرب عالم برسانید و پدرها بفرزندان خود و مادرها بدخترها و برادرها 
ببرادرها بگویند که علی بن آبی طالب برادر من و وصی من و جانشین من و امام و پیشوا و رهنما و رهبر بعد از من بر همه مردم 
میباشد او برای من مانند هارون است برای موسی کلیم با این تفاوت که پس از من هرگز پیامبری نخواهد آمد. 
ای مردم علی ولی و سرپرست و اولی بتصرف در نفوس شما از جانب پرورد گار بعد از رسول خدا است و محققا این فرمان را 
خدای تعالی بر من نازل فرموده که علی محبوب خدا است او را دوست بدارید و صاحب اختیار خود بدانید و اولی الامر بشناسید و 
اوامر او را اطاعت کنید زیرا آیات بسیاری در باره فضایل علی در قرآن بر من نازل شده که یکی از آنها اینست «ما کم له و 
وله و لین منوا لین ییون السَلاةٌه (تا آخر آیه) محققا ولی و پیشوای همه شما مردم خدا و رسول او هستند و آنان که 
ایمان آورده و نماز را بپا داشته و آنها که در حال رکوع نماز زكوة داده علی بن آبی طالب است که برای هميشه نماز را بپا داشته و 
زكوة را در حال رکوع برای خشنودی پرورد گار داده است. 
ای مردم از جبرئیل امین (علیه السلام) سئرال نمودم آیا ممکن است پرورد گار مرا از رسانیدن این وظیفه معاف فرماید و از اعلام آن 
در مجمع مسلمانان مدتی خودداری نمایم زیرا پرهی زکاران کم و اندک و منافقان بسیارند که با من و با دین اسلام حیله می کنند و 
قرآن آنها را این چنین وصف نموده ولو تم ما یس فی انوار درخشان» ج‌ه ص: ۸۱ 
قلوبهغ؛ 
آنها چنین پندارند این کار آسان و ناچیز است و حال آنکه در پیشگاه پرورد گار بسیار با عظمت است. 
منافقان گمان کنند من بسبب خویشاوندی و قرابت با علی چنین امر میکنم جبرئیل علیه السلام گفت این امر الهی است و باید فرمان 
پرورد گار را اطاعت نمائی و تخیر در اجرای این دستور شایسته نیست. 
جبرئیل رفت و سپس باز گشت و گفت پرورد گار بتو سلام میرساند و میفرماید از منافقان بیم و هراسی نداشته باش ما تو را در پناه 
خود حفظ خواهیم نمود زیرا نظام تعلیم چنین است که دین متقن تو را شخصی مانند تو بعهده بگیرد و او جز علی ابن آبی طالب 
تو باید این آیه را برای مردم بخوانی تا روح و قوام دین اسلام را به مردم فهمانیده باشی تا خردمندان بدانند که دینی که تصدی 
امور مادی و معنوی جامعه بشر را بعهده گرفته متصدی و ناظر آن هم باید تربیت یافته مکتب ربوبی باشد و ما (علی) را برای این 
منظور تربیت نمودیم و از نور تو او را ایجاد نموده آفریدیم و او را جان و روان تو معرفی نمودیم تا اینکه معلم بشر و مفسر قرآن و 
متصدی آن مکتب باشد. 
ای مسلمانان منافقان بسیار مرا اذیت و آزار نمودند تا آنکه مرا ساده لوح (گوش خواندند) و چنین پنداشتند تا آنکه آیه (و مهم 
لیوا و ون و ادن فل ادن عير تکم من باه و یمن لمْننَ) در اين باره نازل شد. 
ای مردم مبادا از این گروه مردمی باشید که فرمان پیامبر را نشنیده و بعذاب خدا گرفتار شوند ای مردم آنها گمان کرده‌اند که من از 
کثرت علالقه قلبی (بعلی) و اقبال او بمن چنین دستور میدهم تا اينکه جبرئیل این حقیقت را در آیه بیان نمود و آنها را بمن کاملا 


معرفی کرد چنانچه بخواهم نام آنها را میتوانم ببرم که از جهت انوار درخشان» ج ۵ ص: ۸۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶٩‏ از ۲۰۸ 
سوء سریره با من بدبین هستند ولی من همواره با آنها نیکو رفتار می‌نمايم ولی بخدا س وگند برای خاطر هدایت مردم از نیرنگ آنان 
در گذشتم آنها نمیخواهند اين آیه را تبلیغ نمایم و منصب (علی) را از جانب پرورد گار بمردم اعلام کنم آیه را بار دیگر قرائت 
نمود. 
ای مردم بدانید محققا خداوند متعال برای رهنمائی شما مردم ولی و اولی بتصرف نصب فرمود که پیروی از او بر همه واجب است و 
طاعت او بر مهاجر و انصار و بر هر فرد واجب است بر بادیه نشین و شهرنشین بر حاضر و غایب و عجمی و عربی بر آزاد و برده بر 
صغیر و کبیر بر نژاد سفید و سیاه بر هر موحد و خداپرست اطاعت و فرمان او واجب است حکم او بر همه افراد مردم نافذ است هر 
که از اطاعت او تمرد کند از سعادت محروم است و هر که از او پیروی کند رستگار است پرورد گار کسانی را که از او اطاعت و 
پیروی کنند می‌آمرزد. 
ای مردم گمراه نشوید و از ولایت و اطاعت (علی علیه السلام) سرپیچی ننمائید تنها او است که شما را بحق رهبری می‌نماید و از 
باطل و ضلالت دور می‌سازد! ای مردم دوری و کناره گیری از علی محرومیت از نعمتهای بیشمار پرورد گار است و مخالفت با او 
سبب شقاوت و عقوبت ابدی است راه سعادت و رستگاری راهی است که علی رهبر و پیشوای آنست و راهی که علی رهنمای آن 
نیست ضلالت و گمرهی است. 
ای مردم این آخرین مقام و اجتماع من و شما است دیگر من با شما در یک محل جمع نخواهیم شد تا روز قيامت از این رو بگفتار 
من گوش فرا دهید و اطاعت کنید که اين فرمان از جانب پرورد گار است. 
ای مردم پس از پرورد گار» رسول و پیامبر او من محمد هستم که صاحب انوار درخشان, ج‌۵ه ص: ۸۳ 
اختیار شما و اولی بتصرف در نفوس شما هستم اکنون در مقام اداء وظیفه با شما سخن و امر پرورد گار را بهمه شما ابلاغ می‌نمايم. 
ای مردم بعد از من (علی) ولی و امام و پیشوای شما و اولی بتصرف در نفوس و اموال و صاحب اختیار همه شما مردم است او بامر 
خدا رهبر و رهنمای خلق معرفی شده و اطاعت او پیوسته باطاعت پیامبر و وابسته بایمان بپرورد گار است. 
ای مردم پس از (علی) ذریه و اولاد گرامی من که از نسل و صلب او هستند تا روز قیامت حجت خدا بر همه خلق هستند تا هنگامی 
که خدا و رسولش را ملاقات کنید. 
ای مردم حلالی نیست جز آنچه را که خدا حلال نموده و حرامی نیست غیر آنچه را که خدا منع فرموده و همه احکام حلال و حرام 
را بمن وحی فرموده و من نیز بشما بیان نموده‌ام و آنچه از علم و دانش و وحی آسمانی که بمن آموخته شد از حلال و حرام همه را 
بعلی تعلیم نموده‌ام و هیچ علمی نیست که من دانسته باشم و بعلی نیاموخته باشم او وارث علوم پیامبران و رهبر و امام مبین است. 
ای مردم هیچ علمی و هیچ دانستنی نیست که پرورد گار بمن نیاموخته باشد جز آنکه بعلی تعلیم نموده‌ام و او پیشوای اهل ایمان و 
پرهیز کاران است: معاشر- الناس مبادا از او دور شده گمراه شوید و مبادا از دوستی و پیروی او استنکاف کنید او تنها کسی است که 
شما را بسوی حق سوق می‌دهد و بحق عمل می‌کند و حق می‌گوید و با حق دور میزند او تنها کسی است که شما را از باطل دور 
می‌سازد و کفر و شرک را در هم میکوبد و مضمحل می‌نماید و شما را از اخلاق نکوهیده و ناپسند باز میدارد. 
ای مردم از ملامت عیب جویان ملول نشوید و از حق سرپیچی نکنید (علی) انوار درخشان» ج ۵ ص: ۸۴ 
اول کسی است که بخدا و رسول او ایمان آورد او مرد مبارزیست که در اجرای احکام قرآن و بنیانگذاری دین اسلام فداکاری 
بسیار نمود. 
(علی) بود که با پیامبر اسلام خدا را عبادت می کرد در آن روزی که احدی از مردان با پیامبر خدا عبادت نمی کرد نخستین مردی 
است که با رسول خدا بنماز میایستاد و ایمان بخدا و برسولش آورد و در اجرای فرامین الهی کوشید تا لباس ولایت پوشید سالیان 


چندی علی و خدیجه با رسول خدا بنماز و عبادت میپرداختند در حالی که همه مردم در شرک و کفر بسر میبردند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۲۰۸ 
ای مردم (علی) را بر همه مردم برتری دهید او امام و پیشوای منصوب از جانب پرورد گار است و باو روی آورید که برگزیده خدا 
برهبری خلق است. 
ای مردم علی پیشوای مردم از جانب پرورد گار و مقرب درگاه خداوند است توبه هیچ کس پذیرفته نخواهد شد جز بولایت علی و 
هرگز منکر علی توبه‌اش قبول نیست. 
ای مردم محققا منکرین (علی) آمرزیده نخواهند شد» این فرمان خدا است تا همه کس از علی پیروی کند. 
ای مردم هر که با علی مخالفت کند خداوند او را عقوبت فرماید هر کس بمخالفت علی برخیزد و علی را امام بحق و پیشوای خود 
نشناسد عذاب دردناک الهی او را فرا بگیرد عذابی بی‌پایان او را در میان بگیرد پس بترسید از اينکه بمخالفت او قیام کنید آتشی 
که آتش گیرانه آن مردم و سنگ است برای منکران علی آماده شده است. 
ای مردم بخدا سوگند همه پیامبران و رسولان بمن بشارت دادند و تبریکک گفتند که علی وصی من است و هر کس شک کند کافر 
است و بکفر دیرین و جاهلیت خواهد مرد و هر که در باره گفتار من نسبت بنصب (علی) بولایت شک کند انوار درخشان» ج۵ 
ص: ۸۵ 
محققا در همه سخنان من شکک نموده و بشهادت قرآن و وحی الهی. پاداش او آتش دوزخ است. 
ای مردم پرورد گار باین فضیلت که علی را خلیفه و جانشین من قرار داد بر من منت نهاد و نعمت بیمانندیست که بمن ارزانی فرمود 
خدا و معبودی که شایسته پرستش باشد نیست جز او در همه عوالم. 
ای مردم شما نیز علی را فضیلت و برتری دهید زیرا که او پس از من افضل و بهتر است از هر مرد و زن» ای مردم پرورد گار ارزاق 
مردم را بوسیله ما پی‌درپی میفرستد و بوسیله ما بشر را حیات و زندگی می‌بخشد از رحمت پروردگار بی‌بهره گردد هر که این 
سخن مرا نپذیرد و رد کند. مورد لعنت و غضب پرورد گار قرار بگیرد هر که اين کلام را بشنود و با آن موافقت و پیروی ننماید. 
ای گروه مهاجر و انصار بدانید که سبب اينکه من شما را که جماعتی انبوه هستید در این سرزمین گرم و سوزان متوقف نموده 
آنستکه جبرئیل از جانب پرورد گار بمن خبر داد که (علی) را بمنصب ولایت معرفی نمایم و هر که از ولایت و پیشوائی او سرپیچد 
لعنت و غضب پروردگار بر او باد. 
اکنون ای مردم این کلام خدای شما است هر که می‌خواهد ولایت و پیشوائی علی را بپذیرد و ذخیره آخرت خود کند و یا مخالفت 
او را برای فردای قیامت خود آماده کند. 
ای مردم بترسید از مخالفت پرورد گار و بترسید از لغزشی که پس از استقامت بشما رخ دهد و مبادا پس از قبول دین اسلام لغزش 
کنید و تحت تأثیر نیرنگهای شیطانی قرار بگیرید بدانید که خدا بآنچه در درون نهفته‌اید بینا و آگاه است. 
ای مردم مبادا از طرفداری حق خودداری کنید بلکه در فهم معانی آیات انوار درخشان» ج ۵ ص: ۸۶ 
قرآنی اندیشه نموده و آنها را بفهمید و بمحکمات آن توجه داشته و از متشابهات آن پیروی ننمائید زیرا علم بآنها اختصاص 
براسخان در علم الهی و اوصیاء من دارد. 
ای مردم بخدا س و گند هررگز محکم و متشابه قرآن را برای شما کسی جز (من و علی) شرح و تفسیر نمی کند آنگاه دست علی را 
گرفته او را بلند کرد و فرمود جز این جوانی که من بازویش را گرفته و بلند کرده‌ام و بهمه شما معرفی مینمایم کسی قرآن را بشما 
تعلیم نمی تواند بدهد. 
ای مردم همه شما توجه کنید و ببینید این کسی که من بازويش را گرفته و بشما معرفی می‌نمایم این علی بن آبی طالب است که 
برادر من و وصی من و ولی و پیشوای شما است از جانب پرورد گار. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۰۸ 
هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا سر حوض کوئر بر من وارد شوند این دو ثقل و امانت گرانبها ودیعت خدا در میان خلق هستند بار 
پرورد گارا تو شاهد باش که من در این سرزمین با حضور این جمع کثیر فرمان تو را رسانیدم و بهمه مردم تبلیغ نمودم. 
ای مردم همه شما نیز شاهد و گواه باشید که من این دستور آسمانی را بهمه شما مردم اعلام نمودم و شنواندم باز هم زیاده تکرار و 
تا کید می‌نمايم که منصب امیر مزمنان پس از من برای احدی جایز نیست جز برای برادرم علی که تنها او برای هميشه امیر ممنان 


اش 

بار دیگر دست برد بازوی علی را که در پله پائین منبر بود گرفته بلند کرد بطوری که بزانوی پیامبر رسید آنگاه فرمود این است آن 
(علی) که برادرم و وصی من و ظرف و مخزن علم و دانش من و خلیفه و جانشین بر همه مسلمانان و مفسر آیات قرآن است انوار 
درخشان» ج هه ص: ۸۷ 

پس از من و این است آن کسی که همه مردم را بمکتب قرآن دعوت می‌نماید و نیز عمل می کند بدستورات قر آن و با نچه مورد 
رضایت و خشنودی پرورد گار است. 

او مبارز و مدافع از حق است و مبارز با دشمنان دین اسلام است او کسی است که مردم را بپیروی از احکام اللهی امر می‌نماید و از 
تمرد و مخالفت خدا نهی می کند او است خليفه و جانشین رسول خدا و امیر مومنان و رهنما و رهبر جامعه بشر او کشنده 
پیمانشکنان و ستمگران است که بامر پرورد گار این عمل را انجام میدهد و با این مردم منحرف خواهد جنگید. 

ای مردم بصراحت میگویم این فرمان خدا است این صدا و ندای پیامبر و وصی الهی و سخن آسمانی است که بامر پرورد گار بشما 
میرسانم و خدا و همه شما را شاهد این ابلاغ میگیرم مبادا سهل‌انگاری کنید و تخطی نمائید و در باره این سخن آسمانی شک و 
ترذنك کنیک که ار کانضات مغر نت شا مسلمانان مغ لول کرو 

آنگاه عرض نمود بار الها دوست بدار هر که از علی پیروی کند و دشمن بدار هر که را که از (علی) تخلف و تمرد کند و نیز 
محروم نما منکرین (علی) را از رحمت خود و بر آنها که حق علی را انکار نمایند غضب فرما. 

بار الها عذاب کسانی که منکر این ابلاغ شوند زیاد کن پروردگارا تو اين فرمان را بر من نازل فرمودی و در باره اعلام آن تا کید 
نمودی که امامت و خلافت از رسول مختص بعلی است تا دین تو برای بشر کامل گردد و بدین وسیله اتمام فرمودی و تکمیل 
نمودی نعمت تعلیم و احسانترا بر خلایق بولایت علی و از کمال دین راضی شدی و دین اسلام را برهبری علی کامل قرار دادی و 
در آیه قرآن فرمودی هر که غیر از دين اسلام را که تا آخرین درجه تکامل بشر همدوش است دین دیگری برگزیند در آحرت 
زیانکار خواهد بود. 

بار الها من تو را گواه میگیرم که اين فرمان م ‏ کد تو را بمردم در بهترین موقع که همه جمع بودند ابلاغ کردم و تأ کید نمودم که 
حاضرین بغاثبین برسانند. انوار درخشان» ج۵ ص: ۸۸ 

آنگاه روی بمردم نموده فرمود: ای مردم پرورد گار عالم دین شما را بولایت علی تکمیل فرمود و برهبری او تتمیم کرد و هر که 
بامامت او و برهبری اولاد طاهرین او که جانشینان اویند و از صلب او و ذریه من تا روز قیامت خواهند بود پیروی ننماید زیان و 
خسران نموده است. 

ای مردم هر که از علی و اولاد طاهرین او پیروی ننماید در آنروز که بپیشگاه پرورد گار حضور خواهد یافت همه اعمال و کردارش 
بیهوده شده و در عقوبت همیشگی گرفتار و برای او تخفیفی نخواهد بود. 

ای مردم این علی بن آبی طالب است که بهترین ناصر من است و بپاداش من حقی را که پرورد گار باو داده و مقرر فرموده اداء کنید 
و منصبی که خدا باو وا گذارده باحترام فرمان خدا از او پیروی نمائید. 


این (علی) از همه شما بمن نزدیکتر است و نیز در نزد پرورد گار از همه مردم عزیزتر است من از او راضی هستم هیچ آیه‌ای که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
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بشارت و رضایت باشد نازل نشد جز آنکه علی سر حلقه آن طایفه بود و هیچ خطابی در باره اهل ایمان و تقوی نفرمود جز آنکه 
علی را امیر ممنان معرفی نمود و هیچ آیه مدحی در قرآن نازل نشد مگر در باره علی و شیعیان او است. 
ای مردم در سوره هل اتی که خداوند گواهی ببهشت داد و نام انسان کامل را ذ کر نمود در شان علی بود نه غیر او و در آن سوره 
غیر علی را مدح نفرموده او ناصر و حامی دین خدا و قرآن است. 
ای مردم (علی) با دنیای کفر و شرک جدال مینماید و او پرهی ز کار و پاکیزه و هادی و کامل و مکمل است. 
ای مردم پیامبر اسلام گرامی‌ترین رسولانست و وصی او نیز بهترین وصی و کاملترین اوصیاء عظام است هم چنین فرزندان منصوص 
و منصوب او بهترین اوصیاء انوار درخشان» ج۵ه ص: ۸٩‏ 
یگ 
ای مردم بدانید شیطان بوسوسه و نیرنگ آدم را بحسد از بهشت بیرون کرد مبادا شما بعلی و اين همه فضائل بیشمار که در باره او 
گفتم حسد ببرید و اعمال خود را باطل و بیهوده کنید این همه فضیلت را پرورد گار بعلی موهبت فرموده که پس از من ولی و هادی 
شما مردم باشد. 
مبادا قدمهای شما در این راه بلغزد و از انسانیت تنزل کنید. 
ای مردم آدم علیه الّرلام در اثر یک خطای کوچک بزمین هبوط نموده و از مقام قدس جنت بیرون شد در صورتی که او بررگزیده 
خدا بود اما شما با نیرنگهای شیطانی و تمایلات نفسانی چه خواهید کرد. 
ای مردم ه رگز کسی با علی دشمنی نمی کند جز شقی و تیره‌بخت و دوستی و پیروی نمی کند جز پرهیز کار و باو ایمان نمیآورد جز 
مومن خالص. 
ای مردم بخدا س وگند سوره و العصر در باره علی نازل شد رستگار کسی است که ایمان را با عمل صالح بروح ولایت علی آمیخته 
و آموخته باشد و اعمالش بطریقه آموزش و تعلیم (علی) باشد زیرا آنکه بآفرید گار ایمان آورد و عمل صالح نمود و همواره وصیت 
بحق و تقوی و صبر می‌نمود علی بود. 
ای مردم من خدا را شاهد گرفتم که اين حقایق و فضایل علی را بشما بیان نمودم و بر من جز ابلاغ رسالت وظیفه‌ای نیست. 
ای مردم از خدا بترسید و بحقیقت پرهیز کار باشید تا آنکه در عقیده ثابت و ایمان کامل بمیربد» ای مردم بخدا و رسول او ایمان 
آورید و بقرآن که نور الهی است تمسک جوئید قبل از اينکه دین شما بکفر و ش رک باز گردد و ایمان و اعمال شما فاسد و بیهوده 
گردد. 
ای مردم نور مطلق از خداوند است و قرآن را بنام نور نامیده و از جانب انوار درخشان» ج۵ه ص: ٩۰‏ 
پرورد گار بر من نازل شده و در باره ولایت علی تاکید شده او تنها شان نزول قرآن و ترجمان عملی قرآن است و همه در شان و 
فضیلت علی نازل شده و پس از علی فرزندان او که از جمله قائم مهدی است حجت خدا بر خلق روی زمین خواهند بود و او انتقام 
گیرنده است که حقوق از دست رفته و ضایع شده ما را برمیگرداند. 
ای مردم خداوند ما را حجت بر خلق و بر مقصرین و دشمنان و مخالفان و جنایتکاران و تبهکاران قرار داده است. 
ای مردم من شما را تهدید می‌نمایم که تنها من رسول پرورد گارم و قبل از من هم پیامبرانی آمده و دین آنان پایان یافته چنانچه من 
بمیرم و یا کشته شوم بار دیگر شما بکفر دیرین باز خواهید گشت و همین قدر بدانید هر که از دین اسلام و از ولایت علی سر به 
پیچد هرگز بخدا ضرر و زیانی نرسانیده بلکه خود را از نعمت اسلام و هدایت محروم نموده است پرورد گار پاداش سپاسگزاران را 
میدهد و بمقام لایق آنان را میرساند. 


ای مردم آ گاه باشید همانا علی موصوف بصبر و شکر است پس از من و سپس فرزندان من از صلب او شاکر و صابر و سپاسگزارند. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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مفسر گوید: بمنظور اختصار از نصف خطبه و ترجمه آن صرف نظر شد. 
و در آخر خطبه فرمود: 
ای مردم مسلمان بگوتید بزبان آنچه را که برای شما گفتم و در دل و قلب اقرار و تصدیق کنید و بولایت و خلافت علی تسلیم شوید 
که او سرور و امیر مومنان و پیشوای پرهیزکاران و رهبر سعادتمندان است. 
ای مردم آنچنان که قرآن بشما آموخته بگوتید بار الها شنیدیم و اطاعت مینمائیم و مغفرت تو را ميخواهيم و با زگشت همه بسوی تو 
عیباشنان: 
ای مردم بگوئید شکر و سپاس خدایرا که ما را بولایت و پیشوائی علی هدایت فرمود و اگر پرورد گار ما را بولایت و خلافت علی و 
فرزندانش هدایت نمی‌فرمود در انوار درخشان» ج ۵ ص: ٩۱‏ 
ضلالت و گمرهی بسر میبردیم و هرگز کسی ما را هدایت نمیکرد. 
ای مردم بگوئید شکر و سپاس بیحد و بیحساب خدای را که ما را از متمسکان بولایت علی و از پیروان او قرار داده. ای مردم فضایل 
علی بن آبی طالب در پیشگاه پرورد گار جل و علا بسیار است و در قرآن اخلاق نیکوی او را بیان فرموده. 
ای مردم فضایل علی را نمیتوان در یک مجلس کوتاه شمرد بولایت او ایمان آورید و قرآن بخوانید تا بدانید که فضایل علی زیاده 
برآنست که در این مقام گفته شود پس هر که سخنان مرا در باره فضایل علی شنید و هر مقدار یافت و او را شناخت تصدیق نماید 
و بدیگران نیز پرساند. 
ای مردم هرکس که پرورد گار و رسول و علی و امامان بعد از او را که معرفی نمودم بشناسد و اطاعت کند محققا رستگار است و 
بسعادت میرسد. 
ای مردم هرکس بولایت علی سبقت گیرد و زودتر بیعت کند و بهتر ولایت او را در قلب خود جای دهد و تسلیم امر او گردد فایز و 
رستگار و در بهشت خواهد بود. 
ای مردم بزبان بگوتید و در دل اقرار کنید و بعمل اعتراف و تصدیق نمائید تا پرورد گار از شما راضی گردد و چنانچه ولایت علی را 
انکار کنید و با همه مردم در کفر و انکار ولایت علی همدست شوید ذره‌ای ضرر و زیان بخدا و رسول و علی نمیرسانید بلکه خود 
را از فیوضات الهی که بسبب علی باید بشما افاضه شود محروم نموده‌اید. 
آنگاه رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله عرض کرد بار الها بیامرز هر مومن و مومنه‌ای را که سخنان مرا می‌شنود و می‌پذیرد و 
هلاک فرما کافر و منافقی را که گفتار مرا می‌شنود و از آن تمرد می‌کند. 
الحمد له رب العالمین 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۲ 
[سوره المائدخ (۵): آیات ۶۸ تا ۸۶] .... ص : ٩۳‏ 
اشاره 


ل با هل اْکتاب ؟ نم علی شنم عی لیوا زا و لنجیل و ما رل کم ین کم ون یرام ما رل یک ین 
...سس ظظ من باه ِ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۰۸ 
و ال بصیر بما یعون (۷۱ لقذ کفر الذین قالوا ان له هو لیخ ان مویم و قال همیخ یا نی اشرائیل اعبُوا ال ری و رکم اه 
من بش رک باهذ عم ال له ان و موه ارو ما بطالمین من آصار (00۷ 
مد کنر این او له تلا و ما ین لها له واج ون لغ هواعا و وت یمن لین گفزوا ملع داب یم (۳) 
لا وت یال و عفغزوله له ریغ (۳۴ ما لیخ ان زيم لا زشول قذ لث ین قیه ال و ایکا 
کلان الطعاع او کیت ین میات نم اه انم کون (0۵ فْ نون ین ون ال الا نیک لکم ‏ 5ا و لاتَفْعاً و ال 
هو المع الا یم (0۶فْلْ ال لکتاب لا توا فی دینکم یر الق و لا توا آخواء مق ضلوا من بل و آضلوا کرو ضلواعن 
سَواء السَبیل (۷۷) 
ی این زاب بت یل علی ان داد و ی ی اب میم ذیک بما عضوا وکا َو (۷۸) کاوا لا یاون عن نکر 
له آیشش ماک لوق (۷8 تری کثیرا میت لین گفزو ینس م فد هم تم آن سخط له علم رفی العذاب 
وق ۸.۱ و و ایو بل لب وم رل یه الوم یه و لک کثیرا تفع فقو (۸۱ تن لاس 
ص»« شرکوا ولج فرع مود لین آمتو لد قالوا نا تصاری ذلک با مهم قشیمین و رفبانً و 
هم لا یستکیرون (۸۲) 
ای ی وی وی ۳ 
لا من باه و ما جاءنا مّ لت ونطعع آذ ونجلا رامع ام لین (۸۴) بل بسا قالا جات تجری من تخیها اهاز 
شاللین قهار دای اه المخینی (۸۵) و انیم کَفَبوا و دبا انا ولیک أَضحاب الجحیم (۸۶ 
انوار درخشان. ج‌۵ ص: ٩۴‏ 


خلاصه .... ص : ٩۴‏ 


ای رسول گرامی باهل کتاب بگو آثینی که شما از آن پیروی می‌نمائید بر اساسی استوار نیست جز آنکه مژده‌های توراة و انجیل را 
بپذیرید و از دین اسلام و برنامه قرآن پیروی نمائید ولی قرآن که بر تو نازل شد بر کفر و سرکشی آنان بیفزود و در این صورت 
زیان کفر و عنادشان بر آنها است ای رسول گرامی هرگز بر تباهی حال کافران اسفناک مباش. (۶۸) 

محققا هر کس از گروندگان و فرقه‌ثی از بهود و ستاره پرستان و نصاری هر که بدین اسلام بگرود و بروز قیامت ایمان آورد و 
بوظایف دینی رفتار کند و از گناهان بپرهیزد هرگز در دو جهان بیم و خطری بر او رخ نخواهد داد. (۶4) 

از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم که اطاعت کنند و نیز پیامبرانی بسوی آنها فرستادیم که به آنها احکام الهی بیاموزند هر پیامبری 
چون بر وفق میل آنان سخن نمی گفت گروهی را تکذیب نموده و گروهی را بقتل رساندند. (۷۰) 

و نیز گمان کردند آنان را امتحال و آزمايش نخواهیم نمود و پس از مشاهده آیات و دلایل از امتحان غافل شدند و پس از آنکه 
پرورد گار توبه آنها را پذیرفت بار دیگر غفلت بسیاری از آنها را ربوده بترسند از اينکه پرورد گار بهر چه میکنند بینا و آ گاه است. 
)۷۱ 

آنان که قائل بخدائی مسیح فرزند مریم شدند محققا کافرند در صورتی که مسیح به بنی اسرائیل گفته است پرورد گاری را بپرستید 
که آفریننده من و هم شما است و هر که باو شرکک آورد پرورد گار او را از بهشت بی‌بهره فرماید و جایگاه او در آتش دوزخ باشد 
و برای ستمکاران و مشرکان هر گز بار و باوری نخواهد بود. (۷۲) 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ٩۵‏ 


محققا آنان که سه خدا قائل شده «پدر- فرزند- روح القدس» کافرند زیرا جز آفرید گار یگانه خدائی نیست و اگر از این گفتار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۰۸ 
ناسزا و بر خلاف خرد زبان نبندند آنها را عذابی دردناک فرا خواهد رسید. (۷۳) 
آیا از این گفتار ناسزا هرگز توبه ننموده و طلب آمرزش نمی کنند تا پرورد گار از گناهانشان در گذرد زیرا خدا بخشنده مهربان 
است. (۷۴) 
عیسی مسیح فرزند مریم پیامبری بیش نبود که پیش از او پیامبرانی آمده بودند و مادرش مریم زنی خدا پرست و پاکسرشت و 
راست کردار و راست گفتار بود و هر دو بحکم بشریت غذا تناول میکردند» بنگر ما چگونه برای اثبات اینکه عیسی فردی از بشر 
بوده دلائلی روشن بیان نموده‌ايم با این حال بنگر چگونه این گروه عیسی را خدا میخوانند. (۷۵) 
ای پیامبر گرامی باين گروه (مسیحیان) بگو آیا سزاوار است که جز پرورد گار مخلوقی را پپرستید که مالک سود و زیانی نسبت به 
شما نیست بلکه تنها آفرید گار است که هر که او را بخواند میشنود و باحوال و راز دلها آ گاه است. (۷۶) 
ای رسول گرامی باز به آنان بگو که کتاب انجیل را شعار خود میدانید در دین و آئین خود هرگز غلو نکنید. و از هوی و هوس 
گروهی که خود گمراه شده و بسیاری را نیز بگمراهی افکنده پیروی نکنید و از طریق خدا پرستی بدر نروید. (۷۷) 
بعضی کافران از بنی اسرائیل بنفرین داود و عیسی فرزند مریم از رحمت پرورد گار رانده شده‌اند زیرا تمرد نموده و هميشه از فرمان 
خدا سر کشی میکردند. (۷۸) 
آنها هیچگاه از گفتار ناسزا و رفتار ناروای خویشتن دست بر نداشتند و چه بسیار قبیح است روش و رفتار آنان. (۷۹) 
با اينکه اهل کتاب مدعی ایمانند بسیاری از آنان را خواهی دید که با بت پرستان انوار درخشان, ج ۵ ص: ۹۶ 
هم آئین بوده و دوستی مینمایند و ذخیره‌ئی را که برای خود آماده نموده‌اند غضب پرورد گار است آنها در دوزخ برای هميشه 
عقوبت خواهند شد. (۸۰) 
اگر اهل کتاب بخدا و به پیامبر و بکتابی که بر او نازل شده ایمان آورده بودند با کافران طرح دوستی نداشتند ولی بسیاری از آنها 
فاسق بوده و بد رفتارند. (۸۱) 
دشمن ترین مردم نسبت به مسلمانان بهود و بت پرستان‌اند و نیز دوست‌ترین مردم با اهل ایمان نیز نصاری هستند و دوستی آنان با 
مسلمانان از نظر آنستکه برخی از آنها دانشمند و پارسایند و اظهار دشمنی با خدا نمی کنند. (۸۲) 
هنگامی که آیات قرآنی را که به رسول نازل شده استماع کنند اشکک از دیده آنها جاری می‌شود زیرا که صحت آن را فهمیده‌اید؛ 
گویند بار الها ما برسول تو و به قرآن ایمان آورده‌ايم و ما را در زمره گواهان بصدق آن قرار بده. (۸۳) 
گویند ما چرا بخدا و بقرآن ایمان نیاوریم در صورتی که بامید آن هستیم که در قيامت پرورد گار ما را در زمره شایستگان و نیکان 
قرار دهد. (۸۴) 
پس پرورد گار بآنچه اظهار نموده و عقیده داشتند پاداش نیکو بآنها دهد بهشتی که زير درختانش نهرها از هر سو جاریست این 
پاداش نیکان و نیک ووکاران است. (۸۵) 


آنان که دین اسلام را انکار نموده و آیات قرآنی را تکذیب مینمایند همواره در دوزخ خواهند بود. (۸۶) 
شرح .... ص : ٩۶‏ 


«قل یا هل الکتاب لسع علی ی حتّی تقیموا را و الا جیل» 
.آیه به پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم خطاب نموده که بهود و مسیحیان را تهدید بنما و بآن گروه بگو که خدا پرستی هرگز 
با هوا پرستی سازش ندارد و در دو قطب مخالف یکدیگرند انوار درخشان ج‌۵ه ص: ٩۷‏ 


و برای کسی میسر نمیشود جز به این که با استقامت عزم و علو همت برهبری کتابهای آسمانی بار کان توحید معتقد گردد و از 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۷ از ۲۰۸ 
رذائل خلقی بپرهیزد و دانشمندان اهمل کتاب نیز در دیین تغییر ندهند و اختلادف ایجاد ننمایند تنها در این صورت میتوانند از 
برنامه‌های آسمانی پیروی نمایند و چون پیشوایان آنها از نظر خود ستائی کتاب و دین آسمانی را تغییر داده و انشعاباتی در دین 
توریةٌ و انجیل پدید آورده‌اند آئين آنان آميخته بشرکك است. 
(وما اثرل الیکغ من ولکع) مراد زبور داودن مانند آنست و هر گر آیات فرآن بر امل کاب قازل نله است: 
بطور کنایه آیه مسیحیان را نیز تهدید میکند که پیروی از مکتب قرآن یگانه هدف و غرض از آفرینش انسانی است و هر چه هدف 
عالیتر باشد علو همت و استقامت زیادتری را نیازمند است و از اختلاف کلمه زیاده باید پرهیز کرد و صبر و بردباری بیشتری را باید 
بکار برد و اگر گروهی در اثر خود ستائی از بعض احکام اسلام تمرد نمایند و برنامه آن را تجزیه کرده و وصایت و خلافت از 
رسول خدا را انکار نمایند از دین اسلام منحرف شده در این صورت بهره‌ای از سعادت نخواهند برد. 
مر زین کییراً مهم ما رل ایک من ریک طفینً و کفرا لا تأس علی ام الکافریق» 
ای رسولخدا در باره اهل کتابی که با شنیدن آبات قرآن کینه آثان افروده میشود انتظار سعادت نداشته باشند. 
1 لین منوا و لین هاوا و الَابُونَ و الصاری من آمی بالّه و لیم خر و عمل صاحا. 
قباق انس که عضو سیعافت و کیال بش بسک اقطرت ,ادا آسساخ‌تار کبان اسکم کارت او اعضا بوحدانیت پرورد گار و 
بی‌همتائی صفات او و تصدیق به روز جزاست و دیگر اداء وظیفه و شکر گزاری از نعمتهای بر طبق برنامه قر آن میباشد که سبب 
ظهور و رشد ایمان قلبی میگردد. انوار درخشان» ج۵ ص: ۹۸ 
بدیهی است مجرد دعوی مسلمانی و تظاهر باسلام و یا پیروی از آئین توريةٌ و يا از آئین مسبحیت که آميخته بش رک و کفر است 
هرگز در سعادت بشر و قرب به رحمت پرورد گار تأثیری نخواهد داشت» زیرا بر حسب منطق قرآن و حکم خرد اعتبار توریهة و 
انجیل پایان یافته و برنامه مکتب عالی قر آن احکام آنها را نسخ نموده و آئين آنها را کفر معرفی نموده است. 
(قلا حرف عَلیهم و لاهغ یحرنونَ. 
از جمله نشانه‌های ایمان صفت رضا و تسلیم است به این که خود پسندی را از خود دور کند و خواست خود را در محور حوادث و 
پیش آمدها قرار دهند و هر چه را که پرورد گار در باره آنان بخواهد و باآًنها رخ نماید گوارا و بردبار باشند و در اثر قدرت روح و 
نیرومندی روان هرگز حادثه‌ای سکینت و وقار آنها را متزلزل ننماید و غبار حزن و اندوه صفای آینه دلها و چهره آنان را کدر و تیره 
کسا با 
این نمونه‌ای از سعادت در زند گی است که بشر در پرتو ایمان و اعتماد به پرورد گار میتواند بهره‌مند گردد و در عالم رستاخیز نیز 
بصورت خشنودی از پرورد گار که مرتبه ای از کمال است در خواهد آمد. 
(لقذ نا میتاق نی (شرائیل و سنا هم شا کلّما جاءم سول بما لا تهوی هم فریقاً کلبُوا و فربقا ون 
آیه برای توبیخ یهود است با اينکه بحکم خرد و بوسیله پیامبران از آنها مکرر عهد و پیمان گرفتیم که از نعمتهای پروردگار 
سپاسگزار باشند و به احکام تور رفتار نمایند و پیامبرانی را به سوی آنها فرستادیم که به عهد خود وفا نموده و به وظائف دینی 
عمل کنند ولی خوش نداشتند که رسولان آنها را از اعمال قبیح و جنایت باز دارند و به کارهای نیک‌تر غیبت نمایند گروهی را 
تکذیب و انکار کردند و گروه دیگری را بقتل رساندند. 
و جمله «یقتلون» بهیثت مضارع آمده شاید از این نظر باشد که فرزندان یهود انوار درخشان» ج‌هه ص: ۹٩‏ 
بجنایتهای نیا کان خود راضی و خشنود هستند از این رو جنایت کشتکار و قتل به همه آنان نسبت داده شده است. 
لو عیتیوا آا تک و فد توا و م نوا) آیه هدید بهود است که از نظر ستایش خویشتن را مورد کرامت و فرزند شرافتی خداوند و 


دوستداران او معرفی می‌نمایند و اين رذیله سبب شده که بصیرت و بینائی درک حقایق از آنان سلب گردد و نصایح پیامبران را 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۰۸ 
گوش فرا ندهند و چنان پندارند که هر جنایتی مرتکب شده مورد عقوبت قرار نخواهند گرفت در صورتی که بحکم خرد در باره 
پیامبران نیز اگر فرض شود که عمل ناسزا سرزند مورد مواخذه خواهند بود ولی پرورد گار بفضل خود این گروه را مشمول رحمت 
خود فرموده ولی بعضی از یهود پشیمان شده توبه کردند و از خداوند عذر خواهی نمودند و تصدیق کردند که از اینگونه ادعاهای 
بی‌پایه و تظاهر به پیروی از دین توریُ هرگز سودی نصیب آنان نخواهد گردید و تنها طریق سعادت سپاسگزاری و پرهیز از گناهان 
است. 
دول بص یر بما یَتلونَ) پرورد گار بر سر سراثر و منویات که ريشه اعمال نیکك و بد مردم است احاطه دارد و بر او چیزی پنهان 
نیست و از عقوبت تبهکاران هرگز غفلت نخواهد کرد. 
لد کفر این الوا ود له هو اْمبیخ این مَویع) بیان کفر آئین مسیحیت است که آفرید گار جهان را مسیح فرزند مریم می پندارند 
و اينکه عیسی مسیح دارای جوهر الوهیت است چه بطور حلول به این که پرورد گار در عیسی حلول نموده است و يا بطور انقلاب 
که بصورت بشر خود نمائی می‌نماید. 
بدیهی است معرفی عیسی مسیح به این که فرزند مریم است خود اقرار بطلان دعوی و تناقض گوئی آنها است. 
(و قال لیخ با یی اشرائیل اعبِدّوا ال ون و تک انوار درخشان, ج۵ ص: ۱۰۰ 
جمله حال و دلیل بطلان آئين مسیحیت میباشد که عیسی مسیح بنی اسرائیل و سایر مردم را بخدا پرستی دعوت میکرد و او را 


پرورد گار خود و همه انسانها معرفی می نمود و اقرار داشت به این که خود و همه مردم آفریده و پرورده خداوند جهانند. 


من بش رک باهذ رم ال علیه ان و مَأاة لا و نیز مردم را از کفر و ش رک بآفرید گار میترسانید و بر حذر میداشت 
هر که برای خداوند جهان شریک پندارد از نور فطرت خدا داده بی‌بهره میگردد و بسیرت تیره خود برای همیشه دچار حسرتهای 
روانی و شعله‌های آتشین خواهد بود. 

(و ما امین من آصار) چه ظلم و ستم زیاده بر این تصور میرود که بر خلاف وجدان کسی وحدانیت خدا را انکار نماید و یز 
نعمتهای نامتناهی جهان را از پرورد گار نداند با این سیرت خود پرستی که سبب میشود رابطه پرورش خود و همه جهان هستی را از 
آفرید گار بگسلد در پیشگاه خداوند هیچ یک از پیامبران و نیکان از آنان کمک و یاری نخواهند کرد از نظر اينکه قابلیت شفاعت 
کود انا تسته: 

و نیز مبنی بر تکذیب شعاری از آئین مسیحیت است که در اثر فدا کاری عیسی مسیح که به دار آويخته شد سبب شد که از پیروان 
آئین وی تکلیف برداشته شود و در عالم جزاء نیز از عقوبت رهائی یابند ولی این پندار بر خلاف حکم عقل و منطق کتابهای 
آسمانی و نظام تکلیف است. 

زیرا غرض از خلقت بشر و امتیاز وی از ساير موجودات فقط مسئولیت و آزمایش او است تا بشر بتواند با توجه بمسئولیت خود 
مراحلی را از انسانیت بپیماید و بمقاماتی از کمال نائل گردد و اگر تکلیف متوجه او نباشد بساحت پرورد گار بخل لازم آید زیرا 
فطرت و نیروی نامتناهی که در بشر بودیعت سپرده بیهوده گذارده و مانند حیوانات مهمل و بی‌بندوبار قرار داده است و بر تقدیر این 
امر محال رهائی مردم از عقوبت عالم جزا معنا ندارد. 

زیرا عفو و آمرزش گناهان بر تقدیر مسئولیت و عصیان است و نیز در عالم انوار درخشان, ج۵ه ص: ۱ 

رستاخیز و بررسی باعمال نیز لغو و بیهوده خواهد بود زیرا بر فرض که بشر در این جهان وظیفه و مسئولیتی متوجه او نباشد اطاعت و 
عصیان در باره او تصور نمیرود تا اينکه در صورت اطاعت استحقاق نعمت یابد و بر تقدیر تمرد و عصیان دچار عقوبت گردد. 

کفر این قالوا اد له ال تلا بشر از نظر اينکه به نیروی خرد بطور بداهت حکم مینماید به اینکه جهان پهناور که از 


اجزاء بی‌شمار صورت گرفته صانع و آفرید گاری دارد که آنرا از کتم عدم بوجود آورده و همواره نظام آنرا تدبیر می‌نماید از این 
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انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۵۸ از ۲۰۸ 
جهت او را به اوصاف چندی معرفی می‌نماید و اگر هر یکک از آن اوصاف بر خلاف واقع باشد در باره تعریف و شناخت اوصاف 
پرورد گار خطا نموده است نه اينکه پرورد گار و صانع جهان را انکار نموده و موجود دیگری را صانع آن می‌پندارد. 
مثلا گروهی از مسیحیان که آفرید گار جهان را عیسی مسیح پنداشته‌اند در جمله «د له و سیخ اب مرَیَم» کلمه له را مبتداء 
قرار داده و او را ثابت و محقق دانسته‌اند ولی بر خلاف واقع او را دارای صفت بشریت مانند عیسی مسیح معرفی نموده و از آن 
صفت خبر داده‌اند یعنی صانع جهان دارای اوصاف بشریت است پس وجود پدید آورنده جهان را انکار نمی کنند بلکه او را بطور 
بداهت ثابت و محقّق دانسته ولی در باره تعریف صفت بشریت او خطا کرده‌اند. 
هم چنین گروهی از مسیحیان که صانع و آفرید گار جهان را ثالث ثلثه پندارند در جمله «ّ ال ات تلا فقط له را مبتداء و او 
را محقّق دانسته ولی بر خلادف واقع و حکم عقل او را متعدد و کثیر فرض کرده‌اند و از آن خبر داده که بوجود آورنده و خدای 
جهان در عین وحدت و یکتائی متعدد است. 
هم اینطور گروهی که به ارباب اصنام قائل هستند صانع و آفرید گار جهان را انوار درخشان» ج‌۵ ص: ۱۰۲ 
بطور بداهت معتقدند ولی در باره صفت تدبیر و نظام گوناگون آن خدایان و شریک‌های چندی پنداشته‌اند همچنین گروه مادیین و 
طبیعیین که مبدء جهان را نیروی طبیعت و یا دهر پنداشته بر حسب دقت روش آنان در خدا شناسی آنستکه صانع و پدید آورنده 
جهان هستی را بی‌ادراک و بی شعور پنداشته و او را دارای نقص میندارند پس در مقام تعریف صانع جهان خطا نموده و او را 
ناقص میدانند نه آنستکه پدید آورنده جهان را انکار نموده و نیروی طبیعت را آفرید گار و صانع میدانند. 
شعار دیگر مسیحیت در باره پروردگار آنستکه ثالث ثلثه است یعنی بر هر یکث از پدر- و فرزند- روح القدس- آفرید گار صادق و 
منطبق است مثلا زید فرزند عمرو انسان است اگر زبد واحد فرض شود کثرت او بلحاظ فرزند عمرو و انسان است و اگر زید با دو 
صفت دیگر دو کثیر و متعدد باشند فرض یکی بودن آنها تناقض است. 
(و ما مق له واح). 
دلیل بر بطلان این دعوی است به این که ذات احدیت خداوند دارای وحدت حقیقی است که از هیچ جهت تعدد و کثرت در او 
فرض نمیشود و صفات او عين ذات او است و زاید و عارض بر ذات او نیستند» همه صفات آفرید گار بر حسب خارج یکی است 
یعنی ذات او عين علم و قدرت و حیاتست. 
هم چنین بر حسب مفهوم صفت علم و قدرت و حیات او بیک معنا است و معانی آنها مرادف یکدیگرند یعنی همه صفات کمال 
ظهوری از وجود حقیقی و اثری از صرف وجود هستند از نظر اينکه وجود او صرف حیات و صرف قدرت و علم او احاطه محض 
است یعنی حی است که فناء ناپذیر است و قادر و توانا است در او عجز تصور نمیرود صرف علم و احاطه و شهود است که بر او 
جهل و غفلت عارض نمی‌شود و با قیاس بصفات بشر بهتر میتوان درک نمود. 
مثلا در مورد انسان حیات و قدرت و علم زاید و عارض بر او می‌شوند و معنای انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۰۳ 
هر یک نیز غیر از معنای صفت دیگر است زیرا حیات به معنای زند گی است و قدرت بمعنای توانائی و علم به معنای دانستن است و 
این صفات مختلف را نمیتوان برای پرورد گار تعریف نمود زیرا او منزه از هر نقص است. 
و مفاد جمله (و ما من لها واحلٌ) آنست که هیچ موجودی شایسته پرستش و ستایش نیست جز جهان آفرین که ذات و صفات 
او یکتا و بی‌همتا است و از هیچ جهت وحدت او تعدد و یا کثرت پذیر نیست وحدتی است محض و مشوب بعدم و نقص نیست تا 
کثرت یابد و مرکب از وجود و فقدان باشد بلکه محض وجودیست که محدود بحدی نیست و محض قدرت و حیاتست که در او 
شائبه عجز و نقص نیست و محیط بر پدیده‌های جهان هستی است. 
و مفاد جمله الا اله واحد وحدت حقیقی یعنی پروردگار یکتا و بی‌همتا است که در او کثرت و ترکیب بهیچ وجه متصور نیست و 
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آئین مسیحیت را ابطال مینماید زیرا مراد از الث ثلثه واحد عددی است که به فرض یکی ولی کثرت پذیر است. 
مثلا اقانيم ثلثه ۱- پدر ۲- فرزند ۳- روح القدس يا ذات و علم و حیات در عین حال که سه اقنوم هستند در خارج یکی است مانند 
زید عالم حی با اينکه سه چیز است ولی از نظری واحد و فرد انسان است که به فرض یکی است. 
بدیهی است که قوام واحد عددی بفرض است مانند یکفرد انسان دارای مشخصاتی است که فرد را از سایر افراد جدا میسازد پس 
هر فردی مقرون بفقدان و آميخته بکثرت و ترکیب است ولی وحدت پرورد گار حقیقی و محض وجود و منزه از ترکیب و کثرت 
میباشد و پدیده‌های نامتناهی جهان هستی پرتوی از صفات اویند که در صحنه امکان تابیده است. 
بمنظور توضیح (کلمه الا اله واحد) سوره توحید را بطور اختصار تفسیر مینمائیم به رسول اکرم (ص) خطاب نموده که از نظر تعلیم 
خدا شناسی بمردم بگو و وحدانیت پرورد گار را برای آنان تعریف نموده و مفاد آنرا روشن کن «هو) انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۰۴ 
یعنی آفرید گاری که کنه ذات و صفات او پنهان است و موجود امکانی عاجز است از اینکه ساحت کبریائی او را درک کند و در 
عین حال بر همه موجودات احاطه شهودی دارد و جهان هستی ظهوری از صفات اویند و محال است که فکر بشر بر معرفت او دور 
بزند همچنانکه شعاعی از اشعه آفتاب محال است که بر شناخت قرص آفتاب و چگونگی پیدایش و آار آن احاطه بیابد و بر آن 
پرتو افکند و یا آفریده ضعیفی بر جهان آفرین احاطه بیابد و بکنه او برسد. 
له از ماده اله و یا وله گرفته شده یعنی آفرید گار یگانه معبود و شایسته پرستش و ستایش است از نظر اينکه منعم حقیقی است و 
پرتوی از صفات او به صحنه ممکنات تابیده و تا ابد نعمت هستی را برایگان در بر هر موجودی گسترانیده. 
احد صفت مشبهه اسم مصدر آن وحدت و جمله دلالت بر حصر دارد یعنی آفرید گار یکتا و ببهمتا و صرف وحدت است و در ذات 
و صفات او کثرت و فقدان معنا ندارد تا اينکه مقرون بنقض باشد زیرا کمال موجود بوحدانیت و احدیت اوست که تصور مثل و 
مانند برای او محال باشد و هر چه تصور شود فقط صورت ذهنی و پرتوی است که باینه خاطر متفکر تاییده است و هرگز بشر بر 
معرفت پرورد گار احاطه نخواهد یافت. 
زیرا بشر و هم چنین نیروی تفکر و تعقل او از جمله آفریده‌ها و پرتوی از نعمت پرورد گار است و بدین سان چگونه شعاع فکر 
لرزان بساحت نامحدود کبریائی راه خواهد یافت و یا در محور معرفت او دور بزند. در کتاب توحید از حضرت رضا (ع) است که 
فرمود «احد لا بتاویل عدد» مفسر گوید یعنی یکتا و بی‌همتا است و احدیت ذاتی او است و کثرت پذیر نیست نه در خارج و نه در 
وهم. 
اعد تفسیر کلمه احد است یعنی وحدانیت پرورد گار آميخته بفقدان نیست بلکه محض وجود و صرف هستی است و با 
پدیده‌ها تباین کلی دارد و پرتوی از او تا ابد بصحنه امکان تابیده است و چنانچه در ساحت او فقدان راه داشته باشد انوار درخشان» 
ج ۵ ص: ۱۰۵ 
پسن یکره تعشت یکی راد قرع کنات: رده اس 
ذات بافته از هستی بخش تواند که بود هستی بخش 
موجودی که از پرتو دیگری بهره‌مند است چگونه خوان هستی را در بر پدیده‌ها می گستراند «لم یله تفسیر کلمه لس است هر 
پرتوی از فیض هستی که بصحنه امکان برای هميشه بتابد از هستی ساحت او کاسته نمیشود زیرا او بطور قیومیت بر آفریده‌ها احاطه 
دارد و قوام جهان هستی بخواست اوست و مانند بشر نیست که در صف ساير موجودات و محکوم نظام آفرینش باشد که اگر 
بدیگری چیزی بدهد از حیطه قدرت او خارج شده و از نیروی او کاسته شود. 
«و لَم بوذ نیز تفسیر کلمه «الصمد» است وجود و صفات او واجب و بی‌نیاز و خواسته‌های او تام و فوق تمام است و یگانه حاکم بر 


نظام آفرینش اراده و خواست اوست و هر چه را بخواهد بیدرنگ پدید میآورد و وابسته بوجود شرط و یا عدم مانع نخواهد بود و 
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هرگز محکوم آفریده خود نبوده که از آن استمداد جوید و برای خواسته خود بکار برد. 
دولَغ یکن له نوا له کفر صفت مشبهه به دو موجودی گفته میشود که در وجود و آثار مانند یکدیگر باشند و لازم آن نقص 
است زیرا هر یک محدود و فاقد وجود و آثار دیگری میباشد. 
جمله تفسیر کلمه «الصَم1» است به این که وجود او محض وحدت و صرف یکتائی است یعنی وحدت او زاید بر ذات و بفرض 
نیست به این که او را بتوان جدا تصور کرد مانند زید که فردی جدا از عمرو و خالد تصور می‌شود عدد چه و احد باشد و یا آنچه 
از واحد صورت میگیرد قوام آن بفرض است یعنی وحدت هر یک از موجودات بفرض و هم چنین کثرت آنها وابسته بفرض 
انضمام است و عارض بآنها می‌شود و عين وجود آنها نیست به اين که هر یک را کفر و ردیف آن دیگر بشمار آورده و در اثر 
خصوصیتی هر یکک را جدا تصور نموده و یا افراد مخالف را بطور انضمام فرض نمایند و از آنها خبر دهند. انوار درخشان» ج۵ ص: 
۱۶ 
در کتاب توحید از حضرت صادق از اجداد گرامیش (ع) نقل نموده که اهل بصره بوسیله نامه‌ئی از حضرت حسین بن علی (ع) 
سال کردند از معنای کلمه الصمد حضرت در جواب آنان نوشت: بسم الّه الرحمن الرحیم اما بعد از غیر طریق در قرآن بحث و 
جدال نکنید شنیدم از جدم رسول خدا (ص) میفرمود هر که از خود در باره قرآن چیزی بگوید درون او را از آتش پر میکنند 
پرورد گار کلمه الضسند را تفسیر فرموده. له احد ال الصسمد؛ و سپین آخ را تفسیر نمود بجمله لغ لك و له بوذ و له بکن 4 کفو 
( 
(و ان م توا ایو مش این کقروا هم عدابِ لیغ). 
قول ثالث ثلثه که آئین مسیحیت را بر آن نهاده‌اند فرض محالی است که قابل تصور و فهم نیست زیرا با وحدانیت و یگانگی 
پرورد گار چگونه ثالث ثلثه فرض می شود از این نظر عموما بآن توجه ننموده و آنرا اصل مسلم پنداشته و در باره صحت و سقم آن 
دقت ندارند. 
بدین جهت آیه پیروان آنرا دو دسته نموده و نسبت بگروهی که بصراحت یگانگی پرورد گار را انکار دارند بعقوبتهای دردناک 
تهدید نموده است. ولی گروهی که پیروی آنان مستند بقصور فکر و عدم توجه است و آنرا شرافتی برای عیسی مسیح تصور 
ین کاد سر فقس کانه رین تشفد: 
( فلا ییون ای الّه و وله ول غُفورٌرَحیم) مبنی بر تهدید است که این گروه چگونه در مقام بررسی و جستجوی حقیقت 
برنمی آیند و از اندیشه باطل و گفتار بی‌پایه خود پشیمان نمی‌شوند. 
بلکه بحکم خرد اگر در جستجوی حقیقت برآیند و در باره امری آشکار که غرض از آفرینش و مدار سعادت بشر است با نظر 
انصاف توجه نمایند محققا توحید خالص که سر لوحه دین اسلام است نظر آنان را جلب خواهد کرد پرورد گار نیز از انوار 
درخشان» ج ۵ ص: ۱۰۷ 
آنان می‌پذیرد و مورد آمرزش و رحمت خود قرار میدهد. 
(ما میتی اب مریم ول قذ لت من قیله رل و مه ضلضَه کات با کلاق الطماغ) مت بر تایب آثیخ مسیحیت ات نا 
اینکه مسیحیان عیسی مسیح را فرزند مریم خوانند در باره او غلو نموده گروهی او را بطور حلول و یا انقلاب جوهره الوهیت 
خوانده‌اند و گروهی پرورد گار را ثالث ثلثه پندارند در صورتی که عیسی فردی از بشر و پیامبری مانند ساير پیامبران گذشته بوده 
که رسالت خود را انجام داده و از جهان در گذشته‌اند. 
عیسی مسیح نیز این چنین پیامبری بوده و مادر او مریم صدیقه «پاک سرشت» هر دو از بند گان شایسته پرورد گارند و مانند سایر 


افراد بشر محتاج بصرف غذا و ساير نیازها بوده‌اند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱+ از ۲۰۸ 
این دلیل روشن و گویاتی است که هر دو آفریده و از نوع بشرند پرورد گار عیسی فرزند مریم را برسالت فرستاد و مردم را بخدا 


پرستی و پیروی از توريةٌ و انجیل دعوت می کرد با این دلائل آشکار دعوی الوهیت در باره عیسی گراف گوئی است. 


از نظر تشریف خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله نموده که بس شگفت آور است با آیات معجزه آسا و دلائل روشن بر بطلان 
این دعوی با اینکه عیسی را فرزند مریم خوانند چگونه با اين دلایل توجه ننموده و در باره پیروی از آئین که اساس آن بر الوهیت 
بشری مانند عیسی مسیح است لجاج و اصرار می‌نمایند. 

لآ دون من ذون له ما لا هلک کم را و لاتم 

بشر بحکم خرد خود را نیازمند می‌بیند و همواره در صدد پی بردن به نیروئی است که در پناه آن سود و زیان و ضرر و نفع او تأمین 
گردد و همواره در جستجوی انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۰۸ 

این چنین پناهی است هم چنانکه بوسیله پدیده‌های طبیعت نیازهای خود را تأمین می‌نماید و چنانچه بشر از طریق خرد در مقام 
جستجوی پناه بر نياید بدرخواست خرد پاسخ نمی‌دهد- جز آنکه پناهی موهوم برای خود فرض کند و وجدان خود را بآن متقائد 
سازد. 

مثلا- بت پرست چنان می‌پندارد که در اثر اظهار حاجت و مسئلت از آن بت احتیاجات او بر آورده می‌شود و از ضرر و زیان ایمن 
می‌ماند ولی سخت در اشتباه است زیرا فقط موجودی می‌تواند پناه بشر قرار گیرد و از او مسئلت شود که بداند و بفهمد که خواسته 
نیازمندان چیست. 

و نیز قدرت آنرا داشته باشد که نبازهای درخواست کنند گان را برآورد. 

بدیهی است موجودی جز آفرید گار این چنین نیرو و قدرتی ندارد زیرا هر چه فرض شود آن نیز مخلوق و نیازمند است فقط 
آفرید گار بی‌نیاز می‌تواند خواسته محتاجان را بر آورد. 

آیه به پیامبر صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده که به پیروان آتین مسیحیت بگو و آنان را توبیخ بنما که از خرد دور است به این که 
نیازهای خود را از بشری مانند عیسی بن مریم بخواهید و او را پرستش کنید در صورتی که او محتاج بصرف غذا و سایر نیازهای 
بشری است و بطریق اولی نیازهای دیگران را نمی‌تواند برآورد و هرگز مالک سود و زیان و ضرر و نفع دیگران بطور استقلال 
نخواهد بود. 

از این جهت هرگز شایسته الوهیت و پرستش نیست و نمیتوان آفریده‌ئی را هم چون عیسی مسیح در عبادت و ستایش شریکك 
آفرید گار قرار داد پس پرستش غیر خداوند جهان لغو و برخلاف خرد و شرک بآفرید گار است. 

(و له مُو الشمیغ الْعِيمٌ) با تأکیدی که در بردارد مفاد آن حصر است یعنی تنها پرورد گار است که حاجت نیازمندان و مستلت 
درونی محتاجان را میشنود و براز دلها آگاه و احاطه علمی دارد و انوار درخشان ج‌۵ه ص: ۱۰۹ 

بر مصالح و مفاسد و سود و زیان آنان آگاه است و باجابت خواسته‌های آنان قدرت و توانائی دارد. 

از اين رو فقط پرورد گار شایسته است که بشر او را پرستش کند و برای جلب نفع و دفع ضرر و زیان از خود بوی پناه ببرد و سود و 
نفع خود را از او خواستار شود تا از ضرر و زیان ایمن گردد. 

آیه دفع ضرر را بر جلب نفع مقدم داشته» از نظر آنست که بشر بحکم فطرت از توجه ضرر و یا زوال نعمت زیاده هراسان می‌شود و 
در مقام تضرع و زاری خواهد آمد. 

ولی جلب نفع و درخواست سود سبب پریشانی خاطر نیست زیرا بشر در باره نعمتی که از آن بهره‌مند است بر حسب طبع غفلت 


دارد از اینکه ممکن است روزی از او زائل شود و بفقدان آن نعمت دچار گردد» از این جهت برای پیش بینی ادامه نعمت در مقام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲ب از ۲۰۸ 
تضرع و زاری بر نخواهد آمد. 
قْْ ال الکتاب لا توا فی دیگع غر ال 
به پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب نموده از نظر هدید و پند به پیروان آئین مسیحیت بگو با اینکه شعار شما خداپرستی و 
پیروی از کتاب آسمانی است چگونه در باره یگانگی پرورد گار جهان افراط نموده و در باره عیسی مسیح که فردی از بشر و رسول 
از جانب پرورد گار بوده و کتاب انجیل آسمانی بر او نازل شده بر خلاف عقل و وجدان الوهیت قائل شده‌اند و شعبه‌های مختلف 
آن بر اساس افسانه سرائی و خارج از حق و حقیقت است. 
۱- ملکانیه بر اساس پدر و فرزند حقیقی است به این که آفرید گار «سبحانه؛ همان عیسی مسیح است. 
۲- نسطوریه بر اساس حلول است مانند نوری که بر جسم شفاف تابیده و اعماق آنرا فرا بگیرد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱1۹۰ 
۳- یعقوبیه بر اساس انقلابست که بصورت جسمانی و بشریت عیسی در آمده است بساحت آفرید گار جهان اینگونه افسانه و 
خرافات نسبت داده مانند آن در عقاید یونان باستان و هند و چین قدیم نیز یافت می‌شود و آئین سه گانه پرستی و شرکک را بنام خدا 
ی 
(و لا توا آهواء وم قذ لوا من قبل و أضلوا کر و ضلواعن سواء المبیل). 
ای رسول گرامی از ظر آموزش و پند بآنان بگو هر گر در باره امری که فطرت و خرد به آن رهنما و مدار سعادت بشر است بدون 
توجه بخطر آن از آثینی که بر اساس خود ستائی است پیروی ننمائید. 
زیرا پیشوایانی که آنرا سروده خود آنان بضلالت بسر برده و دیگران را نیز به پیروی از آئین خرافی دعوت نموده‌اند و طریقه خرد و 
وجدان را بکنار نهاده و سایر افراد را نیز برای همیشه منحرف نموده‌اند. 
(و لوا عن مواء السّبیل) از نظر اينکه مسیحیان پس از بعشت پیامبر خدا و ظهور دین اسلام در باره پیامبر رشک برده او را تکذیب 
نموده و بر عقیده باطل در باره الوهیت عیسی مسیح اصرار نمودند باستناد اینکه بدون پدر بوجود آمده است و هرگز انسانی بدون 
پدر بوجود نیامده و دیده نشده است نا گزیر چنین پندارند که فرزند آفرید گار است. 
و نیز خارق عادت بسیاری از عیسی سر زده هم چنانکه از گل هیئت پرنده‌ثی را ترتیب داده بأآن میدمید پرنده‌ای شده پرواز میکرد و 
نیز مرد گان را زنده میکرد این سنخ کارها فقط از آفرید گار بظهور میرسد باين جهت پیروان عیسی پس از او در باره وی غلو نموده 
از دین توحید منحرف گشته و بصورت آئین مسیحیت درآوردند غافل از اينکه انسان کامل که امانت پروردگار را بعهده گرفته و از 
همه طبقات مخلوقات ارجدارتر است چنانچه بوظایف بند گی بصدق و صفا رفتار کند و بخلوص عقیده و خلق موصوف گردد؛ 
پرورد گار نیز او را بمقام ارجمندی خواهد رسانید. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۱۱ 
و آثار درخشان و خارق عادت بسیاری بظاهر از او سر میزند ولی سیرت آنها خواست پرورد گار است مانند تابش نور آفتاب بر آئینه 
که بی‌خردان پرتو و حرارت را نوری از آثئینه پندارند. 
ین لین کفژوا من یی |شرائیل علی لسان داوّد) بر حسب نظر مفسرین مراد اصحاب سبت است گروهی از بهود ساحل دریا نشین 
با اينکه پرورد گار آنها را از شکار ماهی در روزهای شنبه نهی فرموده بود ولی آنها به نیرنگ ماهیان را در روز شنبه در گودالها 
حبس هیگر دند. 
چون در آن روز در صدد شکار ماهی نبودند ماهیان آزاد بودند خودشان بگودالها سرازیر می‌شدند و پس از آمدن ماهیان در 
گودالها طرف عصر روز شنبه یهودیان راه باز گشت آنها را به دریا سد میکردند و آنها را حبس می‌نمودند و روزهای یکشنبه آنها 
را شکار میکرده می گفتند که ما روزهای شنبه ماهیان را شکار نمی‌نمائیم. 


داود پیغمبر آنها را نفرین کرد پرورد گار نیز آنها را عقوبت فرموده و بصورت بوزینه در آورد که در آیه ۲- ۲ شرح آن گذشت و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه اب از ۲۰۸ 
استفاده می‌شود هر معصیت و گناهی که بطور حیله صورت آن تغییر یابد در اسلام نیز مورد تهدید و عقوبت خواهد بود. 
و نیز گروهی از بنی اسرائیل از عیسی مسیح درخواست کردند که از خدا بخواهد مائده بر آنها فرود آید پس از نزول مائده در مقام 
تمرد و انکار برآمدند عیسی مسیح علیه السلام آنها را نفرین کرد پروردگار آن گروه را بصورت خوک در آورد. 
(کانوا لا نان عَْ نکر َعلوف). 
گناه بزرگک دیگری که مرتکب می‌شدند آن بود که گناهکاران را نهی نمیکردند و با آنها معاشرت نموده عمل آنها را امضاء 
میکردند. 
(لیس ما کانوایَعون) س و گند یاد فرموده که چه گناه بزرگی است که این دو گروه مرتکب شده در انوار درخشان؛ ج۵ ص: ۱۱۲ 
مقام تمرد و انکار بر آمدند. 
(تری کثیراً منهم تون ال کََوا). 
بیان عداوت بهود است با مسلمانان ای رسول اکرم بسیاری از بزرگان آنها را مشاهده می‌کنی که چگونه با قریش و مشرکین 
معاشرت نموده و هم پیمان هستند و از مرام آنها پیروی می‌نمایند. مانند کعب ابن اشرف و پیروان او گرچه این گروه به ظاهر دعوی 
خداپرستی دارند و خود را پیرو کتاب آسمانی میخوانند ولی از نظر اينکه با بت پرستان هم پیمان هستند و در جنگ علیه مسلمانان 
با مشرکین شرکت نموده خدا پرست نیستند. 
(لبنس ما دم هم دهم آَن م.خط له یه و فی العیذاب هُم خایُِوَ) سوگند یاد فرموده این گروه که با دنیای کفر و بت 
پرستی شرکت نموده و علیه اسلام و مسلمانان قیام می‌نمایند چه آینده خطرناک و عقوبتهائی برای خود آماده نموده زیرا غضب 
پرورد گار آنها را فرا گرفته و ظهوری از آن عقوبتهای زیاده بر تصور است که بدانها دچار خواهند بود. 
(و و کاا بو له و الب و ما رل اه ما انوم لاه و لک کییرا مهم فاسمُون). 
چنانچه این گروه اهل توحید بوده و بروز جزاء معتقد باشند و از کتاب آسمانی پیروی می‌نمودند هرگز با مشرکین و بت پرستان هم 
پیمان نميشدند و علیه دین اسلام که توحید خالص است قیام نمیکردند و با مسلمانان بجنگ نمی‌پرداختند این خود دلیل آشکاری 
است به اينکه اين گروه از دین توحید خارج شده و در صف بت پرستان در آمده‌اند. 
(لْجدنٌ مد اس عَداوهٌ لین آعئوا ود و لین أَشرکوا). 
در آیات گذشته عقیده و آئین هر یک از بهود و نصاری بیان شده از جمله بهود انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۱۳ 
بساحت پرورد گار نسبت ناروا گفته و قدرت او را محدود پنداشته‌اند و مسیحیان نیز پرورد گار را عیسی مسیح خوانند در اين آیه 
حال یهود و نصاری و بت پرستان را با دین اسلام و مسلمانان مقایسه نموده و س و گند یاد فرموده که بهود سر سخترین مردمی هستند 
که علیه اسلام و مسلمانان قیام می‌نمایند و برای مبارزه با دین اسلام با بت پرستان هم آئين بوده‌اند با اينکه مسلمانان موسی کلیم و 
توریةٌ آسمانی را تصدیق دارند. 
و نیز شعار یهود خدا پرستی است شایسته بود که بمسلمانان نزدیکتر از بت پرستان باشند ولی از نظر حسادت و رشکی که بهود با 
پیامبر اسلام دارند مخالفترین طواثف و اقوام بشر نسبت بدین اسلام و مسلمانان هستند. 
هم چنین مش رکین با اينکه بسیاری از اعراب بت پرست در زمان بعشت و ظهور اسلام بآن گرویده‌اند ولی بطور عموم نسبت بدین 
اسلام و بمسلمانان عناد و عصبیت دارند و بر حسب تاریخ در قرن دوم و سوم ظهور اسلام صیت اسلام اقطار جهان را فرا گرفت از 
یهود و مش رکین افراد معدودی بدین اسلام گرویده‌اند و بسیاری از بلاد که مسلمانان فتح نمودند و یا در کشورهائی که دین اسلام 
در آنها راه یافت بیشتر آنها مسیحی بودند که بدین اسلام گرویدند. 


از جمله در سال پنجم بعشت پیامبر اکرم مشاهده می‌نمود که مشر کین مسلمانان را اذیت و آزار می‌رسانند و از طرفی اجازه دفاع 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه عاب از ۲۰۸ 
ندارد دستور فرمود گروهی از مسلمانان بسوی حبشه رهسپار شوند چون پادشاه آن سرزمین شخص عادل و مسیحی است و در 
مملکت او ظلم و ستم بکسی نمی‌شود مسلمانان نیز در آن سرزمین می‌توانند بسلامت زند گی کنند تا هنگامی که پرورد گار دین 
اسلام را ره دهد. 
نخستین بار در سال پنجم بعثت یازده نفر مرد و چهار زن شبانه و بطور نهانی از مکه خارج شده از طریق دریا بسوی حبشه رهسپار 
شدند و سپس جعفر بن آبی طالب نیز بدان سو هجرت کرد و در اندک زمانی هشتاد و دو نفر مسلمان بغیر از بانوان و انوار 
درخشان» ج۵ ص: ۱۱۴ 
کودکان به کشور حبشه رفتند و در سال ششم هجرت مسلمانان از حبشه بسوی مدینه باز گشتند و پس از مراجعت جعفر بن آبی 
طالب نیز پادشاه حبشه فرزند خود را بنام «ازهر» با شصت نفر از مردم حبشه بسوی مدینه فرستاد و نیز نامه‌ئی به رسول اکرم نوشت و 
دین اسلام را پذیرفت. 
(ذلک بان ملع قشیییین و ژخبان و هم لا بستکبووق). 
رغبت مسیحیان بدین اسلام از نظر آنستکه در میان آنان گروهی دانشمند است که همواره بمردم معارف دینی می‌آموزند و نیز 
گروهی راهب و ترسا هستند که از آلایش زندگی بر کنار و پستی و بی‌ارزشی دنیا را بمردم یاد آوری مینمایند» به این که سعادت 
بشر در کناره گیری از آنست و نیز بر حسب طبع بسیاری از مسیحیان در باره قبول حق و پیروی از آن آماده‌اند و در امر دینی و خدا 
پرستی لجاج نمیکنند. 
بدیهی است این بر حسب خوی اکثریت افراد است زیرا گروه بسیاری از هر قوم و قببله که بخصلت مهر و محبت آراسته‌اند مظنه 
آنستکه نوع آنها این چنین باشند و نسبت به اجتماعات آنها که شعار آنان مسیحیت و دارای تشکیلات بنام کاتولیک هستند بر 
اساس تبلیغات سیاسی و خارج از بحث است. 
در تفسیر عیاشی روایت شده در حضور حضرت صادق علیه ال لام گفتگوی عداوت و دشمنی مسیحیان با مسلمانان بمیان آمد 
راوی عرض کرد چگونه آیه «ذلک با هم قشیسی و ژغبانا؛ آنها را مدح نموده است. 
حضرت فرمود این گروه قبل از زمان ظهور اسلام و بعشت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده‌اند. 
مفسر گوید یعنی مفاد آیه مدح در باره افراد مسیحیان است و منافات ندارد که در اثر تشکیلات سیاسی سیرت و روش آنان نیز 
تغییر پذیر باشد. 
و نیز بر حسب آیه در [ذا ینوا مان ی الوشول» گروهی از مسیحیان در انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۱۵ 
اثر شنیدن آیات قرآنی رغبت بدین اسلام نموده اظهار انقیاد کردند. 
از جمله گرومی از دانشمندان نصارای نجران که بمنظور محاجه با رسول- اکرم صلی اللّه علیه و آله بمدینه منوره آمده بودند پس 
از شنیدن آیه قرآنی که عیسی فردی از بشر و پیغمبر بوده است برای مباهله و نفرین حاضر نشده اظهار پشیمانی کردند باستناد نطرت 
جزیه را قبول نمودند و برای معارضه با حق و دین اسلام ایستاد گی ننمودند. 
ولی بعض دانشمندان یهود مانند عبد الله بن سلام و پیروان او بدین اسلام گرویده چون اندک بودند این حکم در باره نوع بهود 
صادق نیست و از نظر اينکه دلهای آنان آميخته بدشمنی با پیامبر است ه رگز برای شنیدن دعوت او آماده نیستند» اما بت پرستان از 
نظر اینکه بتمام معنی آئين آنان در قطب مخالف با خدا پرستی است و در محور خرافات دور میزند فاقد وسائل تعلیم و تربیت و 
روش زند گی هستند از جمله حرمت استفاده از گوشت حیوانات بهره دار و پرنده‌ها و مواد حیوانی است که نمونه آشکاری از 
انحراف آنان از حکم عقل و فطرتست. 
لو |ذا سمغوا ال ی الرشول ری تم تفیض ین لدع نا روا ین ال ون رام تن عع اناجیین» 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه 4۵ از ۲۰۸ 
بیان رغبت اکثریت مسیحیان است که در اثر شنیدن آیات قرآنی دلهای آنان بدین اسلام متوجه شده و نسبت بان اظهار انقیاد 
مینمایند از جمله از دید گان آنان اشکك محبت سرازیر می‌شد و آنچه را که بحکم خرد در جستجوی آن بوده بشنیدن آیات قرآنی 
گم گشته خود را می‌یابند و بدان اکتفاء ننموده و در مقام اظهار ایمان برآمده عرض می‌نمودند بار پرورد گارا ما دین اسلام و برنامه 
قرآن را پذيرفتيم ما را در زمره گروهی قرار بده که بدین اسلام گرویده و بصحت آن گواهی میدهند و نیز به عیسی مسیح و سایر 
پیامبران ایمان آورده تصدیق مینمائیم. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۱۶ 
(و ما نا لا من باه و ما جاءنا من ات و تطعم آن ثیذخلنا رن مع الوم الَالحی) بیان رغبت بعضی از نصاری است که پس از 
تیان نتفر ان عافتیر مرسعانی آنها آعاندهای آنان شف شوه که شوه سگویند دن بتگاه ورد کاو بجعت آزرن 
از اينکه دعوت پیامبر اسلام را به پیروی از برنامه قرآن نپذیرفته‌ايم. 
و حال آنکه بحکم خرد هدف ما از زندگی آنستکه سعادتمند شده و در زمره مسلمانان پرهی زگار در آثیم. و برای همیشه با آنان 
محشور شویم. 
هم له بما الوا نات تجری من تخیها اهاز حالدین فیها و ذلکک جزاة الْمَخییین). 
تعریف نتیجه قبول دین اسلام و پیروی از برنامه قررآن است که پرورد گار وعده فرموده در برابر ایمان و تقوی در بهشت منازلی برای 
آنان آماده فرماید که نهرها از هر سو در آن روانست و از هر اندوه و گزندی ایمن خواهند بود این است پاداش پرهیز کاران که در 
مقام اداء وظیفه بندگی برمی یند. 
(و لین وا و کذوا یا ولیک آضحات اْجْچیم) بیان سیرت گروهی است که در قطب مخالفند با شنیدن آیات قرآن دعوت 
یرای تاو از ار شمان در شا تک بر مسرت هتاد یی گررن اس کف پروزد کار ام رز نز رای 
گرفت و بصورت شعله‌های آتشین از درون آنان آشکار خواهد شد و از کلمه اولشک حصر استفاده می‌شود یعنی تنها کسانی که 
بطور خلود در دوزخ خواهند بود گروهی هستند که با شنیدن ندای اسلام و دعوت قرآن بدان توجه ننموده در مقام اعراض از آن 
پرمیاً یند: 
در کتاب در منثور از ابن عباس روایت نموده هنگامی که رسول خدا (ص) در مکه بود در اثر اينکه کفار قریش مسلمانان را آزار 
می‌نمودند بسیار غمناک بود. 
بدین جهت جعفر بن آبی طالب و ابن مسعود و عثمان بن مظعون را با گروهی انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۱۷ 
از مسلمانان نزد پادشاه حبشه فرستاد پس از آنکه کفار قريش این جریان را شنیدند عمرو عاص را با گروهی نزد پادشاه حبشه 
فرستادند که باو بگویند شخصی از قریش دعوی پیغمبری مینماید و بسیاری از جوانان اهل مکه را از آئین پدرانشان بیرون برده و 
کمراه تعرفه استا, 
بدین جهت نیز گروهی را بدربار تو فرستاده که مردم این سرزمین را نیز به آئین خود دعوت کنند. پادشاه گفت گروه مسلمانان را 
حاضر نمایند هنگامی که آنها بدربار پادشاه آمده فریاد بر آوردند که دوستان پرورد گار اجازه ورود می‌خواهند پادشاه اجازه داد و 
به آنان خوش آمد گفت هنگام ورود سلام گفتند. 
مش رکین اظهار نموده که ما راست گفتیم که برسم و روش تو تحیت نمیگویند پادشاه بجعفر گفت برای چه به رسم من سلام 
نگفتید پاسخ دادند که بهمان تحیت که اهل بهشت و فرشتگان بیکدیگر می‌گویند ما نیز سلام گفتیم پادشاه سوال کرد پیامبر شما 
در باره عیسی مسیح و مادرش چه میگوید. 
در پاسخ گفتند عیسی بن مریم پیامبری از جانب خداوند و نشانه‌ئی از قدرت اوست. و روح او را بدرون مادرش مریم القاء فرموده 


و مریم نیز صدیقه است و از هر نسبت ناروا دور و از هر آلودگی پاکیزه است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه بب از ۲۰۸ 
پادشاه چوبی را برداشته گفت که عیسی و مادرش مریم نیز اضافه بر آنچه پیغمبر شما گفته چیزی نگفته‌اند پادشاه سئرال کرد از 
آیات قرآنی هر چه در باره عیسی می‌دانید بخوانید مسلمانان آیاتی را در آن مجلس خواندند. 
بعض دانشمندان و علما مسیحیت که حضور داشتند در اثر شنیدن آیات قرآن از دید گانشان اشکک جاری شد همچنانکه آیه 
میفرماید: «و اذا سَمعُوا ما رل ی الرشول 7 7 عم تفیض من ال نا عرفوام من الک 
انوار درخشان» ۹ ص! ۱۱۸ 


آسوره المائدة (۵): آبات ۸۷ تا ]۸٩‏ .... ص : ۱۱۸ 
اشاره 


با لین نوا لا نوا ییات ما له کم ولا توا نله لا بح الْمعتدین (۸۷) و کلوا ما رز کم ال علالا یا و 
تاذ شم به زیون (۸۸ ۷ بعکم ال بل فی آیمانکم و لکن بوذ کم بما عَق مره ام ره 
مساکین ین أتط ما نون آخیکم َو کنوئهم آز تخریز رقف قمن لم یجذ میا تاذ یام یک کنر آیمایکم !دا عللع و 
اخفشّوا آنمانکم کذلک ‏ ین له کم آبایه للم تشکرون (۸۹) 


خلاصه .... ص : ۱۱۸ 


ای اهل ایمان غذاهائی که پاکیزه و لذیذاند پرورد گار آنها را بر شما حلال نموده بر خود ستم نکنید و از خوردن آنها خودداری 
ننمائید زیرا پرورد گار متمردان را دوست نمی‌دارد (۸۷). 

هر غذای حلال و گوارا که پرورد گار روزی شما نموده از آن بخورید و بترسید از عقوبت خداوندی که باو گرویده‌اید (۸۸). 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۱۹ 

پرورد گار هرگز شما را بس و گندهای بیهوده عقوبت نخواهد نمود بلکه بر آن س و گندهائی که از عقیده و صمیم قلب است مواخذه 
فرماید و کفاره آن غذا دادن به بینوا است از آن طعام متوسط که برای خانواده خود تهیه میکنید و یا جامه بر آنها پپوشانید و یا 
بنده‌ئی را آزاد کنید و هر که توانائی آن را ندارد سه روز امساکک کند و روزه بدارد این است کفاره س وگندهائی که یاد مینمائید و 


باید احترام نام پرورد گار را نگاهدارید خدا آیات خود را برای شما بیان می‌کند تا از او سپاسگزار باشید )۸٩(‏ 


شرح .... ص : ۱۱۹ 


۱ منوا لا تَحرمو ا طبات ما أَعل له َکع) آیه بیان منع بدعت و حرام دانستن صرف غذاهای گواراست چنانکه مردم 
جاهلیت گوشت بعضی از حیوانات بهره‌دار را بر خود حرام می‌دانستند و آیه نیز از حرام دانستن غذاهای حلال و آشامیدنیهای 
گوارا و هر گونه عمل مباح که مناسب با طبع است اکیدا منع نموده است. 

و ذکر کلمه «ما احل الله لکم» بیان علت منع است زیرا بحکم خرد جواز صرف غذای گوارا و هر گونه عمل مباح از جمله فطریات 
بشر است و دیانتهای آسمانی صرف آنها را تجویز نموده و دین اسلام که کاملترین ادیان آسمانی است و روش زند گی فردی و 
خانواد گی و اجتماعی بشر را بطور کامل بیان می‌نماید با لحن شدیدی از تصرف در احکام و از بدعت در دین منع نموده است و 


بعض غذای گوارا مباح را حرام بدانند و یا دیگران را از استفاده آنها منع نمایند سبب خروج از دین فی نموده است. انوار درخشان؛ 
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زیرا هر یک از احکام اسلام در حد خود مرزی از حدود الهی است که وظیفه انقیاد و اطاعت را بیان نمود و قبول دعوت پیامبر 
اسلام و پیروی از احکام را سبب حیات نفوس بشر و انتظام اجتماع آنان اعلام فرموده و فلاح و رستگاری را در محور اطاعت از 
مجموع آنها قرار داده است و بدعت در دین را طغیان بساحت خداوند و خروج از مرز اسلام معرفی نموده است. 
(و لا توا نله لا بح الْمتدیق) در باره منع از بدعت در دین است و هر گونه تصرف در احکام را دشمنی با ساحت 
پرورد گار و سرپیچی از دعوت پیامبر اسلام معرفی نموده و زیاده بر اینکه منافی با غرض از تشریع دین و انحراف از طریقه مستقیم و 
از حکم خرد است تشتت و تفرقه آن مسلمانان را نیز در بر خواهد داشت و جامعه را به رهبانیت و خود پرستی سوق میدهد و از آن 
قبیل است پیمان و یا س و گند در باره ترکک عمل مباح بطور دائم تا چه رسد به این که عمل راجح و کار نیک را بر خود تحریم کند 
که باطل و بیهوده است. 
( وا زک اه ادن )کل مش مساق عبارت از هک اتب تصورت رون رهز آشامدی ویاسار 
تصرفات و افعال مباح باشد که بر حسب منطق دین و حکم خرد جایز و موافق طبع و مورد نیاز عمومی است. 
آیه نیز بطور عقد اثباتی مفاد آیه گذشته را تأکید مینماید و از نظر امتنان تعبیر به رزق نموده شاهد آنستکه هر چه با طبع و ساختمان 
بدن سازش دارد و آسایش انسان به آنها وابسته است حلیت و جواز استعمال آنهاذاتی و غیر قابل تغییر است و نمیتوان بر خود 
تحریم نمود و بطور دایم از آنها اعراض کرد مانند استراحت و آرامیدن یا معاشرت با مردم. 
(و اقا له ای به مَوُمنون. انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۲۱ 
مبنی بر تهدید است چنانچه بدین اسلام گرویده و دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را پذیرفته‌اید ناگزیر از بدعت در دین و 
خود پرستی در حذر باشید که سیرت آن عناد بساحت پرورد گار است. 
(ا بواح کم ال لو فی آبلمانکم و لکن اند کم بما تم 2 الا شمان )ین فقو ارت ازمی گنه بیوهه اسهم از فظ 
اینکه از صمیم قلب نباشد و یا بعملی که بآن قدرت نداشته و چه ارتکاب حرام و ترک واجب که سوگند نسبت به آنها بیهوده 
ی 
آیه در بیان جواز سوگند بنام پرورد گار و شرایط نفوذ آنست بر حسب منطق آیه فرد مسلمان میتواند برای اثبات صحت گفتار خود 
و یا در باره عملی که به عهده گرفته س و گند یاد کند و یا چنانچه پرورد گار حاجت او را برآورد ملتزم شود که صدقه و عمل خیری 
را انجام دهد و برای نفوذ س و گند شرایطی مقرر شده است. 
- التزام از صمیم قلب باشد و چنانچه فقط بزبان س و گند یاد کند الزام آور نیست. 
۲- س وگند فقط بنام پروردگار در باره عملی از نظر رعایت احترام موثر است و اگر بسایر مقدسات سوگند یاد کند الزام آور 
نخواهد بود. 
۳- هنگام انجام عمل باید قدرت داشته باشد و چنانچه از او قدرت سلب شود و الزام آور نیست. 
۴- فقط برای عمل مباح و راجح میتوان س وگند یاد کرد. 
۵- رس که چیر9ه اس 
کر ماع مساکین من آزعط ما تطعمون آخلیکع و کسوتهع آو هریز ریز 


(۱) موآخذه به معنای باز خواست و تأدیب است ایمان جمع یمین س و گند است. 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۳۲ 
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کفاره عبارت از جریمه مالی است زیرا در اثر گناهی که مرتکب شده تیرگی در قلب خود پدید آورده است و فقط بواسطه اداء 
جریمه مالی و کمک بزیردستان می توانند طهارت فطری و صفای درونی خود را باز یابد» به اینکه ده بینوا را طعام دهد و پا لباس 
بپوشاند و یا برده‌ای را خریداری نموده برای خشنودی پرورد گار آزاد کند. 
(فمن لَغ یجذ فص یام تلانه یام و چنانچه برای خریداری برده قدرت نداشته و با از فقر و تهیدستی نتوانند جریمه مالی را بپردازد 
با کی هنت بت یدای گنه ورز آنناگ کین ووژه کید نگ گنای تت سفرد. 
(دکه کماره آتمتانکه ادا نع )سین سای سر گتل آنک و نرزته سای مراد ققی عهد و ماو شک ات ویر مدا 
پرورد گار است که برای غرض عقلائی انجام میشود و بر حسب صریح آیه جایز و از شعار ایمانست و از نظر احترام و وفاء به آن نیز 
واجب میشود و در صورت تخلف حرام مرتکب شده باید کفاره بدهد تا اينکه توبه او قبول شود و در جمله اذا حلفتم نسبت کفاره 
بس وگند داده شده از نظر آنستکه هنگام عهد و پیمان حیله بکار برده با اينکه بر تصمیم خود استقامت نداشته اقدام بعهد نموده و 
فقط منظور انجام غرض بوده است. 
(و اغطُوا أَْمالکغ) تا کید در باره وفاء به عهد و س وگند است که تا حد امکان آنچه را ملترم شد باید اتجام دهد و تخلف از آن 
جایز نیست و نیز از نظر رعایت احترام نام پرورد گار است که در مورد دعاوی اگر مدعی برای اثبات دعوی خود دلیل نداشته باشد 
مدعی علیه میتواند بوسیله س وگند دعوی او را ساقط کند و در حقیقت از نظر اينکه منکر برای صدق انکارش ایمان خود را بمدعی 
بطور وثیقه سپرده است به احترام نام خدا پذیرفته انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۲۳ 
تو اهد. شک 
(گذلک مین ال تکم آباتد) اسلام یگانه آثین آسمائی است که همه شنون روانی و جسمانی و نیازهای اجتماعی و امور مالی وا 
کاملا در نظر گرفته است و احکام آنرا بر اساس یکتا پرستی نهاده که در شئون زندگی مسلمانان شعار خدا پرستی آشکار گردد. 
از جمله برای تأمین مصالح و انجام مقاصد عقلائی و اطمینان خاطر یک دیگر شعار خدا پرستی را بصورت سوگند بنام خداوند 
تجویز فرموده و آنرا مانند گواه از جمله دلایل قرار داده است و یا برای اينکه حاجتمندی در تضرع و اظهار حاجت خود به پیشگاه 
باریتعالی ثبات و استقامت داشته باشد و خود را شایسته فضل و رحمت نماید با ساحت پرورد گار عهد و سو گند یاد میکند. 
و بعبارت دیگر همچنانکه رهن و وثيقه اموال نزد مرتهن بر حسب قوانین حقوقی نافذ و رکنی از داد و ستد بر آن استوار است هم 
چنین برای تأمین اغراض عقلائی سپردن ایمان را بوسیله س و گند تجویز فرموده است. 
از جمله برای فصل خصومت و حل اختلاف چنانچه به بنبست برسد و مدعی نتواند حق خود را اثبات کند بپاس خدا پرستی هر دو 
طرف دعوی و باستناد شعار دینی اختلاف آنان رفع و بصورت صلح و صفا در میآٍید و منافات ندارد اگر مدعی علیه حق مدعی را 
انکار کند هنگام قیامت بسیرت خود پرستی دچار عقوبت هتکک بساحت پرورد گار گردد. 
(لعلکع تشکروق) رجاء و امبد از حالات و خاطرات تفسانی و از نظر قصور و عدم اساطه به حوادت است یعلی نه نسبت بنظام آمور 
میتواند تدبیر کند و نه بآنها احاطه علمی دارد که در آینده چه حادثه‌ای رخ میدهد بلکه محکوم تدبیر و سرنوشت خود میباشد. انوار 
درخشان» ج۵ ص: ۱۲۴ 
نا گزیر بانتظار خواهد بود و ساحت آفرید گار منزه از هر گونه نقص است و مفاد رجاء و امید بمناسبت آنستکه چنانچه مسلمانان 
بمجموع وظایف دینی و اخلاقی رفتار نمايند و حدود الهی را که از جمله احترام سوگند و پیمان است کاملا رعایت کنند امید 
رستگاری پرای آنان خواهد بود و در صورت ناسپاسی بطور حتم از سعادت باید مأیوس باشند. 
در تفسیر مجمع است که بعض اهل تفسیر گفته‌اند» روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برای مردم اوصاف و سختیهای 
قيامت را بیان میفرمود مردم گریان بودند» ده نفر از اصحاب در منزل عثمان بن مظعون گرد هم آمده علی بن آبی طالب علیه 
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لام و ابا بکر و عبد الّه بن مسعود و آبو ذر غفاری و سالم مولی ابی حذیفه و عبد اه بن عمر و مقداد ابن اسود کندی و سلمان 
فارسی و معقل بن مقرن بنا گذاردند که روزها را امساک کنند و شبها را نياسایند و در بستر نخوابند و با همسران همبستر نشوند و 
عطر بکار نبرند و لباس خشن بپوشند و آسایش زندگی را ترکک گویند و بعضی نیز خود را مثله کنند. 
جریان تصمیم اين گروه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید. حضرت رسول صلی اه علیه و آله بمنزل عثمان بن مظعون 
تشریف برده و از همسر او بنام حولاء عطاره «ام حکیم دختر ابی امیه» سال فرمود آیا آنچه در باره شوهر تو عثمان و دوستانش 
شنیده‌ام صحیح است. 
حولاء نخواست تکذیب کند و نیز تصمیم شوهرش را نقل کند عرض کرد اگر عثمان بشما خبر دهد راست میگوید» حضرت 
باز گشت هنکامی. که عقمان یه مترل بر گشت همسر او خریان سوال پامر دا را به وی کشت عقمان:و فوستانش نرد بغمر آمدند: 
حضرت فرمود خبر بدهم از تصمیم شماء عرض کردند بلی پا رسول اه بخیر است. حضرت فرمودند: من این چنین مأمور نشده و 
این طور دستور نمیدهم زیرا انوار درخشان» ج هه ص: ۱۲۵ 
رعایت آسایش و سلامت بدن لازم است» بعض روزها را امساک کنید و پاره‌ای را افطار کنید و قسمتی از شب‌ها را برخیزید و 
بخشی را بخوایید و من نیز برمی‌خیزم و پاسی را بخواب می‌روم و بعضی روزها را امساک می کنم و پاره‌ای را افطار مینمایم و 
گوشت می‌خورم و با همسران همبستر می‌شوم و هر که از دستورات من اعراض کند از پیروان من نیست. 
سپس دستور داد که مسلمانان گرد آمده در ضمن خطبه فرمود. چه شده است گروهی همبستر شدن با همسران و خوردن غذای 
گوارا و خواب و آشامیدن را بر خود حرام کرده‌اند و من هرگز امر نمی‌کنم که مانند کشیش‌ها دنیا را ترک نمائید و خوردن 
گوشت و همبستری با همسران را ترکك کنید و در غارها زندگی نمائید و هر که چنین کند از دین و آئین من نیست زیرا صوم و 
امساکک و رهبایت مسلمانان در جهاد است. 
پرورد گار را بخلوص عبادت کنید و خود ستا نباشید و بزیارت حج بروید و عمره بجا آورید و نماز را بپا داربد و بزیردستان صدقه 
بدهید و در ماه رمضان امساک کنید و باین دستورات استقامت نمائید زند گی شما بسعادت خواهد بود» گروهی از پیشینیان بجهت 
اينکه بر خود سخت گرفته بودند هلاک شدند پرورد گار نیز بآنان مسخت گرفت و از اين گروه بودند آنها که در دیر و صومعه و 
غار زند گی میکردند. 
تفسیر قمی بسندی از حضرت صادق علیه الرلام روایت نموده که آیه (یا نا لین آعوالا تشفوا طیات ما عل ال َکغ) در 
شأن علی بن آبی طالب و عثمان بن مظعون و بلال نازل شده علی علیه ال لام س و گند یاد نمود که شبها را نیاساید و بلال نیز س وگند 
خورد که روزها را امساک کند و عثمان بن مظعون نیز قسم یاد نمود که هرگز با همسر خود همبستر نشود. 
زوجه عثمان نزد عايشه آمده عايشه از او سوال کرد که می‌بينم نگران هستی در جواب گفت بخدا سوگند شوهرم با من همبستر 
نمی‌شود و آسایش زندگی و لذایذ را ترک گفته است. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۲۶ 
هنگامیکه رسول خدا (ص) بمنزل تشریف آورده عايشه جریان را بعرض آن حضرت رسانید حضرت از منزل خارج شده دستور داد 
که مردم برای نماز جمع شوند. 
حضرت بمنبر بالا رفت پس از حمد و ثنای خداوند فرمود چه شده است گروهی بر خود چیزهای گوارا و آسایش را حرام کرده‌اند 
بدانید من پاسی از شب را بخواب میروم با همسران خود همبستر می‌شوم و بعضی روزها را افطار مینمایم» هر که از دستورات من 
تخلف کند از پیروان من نخواهد بود تا آخر حدیث. 
صحیح بخاری و مسلم از عایشه روایت نموده گروهی از اصحاب از زوجات رسول اکرم سژال میکردند که اعمال فردی و 


خصوصی پیامبر چگونه است. از اين رو بعض آنان ملتزم شدند که گوشت نخورند و بعضی گفتند که با همسر خود همبستر نشوند 
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و بعضی دیگر تصمیم گرفتند هرگ در بستر نياسایند و تصمیم این گروه به رسولخدا رسید حضرت فرمود چه شد گروهی از خود 
تصمیم گرفته‌اند. 

ولی بدانید من بعضی از روزها را امساکک و بعضی را افطار می‌کنم و پاسی از شب را می‌خوابم و قسمتی را برمیخیزم گوشت 
می‌خورم و با همسر همبستر میشوم و هر که از دستورات من اعراض کند از پیروان من نیست. 

تفسیر عیاشی از عبد الله بن سنان روایت نموده که سژرال کردم از معصوم از حکم کسی که همسر خود را طلاق گوید و یا سوگند 
یاد کند اگر شربت بیاشامد چه آنکه جایز و چه حرام باشد برده‌های او آزاد شوند حضرت فرمودند سوگند در باره عمل حرام نافذ 
نیست. چه س وگند یاد کند یا نکند میتواند شربت جایز را بیاشامد و کسی نمی‌تواند آنچه را که خداوند حلال نموده بر خود حرام 
کند آیه «یا با لین منوا لا تعرَمُوا طیساتِ ما آعل اه لکم» را قرائت نمودند و نیز در باره سو گندی که یاد کرده کفاره‌ای 


تست 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۱۳۷ 
[سوره المائده (۵): آبات ٩۰‏ تا ....]٩۳‏ ص : ۱۲۷ 
اشاره 


با یا الذیق آعوا ما مر و لمیر و لْصابِ و لام رجس ین عمل اسان فاجیبوة لعلکم تفلخون )٩۰(‏ نما برد الیطان 
آن بقع بتکم العداوة و البفْضاء فی الخمر و لمیر و یَض د کم عنْ ذکر الله و عن الصَلاة هل أََم من )٩۱(‏ و آطیغروا ال و 
آطیغوا لول و الوا من لیم فاغلموا نما علی زشولنا ابلاغ الب (۹۲) یس علی این منوا و عملوا الصَالحات مناخ فیما 


ِ‌ 


طعموا اذا ما اقا و منوا و عملوا الصَالحات تم اقا و منوا تاقوا و نوا وال بح الْمُخییی )٩۳(‏ 
خلاصه .... ص : ۱۲۷ 


ای اهل ایمان شرابخواری و قمار و پیروی از آئین بت پرستی و گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطانست باید از آنها دوری کنید 
انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۳۸ 

شرابخواری و قمار نیرنگ شیطانی است که عداوت و دشمنی را در میان شما برانگیزد و شما را از باد خدا و خواندن نماز باز دارد 
چگونه شما از آنها دست بر نمیدارید تا بنیرنگ شیطانی دچار نشوید. )٩۱(‏ 

پرورد گار و رسول گرامی را اطاعت کنید و بترسید از اينکه در مقام تمرد و مخالفت بر آثید بدانید که وظیفه پیامبر اسلام جز ابلاغ 
و رسانیدن احکام الهی نیست. )٩۲(‏ 

بر آنان که ایمان آورده و کار نیک بجا آرند باکی نیست از غذاهای گوارا تناول کنند چنانچه تقوی و پرهیز کار بوده و اعمال 


صالحه بجا آورند و سپس زیاده از لغزشها بپرهیزند و بر نیکو کاری خود بیفزایند پرورد گار نیکان را دوست می‌دارد. )٩۳(‏ 
شرح .... ص : ۱۲۸ 


(با یا الذین منوا نما مر و لیر و لْصابِ و الْلام) خمر صفت مشبهه بمعنای مست کننده است و نیروی فکر را مختل 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۰۸ 
مینماید (و المیسر) قمار است. و از یسر گرفته شده بمناسبت اينکه وسیله آسان و غیر عقلائی برای بدست آوردن ثروت کلان و یا 
از دس دادن آنست: 
و الانصاب از ماده نصب گرفته شده و عبارت از سنگهائی است که هر یکک از طوایف بت پرستان مکه برای قربانی نصب کرده و 
بآنها تبرک می‌جستند. و بقرینه سیاق مراد خوردن گوشت مرداری است که برای مراسم بت پرستی قربانی شده باشد. 
و الازلام نیز نوعی خاصی از آلات قمار است که برای تقسیم گوشت حبوانی که بآن قمار زده بکار میرفته و سهم هر یک از 
حریفان تعیین میشده: انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۲۹ 
و از عطف کلمه انصاب و ازلام بخمر و میسر استفاده میشود. که منظور تمثیل شرابخواری و قمار و ضررهای جسمانی و روانی آندو 
است بخوردن گوشت مردار و بآئین بت پرستی زیرا همچنانکه گوشت مرداری که بآئین شرکک قربانی شده مورد نفرت طبع آزموده 
مسلمانان است» چه بلحاظ قذارت و پلیدی آن, و چه از نظر نفرت روانی از مراسم آن همچنین شرابخواری در اثر ضرر و زیانش 
طبع بشر آزموده از آن نفرت دارد. 
و از نظر زیانهائی که برای اعصاب و سلولهای بدن دارد و چه بلحاظ اين که شراب خوار حرکات و گفتار و انديشه او نمایشی از 
نیرنگهای شیطانی است که سبب نفرت و ریشخند او شدم شخص مبتذل و فرومایه‌نی در انظار مردم شناخته ميشود. 
و آیه برای مثال اکتفاء بمردار ننموده» بلکه بمرداری که برای مراسم بت پرستی است مثال زده از نظر اينکه سبب نفرت روانی و 
اعتقادی نیز میگردد. 
و نیز عطف کلمه الازلام بطور مثال بوده و منظور ارشاد به آنست» همچنانکه خوردن گوشت مردار که بقمار بدست آورده طبع 
خردمند از آن نفرت دارد چه بلحاظ ضرر جسمانی آن و چه از نظر زیان روانی و اعتقادی آن و بالاخره غرض آنستکه همه انواع و 
اقسام قمار استفاده از مردار و خوردن آنست. 
(رججش من عمل الشیطان): 
رجس بمعنای پلید است که طبع بشر از آن متنفر بوده تا چه رسد بنیروی فکر و خرد که از آن بیمناک و هراسانست. و آیه بطور 
حصر پلیدی و ضرر بکار بردن آنها را بشیطان نسبت داده است و از جمله وسائل حیله و نیرنگ او معرفی نموده که بشر را سر گرم 
تمایلات نموده و نیروی خرد و تدبیر او را ربوده بر آن پرده آویخته است که خواه ناخواه بواسطه این اعمال بشر را بسوی خطر و 
زیان جبران ناپذیری سوق میدهد و هرگز آن اعمال نفع و سودی در بر نخواهند داشت. 
شیطان, اخگریست که خرمن سعادت بشر را می‌سوزاند» و نیروی پلیدیست انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۳۰ 
که در اثر خود ستائی و مبارزه با ساحت کبربائی در قطب مخالف قرار گرفته. عداوت و دشمنی خود را با بشر اعلام داشت» و 
وسیله آزمایش آنان گشت. و همواره او از گمرهی افراد بشر لذت می‌برد و شبکه‌های گوناگونی که در اختیار دارد بر سر راه آنان 
می گستراند» تا دشمنی خود را بکار بندد و انتقام گیرد» و جز گروه خاصی بنام رهبران برگزیده. همه افراد بشر را بدون استثناء بدام 
افکنده. و یا در محور جاذبه خود بحرکت در می‌آورد. 
و از نظر تجرد و سنخیتی که با هوا و هوس و نیروی شهوت و غضب بشر دارد با خاطرات و افکار آنان تماس می‌گیرد و مانند 
نیروی کهربا و يا قوه مغناطیسی افراد مبتذل را بسوی قطب مخالف می کشاند» و همواره الهامات او از حلقوم مردم فرومایه و سخنان 
فریینده آنان طنین می‌افکند و بر روان و جوارح آنان استیلاء می‌یابد» و بدان وسایل همواره فساد و خونریزی و جنایتها در جهان بر 
پا می کند و آتش فتنه می‌افروزد و خطرناکترین دام که بر سر راه افراد مبتذل می گستراند» شرابخواری و حالت مستی است که 
نیروی تدبیر و خرد را از آنان می‌رباید. 


و آنها را مثالی از خود نمایش می‌دهد و یا گوتی شیطان بصورت میگسار تجسم می‌یابد همچنانکه در آیه شرابخوار و مانند او را 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۰۸ 
مثالی از شیطان و حر کات و گفتار او را پرتوی از الهامات او معرفی کرده است. 
شگفت نیروئی است. که در پیشگاه عدل جهان آفرین نیز از همه جنايتها و خونریزیها و فساد که از آغاز پیدایش بشر تا پایان جهان 


بر پا کرده تبری میجوید. و با دلائل منطقی همه آن جنایتهای بیشمار و بی‌حساب را بعهده پیروان خود نهاده. فقط سمت رهبری را 


خود می‌پذ برد. 
(فاجتبوة لعلکم تفلخون): 


نظر به این که میگساری و هر یک از آن چهار عمل سبب اختلال نظام است و انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۳۱ 

صحنه‌تی است که نیرنگهای شیطانی را نشان می‌دهد و شرابخوار و قمار باز و مانند آندو را مثالی از شیطان بلکه ابلیس مجسم 
معرفی می‌نماید» بدین جهت خردمند از آنها بر حذر بوده و بر کنار خواهد رفت فقط امید فلاح و رستگاری برای کسانی خواهد 
بود که از آنها اجتداب کنند. ضرر و زیان شرابخواری و مواد الکلی و قمار در آیه ۲/۲۲۰ نگاشته شده است: 

(تما ریدٌالطانٌ آن بوقم بیتکم الْعداوة و اْضاء فی الحَر و لیر 

بیان چگونگی نیرنگ شیطانی است به اين که میگساری و قمار سبب دشمنی است و باختلاف خواهد کشانید؛ زیرا شخص در حال 
مستی پرده بر نیروی خرد وی آویخته شده متوجه مسولیت خود نیست و حرکات و رفتار او صحنه‌تی از نیرنگ شیطانی است از هر 
جنایت باک ندارد و از رفتار شنیع و تجاوز بر اعراض باز نخواهد ایستاد. 

چنانکه در اجتماعاتی که شرابخواری شایع گردد اقسام و انواع جنایت و بی عفتی و بی‌بندوباری روز افزون خواهد بود بلکه آثار 
شوم آن در نسل آنان سرایت نموده بطور ورائت از ضعف روان و سستی اعصاب سهم خواهند داشت 

همچنین قمارباز روت کلانی که در اثر سالها کوشش و رنج پدر و نیا کانش در اختیار وی در آمده در لحظه و کوتاهترین فرصتی 
بیغما از دست میدهد و چه بسا عرض و ناموس و آشیانه خود را نیز در معرض خطر در آورد نا گزیر سبب ظهور عداوت و دشمنی 
دامنه داری با حریف شده که بهیچ وسیله اصلاح پذیر نخواهد بود. 

و چنانچه در قمار و بردوباخت بطور تصادف برد با او باشد» مال و ثروتی را که بدست آورده چون بدون رنج است بان خوی 
گرفته و بطور افراط و بی‌بندوباری نیز از دست خواهد داد و بکسب و کوشش نیز هرگز خوی نخواهد گرفت؛ در کشورهائی که 
اینگونه» محافل انس و سرگرمی دار است» جنایتهای روز افزون انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۳۲ 

و انحطاط فکری و پراکنده گی آن جامعه را از هر سو تهدید خواهد کرد. 

(و ید کغ عن ذکر له وعن السّلا) ۱۰* پیروی از آثین جاهلیت کفر و بت پرستی است» و عطف کلمه الانصاب و الازلام بخمر 
مبنی بر تهدید است. که هر چهار عمل نامبرده در باره مبارزه با دستگاه توحید یکسانند. 

همچنانکه پیروان آئین جاهلیت بر خلاف حکم خود یگانگی جهان آفرین را انکار مینمایند» همچنین میگساری و قمار التزام بآئین 
جاهلیت بوده و نیرنگ شیطانی است و بشر را بمبارزه و انکار با دستگاه توحید ترغیب نموده و بخود پرستی سوق میدهد» که از 
(مسیر) و غرض از خلقت خود غفلت ورزد و هر که آفرید گار منعم حقیقی را فراموش کند. نعمتهای بیشمار او را نادیده گرفته و 
انکار نموده و بخود پرستی سرگرم گشته بمعارضه با پرورد گار برخاسته است. 

و جهت اينکه کلمه ذکر و باد پرورد گار بر صلاُ مقدم داشته شده از نظر آنستکه مراد از ذکر ایمان است که بهترین آثار آن 
نمازهای پنجگانه و روح آن است. 

هل أَو متهون): 

خطاب تهدید آمیز بافراد مبتذل است که چگونه از اين اعمال پلید و شعار کفر اجتناب نمی کنید» با اینکه مکرر در آیات قرآنی و 


در آخرین بار در اين آیه در باره میگساری و قمار نهی اکید شده و نیرنگ شیطانی معرفی شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۳۲ از ۲۰۸ 
از نظر اينکه بدان وسیله عداوت و دشمنی خود را با سلسله بشر بکار میبرد و رفتاری بس نکبت بار است در اثر اینکه اختلال نظم 
زندگی فرد و اجتماع و فساد نسل و جنايتها در محور آندو دور میزنند» در هیچ یک از گناهان این چنین ضررهای همه جانبه‌ئی در 


برندارند. 


(۱) صد بمعنای مبارزه است. 

انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۳۳ 

زیرا میزان حسن هر عمل و يا قبح آن و همچنین میزان طاعت و صدق جنایت بلحاظ آثاری است که در روان انسانی از انقیاد و با 
تمرد و نیز در خارج از صلاح و یا فساد بجا میگذارد و در آیه تصریح نموده است به این که شرابخواری و قمار مبارزه با دستگاه 
توحید است که ريشه هر رذیله خلقی و فساد اجتماع میباشد. 

و نیز استفاده میشود که در ساير دیانتهای آسمانی نیز از شرب خمر منع اکید شده و رفتاری شرکک آمیز نامیده شده است. که شعار 
خدا پرستی بر اجتناب از آن استوار است. 

زر اه اطفواالعترلر اش 

تأکید در باره منع است به اين که رکن دین اسلام و اداء وظایف عملی و پرهیز از گناهان بر اجتناب از میگساری و قمار استوار 
است. نا گزیر فرد مسلمان از آنها باید در حذر باشد. و شرابخوار و قمارباز در قطب مخالف توحید قرار گرفته» و شعار آنان شرکك 


است و دعوی مسلمانی از آنها هر گز پذیرفته نخواهد بود. 


۳ 
و 


ان تلم فاغلموا نما علی رشولا ابلاغ امین 

بحکم فطرت و خرد بر بشر شکر منعم و سپاس از او واجب است و چنانچه در آن باره تقصیر کند با پرورد گار مبارزه نموده» 
همچنانکه از شئون و لوازم تدبیر پرورد گار دعوت بشر است. به اين که پیامبری را اعزام فرماید که جامعه بشر را بسوی کمال 
حقیقی و سپاس از نعمتها رهبری فرماید و اطاعت او را قرين اطاعت خود قرار دهد آیه مبنی بر تهدید و زنگ خطری است. که 
زیاده بر آن تصور نمیرود. 

چنانچه در این باره از اطاعت پرورد گار و از پیامبر اسلام تمرد کنید. نه تنها با حکمی از احکام اسلام مخالفت نموده که توبه و 
تدارک پذیر باشد. زیرا وظیفه رسول گرامی فقط تبلیغ وظایف عملی و اعلام حدود و مرز ایمان است. 

بلکه با ساحت پرورد گار بمبارزه برخاسته و با مقام کبریائی او عناد ورزیده انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۳۴ 

اید و محتمل است تکرار جمله» (و اطیعوا) باین نکته اشاره باشدء که فقط مخالفت عملی از احکام اسلام نیست. که تدارکک پذیر 
باشد بلکه بمنزله ارتداد و انکار دین اسلام است. 

(یس عَلی ای منوا و عملوا السَالحات مناخ فیما طعموا): 

(لا جناح) یعنی باکی نیست (فیما طعموا) طعم بمعنای چشیدن و نیروی چشائی است. 

و در آیه من (شرب مه فیس منی و من لغ یَطعنهٌ فان ی) ۲/۲۵۰) طعم بمعنای آشامیدن است؛ و از نظر اينکه آغاز خوردن و 
آشامیدن بمنظور آزمایش ذائقه بکار می‌رود» برای اينکه مزه و گوارا بودن آنرا درک کند. 

و سپس آنرا می‌خورد و يا میآشامد باین مناسبت مفاد جمله (فیما طعموا) آنستکه مزه شراب را چشیده باشد. 

و بهمین مناسبت در باره طعم یعنی لذت روانی و سرگرمی بقمار گفته می‌شود که لذت قمار بازی را چشیده و سر گرمی و انس آنرا 
درک نموده و فهمیده باشد. 


(اذا مرا انوا و منوا و عملوا السَالحات) نظر به این که شرب خمر و قمار بزرگترین جنایت و مبارزه با دستگاه توحید معرفی شده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۷ صفحه ۷۲۶ از ۲۰۸ 
عذری از کسی در باره ارتکاب آنها پذیرفته نیست. و در این آیه بطور استثناء چند طایفه را از عقوبت عفو فرموده است. 
۱- گروهی از مسلمانان صدر اسلام که قبل از نزول حکم حرمت مرتکب شرب خمر و يا قمار بوده ولی در ایمان و اداء وظایف 
دینی استقامت نموده‌اند. 
1- گروهی که در حال کفر: شرب خمر نموده و یا مرتکب قمار شده و سپس وارد دین اسلام شوند» و کاملا مراقب وظایف دینی 
تاشنك. 
۳- گروهی از مسلمانان که شرب خمر نموده و يا مرتکب قمار بوده و پس از آنکه روش تقوی را پیش گیرند و باداء وظایف کاملا 
مراقب نموده و در صف انوار درخشان؛ ج۵ ص: ۱۳۵ 
نیکان در آیند. 
محتمل است (لیس جناح) عفو از عقوبت نیز شامل آنان باشد» ولی چنانچه پس از زمان ممتدی که ملتزم بتقوی بوده در باره 
ارتکاب او بشرب خمر مثلا- شهود اقامه شود نمی‌توان او را مورد عفو قرار داد که بر او عقوبت اجراء نشود چون فرع فقهی است و 
خارج از بحث تفسیر می‌باشد. 
این چند طایفه مورد عفو قرار گرفته‌اند و جز این دو گروه هر که مرتکب شرب خمر و یا قمار شوند» مستحق عقوبت هستند. 
زیرا هفادجمله (قیما طعموا) نسبت بزمان گذشته است که شرب مر نموده و با قمارباز بوده‌اند و جمله (ذا ما انقواو آمتوا)شرط 
برای عفو (لیس جناح) است و مفاد آن شرط مراقبت بتقوی نسبت بآینده است که چنانچه برای هميشه از گناهان پرهیز نمایند» 
مشمول عفو خواهند بوده و گروهی که در حال کفر شرابخوار و یا قمارباز بوده. 
و سپس دین اسلام را پذیرفته‌اند و پرهی ز کار شده‌اند نیز شامل میشود و نیز قبول دین اسلام سبب عفو از گناهان کفار می‌شود. 
باین بیان اشکال بنظر می‌رسد نظر به این که تا هنگامی که حکم حرمت در باره شرب خمر و قمار صادر نشده و بموقع اجراء 
گذارده نشده بوده: گروهی از مسلمانان که مرتکب شرب خمر و یا قمار شده مستحق عقوبت نبوده‌اند؛ در این صورت چگونه مورد 
عفو قرار می گیرند زیرا استحقاق عقوبت بر تقدیر مخالفت است. 
پاسخ آنستکه نظر به این که عقل در باره قبح شرب خمر و قمار استقلال دارد و از فطریات بشر است. و بحکم عقل شرابخوار و 
قمارباز شایسته عقوبت خواهند بود. 
پرورد گار نیز باستناد حکم خرد شایسته است آنان را عقوبت فرماید. گرچه قبل از صدور حکم حرمت باشد و بر حسب آیه که 
مفاد آن منت و رفع عقوبت است انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۳۶ 
به فضل آنان را عفو فرموده است. 
در این آیه جمله (اتقوا) و نیز جمله (آمنوا) سه مرتبه تکرار شده. بلحاظ آنستکه ایمان و تقوی دارای مراتب بسیاریست. 
ایمان چیست؟ 
ایمان عبارتست از تصدیق قلبی با رکان اسلام است و مرتبه عالی از آن تصدیق بطور شهود است. که هرگز آميخته بتیرگی شک و 
حالت تزلزل نباشد» و نیز مجموع احکام اسلام را تصدیق کند؛ و هیچ یک از آنها را انکار ننماید و بوسیله اداء وظایف دینی ایمان و 
عقیده خود را بطور کامل بعرصه ظهور در آورد. 
تفوی چیست؟ 
تقوی نیز بمعنی پرهیز از تزلزل در عقیده و اجتناب از گناه است. از این رو تقوی عقد سلبی و جزء مفهوم ایمان است که چنانچه در 
عقیده تزلزل راه یابد. و یا در اداء وظیفه تقصیر نماید» تصدیق قلبی او ناقص و مقرون به انکار خواهد بود. 


بدین نظر نیروی تقوی در اثر پیوستگی آن به ایمان دارای مراتب بسیار خواهد بود. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷/۵ از ۲۰۸ 
بعبارت دیگر ایمان مر کب از: 
۱- عقد ایجابی و تصدیق قلبی به اصول اسلام و به احکام آنست. 
۲- عقد سلبی و پرهیز از شکک و اجتناب از مخالفت عملی است. به اينکه بوظایف دینی و بواجبات عمل کند و از گناهان پرهیز 
نماید. 
تکرا شرط (اذا ما اتقوا و آمنوا) و دو جمله دیگر بمنظور آنستکه ایمان و تقوی که برای امتنان و رفع عقوبت از شرب خمر و قمار 
در آیه (یس علی الذینَ منوا و عبلوا الصَالحاتِ مناخ فیما طعلموا) شرط قرار داده شده مرتبه عالی از ایمان و تقوی است. 
و در باره خصوص مسلمانان صدر اسلام که در ایمان و تقوی کامل بوده و استقامت انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۳۷ 
نموده و قبل از نزول آیه (۳۲- اعراف) «۱» مرتکب شرب خمر و یا قمار بوده‌اند فقط آنها مورد عفو قرار گرفته و مشمول امتنان 
(لیس ... جناح) خواهند بود و ساير افراد منافقی که مرتکب شرب خمر يا قمار بوده مورد ماخذه خواهند بود زیرا عقل بقبح هر دو 
بعضی از مفسرین گفته‌اند نمیتوان جمله فیما طعموا را به زمان قبل از نزول حکم حرمت شرب خمر و قمار حمل نمود. 
زیرا چنانچه مراد آن بود باید جمله اینطور باشد «ما کان جناح علی الذین طعموا» همچنانکه در آیات تغییر قبله فرموده «و ما کان 
ال یضیع |یمانکم؛ و اذا در جمله «اذا ما اتقوا؛ شرط برای آینده است. 
مفسر ابو بکر اصم در پاسخ گفته است هنگامی که حکم حرمت شرب خمر نازل شد مسلمانان از رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
سوال کردند از حال برادران مسلمان که فوت شده و شراب م ی آشامیدند و یا قمار میزدند و نیز در باره ساير افراد مسلمانی که در 
بلاد دور هستند و هنوز حکم حرمت به آنها نرسیده می آشامند این آیه نازل شد و مفاد جمله فیما طعموا نیز شرب خمر پیش از 
زمان نزول حکم حرمت است که مورد عفو قرار گرفته و در باره غایبین نیز تا هنگامیکه حکم به آنها نرسیده معذور هستند. 
روایت شده که قدامة بن مظعون «برادر عثمان بن مظعون» در ایام خلافت عمر شراب نوشید عمر خواست به او تازیانه بزند قدامه 


آبه ۳ عَلی لین آمَنُوا» 


(۱) قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الائم و البغی بغیر الحق» ای رسول اکرم بطور اجمال محرمات اسلام را بمردم 
اعلالم کن از جمله کارهای قبیح رابطه نامشروع است و نیز اثم گناهان نکبت‌بار میباشد که سبب خارج و سقوط در انظار مردم 
می‌شود بدیهی است مستی خطرنا کترین حالتی است که شرابخوار و نیروی فکر و تدبیر را از دست داده خود را در معرض خطر هر 
پیشامدی در می آورد. 

انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۳۸ 

و عماموا السَالحاتِ مناخ فیما طعهروا» را خواند عمر خواست او را عفو کند علی بن أبی طالب علیه التبلام دستور داد او را نزد 
اصحاب پیامبر ببرند. 

چنانچه کسی این آیه و یا سایر آیات حرمت شرب خمر را بر او نخوانده او را عفو کنند» و چنانچه یکی از آیات حرمت خمر را 
شنیده و پا خوانده است بر او حد بزنند و اگر بار دیگر توبه نکرد او را به قتل برسانند از روایت استفاده می‌شود که مفاد آیه یعنی 
امتنان و رفع عقوبت فقط در باره گروهی از مسلمانان است که قبل از حکم حرمت مرتکب شرب خمر و یا قمار بوده و نیز در باره 
آنها که حکم حرمت را نشنیده باشند. 

(و ینوا ان له بح اْمضبیین) ثمره تقوی خلق نیکو و حسن سل وکک با مردم است که از نغزشهای آنان در گذرد و منظور از آن 


جلب خشنودی پرورد گار و پاکیزگی سیرت خود باشد نه به منظور خودستائی در انظار مردم که شرک است و مرتبه‌ای از رستگاری 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۷۶ از ۲۰۸ 
اهل ایمان به آنست که پرورد گار از خلق نیکو و اعمال و کردار او خشنود باشد. 
شیخ طوسی در تهذیب و نیز در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه الشلام روایت نموده‌اند که زمان خلافت عمر قدامةٌ بن مظعون 
شراب آشامیده بود برای اقامه شهادت که بر او حد جاری کنند او را نزد خلیفه آوردند پس از اداء شهادت حکم آن را از علی علیه 
التلام سوّال کرد حضرت دستور داد که بر او هشتاد تازیانه بزنند قدامه گفت با امیر المومنین بر حسب آیه دیش علی الذیَ آمتوا و 
عملوا السصَالحاتِ مناخ فیما طعّواء بر من حد و عقوبتی نیست حضرت فرمود دروغ میگوئی مشمول عفو این آیه نیستی زیرا گروهی 
از مسلمین پیش از آنکه اسلام آورند شراب آشامیده بودند زیرا بر آنها حلال بود و آنان جز آنچه جایز بوده نیاشامیده‌اند. 
مفسر می گوید دفاع قدامه از خود که مورد تکذیب علی علیه الشلام قرار گرفت از نظر انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۳۹ 
آنستکه بر خلاف ظاهر و دلیل خود را جاهل بحکم معرفی کرد» حضرت فرمود به آیات چندی که در باره حرمت شرب خمر نازل 
شد چگونه میشود که تا زمان خلافت عمر قدامه «۱» آنها را نشنیده و نخوانده باشد و حکم آنرا نیز از مردم نشنیده باشد و بر فرض 
صحت دعوی از نظر تقصیر در تعلم حکم و وظیفه خود بوده که هرگز معذور نیست. 
در کتاب کافی و تهذیب از حضرت باقر علیه اللام روایت نموده که می‌فرمود پرورد گار پیامبری را بسوی مردم اعزام نفرموده جز 
آنکه از جمله احکام او حرمت شرب خمر بوده و برای همیشه شرابخواری حرام بوده است بلکه پرورد گار احکام و وظایف را 
بتدریج بمردم تکلیف نموده. 
چون اگر همه احکام یک مرتبه بر آنها تحمیل شود از پرستش پرورد گار روی گردانده هلاک ميشدند و نیز حضرت میفرمود ه رگز 
کسی ببند گان مهربانتر از آفرید گار نیست و از جمله رفق و مهربانی او است که وظائف دینی را به مردم بتدریج اعلام مینماید و اگر 
احکام یک مرتبه به آنها تکلیف شود هلاک ميشوند. 
کتاب ربیع الابرار از زمخشری نقل نموده که در باره خمر سه آیه از قرآن نازل شده (یَسونک عن ار و الْمَیر) آنگاه بعضی از 
نان ی ارو اه کر که کوش وتات کدتکصی رات ایا و تاد نله و بمیده هکت سا وا 
لین آموا لا ئربوا الا وم شکاری» نازل شد. 
بعضی از مسلمانان نیز می آشامیدند از جمله عمر نوشید و استخوان شتری را بدست گرفته بر سر عبد الرحمن بن عوف زد سر او را 
شکست وس ترا کت کان 


(۱) قدامهةٌ بن مظعون برادر عثمان بن مظعون است که عثمان از جمله نخستین مسلمانانی بوده که به حبشه مهاجرت نمود و سپس به 
مدینه آمده و در جنگ بدر نیز شرکت داشت و قدامه شوهر صفیه خواهر خلیفه ثانی است و او را بسمت فرمانداری بحرین نصب 
رش 

انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۱۴۰ 

بدر نوحه سرائی کرد و اشعار اسود بن یغفر را میخواند خبر به رسول خدا رسید حضرت غضبناک شد بیرون آمد در حالیکه رداء او 
به زمین کشیده میشد با چیزی که در دست داشت خواست باو بزند عمر گفت پناه می‌برم بخدا از غضب آفرید گار و نیز از غضب 
رسول او سپس آیه اما بر الثیْطان آن بوقم بتکم تا جمله هلآ موه نازل شد عمر گفت پذيرفنيم. 

در کتاب در منثور از سعد بن ابی وقاص نقل نموده میگفت آیه حرمت خمر در باره من نازل شده هنگامیکه شخصی از انصار 
غذائی را آماده نموده ما را دعوت کرد و گروهی نیز بودند غذا خورده و خمر آشامیدند و مست شدند. 

این جریان قبل از نزول حکم حرمت شرب خمر بود شروع کردند باظهار فخر و برتری بیکدیگر بعضی گفتند انصار بهترند و بعضی 


دیگر گفتند قریش بهترند» شخصی قطعه استخوانی را برداشت بر بینی من زد بینی من شکسته شد «سعد بن ابی وقاص را بینی بریده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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مینامیدند» سپس حضور رسول خدا جریان را عرض کردم آیه فوق نازل شد. 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۳۱ 
[سوره المائد (۵): آیات ٩۴‏ ا ]۹٩‏ .... ص : ۱۴۱ 
اشاره 


با لین نوا کم له بء ین الصَغد له آیدیکم و رماشکم لیم ال من اه ایب قعي اغندی بَغد یکت عذاب 
ام ٩۴(‏ یا لین منوا لا تلا لسوت و نع رم و من له نکم نتعمدقجزاء بل ما لب نام یخکم بهذوا ذل ینکم 
عذی غالک ار ام قساکین و عذل ذلک صدیاماً لیذوق وّبال رو له عّا سل و من عا یم له مه وله ی 
و اتقام )٩۵(‏ ال لکم ی آپخر و طعاة معا لک و از و رم علیکم ید ار ما دم خزما و او له اّبی ای تتتون 
(۶) جعلّ ال کف یت الحرام قياما لاس و اسر العرام و ال و اقلا ذلک تتعلموا نله بقلم ما فی الشماوات و ما فی 
الَض و أن له بل ی علیم )٩۷(‏ اغلموا أَد له مدید یقاب و أَن ال عفوز رَحیم )٩۸(‏ 

ما علّی ال شول ال ابلاغ وله یلم ما نو و ما کون )۹٩(‏ 

انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۴۲ 


خلاصه .... ص : ۱۴۲ 


ای اهل ایمان پرورد گار شما را بوسیله منع از شکاری که در دسترس شما و تیرهای شما در آیند می آزماید تا معلوم گرداند که چه 
کس در باطن از آفرید گار ترسان است پس هر که بعد از این شکار کند از حدود و مرز الهی تجاوز کرده برای او عذابی دردناکك 
آماده است. )٩۴(‏ 

ای اهل ایمان در حال احرام شکار نکنید و هر که به عمد صید کند کیفر او آنست که قیمت مثل آن شکار را بتصویب دو شخص 
عادل خبیر بعنوان هدیه بسوی کعبه فرستاده که ذبح شود و یا قیمت آنرا صرف غذای بینوایان کند و یا برابر هر دو مد گندم «نیم من 
تبریز» یک روز امساک کند برای اینکه تلخی گناه را بچشد» پرورد گار از گناه گذشته او در گذرد و هر که بار دیگر به مخالفت باز 
گردد خدا از وی انتقام کشد و بار دوم کفاره را نمیتوان وسیله توبه قرار داد پرورد گار قادر است و متواند انتقام بکشد. (4۵) 

صید و شکار دریائی و خوردن گوشت ماهیان حلال است تا شما و کاروانان بهره مند شوید ولی شکار صحرائی هنگام احرام جایز 
نیست و بترسید از عقوبت پرورد گار که با ز گشت همه بسوی اوست. (۹۶) 

پرورد گار خانه کعبه‌ای که محل امن است و آن را قوام اجتماعات اسلامی قرار داد تا مصالح دین و دنیای مسلمانان به آن پایدار 
بماند و نیز ماههای حرام است برای اينکه از جنگ و خون ریزی خودداری کنند و نیز گوسفندان بی‌نشان و نشان دار که در آن 
ذبح شود تا بدانید آثار و فوائدی برای هميشه بر آنها مترتب می‌شود پرورد گار بهر چه در آسمان و زمين است عالم و آگاه است. 
)14۷ 

ای مردم بدانید که عقوبت پرورد گار بسیار سخت و زیاده بر تصور است و : نیز انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۳۳ 

پرورد گار بخشنده و بسیار مهربان است. )٩۸(‏ 

پیامبر اسلام جز آموزش معارف و تبلیغ احکام الهی وظیفه‌ای بعهده ندارد پرورد گار بسیرت مردم آنچه رفتار کنند و آنچه در درون 
خود پنهان نمایند عالم و آگاه است. )4٩(‏ 
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شرح .... ص : ۱۴۳ 


(ا با لین وا نکم له بقیء من السید نله آندیکع و رماکم): 

آیات گذشته در باره حرمت خمر و قمار و مانند آن از شعار بت پرستی بود. 

این آیه در باره احترام شعار کانون توحید و حرم امن الهی است. 

شآن ترول آیات: 

سال ششم هجرت رسول اکرم (ص) با گروه انبوهی که بالغ بر یکهزار و پانصد نفر بودند» بقصد زیارت خانه کعبه از مدینه حرکت 
نمود و بسرزمین حدیبیه با احرام نزول اجلال فرمود و در اثر جلوگیری خالد بن ولید و همراهان او از قريش در همان سرزمین 
توقف کردند. و بقرار داد و پیمان صلح حدیبیه منتهی شد. 

به اينکه رسول اکرم (ص) و مسلمانان بمدینه باز گردند. و سال آینده بزیارت خانه کعبه عزیمت نمایند و بطور تصادف در آن 
سرزمین حشرات و پرندگان و حیوانات وحشی بسیاری گرد آمده بودند» مسلمانان میتوانستند به آسانی و یا بوسیله نیزه و سلاح آنها 
را شکار کنند. و برای رعایت حرم امن پروردگار آیه (ي ی لین منوا کم ال نازل شد. جمله (لیبلونکم) مبنی بر تا کید و 
س و گند در باره امتحان و آزمایش مردم بوسیله این حکم است. و (بشیء من الصید) مفاد آن بی‌ارزش بودن شکار است. 

و رماح نیزه و سلاح است و بیان آنستکه محروم شدن زاثران کعبه از شکار در انوار درخشان؛ ج‌۵ه ص: ۱۴۴ 

سرزمین حرم امر مهمی نیست. ولی فواید بسیار و مصالح مهمی در بردارد» از جمله شعار الهی و رعایت حدود کانون توحید بر آن 
پایه گذاری ميشود. 

و نیز مبنی بر امضاء آئین حنیف ابراهیم خلیل علیه السلام است. که حدود کعبه را حرم امن پرورد گار قرار داده بود. 

آیه خطاب به امل ایمان است که پرورد گار زاثران خانه کعبه را در حال احرام مورد آزمایش قرار میدهد بوسیله منع از شکار 
حشرات و خزند گان و پرندگان و حیوانات وحشی درنده و غیر آن چه آنها که به آسانی بدست آیند مانند تخم و جوجه و نژاد آنها 
و هر گونه حیوانات کوچک و با آنها که فقط بوسیله نیزه و سلاح میتوان آنها را شکار کرد بالاخره همه اقسام و انواع حبوانات 
وحشی صید آنها حرام و مستلزم عقوبت و کفاره است. 

(لیفلم ال من یحافهُبالعیب): 

بیان غرض و نتیجه است گروهی که از محرمات احرام اجتناب نموده امتیاز ميابند از کسانی که احترام حرم پرورد گار را رعایت 
نکنند و غیب عبارت از سیرت گناه و عقوبتی است که در بر خواهد داشت و از نظر آنکه هتکک حرم در قیامت بصورت عقوبت 
دامنه داری در خواهد آمد. 

علم پرورد گار: 

علم پرورد گار ذاتی و ازلی است و احاطه پرورد گار بحوادث جهان و باعمال نیک و بد بشر از شئون ذات او نیست تا نقصی 
بساحت کبریائی لازم آید بلکه پرتوی از تدبیر و مرتبه‌ئی از ظهور علم او در این نظام است و بآن صفت فعل گفته میشود و خواسته 
او فقط از طریق علل و اسباب مربوطه بظهور میرسد و در بشر بر حسب فطرت قابلیت محدودی که برای کسب سعادت و يا شقاوت 
و یا هر گونه فضیلت و یا رذیلت بطور اقتضاء نهاده شده که تنها از طریق بکار بستن نیروی اختیار و استفاده از فرصت بسوی هدفی 
که بر گزیده رهسپار شود در اثر کوشش تعینات روانی از انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۴۵ 

فضیلت و با رذیلت بدست آورد و مفاد جمله (لیعلم الله) آنستکه هر یک از افراد در اثر انقیاد و رعایت احترام حرم ایمان آنان 
بظهور و کمال میرسد. 
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همچنین افرادی که تمرد کنند و وظایف احرام را رعایت ننمایند امتیاز یافته انحراف و شقاوت آنان بظهور میرسد و در قطب 
مخالف قرار میگیرند» زیرا هر یکک از وظائف دینی و حوادئی که برای افراد پیش میآید وسیله آزمایش است که بشر را بسوی هدفی 
که خود بررگزیده سوق میدهد و هر یک از مطیع صابر و عاصی خشمگین را بمقصد خود میرساند» و در این نظام بر حسب عقیده و 
عمل این دو گروه از یکدیگر امتیاز مييابند. و بر این اساس پس از رشد و ظهور سیرت اعمال در صحنه رستاخیز هر دو این گروه بر 
سب شیر و ضورت از بکدیگر امعاز خر اهتك یافت: 

من اغتدی ید ذلک تلة عذاب ی 

مبنی بر تهدید است. هر که از دستور احرام تخلف کند» و حرم امن الهی را بوسیله شکار هتکک نماید سیرت عناد او بصورت 
عقوبت دردناک در خواهد آمد. 

(یا ها لین آموا لا توا ال و نم خرم): 

آیه تفسیر جمله (لیبلونکم) و بیان حکم شکار در حرم هنگام احرام است. و کلمه (الصید) شامل هر قسم شکار از انواع خزنده و 
پرنده و تخم و نوزاد آنها و حیوانات وحشی کوچک و بزرگ ميشود. و کشتن هر یکک از آنها در حال احرام جایز نیست. 

(و من قَه نکم متعشدا فجراء مثل ما ل من العم): 

شخص محرم هر نوع شکاری را در حرم بطور عمد بقتل برساند» چه ود آنرا صید نموده و یا دیگری چه متوجه حالت احرام باشد 
یا از آن غفلت داشته کفاره آن یکی از سه نوع حیوانات اهلی گوسفند با گاو و یا شتر است. 

در باره کلمه (مثل) مفسرین اختلاف نموده‌اند و بعضی مثل را بمعنای مانند و انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۴۶ 

شبیه از لحاظ خلقت گفته‌اند» یعنی شکار کشته شده با کفاره آن از نظر خلقت با یکدیگر شباهت داشته باشند. و بعضی کلمه مثل 
را از نظر قبمت گفته‌اند» هر بکک از دو نظر مورد انتقاد است. 

صحیح آنستکه بمناسبت اينکه در آیه کلمه (صید) بطور اطلالق است. یعنی هر قسم از انواع خزنده و پرنده و حبوانات وحشی 
بزرگ و کوچک با سه نوع حیوانات اهلی یعنی با گوسفند و مانند آن مقایسه شده استفاده میشود هر یک از شکار صحرائی چه از 
قبیل خزنده و یا پرنده و حیوانات وحشی باشند بهمین مناسبت کفاره آنها بسه دسته تقسیم شده است. 

(یشکم به وا عذل ملکع): 

شرط برای تعبین کفاره است به این که میزان در صدق مثل یعنی شباهت داشتن کفاره با شکار وابسته بنظر عرف است و تصدیق دو 
نفر شخص با تقوی است» خرد و درشت در بعضی موارد شباهت در خلقت میان شکار با کفاره باید رعایت شود زیرا بسیاری از 
حیوانات وحشی بزرگک ارزش و قیمتی ندارند. 

مثلا شکار کفتار باید شباهت از لحاظ بزرگی جسم و هیثت رعایت شود و کفاره آن گاو یا شتر است. 

و در بعضی از موارد شباهت بلحاظ قیمت باید رعایت شود. زیرا بعضی از پرند گان بسیار پر ارزش هستند» مانند طوطی و هما و با 
حیوانات وحشی کوچک مانند خز و سنجاب. در این صورت نمی‌توان بنظر عرف شکار آنها را با مگس یا موش از لحاظ کفاره و 
جرم. یکسان قرار داد. 

(عذیً بلعغالکفبذ): 

جمله حال است. برای کلمه مثل و هدیه و هدی بمعنای پیش کش و تبرع و صدقه است یعنی گوسفند و مانند آنرا که بنام کفاره 
خریداری نموده و بآن اختصاص داده انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۴۷ 

بمکه آورده باید در آن شهر و یا در منی برای خشنودی پروردگار و بقصد کفاره و جریمه مالی ذبح کند و آنرا در دسترس بینوایان 


گذارد و پاره‌ای از آنرا خود میتواند استفاده کند و غرض از قربانی و ذبح طلب آمرزش و پشیمانی از رفتار هتکک آمیز است که 
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بدین وسیله صفای روانی از دست رفته خود را باز یابد و مورد عفو پرورد گار قرار بگیرد و در ضمن وسیله کمک به بینوایان و 
ساکنان آن سرزمین حرم الهی است. 
اینگونه عقوبت مالی در آن سرزمین خشک و سوزان (وادی غیر ذرع) مصالح اقتصادی و اجتماعی بسیاری در بردارد و مستلزم 
آنست که ساکنان آن در صدد تهیه دامداری برآیند دامهای بسیاری تربیت و پرورش دهند و در هر سال برای انجام مناسک زاثران 
خانه کعبه که از اقطار جهان اسلام بدان کانون رو می آورند در موسم حج آماده کنند و مصرف کشتار و تعداد دامها که از هر 
جهت مورد نیاز حاجیان است بر حسب قرون رو بافزايش است و ضمنا وسیله عمران و آبادانی شهر مکه و تأمین زند گی ساکنان آن 
کانون توحید خواهد بود» و عوائد سرشاری از اين طریق به اقتصاد آن سرزمین عاید می گردد و مصالح اجتماعی دیگری نیز در 
پرخواهد داشت و در صورتی که قربانی میسر نشود و يا بمحذوری برخورد کند اطعام بینوایان و با امساک و صوم برای کفاره مقرر 
نله است, 
(و کفارَة ام ساکیق) و نیز ممکن است قیمت کفاره مثلا- گوسفند را که برای ذبح خریداری می‌نماید قیمت آنرا بمصرف 
خریداری مواد دیگر غذائی رسانیده و چندین بینوا را طعام دهد و از غذا سیر کند آن نیز همان مصالح نامبرده را در بردارد یعنی 
عقوبت مالی است که سبب خشنودی پرورد گار و مواسات با بینوایان است. 
آنگاه تیردگی که در اثر رفتار هتکک آمیز بر روان او عارض شده تبدیل بصفا خواهد شد (آو عدْل ذلکك صیاما): چنانچه نتواند بوسیله 
کفاره جریمه مالی تدارک کند باید بوسیله امساک انوار درخشان ج ۵ ص: ۱۴۸ 
و روزه داری قسمتی از آن مصالح را تأمین کند و بر حسب روایات بقدر قیمتی که برای خرید کفاره باید بدهد معادل آن هر قدر 
گندم می‌شود و برابر هر دو مد یک روز امساک کند و در نتیجه گرسنگی و تشنگی و عقوبت بدنی و روانی صفای از دست رفته 
را می‌تواند باز یابد. 
(عَفّا ال عقّا سلت): 
در مقام منت گذاری است گرچه رعایت حرم امن الهی جزء آئين ابراهیم خلیل بوده و در زمان جاهلیت نیز رعایت میشده ولی از 
نظر فضل پرورد گار تا هنگام نزول آیه هر که در حرم شکاری را به قتل رسانیده مورد عفو قرار گرفته است. 
(و من عاة یم ال من 
هر که پس از تخلف و اداء جریمه مالی و قبول توبه و پشیمانی او چنانچه بار دیگر بهتک حرم اقدام کند تیرگی روان او بوسیله 
عقوبت مالی و یا اطعام بی‌نوایان و یا با صوم تدارک پذیر نیست زیرا نخستین بار که اقدام باداء کفاره نموده از نظر استهزاء و 
خودستائی بوده نه بلحاظ پشیمانی و عقوبت از این جهت بوی اعلام خطر کرده اگر بار دیگر تمرد کند قابل عفو نبوده فقط بوسیله 
عقوبت دردناک دوزخ صفای فطری بوی باز خواهد گشت. 
(و ال ریز دُو یفام 
ذکر دو صفت مبنی بر تهدید است که صرف نظر از جریمه مالی و با عقوبت بدنی در مورد تکرار شکار از محیط حرم در ال 
احرام نه در اثر تسامح و تخفیف در باره آن گناه است که مورد عفو قرار گرفته بلکه از نظر جنایت عمل و بزرگی گناه است که 
مجددا حرم امن پرورد گار را مورد هک قرار داده است و کیفر آن باید تا روز قيامت به تأخیر بیافتد زیرا در جهان طبع مبنی بر 
آزمایش و صحنه اختیار و بذر افشانی است و ظرفیت آنرا ندارد که سیرت اعمال نیک و بد را بپروراند و رشد انوار درخشان. ج ۵ 
ص: ۱۴۹ 
دهد و به ثمر رساند. 


بطور مثال. گناه که عمل اختیاری و پرتوی از تیررگی روان گناهکار است از جمله موجود امکانی و هسته افشانده‌ئی است که 
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بتدریج باید سیر خود را به پیماید و بحد رشد برسد تا آنکه بثمر نشیند و بارور گردد و بطور شهود گناه تجسم یابد و بصورت روان 
گناهکار در آید. 
جهان طبع. ظرفیت آنرا ندارد که پرورد گار مجازات گناهکاران را بعدل صادر فرماید و بموقع اجراء گذارده شود فقط نظام آخرت 
چنین ظرفیت در آن نهاده شده که اعمال نیک و بد و همه خاطرات و لحظات بشر در آن صحنه سیر کمالی خود را می‌پیمایند و 
روان تبهکاران نیز از حالت بی‌خبری و س رگرمی فارغ شده آنگاه بخود آمده بطور شهود شقاوت و تیره‌بختی خود را می‌یابد که 
گناهانی که در روان خود ذخیره و انباشته است بصورت حسرت جانگداز با شعله آتشین پیوسته و زبانه میکشند انتقام بمعنای کیفر 
در مورد شایسته است. انتقام بشر از نظر آرامش خاطر و فرو نشانیدن نیروی غضب و تدارک ضرر و جنایتی است که تبهکار بر فرد 
و یا بر اجتماع و گروهی وارد نموده است. 
پرورد گار منزه است از اينکه برای تشفی و آرامش خاطر که از حالات روانی است تبهکاری را عقوبت فرماید. 
نه سودی و نه از کردار تبهکاران زیانی بساحت کبریائی او متوجه می‌شود. 
انتقام پرورد گار: 
انتقام پروردگار از شئون تربیت و تدبیر اوست. با اینکه تبهکاران را نیز لحظه‌ثی از نعمت و رحمت بی‌بهره نفرمود» و خوان هستی را 
در بر آنان گسترانید و در رحمت غوطه‌ور نمود ولی نظر به این که از ساحت کبریائی یکسان رحمت افاضه میشود و همه افراد را 
نیز یکسان رهبری میفرماید» تنها در اثر اختلاف قابلیت انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۵۰ 
است که نعمت در بر هر ذره بصورتی خود نمائی میکند و در باره تبهکاران نیز بصورت نقمت در میآید زیرا شخصی که در حال 
احرام اقدام بشکار نموده و گناهی را بجا آورده و پس از توبه و پرداخت جریمه مالی مورد عفو قرار گرفته باشد چنانچه بار دیگر 
مرتکب آن گناه شود و حرم امن الهی را هتکک کند. پرورد گار بمنظور تدبیر و حفظ حرم از هتکک افراد مبتذل, تبهکاران را بعقوبت 
سخت تهدید فرموده و با اعلام بخطر آنان را بسوی خواسته خودشان که هلاکت و کیفر است» سوق میدهد. 
(أجل کم ید ابر و طعا متعاً کم و لیاف 
استثناء از حرمت صید محرم در حرم است» حیواناتی که در آب زند گی مینمایند شکار آنها از دریا و یا از جوی و یا از چاه برای 
شخص محرم جایز است. 
گوشت آنها نیز برای محرم و زاثران حرم خصوصا و عموم مردم و ساکنان آن سرزمین جایز است. 
(و رم علیکم صیذ ار ما دذعتغ خزما) 
برای محرم خوردن از گوشت شکار صحرائی جایز نیست چه آنرا خود بدست آورده و با دیگری و امتیاز حبوانات دریائی و آبی بر 
حسب بعض روایات بآنستکه چنانچه در آب تخم ریزی کرده و پدید آیند» گرچه در خشکی نیز بتوانند زند گی کنند مثلا پشه 
مالاریا و قورباغه حیوان آبی شمرده ميشوند. 
(و ائْمّوا له الذی الیه تَحتَدونَ): 
مبنی بر تهدید بشر و زائران خانه کعبه بخصوص است که از عقوبت پرورد گار در حذر باشند از اینکه سیرت گناهان را که از 
جمله هتک احترام کعبه است. بصورت حسرت روانی و عقوبت دردناک در آورند. انوار درخشان» ج‌۵ ص: ۱۵۱ 
(جعل له اکن یت الراع قیامالّاس): 
بیان آنستکه بچه نظر قسمتی از سرزمین مکه بنام حرم امن پرورد گار نامیده شده» و برای شرافت و بز رگداشت آن احکامی مقرر 
فرموده از جمله منع از صید حیوانات وحشی است بلکه احترام آن اختصاص بحرمت صید ندارد. 


پاسخ آنستکه برای شرافت خانه کعبه کافی است که پرورد گار آنرا بخود نسبت داده و نقطه مرکزی و سبب آفرینش سایر قطعات 
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زمین و نخستین مکانی است که برای عبادت پروردگار آماده شده و آنرا کانون امن نامیده و قسمتی از آن سرزمین را شعاع و بنام 
حرم امن معرفی نموده است. 
و آنرا کانون توحید و جهان را شعاع آن خوانده که مسلمانان جهان بدان سو رو آورند و بسپاس پرورد گار و اداء فرایض قیام 
تاکن 
بالاخره یگانه شعار خدا پرستی و اساس انتظام زند گی بشر را بر توجه و استقبال بکعبه استوار نموده است. و جامعه اسلام را به آن 
امتیاز داده: و سایر اجتماعات بشری را بشعار کفر و ش رک معرفی نموده است و از جمله شرافت کعبه آنستکه از همه اقطار جهان 
مسلمانان هميشه برای درک زیارت آن خصوص موسم حح بدان سو متوجه شوند و کنگره اسلامی را همه ساله در آن مجمع 
عمومی تشکیل دهند و از آغاز خلقت بشر نیز برای آن حوادث درخشان و جالب توجه رخ داده از جمله در طوفان نوح که اقطار 
جهان را فرا گرفته بوده یگانه قطعه‌تی که سرفراز و ایمن از غرق ماند همانا کعبه بود که بنام بیت عتیق نامیده شد. 
(و اهر العرام و لد و الْملاید): 
عطف بکلمه الکعبه است ولی بعد از جمله قیاما للناس ذ کر شده بمناسبت آنستکه قوام زند گی سعادتمندانه بشر و شعار توحید همانا 
کعبه است و شهر حرام انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۵۲ 
و هدی و قلائد از جمله احکام و اعمال مربوط بانست. 
از جمله آئین حنیف ابراهیم خلیل علیه ال لام احترام چهار ماه حرام است که از سایر ماهها بمزیت و درخشندگی اختصاص يافته و 
بمنزله فرصت برای احترام کعبه و اداء مناسکك حج است که قبایل ساکنان آن سرزمین در آن چهار ماه از زد و خورد و خونریزی و 
غارتگری با کمال صفاء و صمیمیت کینه‌های دیرین را فراموش شده- پنداشته» برای طواف و زیارت کعبه گردهم آمده بشعار 
پرستش قیام مینمودند گرچه در جاهلیت آميخته بش رک بوده است. در دین اسلام نیز این سنت درخشان و حرمت چهار ماه (رجب 
و ذی القعده و ذی الحجه و محرم) امضاء شده است. 
همچنین قربانی برای خشنودی پرورد گار در مکه و منی از جمله مناسکک در دین حنیف بوده» در اسلام نیز امضاء شده است و در 
ضمن احیاء سنت درخشان ابراهیم خلیل و تذ کری از نیروی خلوص و خلت او و نیز نمونه‌ای از فداکاری و از خود گذشتگی 
اسماعیل ذبیح است که برای هميشه در صحنه سوزان منی مثالی از مقام خلوص آندو پیامبر ارجمند را مسلمانان با دیده قلب 
مشاهده کرده پند گیرند که پرورد گار از خلوص عمل آندو سپاسگزارد» خود نیز در چنین صحنه‌تی برای خشنودی پرورد گار 
قربانی کنند با توجه به این که قربانی در منی چنانچه میسر نشود و يا محذوری بر آن مترتب گردد باید سه روز امساکک کند و هفت 
روز هنگام بر گشت بوطن که آن نیز حج کامل خواهد بود. 
(ذلک لتلموا نله عم ما فی الشماوات و ما فی الّْض و له بکل شین عَلیم: 
مبنی بر ارشاد و نصح است که مسلمانان با دقت توجه نمایند به این که کعبه حرم امن پرورد گار چه آثار درخشانی در توحید دارد؛ 
که کانون خدا پرستی نامیده شده و استقبال و توجه بآن مدار سعادت و انتظام زند گی بشر و رکنی در نظام خلقت جهان معرفی 
شده است. انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۵۳ 
چنانچه دین اسلام و برنامه قرآن فاقد کعبه بود دین اسلام فاقد سیرت و صورت و معنویت بود و بر اساس محکم و خلل ناپذیری 
نهاده نشده بود و بمنظور اهتمام بآن پروردگار ابراهيم خلیل و اسماعیل ذبیح (ع) را گمارد که از دیر زمانی آنرا بنا نهاده و از 
پرورد گار مسئلت کنند که دسترنج آنان را کانون توحید و شعار دینی اسلام و قبله مسلمانان قرار دهد» و چنانچه این شرافت برای 
کعبه نبود برای دین اسلام مرکزی مشخص نبود که مسلمانان از اقطار جهان بشعاع آن بسوی پرورد گار توجه نموده باداء فرایض 
پنجگانه قیام نمایند. و برای اهتمام بآن کافی است که پرورد گار آنرا نمونه‌تی از تدبیر نظام و رکنی برای خلقت جهان معرفی نموده 
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ی 

هم چنانکه در آیه رل یت وضع لاس للذی یکةه این حقیقت نهفته است زیرا هنگامیکه ساحت کبریائی پرتوی بصحنه جهان 
افکند تنها آن قطعه را شایسته عطف فرموده خطاب ال لها و للَْرض انیا طوعا َو کزها؛ شرف صدور یافت در آغاز قطعه 
درخشان مکه بود که بافتخار آنرا پذیرفته پاسخ «اتینا طائعین» گفت بدان جهت بآفرید گار اختصاص يافته و غرض از آفرینش جهان 
8 کت کزانت کت 

( أَن له بکل شین علیغ): 

با تأکیدی که در بردارد دلالت بر حصر مینماید کلمه شیء صفت مشبهه بمعنای مفعول از مشیت گرفته شده شامل هر پدیده و 
خواسته‌تی است که در سلک نظام در آمده و سراسر صحنه‌های عوالم امکان را فرا میگیرد و آفریده‌تی از آن خارج نیست؛ علیم 
صفت فعل و جمله یعلم ما فی السموات را تفسیر نموده که احاطه پرورد گار بعوالم امکانی بطور عارضی نیست بلکه همه و همه 
پرتوی است که از ساحت کبریائی بهر یکک از عوالم تاییده و هر یک مسطوره‌ئی از صفات اویند مانند سایه که برای هميشه در 
محور شاخص دور میزند و هر یک بقدر ظرفیت خود پرتوی از صفات کامله او را طوری ارائه میدهند. 

(غلموا أمْ ال دید العقاب). انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۵۴ 

از نظر اهتمام بامر کعبه و شرافت آن که از جمله حدود الهی و بهترین وسیله آمرزش گناهان و کسب فضیلت است. در آغاز بجامعه 
مسلمان تهدید و به آنان اعلام خطر نموده و از مخالفت و قهر پرورد گار بر حذر داشته. از اينکه نعمتهای بیشمار معنوی و مادی که 
سرلوحه آنها دین اسلام و کعبه است در مقام تمرد برآیند و نعمت را در مورد نقمت و مخالفت بکار ببرند و در اثر تبهکاری از 
پیشگاه خدای قهار درخواست عقوبت نمایند» پرورد گار نیز رفتار بمثل «بعدل» فرماید و آنچه خواسته آنها است برآورد و بدان سو 
که رهسپارند آنان را سوق دهد. 

(و أَمْ ال عفر رحیغ): 

و نیز مسلمانان را دعوت بخیر و صلاح فرموده و صفت مغفرت و رحمت را یادآوری و وعده فرموده که هر که حدود الهی را 
رعایت کند و نعمتهای معنوی و مادی که به رایگان در اختیار وی نهاده در کارهای پسندیده بکار بندد و بدین وسیله مسئلت عملی 
نماید پرورد گار نواقص و لغزشهای فطری و لغزشهای عارضی او را عفو فرماید آنگاه پرورد گار او را صفا بخشد و آیه در افراد 
مسلمان نیروی رجاء و خوف ایجاد مینماید زیرا سیر و سلوک بشر با آندو نیرو است با رجاء و امید از پروردگار درخواست عملی 
نماید و با نیروی خوف در هر لحظه از انحراف و لغزش پرهیز کند. 

(ما علی الرشول ال افبلاغ): 

چنانچه وظائف دینی را رعایت ننمائید نه تنها از فرمان پیامبر اسلام تخلف نموده که تدارک پذیر باشد زیرا وظیفه رسول اکرم تبلیغ 
احکام و بیان حدود الهی است بلکه از حریم عبودیت خارج شده با ساحت کبریائی بمبارزه برخاسته و با مقام او عناد ورزیده‌اید. 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۵۵ 

(و له عم ما نو و ما تکمون): 

مبنی بر حصر است که فقط پرورد گار بر گفتار و رفتار مردم احاطه کامل دارد و چیزی بر او پنهان نخواهد بود» هم چنین براز و 
اندیشه‌ها چه آنها که بوسیله گفتار و يا رفتار آشکار می‌نمایند و یا آنها که نهانند در ساحت شهود او یکسانند زیرا علم پرورد گار 
بحوادث جهان که از جمله آنها انديشه و کردار و گفتار مردم است بطور قیومیت بر آنها احاطه دارد نه بطور انفعال یعنی علم او 
بحوادث بصورت علمی نیست که بر ساحت کبریائی او عارض شود مانند بشر که صورت علمی او از خارج استفاده میشود پس از 
آنکه بآن جاهل بوده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۸۲۶ از ۲۰۸ 
در کتاب تهذیب بسندی از حلبی از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده فرمود شخص محرم چنانچه شکاری را بقتل برساند 
باید کفاره بدهد و نیز آن شکار را به بینوایان صدقه دهد و چنانچه بار دیگر شکاری را بقتل رسانیده بر او کفاره نیست پرورد گار 
در قیامت او را عقوبت خواهد نمود. 
در تفسیر عیاشی از جریر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده در باره آیه (أحل کم یذ اثبعر و طعا معا لَک) فرموده 
مراد گوشت نمک زده خوردنی است قسم دیگر هر پرنده‌ای است که در بیابان تخم و جوجه گذاری می‌نماید و قسم دیگر از 
پرند گان در خشکی زند گی میکنند ولی در دریا تخم گذاری میکنند و جوجه آنها نیز در دریا رشد کرده آنها از قسم شکار دریائی 
در کتاب کافی بسندی از حضرت صادق (ع) روایت نموده فرمود چنانچه محرم هر یکک از تروک احرام را بجا آورد بر او قربانی 
لازم است میتواند هر کجا ذبح کند جز در باره قتل شکار که باید در خصوص مکه و منی باشد. بدلیل آیه (عذیاً اِع الکفیة). 
در تفسیر قمی و عیاشی از حضرت صادق (ع) روایت نموده در آیه (یلرتکم انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۵۶ 
له شیم من السَید تال آندیکع) 
فرمود هنگامی که رسول اکرم (ص) برای عمره و زیارت خانه کعبه بسوی مکه میرفتند در سرزمین حدیبیه نزول فرمودند حشرات 
و خزند گان و حیوانات صحرائی بسیاری در آن سرزمین بود بطوریکه میتوانستند با دست از آنها شکار کنند» پرورد گار بر حسب 
اين آیه زاثران کعبه را در حال احرام از شکار منع فرمود برای اينکه ایمان آنها را بیازماید و امتحان کند. 
در کتاب کافی از زهری از حضرت علی بن الحسین علیه ال لام روایت نموده فرمود برای عقوبت قتل شکار در حال احرام واجب 
است امساکک کند و آبه (و من فتله منکن مدا واه شوه فسوی آاهی وا اس( عال دای شاب سست؟ راون 
عرض کرد نمی‌دانم حضرت فرمود. شکار قیمت شود معادل آن هر قدر گندم می‌شود برای هر نصف صاع یک روز باید امساکك 
کند. (۱) 
در تفسیر عیاشی از حریز از حضرت صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود محرم چنانچه کبوتری را بقتل برساند باید در مکه و یا 
منی گوسفند و اگر جوجه آنرا بکشد بره (چهار ماهه) قربانی نماید» و چنانچه تخم آنرا بشکند باید یک درهم صدقه بدهد مفاد 


آیه له أَبدیکغ) تخم پرند گان و جوجه آنهاست و مفاد (رماحکم) پرند گان است. 


(۱) مفسر گوید: صاع معادل ۶۱۵ مثقال است. 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۵۷ 


[سوره المائدهُ (۵): آیه ۱۰۰] .... ص : ۱۵۷ 


اشاره 
قل لا شتّوی ابیت و الطیت و لو آغجبکک کنرة الخبیت فاقوا ال یا آولی اباب لَعَلکم تون (۱۰۰) 
خلاصه .... ص : ۱۵۷ 


ای رسول گرامی بمردم بگو ه رگز رفتار ناسزا و کردار نیک یکسان نخواهد بود» هر چند اکثر مردم بکارهای پلید رغبت دارند 


پس ای خردمندان از عقوبت پرورد گار در حذر باشید» و در زمره پاکان و نیکان در آئید» باشد که رستگار شوید. (۱۰۰) 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۰۸ 


شرح .... ص : ۱۵۷ 
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(قل لا وی ابیت و اسب و ز آنغجبک کنر الحبیتِ): 

طیب صفت مشبهه بمعنای پا کیزه و هر آنچه بر وفی صلاح باشد. و عبارت از انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۵۸ 

اندیشه صحیح و خوی نیکو و رفتار شایسته است. که آثار نیکو داشته و انتظام زند گی و مسیر سعادت بشر بآنها وابستگی دارد مثلا 
عقیده حق بر طبق واقع و نیز موافق فکر و حکم خرد است. 

همچنین خوی نیکو و رفتار پسندیده بر وفقق خرده و زند گی فرد و اجتماع بر آن استوار است. 

خبیث ضد آن بمعنای پلید است و عبارت از عقیده فاسد و مخالف با واقع است. و نیز خلق نکوهیده و اعمال ناسزا که سبب انحطاط 
جامعه و اختلال زند گی است. 

آیه در بیان آنستکه اساس دین اسلام بر طهارت عقیده و خوی نیکو و اعمال شایسته نهاده شده و انتظام زندگی فرد و اجتماع بر 
محور آن دور می‌زند» همچنانکه صحت و اعتدال مزاج و انتظام اعضاء بدن انسانی در اثر صرف غذای پاکیزه یعنی موافق طبع و 
گواراست: 

و از آنچه منافر طبع و مضر بسلامت بدن و ناگوار است اجتناب کند در این صورت بشر بحکم خرد برای سیر و سلوکث خود در 
زندگی و پیمودن راه سعادت ناگزیر است از اينکه از برنامه قرآن که اساس آن خداشناسی و طهارت خلقی و اعمال صالحه است» 
پیروی کند. گرچه مراقبت بآن بر خلاف طبع و مخالف هوا و هوس است. 

از این نظر است که همواره در اجتماعات بشر نیکان از لحاظ عدد در اقلیت هستند ولی از نظر درخشند گی و ارزش مانند لولئی 
آشینک که تفن فرنای سیگ ان زشل و تسا کنتن: 

و اکثریت مردم رغبت بخواسته‌ها و تمایلات طبع دارند. ولی توجه و پیروی مردم از آنها سبب نمی‌شود که وفق صلاح فرد و اجتماع 
باشد و يا انتظام انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۵۹ 

زندگی بشر بر آنها استوار گردد و بحکم خرد هرگز رفتار ناسزا گرچه مورد رغبت عموم باشد» مانند عمل خیر و شایسته نبوده؛ و 
وسیله انتظام زند گی نخواهد بود و ضمنا جامعه مسلمانان را پند داده که اکثریت مردم از برنامه قر آن تخلف می‌نمایند. 

و چنین پندارند که با ارضاء خواسته‌های خود زند گی و آسایش آنان تأمین می‌شود. ولی سخت در اشتباهند. 

یرال ا آولی لباب ملک تلخون): 

بخردمندان پند داده که بحکم خرد برای انتظام زند گی و مسیر سعادت بشر باید از اندیشه فاسد و از گرد گناهان بپرهیزد زیرا فلاح 
و نجاح و رستگاری بر محور تقوی و بیم از عقوبت است. 

و چنانچه از آن غفلت ورزد بطور حتم از مقصد دور شده از سعادت و رستگاری بی‌بهره خواهد بود. 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۶۰ 
[سوره المائده (۵): آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲] .... ص : ۱۶۰ 
اشاره 


با یا لین لوالا تلا عن آشيا نب لکم تم کم و وا عنها حین بل اتید تکم عم له عنها و له عورْ لیم 
(۰۱ ۰)قَد لها تم من قیلکم ا وا بها کافرین (۰۲ ۰( 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۰۸ 


خلاصه .... ص : ۱۶۰ 


ای اهل ایمان هرگز از چیزهائی مپرسید که اگر آشکار شود بضرر شما بوده و شرمگین خواهید شد و اگر پرسش آنرا بهنگام نزول 
آیات قرآنی واگذارید قرآن برای شما آنچه صلاح است بیان مینماید پرورد گار از سوالات بی‌مورد شما در گذشت خدا بخشنده و 
بردبار است (۱۰۱). 

همچنانکه قومی پیش از شما این چنین پرسشها نمودند آنگاه که برای آنها بیان کافر شده آنرا تکذیب کردند (۱۰۲) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۶۱ 
شرح .... ص : ۱۶۱ 


(ا ی لین وا لا لوا عن آشياء نیت کم تم کن): 

آیه مبنی بر پند است. که احکام اسلام برنامه زندگی بشر و مبنی بر سهولت است و هرگز در موردی حکمی سبب مشقت فردی 
نمیشود» بنابراین شایسته نیست که از حکم بعضی موضوعات سوال و پرسش کنید که سبب حرج و مشقت خود و یا سایر افراد 
گر 

(و ِن تلو عنها حبن یرل لقن نیت لکم): 

چنانچه خود سرانه از بعض امور سوال کنید خواهید فهمید که سبب مشقت میشود و احکام اسلام مبنی بر رفاه و سهولت است. و 
هرگز مبنی بر سختی و مشقت نخواهد بود» بلکه بمنظور تسهیل احکام اسلام پرورد گار از پاره‌ئی امور صرف نظر فرمود. که هر گز 
مردم بمشقت نیفتند» زیرا احکام اسلام در جهان باید حکومت و فرمانروائی کند» و هرگز سبب سختی و مشقت مردم نشود. 

(و له عفر علیم): 

بهمین نکته اشاره نموده که نظر به تسهیل از بیان بعضی موضوعات صرف نظر فرموده همچنانکه بنی اسرائیل در مورد تعیین قاتل 
جوان مقتول که موسی کلیم (ع) امر کرد بقره‌ئی را ذبح کنند ولی چون در مقام تمرد و بهانه‌جوئی برآمدند» و از خصوصیات آن 
مکرر سوال کردند: تا آنجا که منحصر بیکک بقره شدء و خود را بمشقت افکندند. 

روایت شده هنگامی که آیه (و له علی لاس <َی الب نازل شد سراقة بن مالک و بروایتی عکاشة بن محصن برخاسته سال 
نمود» آیا فریضه حج در هر سال انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۱۶۲ 

است حضرت از او اعراض فرمود. و او سه بار تکرار نمود. 

حضرت فرمود چنانکه در پاسخ بگویم بلی حج برای هر سال واجب میشود و استطاعت آنرا نخواهید داشت پس وا گذارید آنچه از 
احکامی که بیان نمی کنم همچنانکه گروهی از گذشتگان از پیامبران پرسش‌ها مینمودند و سب تمرد آنها بوده و هر چه را که امر 
مینمایم بقدر توانائی خود رفتار نمائید. و از آنچه نهی کرده‌ام اجتناب کنید. 

و نیز در کتاب درّ منثور» از ابی هریره روایت نموده که رسول اکرم (ص) خطبه خواند» و فرمود پرورد گار بر شما حج خانه کعبه را 
واجب فرمود. و عکاش4 بن محصن اسدی سوال کرد آیا در هر سال است حضرت فرمود چنانچه بگویم بلی واجب میشود چنانچه 
آنرا ترک کنید گمراه خواهید شد. ساکت باشید. از آنچه بیان نمیکنم» همچنانکه گروهی از گذشتگان سژالا-تی از پیامبران 
میکردند سبب اختلاف و تخلف آنان بوده آبه (یا با لین منوا لا تشکلوا) نازل شد. 

فد لها قزم من قیلکم نم آضبکوا بها کافرینَ). 

همچنانکه گروهی از اهل توحید خود سرانه از بعض احکام پرسش نموده چون بر حسب مقتضیات شایسته نبود که از آنها سال 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۰۸ 
نمایند» پس از بیان در مقام تمرد و تخلف بر آمدند و بضرر و زیان آنها پایان یافت. 
بعضی از مفسرین گفته‌اند که آیه در باره منع از درخواست معجزات از پیامبرانست. که اکتفاء بدلایل آنها ننموده» معجزات دیگری 
خود سرانه درخواست میکردند» منتهی بانکار و لجاج آنها میشد. 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۶۳ 


[سوره المائده (۵): آبات ۱۰۳ تا ۱۰۴] .... ص : ۱۶۳ 
اشاره 


ما جقل ال من بَحيرة و لا سای و لا وصدیل و لا حام و لک لین کرو یرون علی ال الک ذت و أَکترعم لا یَعقلون (۱۰۳) و |ذا 
قیل لَُم تعالزا الی ما رل ال و ای الرسُول قالوا : حشبنا ما وجذنا علّه آباءناأ ول کان أآباوَهُمُ لابعلمُونَ شین ولا یَهدُون (۱۰۴ 


خلاصه .... ص : ۱۶۳ 


پرورد گار در باره بحیره (شتری که گوش آن شکافته شده) ساثبه (شتری آزاد شده) وصیله (گوسفندی که برای قربانی بت است) 
حام (شتری که ده بچه آورده) حکمی مقرر نفرموده ولی بت پرستان بساحت پرورد گار ناروا گفته و بیشتر این مردم بر خلاف خرد 
پابند بخرافات میشوند. (۱۰۳) 

چنانچه بآنها گفته شود بیائید از احکامی که خدا فرستاده و از دستور رسول انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۶۴ 

او پیروی کنید. گویند دین و آثینی که پدران و نیاکان ما بر آن بوده ما را کافی است. آیا از پدران خود که مردمی نادان بوده؛ و 


بت پرستش میکردند. آیا بر خلاف حکم خرد میتوان پیروی کرد. (۱۰۴) 
شرح .... ص : ۱۶۴ 


(ما جعل ال من بَحیرَة و لا سائیة و لا وَصیَهُ و لا حام) «0۱. 

بان آنستکه در زمان جاهلیت کفار مکه برای قسمتی از حیرانات از جمله شتر با اوصاف خاصی از لحاظ سن و با زایش که چند 
بچه آورده. و چه خصوصیت در آنها بوده» برای هر یک علامت مخصوص گذارده و آنها را محترم میشمردند در باره آنها برکت 
قائل شده از باربری و استفاده از شیر و گوشت آنها خود را محروم میکردند و آنها را برای بتها آزاد میگذاشتند. 

بدیهی است اینگونه احترام مبنی بر افسانه پرستی است. مانند بت پرستان هند» که مطلق حیوانات را محترم شمرند و آیه از اين 
گونه احترام منع اکید نمود. بلکه باید آنچه را که پرورد گار محترم بشمارد آنرا احترام گذارد. 


(۱): بحیره شتری را گویند که پنج بچه آورده پنجمین آنها نر باشد آنگاه برای علالمت قسمتی از گوش آنرا پاره نموده و از 
سواری و باربری آنرا آزاد میکردند و پشم آنرا هم نمی‌چیدند و بهر چراگاه رو میآورد از آن جل و گیری نمی کردند. 

ساثبه» شتری را گویند مانند قربانی برای باز گشت از سفر و یا رفع بیماری آنرا علامت گذارده برای بتها اختصاص میدادند. 
وصیله» میشی را گویند که هفت بچه بیاورد آخر آنها گوسفند باشد آنرا برای بتها ذبح میکردند فقط مردان از گوشت آن 


میخوردند و زنها محروم بودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸۸ از ۲۰۸ 
حام. شتر نری را گویند که از آن چند شتر ماده آبستن شده بچه آورده باشد. 
آنرا علامت نهاده برای بتها اختصاص داده میشد و آنرا برای باربری بکار نمیبردند. 
انوار درخشان» جه ص: ۱۶۵ 
(و ٍذاقیل لهع تعازا الی ما لاله و یال ول قاُوا سنا 
چنانچه مسلمانان بآنها بگویند که دین اسلام را پپذیرید و آنچه را که پرورد گار محترم شمرده پیروی نموده آنها را محترم 
بشمارید و اینگونه خرافات را رها کنید از نظر لجاج پاسخ دهند که ما همواره بطریقه و روش پدران و نياکان خود بوده و خواهیم 
بوده با اينکه میدانند که آنها نیز بر اساس خرافات شعار خود را قرار داده و به اینگونه احترامات بی‌پایه معتقد بوده‌اند. 


انوار درخشان» ج ۵» ص: مه 
[سوره المائده (۵): آیه ۱۰۵] .... ص : ۱۶۶ 


اشاره 


۳ 
0 2 


اب این و علیکم سکم لک من لا تین ی له مزجفکم جیی نکم بما شم تون (۱۰۵) 
خلاصه .... ص : ۱۶۶ 


ای اهل ایمان بر شما باد که ایمان خود را محکم نگاهدارید چنانچه همه مردم گمراه شوند شما براه راست باشید از کفر و ضلالت 
آنان بشما هر گز آسیبی نخواهد رسید زیرا باز گشت همه خلق بسوی پرورد گار است و سیرت اعمال و کردار شما را آشکار میسازد 


و بپاداش آنها میرساند. (۱۰۵) 


شرح .... ص : ۱۶۶ 


کلمه علیکم یعنی همواره مراقب خود باشید. آیه ارشاد بحکم فطرت و خرد است. که هر فردی از بشر تنها مسئول سیرت و ملکات 
و اعمال خود میباشد از نظر اینکه حقیقت انسان همانا سیرت اوست. که از طریق ملکات و اعمال اختیاری کسب انوار درخشان» 
ج ۵ ص: ۱۶۷ 

نموده و بدست آورده است» و حیات و زند گی همیشگی او نیز بهمان صورت و سیرت وی خواهد بود. یعنی بحکم فطرت بشر 
آفریده و شئون وجودی او و حرکات و سکنات او تحت تدبیر پرورد گار است. که بطور اطلاق مالک و مدبر شئون اوست. 

از این نظر بشر از هیچ جهت استقلال نخواهد داشت. و کمال انسان به آن استکه خود را با صفات عبودیت و انقیاد بیاراید و شاثبه 
خودستائی نداشته باشد. و از ساحت پروردگار غفلت ننماید و همواره بنظر تبعیت محض و مملوکیت بخود بنگرد؛ و آفرید گار را 
حاضر و آگاه بر منویات و اعمال خود بداند و لحظه‌تی غفلت ننماید» و بجز به آفرید گار بموجودی اعتماد نداشته باشد. و با مراقبت 
به اعمال و کردار خود بفضل پرورد گار امیدوار و از لغزش و انحراف خود نیز بیمناک باشد. 

(ا یه کم من صلّ 3 اهتدینم). 

جمله نیز بیان عقد سلبی است. از نظر اينکه هر فردی فقط مسئول اعمال و سیرت خود میباشد. سعادت و شقاوت او نیز ارتباط 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸٩‏ از ۲۰۸ 
بسایرین ندارد» همچنانکه سعادت و تیره‌بختی دیگران نیز بوی ارتباط نخواهد داشت. 
از این رو چنانچه در اجتماع معاصی و گناهان شیوع پابد. وظیفه او رعایت کردار و رفتار خود و اجتناب از گناهان است. و ه رگز 
مسئول رفتار و اعمال ساير افراد نبوده و گناهان آنان» گریبانگیر او نخواهد بود تا اینکه به اصلاح دیگران بکوشد و سرگرم آنها 
گردد و از خود غفلت کند و منافات ندارد» که دعوت مردم بوظایف دینی و نصیحت و پند تبهکاران جزء وظیفه هر فرد مسلمان 
بات 
بعبارت دیگر هرگز کسی در برابر اعمال و کردار سایر افراد مسئولیت متوجه او نمیشود از نظر اینکه بر دیگران ولامیت ندارد تا 
اینکه اعمال نکوهیده آنان گریبانگیر او شده و مورد مواخذه قرار گیرد؛ بلکه وظیفه هر مسلمان بحکم خرد فقط انوار درخشان, ج۵ 
ص: ۱۶۸ 
دعوت و ارشاد دیگران است. چنانچه بپذیرند او نیز بهره‌مند شده زیرا وظیفه خود را انجام داد و در صورت عدم قبول از 
یاون ان ضررو زان گر و تمد 4 
همچنانکه آیه (ما علی سول ال ابلاغ ۹۹/ مائده) برنامه تعلیم و ترییت و سیره پيامبر اسلام (ص) را معرفی نموده است که جامعه 
بشر را بییروی از برنامه قرآن دعوت مینماید با ارشاد به این که حیات بشر ابدی است ناگزیر مردم بپاره‌ئی از حقایق صنع و آفرینش 
آشنا شده راه سعادت پیش گیرند» ولی رستگاری آنان که هدف اصلی و صورت نفسانی است. از شئون تدبیر پرورد گار و آفرینش 
است» و نیز روش پیامبران چنین بوده و پیروان مکتب قرآن نیز مردم را بغرض خلقت آشنا نموده» و بکارهای خیر ترغیب نمایند که 
با رعایت نظام اختیار هر که خواهد میپذیرد. و هرگز کسی مسئول اعمال و کردار دیگران نخواهد بود. 
(لی له مزجفکخ جییما 
قوام انسان بمسئولیت اوست. از نظر اينکه بنیروی خرد و اختبار آراسته و به وسیله افعال اختیاری همواره در حرکت و سیر است؛ و 
زندگی او همیشگی و بسوی پرورد گار رهسپار است. و همواره تحت تدییر او بوده و از خود استقلال ندارد و در باره اراده و رفتار 
خود مسئولیت دارد؛ و بآنچه که پرورد گار از نظر تدبیر و رهبری او بسعادت از او خواسته باید اطاعت کند. و بحکم خرد این دلیل 
آشکاریست که بپیشگاه آفرید گار حضور خواهد یافت. 
زیرا لازم آفرینش انقیاد است» و لازم آن نیز مسئولیت در مسیر زندگی و در باره سیرتی که کسب نموده است. 
که ی کم تفعلون). 
جمله تفریع از باب تفعیل است. انباء بمعنای اظهار امر نهانی و سیرت نهفته انوار درخشان؛ ج‌۵ ص: ۱۶۹ 
است؛ از نظر اينکه سیر بشر بوسیله افعال اختیاری اوست که بقضاوت خود از روان او سر چشمه گرفته و بآن نیز باز میگردد؛ یعنی 
سیرت هر یک از افعال بشر نهفته و بصورت نفوس و روان در می‌آیند» و همواره رو بر شد و نما نهاده هنگام رستاخیز پرورد گار 
آنها را بعرصه ظهور در می آورد. چنانچه سیرت آدمی درخشان و شعار او انقیاد باشد. همواره خشنود و در نعمت جاودان متنعم 
بوده و چنانچه تیره و خودستا باشد بکیفر همیشگی دچار خواهد گشت. 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۷۰ 
[سوره المائد (۵): آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹] .... ص : ۱۷۰ 
اشاره 


یا أیهُا الذین منوا شْهادة بینکم |ذا حضر آحد کم لت حین الوَصیهُ نان ذُوا عدل منکم آو آخران من غی رکنم ان سم رتم فی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۰‏ از ۲۰۸ 
أرض فَأصاینکم میب لو تخبشولهما من بغد الصّلاة فییتمان ببلّه ان ریغ لا نشتری به من و لو کال ذا قزبی و لا تکتم 
شُهاحةٌ ال نذا من امین (0۰۶ فان غثر علی أَُما استَعمّ انم فان تفای تام نالیم استحق علیهم الیان مان 
باه لَمهادننا أَعق من شهادتهما و ما اغدئنا نا ٍذً من الالمی (۸۰۷) ذلک آذنی آن بنوا بالْهادَة غلی وجهها آو بَخاُوا آن برد 
یمان ید آیمانهم و ائقوا له و اشعقوا و ال لا یی المع الفاستقیق (۱۰۸ بیجع ال سل قیقول ما ذا جع قاو لاعلم لا 
نک نت لام لب (۱۰۹) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۷۱ 
خلاصه .... ص : ۱۷۱ 


ای اهل ایمان چنانچه هنگام مرگ یکی از شما فرا رسد برای سفارشهای خود دو شاهد عادل بگیرید و اگر در سفر مرگ شما در 
رسد از غیر مسلمان گواه بگیرید و چنانچه از آنها بد گمانید بعد از نماز آنها را س و گند دهید که ما براستی شهادت میدهیم و برای 
اداء شهادت خود بهائی نخواهیم هر چند شهادت علیه خویشان ما باشد و بخدا س وگند گواهی خود را پنهان نخواهيم کرد و چنانچه 
شهادت خود را کتمان کنیم از گناهکاران خواهیم بود (۱۰۶). 

و اگر احوال آندو شاهد آشکار شد که بدروغ شهادت گفته‌اند دو نفر از اولیاء میت (ورثه) بجای آنان شوه گنل باد تنل که کفتاز 
ما به استناد دلیل راست و شایسته‌تر از شهادت آندو است و ما از گفتار صحیح تجاوز ننموده‌ایم تا از زمره ستمکاران باشیم (۱۰۷). 
آنچه بیان شد نزدیکتر است به اينکه گواهمان شهادت را بطور صحیح اداء کنند و نیز بیمناک باشند از اینکه ورثه باستناد دلیل 
س و گند یاد کنند بخیانت دو شاهد و دعوی خود را اثبات نمایند و از عقوبت پرورد گار در حذر باشند و سخن حق را بپذیرند خدا 
خیانتکاران را هدایت نخواهد فرمود. (۱۰۸) 

روز قيامت هنگامی است که پرورد گار همه پیامبران را جمع گرداند و به آنان میفرماید مردم چگونه دعوت شما را اجابت کردند 
ایمان آورده و یا تکذیب نمودند؟ پیامبران گویند بار الها ما نميدانیم تو ای که بسیرت همه عالم و آ گاه هستی. (۱۰۹) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۷۳ 
شرح ...۰ ص : ۱۷۲ 


(یا با لین توا شهاد نکم |ذا حضر أحد کم ۲ 

شآن نزول آیه آنستکه تمیم داری مسیحی و برادرش عدی بهمراه بدیل مولای عمرو بن عاص که از مسلمانان مهاجر بود بسفر شام 
رفتند چون به آن شهر رسیدند بدیل بیمار شد خطی نوشت در آن صورت اثاثیه خود را که بهمراه داشت نوشته آنرا در میان اثاثیه 
خود پنهان نموده و نیز وصیت کرد هنگامی که بمدینه باز گشتند اثاثیه او را بخویشان و ورثه او بدهند سپس بدیل فوت کرد. 

در میان اثاثیه او ظرف طلای منبت کاری بود دو نفر هم سفر او تمیم و عدی آنرا از اثاثیه بدیل ربودند و در مدینه باقی اثاثیه او را 
بورثه وی دادند. 

پس از آنکه آنرا گشودند نامه را دیدند که از جمله اثاثیه ظرف طلائی را نوشته بود ورثه بدیل به تیم و عدی گفتند ظرف طلائی 
که جزء اثاثیه بدیل بوده چه شده است در پاسخ گفتند نميدانیم و هر چه بما داده بود بشما تسلیم نمودیم. 

در اثر اختلاف نزد رسول اکرم (ص) رفته آیه نازل شد پس از آنکه پیامبر اسلام (ص) نماز ظهر و عصر را اداء نموده تمیم و عدی 
همسفران بدیل را در مسجد احضار فرمود نزدیک منبر آندو سوگند یاد کردند که ما به مترو کات بدیل خیانت نکردیم و آنچه را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۰۸ 
که گرفته بودیم از او بورثه او تسلیم نمودیم. 
حضرت آندو را رها نمود سپس ورثه بدیل ظرف طلائی را که تمیم و عدی در معرض فروش آورده و فروخته بودند بدست آورده 
گفتند این همان ظرف طلای بدیل است. 
تمیم و عدی در پاسخ گفتند که آنرا ما از خود او خریده بودیم و فراموش کردیم که بگوئیم بار دیگر نزد رسول اکرم (ص) برای 
طرح دعوی حضور یافته آیه (قنْ انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۷۳ 
مر علی نما تما نم) 
نازل.شد. 
عمرو عاص و مطلب بن ابی رفاعه از قبیله سهم که اولیاء و وارث بدیل بودند بر حسب دستور آیه س و گند یاد کردند که ما دلایلی 
بدست آوردیم که تمیم و عدی در باره ظرف طلا بما خیانت نموده و بدروغ سوگند یاد کرده‌اند رسول اکرم (ص) نیز ظرف طلا را 
بورثه بدیل داد و تمیم داری پس از آنکه بدین اسلام در آمده بود می گفت خدا و رسول او راست گفته‌اند ما ظرف طلا را ربوده 
بودیم و بدروغ سوگند یاد کردیم. 
آیه بجامعه مسلمانان خطاب و به انجام وصیت ترغیب نموده است که هنگام بیماری که آثار مرگ فرا میرسد باید وصیت نمائید و 
دو نفر مسلمان عادل را بشهادت بخواهید و با حضور آندو وصیت نمائید و چنانچه در سفر دسترسی بدو نفر مسلمان نداشتید 
میتوانید دو نفر از اهل کتاب را بشهادت بخواهید و در حضور آندو وصیت نمائید که بخواست موصی اقدام کنند. 
شهادت عبارت از نظارت بر واقعه‌ای است که شاهد صورت آرا در خاطر ضبط نموده بمنظور اینکه در موقع لزوم بآن استناد کند و 
بصورت خبر در آمده مانند صحنه‌ای که واقعه را در خارج مجسم و یا صفحه‌ای که آنرا باز گو نماید بدین لحاظ است که اداء 
شهادت و اظهار واقعه از جمله اداء حقوق معرفی شده است زیرا کتمان شهادت سبب تضییع حقوق دیگران ميشود. 
بدیهی است چنانچه دو نفر مسلمان عادل در خارج نسبت بواقعه و حادثه‌ای نظارت داشته مشاهده نمایند و در خاطر خود آنرا ضبط 
نموده مانند آن در خارج است که از آن واقعه خبر دهند ناگزیر مورد اعتماد بوده و بشهادت آنان باید اعتماد کرد. 
از این نظر بشر بحکم فطرت همواره بشهادت و گفتار گواهان که ناظر واقعه انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۷۴ 
بوده اعتماد می‌نمودند و از جمله وظایف دینی در اسلام امر وصیت و سفارش در باره وظایف دینی و امور مالی و خواسته‌های خود 
پس از مرگ است که بآنچه وظیفه داشته و عهده‌دار بوده و آنها را انجام نداده بدو نفر مسلمان امین سفارش کند و بعهده آنان 
گذارد که خواسته‌های او را پس از مرگ وی انجام دهند زیرا وصیت ودیعه‌ای است که شخص موصی در دسترس دو نفر وصی 
نهاده و آندو چنانچه بپذیرند و بعهده بگیرند باید بعهد خود وفاء نموده انجام دهند. 
خیش وَهُما من بَغد اسلا یمان باه 
چنانچه در باره شهادت دو نفر گواه مسلمان و یا کتابی تردید داشته و بد گمان هستید چه از لحاظ آنچه وصی اظهار می‌کند و یا در 
باره مالی که مورد وصیت است و یا در چگونگی وصیت نزد حاکم شرع دعوی را طرح نموده هر دو نفر شاهد سوگند یاد کنند به 
اینکه در باره اداء شهادت دروغ نگفته و خیانت نکرده‌ايم و از شهادت خود چیزی را فرو گذار ننموده‌ايم و گر نه از گناهکاران 
خواهیم بود آنگاه دعوی خاتمه می‌یابد و باستناد س و گند بنفع دو نفر شاهد وصیت حکم صادر ميشود. 
و در جمله «لا نکتم شهادة الله. شهادت را به آفرید گار نسبت داده از نظر اينکه شاهد حقیقی آفرید گار است که بر حقایق امور 
آگاه است و گواهی شاهد بر حسب خرد و حکم اسلام نمونه و ظهوری از شهادت پرورد گار است و یا بلحاظ اینکه شهادت ودیعه 
و امانتی است از متوفی (موصی) نزد شاهد باید در موقع انجام دهند. 
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(فاِنْ یر علی أَهُمَا اشتعما اما فا خران یَومان مَقامَهما من الِین اشتعق علیهم). 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ٩۲‏ از ۲۰۸ 
چنانچه اولیای موصی دلیلی بدست آورند که دو نفر شاهد در باره وصیت خیانت نموده و بدروغ سوگند یاد کرده‌اند میتوانند نزد 
حاکم شرع دعوی را طرح انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۷۵ 
نموده دو نفر از اولیاء میت سوگند یاد کنند علیه دو شاهد که آندو در شهادت خود خیانت نموده و از جهتی برخلاف واقع گفته و 
سوگند یاد نموده‌اند و گواهی ما به این دلیل سزاوارتر است از شهادت آندو و ما براستی س و گند یاد مینمائیم و گر نه از جمله 
ستمکاران خواهیم بود آنگاه بر حسب ظاهر حکم دادخواهی و طرح دعوی کذب دعوی دو شاهد وصیت ابت شده بر طبق دلیل 
مجدد و سوگند بار دوم بنفع اولیاء موصی حکم صادر میشود و حکمی که قبلا صادر شده بی‌اثر خواهد بود. 
(ذلک آَذنی آن بو بالشهاةة علی زجهها او بَحاُوا آن برد مان بغد آنمانهع). 
چون غرض از طرح دعوی و س وگند کشف حقیقت امر است بحکم ظاهر تنها باین وسیله میتوان هر دو شاهد وصیت را تهدید نمود 
که از خیانت خودداری نموده بر طبق واقع شهادت دهند و نزد حاکم سوگند یاد کنند با توجه باین خطر که چنانچه در آینده قرینه 
و دلیلی بکذب گفتار آنان کشف شود حاکم میتواند اولیای موصی را به استناد آن قرینه سوگند دهد و حکم بنفع آنان صادر کند 
و هر دو شاهد وصیت را مجددا محکوم نماید. 
خلاصه بحکم خرد یگانه وسیله تهدید دو شاهد وصیت از انحراف و خیانت آنستکه بر تقدیر کشف قرینه‌ای بر کذب گفتار آنان 
ورثه موصی میتوانند س وگند یاد کنند که دو شاهد خیانت نموده‌اند آنگاه بنفع ورثه حکم صادر خواهد از 
لو رال ر اشتفوا راله لا تفیش مر الفاسقین): 
آیه مبنی بر تهدید گواهان است به اينکه در باره وصیت خیانت ننموده و برای کتمان حقیقت و صحت گفتار ناروای خود بنام 
پرورد گار استناد نکنند و از نظر اهتمام بآن اوصیاء را بار دیگر تهدید نموده است که اين پند را بپذیرند و هرگز تخلف ننمایند. انوار 
درخشان» ج ۵ ص: ۱۷۶ 
زیرا مطالبه حق بوسیله طرح دعوی نزد حاکم تنها به استناد دلیل است و چه بسیار صاحبان حق در اثر فقدان دلیل حقوق آنان نادیده 
و مورد انکار قرار می‌گیرد و بحکم خرد و آئین اسلام در این صورت برای طرح اصلاح و جلوگیری از خطر اختلاف بسپاس نام 
کبریائی بر حسب ظاهر دعوی خاتمه می‌یابد ولی گروه خیانت- کاران سخت مورد تهدید قرار گرفته‌اند. 
زیرا پرورد گار هرگز آنان را بمقصد ننگین خود رهبری نمی‌فرماید و چنانچه در دنیا نظر بفقدان دلیل حقوق صاحبان حق مورد 
انکار قرار بگیرد و تضییع شود در قيامت که سیرت اعمال و گفتار مردم بطور کامل آشکار میشود در پیشگاه پرورد گار صاحبان 
حق به بهترین وجهی بحقوق خود نائل شده و خیانتکاران نیز مورد عقوبت قرار خواهند گرفت. 
(بوم یِجْمم ال ال ول ما ذا أجیم». 
از نظر اینکه در آیه گذشته در باره صدق شهادت تأکید شده برای جلب نظر و اهتمام بامر شهادت پرورد گار جریان صحنه رستاخیز 
را یادآوری فرموده سلسله پیامبران که بهیت اجتماع یک وظیفه داشته و بمنظور دعوت جامعه بشر بخدا پرستی اعزام شده‌اند در 
پیشگاه آفرید گار بطور اجتماع احضار و مورد سوال قرار میگیرند و فقط از قبول دعوت ورد آنان سوال میشود. و خطاب از ساحت 
کبریائی شرف صدور می‌یابد که مساعی طاقت فرسای هر یکک از پیامبران مورد تقدیر و سپاس است. 
زیرا در هر لحظه مورد نظارت و تدبیر کبریائی بوده و هست و ندای دعوت آنان جهان خلقت را فرا گرفته در صحنه رستاخیز نیز 
فقو کیت 
از آن سوال نمی‌شود. فقط از قبول دعوت هر یک از پیامبران سوال میشود کسانی که در زمان آنها بوده‌اند در پاسخ چه گفته‌اند 
پيامبران نیز که در محور خاتم رسولان قرار گرفته نظر بحیثیت و عظمت ساحت پروردگار بصدق پاسخ گویند که ما انوار درخشان؛ 


ج۰۵ ص: ۳27 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از ۲۰۸ 
هرگز بباطن مردم و راز دلهای پیروان خود بحقیقت احاطه نداریم و گواهی ما در برابر احاطه آفرید گار نه سری را کشف و نه 
نهانی را آشکار می‌نماید زیرا شهادت ما پرتوی از علم پرورد گار است که از آن سپاسگزاريم. 
(لا علم نا 
اقران فاشرای تصور نع ۱۵ نظر اقب متانحت افرود کار اس قها پر نعس: ره (و کذلک جعلناکم أ وسطاً َکوئوا شَهّداء علی 
لاس ۲ پرورد گار برسول اکرم صلی الّه علیه و آله و اوصیاء او سمت شهادت و تصرف معنوی موهبت فرموده که با تبلیغ 
احکام اسلام جامعه بشر را بسوی مکتب قرآن دعوت نمایند و در اثر تصرف معنوی آنها پرهی ز کاران را بسوی قرب پرورد گار سوق 
دهند. و بر عقاید و اعمال مردم نظارت داشته شهادت آنان در پیشگاه پرورد گار میزان سنجش و ارزش ایمان و يا کفر هر یک از 
افراد بشر خواهد بود. 
(و بر حسب آیه وک علیهم شهیداً ماد فیهم ۵/۱۱۷ عیسی مسیح علیه السلام نیز شاهد بر اعمال و سرائر مردم زمان خحود 
بوده است. استفاده میشود که علم و شهادت پیامبران و رسول اکرم و اوصیاء او علیهم السلام نسبت بمنویات و سیرت اعمال مردم 
پرتوی از احاطه و تدییر آفرید گار است نسبت بسلسله بشر و بر طبق آیه (د له بما یعون حیط ۱۱۷/ ۳) پرورد گار بر اعمال و 
افکار مردم بطور قیومیت احاطه دارد. 
(اک نت لام الَوب): 
سر لوحه پاسخ پیامبران سپاس پرورد گار است و در آغاز بقصور خود اقرار می‌نمایند که حقیقت علم و احاطه باسرار و غیب مطلق 
که هرگز مخلوقی بآنها آگاه نشده در ساحت کبریائی مشهود و در حیطه قدرت او است و سپس اقرار می‌نمایند که انوار درخشان» 
ج ۰۵ ص: ۱۷۸ 
علم و شهادت آنان بمنویات و باعمال مردم پرتوی از علم و احاطه پرورد گار می‌باشد و بر حسب وظیفه شهادت خود را اداء 
می تمانند: 
هر یک از نیروی شنوائی و بینائی بشر روزنه‌ای است که گوشه‌ای از اين جهان بروی او گشوده شده و بوسیله آموزش و بکار بردن 
هر یک از آن نیروها ببعضی از موجودات جهان آ گاهی می‌یابد و بپاره‌ای از اسرار آفرینش پی میبرد و هر یک از آندو نیروی 
شنوائی و بینائی بشر بطور محدود میتواند با موجودات تماس داشته باشد. 
مثلا حس بینائی با سطح اجسام و یا پاره‌ای از دیدنی‌ها را میتواند درک کند هم چنین است علم و فکر بشر بهر یک از موجودات 
خارجی بطور محدود میتواند آ گاهی بیابد و در باره لوازم آنها نیروی فکر خود را بکار بندد در صورتی که هر یک از نظر اينکه 
جزء نظام واحد است وابسته بعلل و عوامل زمانی و مکانی بیشماریست که از حیطه علم و فکر بشر خارج است هم چنین علم 
حضوری بشر بوجود و صفات نیک و بد خود که واجد آنها بوده بطور محدود است و بنظر دقت هر یک از آنها عواملی داشته که 
با مجموع جهان ارتباط دارند و بآنها آ گاهی ندارد. 
بعبارت دیگر تجهیزات داخلی و نظام خاص هر یکک از آفریده‌ها بستگی با نظام عمومی جهان دارد یعنی هر موجودی با یکث سلسله 
علل و وسایل مانند حلقه‌های زنجیر با نظام عمومی پیوسته و آنرا بهدف مشخص سوق میدهد مثلا دانه گندمی که در خاک پنهان 
میشود با نظام مخصوص شروع بحرکت نموده در هر لحظه رشد و نمای آن پیوسته با نظام مجموع جهان است یعنی نظام عمومی 
عالم که از عوامل بیشمار تشکیل میشود همه نظامهای خصوصی موجودات را بهم دیگر ربط داده و نظامهای جزئی را بهم 
می‌پیوندد و اين قانون دائم و همیشگی است و در هیچ مورد استثناء پذیر نخواهد بود. 
با توجه به این که بشر نمیتواند موجود خارجی را بطور کامل ببیند و بفهمد و يا انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۷۹ 


بشناسد جز از طریق وصف و نشانه و هیئت و شکل آن مثلا وجود زید را نمیتوان با دید گان مشاهده نمود بلکه فقط اوصاف ظاهر و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۱۶‏ از ۲۰۸ 
هیئت و رخسار و شکل او را می‌توان دید و مشاهده کرد و سپس با تطبیق اوصاف و هیئت او با آنچه در خاطر و حافظه ذخیره دارد 
آنگاه زید شناخته میشود. 
پس در صورتی که انسان نتواند موجود خارجی را ببیند و بشناسد و بآن احاطه بیابد جز از طریق هیئت و شکل آن که بضمیمه فکر 
و خرد بر آن تطبیق کند و او را بشناسد چگونه میتوان بر موجودی که با جهان پیوسته و حد و مرز آن با نظام عمومی مرتبط است به 
آن احاطه بیابد و بر آن کاملا. آ گاه شود. افرادی که علم و احاطه آنان منحصر بنیروی حواس نیست بلکه با نیروی غیبی و شهود 
قلبی احاطه دارند مانند رسول گرامی (ص) و اوصیاء او و یا فرشتگان که سمت شهادت بر منویات و بر اعمال مردم دارند تا حدود 
امکان بر حالات و سرایر اعمال و صفات نیک و بد هر یکک از افراد بشر بطور شهود احاطه دارند. 
و «مفاد انک انت علام الغیوب». حصر است به اينکه علم پرورد گار سنخ دیگری از علم و احاطه است زیرا هر موجود طبیعی دارای 
علل و حدود زمانی و مکانی بیشماریست که با مجموع نظام هستی ارتباط دارد و احاطه بوابستگی آنها بیکدیگر اختصاص 
بپرورد گار دارد و هم چنین احاطه بسیرت هر یک از افراد بشر و به اعمال و منویات آنان بحقیقت علم سنخ دیگری از احاطه است 
زیرا زمام تدبیر جهان و هر یک از آفریده‌ها در حیطه قدرت او است و از آن تعبیر بصفت فعل می‌شود یعنی هر چه در سلک نظام 
وجود در آید و از خوان هستی برخوردار است تحت تدبیر پرورد گار قرار گرفته و چیزی از حیطه قدرت او پنهان نخواهد بود و این 
سنخ احاطه خارج از حد موجود امکانی است. 
خلاصه نظام هستی پرتوی از صفات و مسطوره‌ای از تدبیر آفرید گار است انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۸۰ 
و سنخ دیگر از علم پرورد گار قطع نظر از وجود آنها در نظام امکان صفت ذات و ازلی و ابدی است پس در کمون عوالم امکان 
قابلیت نامحدودی نهاده شده و مسطوره و پرتوی از فاعلیت نامتناهی آفرید گار است بدین نظر سرتاسر امکان را غیب فرا گرفته است 
که جز آفرید گار بر آنها احاطه حقیقی نخواهد یافت. 
بعبارت دیگر هر موجود و واقعیتی در جهان محدود است یعنی بفرض و تقدیری هستی خود را می‌یابد و در غیر آن فرض فاقد 
هستی و نابود است از اين نظر برای هر موجودی حد و مرزی است که در خارج آن مرز یافت نمی‌شود. و بدین جهت از سایر 
موجودات امتیاز می‌یابد. از جمله مرز هر پدیده‌ای آنست که بیخبر از خود و از مسیرش میباشد و در نتیجه موجودات عالم طبع همه 
از یکدیگر پنهان و از نظر پیوستگی که در تجهیزات داخلی هر یک از موجودات پیدا است هر موجودی جهانی است و نظام خاصی 
در آن فرمانروا است و همواره محکوم به تغیبر و تحول و هر لحظه بشکل دیگر و بی‌سابقه‌ای در می‌آید یعنی لباس هستی دیگری 
می پوشد. 
پس مجموع جهان خلقت که از موجودات بیشمار صورت میگیرد با وحدت و اتصال کاملی که در آنها فرمانروا است یک نظام 
واحد بزرگ از آن صورت می گیرد که پرورد گار با علم و قدرت نامحدود خود آنرا بوجود آورده و بسوی هدفی مشخص و ابدی 
سوق میدهد و از هر سو تحت تدبیر و تسخیر او می‌باشد و هر موجودی از خود بیخبر و از هدف و مسیرش نیز بیخبر است. 
بالاخره عالم غیب و صحنه پهناور بی‌خبری را تشکیل داده‌اند تنها بشر است که درک و شعور او با وجود و پیدایش او توأم است تا 
هنگامی که درک دارد ببداهت آفرید گار جهان را موجود ابت و واقعیتی میداند و بطور شهود نیز هر یکک از موجودات جهان را 
در تغیبر و تحول می‌یابد که دير یا زود واقعیت خود را از دست می‌دهد و انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳ 
نابود می‌شود از اين نظر فطرت او حکم می کند که جهان و اجزاء آن عين واقعیت نیستند بلکه بواقعیت ثابتی تکیه داده و در پرتو 
هستی او هستند و همین که از او بریدند نابود میشوند مانند سایه و شاخص بر این اساس بشر بنیروی خرد و حس بینائی که در نهاد 
او است بچگونگی و هیئت و اشکال گوناگون موجودات نظر می‌افکند و از طریق هیئت و شکل و عوارض آنهارا کم و بیش 


می‌شناسد و دیده دل رصحه غیب یج کقا ناک 
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لام لوب 

صفت فعل پرورد گار است و بر حسب آیه (وّ لا بُحبطون بشییء من علمه ال بما شاء) جهان خلقت صحنه غیب است و از سلسله 
موجودات بیشمار و بیخبر از خود و از پدیده‌های دیگر صورت میگیرد و با وحدت و اتصال کاملی که دارند نظام بزرگتری از عالم 
غیب در آن فرمانروا است از جمله غیب که پرورد گار برسول گرامی و اوصیاء علیهم السلام تعلیم فرموده حقایقی است از اسرار 
آفرینش و حوادث آن و از جمله احاطه بر منویات و بر اعمال مردم است و در اثر نیروی شهود و تصرف معنوی که باآنان موهبت 
فرموده دعوت بدین اسلام را بعهده آنان نهاده است. 

خلاصه از نظر اینکه هر ذره و آفریده‌ای در اين جهان تا چه رسد بعوالم و صحنه- های ناپیدا بطور محسوس وابسته بمجموع نظام 
است. و در عین حال هر ذره‌ای محکوم بنظام مخصوصی است که آنرا از طریق تحول از نیستی بسوی صحنه هستی که بی‌نهایت 


است سوق میدهد. بر این اساس رموز بیشماری در هر ذره پیچیده و رازهای نهفته است که جز صانع و مدبر آنها بحقیقت بآنها 
احاطه نخواهد یافت. 

در تفسیر قمی از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده در باره آیه (َع یَجْمَع ال الْسْل) فرمود مفاد (ماذا اجبتم) سژال از پیامبران 
در باره اوصیائی است که انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۸۲ 

آنها را بپیروان خود معرفی نموده‌اند. در پاسخ گویند (لاعلم لنا) یعنی بار الها نميدانيم بعد از ما مردم با آنها چگونه رفتار نموده‌اند. 
مفسر گوید: بقای دعوت دین اسلام و ادامه مکتب قرآن وابسته بتعلیمات اوصیاء است و ایمان و تقوای پیروان آن مکتب نیز گواه بر 
ادامه دعوت و مساعی آنان میباشد. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۱۸۳۳ 
[سوره المائدة (۵): آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱] .... ص : ۱۸۳ 
اشاره 


3 ال له اعیتی اب یذ کزنغعتی علیک و علی ودنک لذ دنک پزوح لس کلم اس فی العهد و کهلا و ٍذ علعنک له 
لکتب و که قزر یل ول لقن این یاب نیک نبا کون طر نی و راکمه و 
نی و لد تخرخ ۱ نی و کف یی پشرایل عنک اد نیع مات ققال لین کفزوا منم مان هذا ال تشر شین 
(۱۱۰) و اد وی رلی الْحوارئی آَنْ منوا پی و برولی قالوا من و اد با مموّ (۱۱۱) 


خلاصه .... ص : ۱۸۳ 


ای رسول گرامی پاره‌ای از حالات عیسی فرزند مریم را برای مردم بیان کن که پرورد گار بوی فرمود بخاطر آور نعمتهائی را که بتو 
و بمادرت موهبت نمودم آنگاه که تو را با تأیید روح قدسی توانا ساختم که در گهواره با مردم سخن بگوتی انوار درخشان ج۵؛ 
ص: ۱۸۴ 

و نیز بتو کتاب و احکام و حکمت. تعلیم نمودیم و نیز تورية و انجیل را بتو آموختیم و هنگامی که از گل بهیئت پرنده باذن 
شوه کا زر داده و به آن دمیده اضوتوک فرستده‌ای ز نله مشلدو آنگاه کوو‌شادن زادي تسار برض را باذن پرورد گار شفا 
بخشیدی و مرد گان را باذن او زنده از قبر بیرون آوردی و نیز دست ستم بنی اسرائیل را از تو کوتاه کردیم در آن هنگام تو با 


معجزات بسیاری بهدایت آنها می کوشیدی و کافران از بهود بانکار برخاسته گفتند این کارهای شگفت آور جز سحری آشکار 
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نخواهند بود. (۱۱۰) 
و نیز بیاد آور هنگامی که بحواربین وحی نمودیم که بمن و برسول من عیسی ایمان آورید گفتند ایمان آوردیم بار الها تو گواه 
باش که ما تسلیم فرمان تو هستیم. (۱۱۱) 


شرح .... ص : ۱۸۴ 


(ذْ قال ال یا عیسی این مریم اذ کو نغعیتی علیک و علی والدتک) 

.آیه مبنی بر یادآوری رسول اکرم (ص) است نعمتی را که پرورد گار بعیسی مسیح و مادرش مریم صدیقه ارزانی داشته و معرفی 
عیسی به این که فرزند مریم است برای تکذیب آئین مسیحیت میباشد و استفاده میشود که قبل از نزول آیه جریان آن نعمت بقلب 
رسول اکرم القاء شده و به آن آ گاه بوده زیرا تذکر و یادآوری در صورتی گفته میشود که شنونده و مخاطب قبل از آن همان 
مطلب را داشته باشد. 

هم چنانکه بر حسب آیه ( نک کی لقن من لنْ عکیم علیم آیه ۳ سوره نمل) پرورد گار قرآن کریم را برسول اکرم تعلیم و 
موهبت وجودی فرموده قبل از اينکه بقالب الفاظ و عبارت تٍ در آید و بتدریج بر وی نازل شود. انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۱۸۵ 
و یز بر حسب آیه (و قوآناً نا ره علی الّاس علی مُکَب ۸۱۷ ۱۷) آنست که ای رسول گرامی قرآنی که لوح محفوظ است 
آنرا بصورت عبارت و الفاظ عربی در آورده‌ايم تا بتوانی آیات را بتدریج بمردم تعلیم نمائی. و معارف و احکام آنرا در دسترس 
جامعه بشر بگذاری. 

اد کز نغعتی عَلیک و علی والدتک). 

از جمله آن س رگذشت نعمتی است که پرورد گار بعیسی مسیح افاضه فرموده و چگونه آن نعمت بمادرش ارتباط دارد از نظر اینکه 
طهارت سرشت. و صدق عقیده و خلوص عمل مریم است که اين چنین فرزندی از او بوجود آمده و از نظر لیاقتی که بوی ارزانی 
فرموده او را برای خارق طبع بی‌نظیری بررگزید و در آیه (و جَعَلناها و ها ی امین ۲ مریم صدیقه و فرزندش عیسی را از 
جمله آثار قدرت پرورد گار معرفی نموده و امور خارق عادت را بهر دو نسبت داده است. 

(ذ دک بژوح دس کلم اس فی امد وک 

۱ 
منصب رسالت را بوی مژده و نوید میداد. 

بدین جهت عیسی رسالت خود را از جانب پرورد گار بمردم اعلام نموده و آنان را بسوی خدا پرستی دعوت میکرد و گفتارش بر 
یی آ ند (هال ای عَبِدٌ له آتانی الکتاب و جعلیی نیا ۰ این بود که من آفربده پروردگار جهانم و کتاب آسمانی بر من 
نازل نموده و از روز ولادت تا سن کهولت مرا بسمت رسالت بسوی بشر فرستاده است و هر یکک از اين وقایع اعجاز آمیز دلیل گویا 
برسالت و صحت دعوت عیسی و نیز شاهد بر طهارت عقیده و صدق گفتار و خلوص عمل مادرش مریم میباشد و انوار درخشان؛ 
ج ۵ ص: ۱۸۶ 

هیچ یک از پیامبران این چنین سابقه‌ای نداشته‌اند. 

(و اد لک الکتاب و الْحکعةٌ و لور و الانجیل). 

از جمله احکامی که سبب رهبری و انتظام زندگی بشر و حل اختلالف مردم است پرورد گار بوی تعلیم فرموده و معارف الهی و 
وظایف عملی را بوی بیاموخت تعلیمات غیبی بپیامبران هرگز بوسیله سخن و بکار بردن الفاظ بلغت عبری و مانند آن نیست بلکه 
کلام و تعلیم پروردگار عبارت از القاء معانی و حقایق بقلب پیامبر و فهمانیدن باو است بدون اينکه واسطه‌ای در میان باشد و یا 
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سخن بکار برده و یا صدا و نوسانی در هوا پدید آید و يا بتدریج پیامب آن حقیقت را بیابد. 
بلکه بطور افاضه وجودی و آنی است و بروح قدسی حقایق را بطور موهبت وجودی میدمد زیرا رابطه پرورد گار با موجودات فقط 
رابطه فیض و آفرینش است و ذکر توربة و انجیل بعد از کلمه (الکتاب و الحکمهة) در اثر خصوصیاتی است که آندو در بردارند و 
مراد کتاب آسمانی است نه توریةٌ و انجیل که در دسترس پیروان آندو بوده و دستخوش تحریف و تغیبر قرار گرفته‌اند. 
لتق من الطین کهیتةالطیرپاذنیقتفخْ فیها کون طیرا نی 
از جمله خارق عادت برای اثبات رسالت وی و صحت دعوت مردم بخداپرستی آنستکه پرورد گار اراده مسیح را مثال و نمونه‌ای از 
صفت خالقیت خود قرار داده در باره پرنده پستاندار عجیب بنام خفاش که مانند زنان خون می‌بیند و حایض میشود به اينکه از آب 
و گل بهیئت حیوان پرنده‌ای ترتیب داده و بآن میدمید آنگاه بی‌درنگ بخواست پرورد گار اجزاء آن آب و گل بصورت گوشت و 
خون و اعضاء درونی و بیرونی پرنده‌ای در آمده پرواز میکرد که شاهد بر نیروی حیاتی آنست و از نظر اهتمام بامر خلقت که 
ابهامی در دعوت مسیح نباشد کلمه «باذنی» را قید نموده تصریح بآنستکه اراده مسیح ظهوری از خواست پروردگار بوده و هر گز 
استفلالی در اراده ندارد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۸۷ 
(و تبری الَکَة و الص باذْنی). 
از جمله خارق عادت که از عیسی (ع) بظهور می‌رسید آن بود که نابینای مادر- زاد و دیگر بیمار مبتلا به برص را بوسیله مسح 
بخواست پرورد گار بهبودی می‌بخشید و عمل او ظهوری از اراده پرورد گار می‌باشد برص بمعنای بیماری جلدی علاج ناپذیری 
است که چنانچه جرح و خراش بر بدن بیمار وارد شود خون از آن بیرون نمیا بد. 
(و اد تخر الموّتی بادنی). 
از جمله رفتار معجزه آسای عیسی (ع) آن بود که بعضی از مردگان را که دفن شده بودند بدرخواست از پرورد گار بار دیگر روح 
بکالبد آنان باز گردانیده آنها را زنده میکرد و از قبر بیرون میآمدند و از کلمه (موتی) استفاده میشود که مردگان چندی را زنده 
نموده است و نیز اذن پرورد گار را یاد آوری نموده تصریح بآنستکه عیسی (ع) هر گز از خود اراده‌ای نداشته است بلکه صفت احیاء 
آفرید گار و اعاده او یعنی کن «ایجادی» بوسیله عیسی اجراء شده بظهور میرسید و او را مثالی از صفت حی و قیوم قرار میداد. 
(و اد کففث بنی |ٍشرائیل عنکک اد هم نات فقال این کقژوا لقع ان هذا ال سخز بین). 
از نظر اینکه رسالت عیسی مسیح (ع) و دعوت او مردم را بخداپرستی مقرون بمعجزات و خارق عادت بسیاری بود. بهود در مقام 
تکذیب و آزار وی برآمده ساحر و جاد و گرش خواندند. و در صدد قتل وی بر آمدند. پرورد گار بر او منت نهاد و او را از این جهان 
بالا برد. و از خطر بهود برای همیشه ایمن گشت. 
(و ذأَرْحیت ای الواریئی آَن آیتوا بی و بوشولی قالوا من 
از جمله نعمتها که پرورد گار بعیسی (ع) ارزانی فرمود و بر او منت نهاد. آن استکه بگروهی از حواریین که از پيامبران بودند وحی 
فرمود که با عیسی در دعوت انوار درخشان. ج۵» ص: ۱۸۸ 
مردم بتوحید شرکت نموده. و در این باره بوی پیمان دهید و از هر گونه کمک دریغ ننمائید. حواریین «۱» نیز پذیرفته و از عیسی 
درخواست کردند. که به پیشگاه پرورد گار شاهد و گواه باشد که اين گروه بعهد خود وفاء نموده و در دعوت مردم بخداپرستی از 
هر گونه آزار و خطری گریزان نبوده و از زمره داعیان به حق هستند. 
نظر به این که نشر و پیشرفت هر مقصد و مرامی در اجتماعات بشر بآنستکه گروهی هم عقیده شده کانونی تشکیل دهند و با کمال 
سعی در نشر آن مرام بکوشند. و بتدریج آن مرام در جهان انتشار یابد. و در دلها اثر گذارد. 


پرورد گار نیز بگروهی از مردم آزموده وحی فرمود که در محور مرام عیسی گرد آمده بوی عهد و پیمان داده و در باره وفاء بآن 
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انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۹۸ از ۲۰۸ 
استقامت نمایند. حواریین نیز پذیرفته و از عیسی خواستند که بوفا داری آنان بپیشگاه پرورد گار شهادت دهد. 
از جمله تدبیر پرورد گار در باره موجودات و سوق آنها بسوی کمال آنستکه نیروی ادراک را در آنها سپرده که با بکار بردن آن 
بهدف خود نائل شوند. پرورد گار نیز آنها را رهبری می‌نماید. بدین جهت وحی و الهام دارای مراتب بیشماریست که در هر مورد 
بصورتی در خواهد آمد. هم چنانکه بر حسب آیه (و ان ریک 5 نحل آن انطّذی من الجبال یوتاً ۸۷۲ ۱۶) پرورد گار نیروی 
جلب نفع و فرار از خطر را در غریزه و طبع نحل نهاده که برای تأمین زند گی خود پناه و آشیانه‌ای برگزیند. 
تا از خطر ایمن گردد. 
بدین جهت وحی پروردگار باهل ایمان و رهبری آنان بکمال بصورت توفیق و استقامت در انجام وظیفه درمیآًبد. که از هر گونه 


سعی و کوشش در باره نشر توحید 


(۱) حواری از ماده حور گرفته شده ملازمان مسیح را گویند از نظر پاکیزگی آنان از خوی ناپسند. [.....] 

انوار درخشان؛ ج۵ ص: ۱۸۹ 

دریغ ننمایند. و از خطری گریزان نشوند. 

بنابراین محتمل است مراد از حواریین پیروان و ملازمان عیسی (ع) بوده که بوی گروبده و از نظر ثبات عقیده و خلوص عمل بنام 
حواریین معرفی شده‌اند. و بر حسب عهد در باره نشر توحید و دعوت مردم بخداپرستی با مساعی عیسی شرکت نموده و از جمله 
داعیان بحق بوده‌اند. و از عیسی درخواست کرده‌اند که به پیشگاه آفرید گار شهادت دهد و گواه باشد که این گروه ملازمان وی 
دستور نشر توحید را پذیرفته و از هررگونه جدیت دریغ ننموده و از هیچ خطری گریزان نیستند. 

(و اشهد بائا متلقوق): 

در آیه اسلام بطور صفت ذکر شده. چون حواریین عیسی مسیح را از جمله شهداء و گواهان بر عقیده و اعمال مردم میدانسته و در 
پیشگاه پرورد گار بسمت او اقرار نموده شاهد آنستکه حواریین عارف و کاملا در مقام اطاعت و تسلیم بوده و آنچه 9 
پرورد گار از آنان خواسته انقیاد نموده و زیاده بر مرتبه تقوی در مقابل اراده پرورد گار سر تسلیم فرود آورده و شعار اطاعت در 
کردار و رفتار آنان آشکار بوده و در برابر وفاء بعهد و اداء وظیفه کوچکترین مسامحه و سهل انگاری ننموده‌اند. 

اسلام بهترین صفت روانی و عبارت از عقیده باصول توحید و انقیاد عملی است و دارای مراتب بیشمار است و از جمله مرتبه عالی 
آن آنستکه در مقابل اراده و خواست پرورد گار اراده‌ای نداشته جز آنچه را که پرورد گار از آنان بخواهد آنگاه شعار اسلام و ایمان 
در آنان بطور صفت استقرار خواهد داشت در جمله (آمنا) اقرار بایمان را بهیشت فعل ذکر نموده ولی اسلام را در جمله (انا مسلمون) 
بطور صفت تعبیر کرده است. 

زیرا نخستین مرتبه اسلام عبارت از اقرار و شهادت بارکان توحید و تصدیق پیامبران و روز حساب و جزاء است. و آثاری که بر این 
عقیده و پیروان آن مترتب انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۹۰ 

ميشود. آنستکه در باره طهارت بدن و جواز ازدواج با او و ورائت در صف مسلمانان قرار خواهند گرفت. 

ولی از نظر قبول و ارزش اعمال بی‌بهره‌اند. زیرا این مرتبه از اسلام فاقد رکنی است که اعمال نیکک را نیز فاقد نیروی حیات و رشد 
خواهد نمود. بعنی استحقاق اجر و واب نداشته و برای آنان مزد و پاداشی منظور نخواهد شد. و مرتبه دیگر ایمان است و عبارت از 
تسلیم قلبی با رکان توحید و ولایت است با التزام عملی به وظایف و پرهیز از گناهان. 

مرتبه دیگر خلوص در عقیده با رکان و استقامت در اداء وظایف است بطوریکه شعار عبودیت در اعمال آنان آشکار باشد و هر گز 


در مقام تمرد برنیایند و در خاطر خود نپرورانند. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۹٩‏ از ۲۰۸ 
مرتبه دیگر عبارت از آنستکه در برابر خواسته پرورد گار خواسته‌ای نداشته و اراده خود را در محور مشیت او قرار دهد. مرتبه دیگر 
از نظر شهود هرگز علل و اسباب را بطور استقلال موّثر نداند بلکه همه گونه آثار را از نیروی غیبی و مشیت پرورد گار بداند که از 
شبکه‌های علل معنوی و عوامل طبیعی خودنمائی مینماید. 
بعبارت دیگر ظهور نیروی ایمان بر حسب عقیده و خلق و عمل است و هر یکک از سه رکن چه از لحاظ شدت و ضعف عقیده و نیز 
از جهت اينکه هر یک از اعمال نیک و پرهیز از گناهان بزرگک و کوچک بطور حال و یا ملکه و با صفت است. درجات ایمان نیز 
بیشمار و بتعداد افراد خواهد بود. و هر گونه نقص که در هر یک از ار کان ایمان باشد بنظر دقت خودستائی است. 
یعنی ایمان از آن جهت آمیخته بضعف بوده که در برابر پاره‌ای از حوادث تزلزل پذیر است. ناگزیر از آثار معنوی و نتایج نیروی 
ایمان نیز کاسته خواهد شد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۹۱ 
ایمان ذاتی موهوبی که بپیامبران عموما و برسول گرامی صلی الله علیه و آله و اوصیاء افاضه شده با اینکه بطور شهود است. دارای 
درجات بسیاریست و از نظر اینکه بطور موهبت و توآم با عصمت و نیروی غیبی است. هرگز در برابر خطرناکترین حوادث تزلزل یا 
نوسانی در خاطر آنان رخ نداده و بر قلب درخشان آنان کمترین تیرگی عارض نخواهد شد. 
بلکه هر چه حادثه تلختر باشد زیاده سبب حدت نظر و خلوص آنان به پیشگاه پرورد گار خواهد شد. زیرا در سیر آنان هرگز قهقرا و 
ارتجاع نخواهد بود. 
در کتاب کافی بسندی از ابان بن تغلب از حضرت صادق علیه الّلام روایت نموده که از حضرت سوال شد. آیا عیسی بن مریم 
مرده‌ای را زنده کرده بطوریکه در دنیا زندگی کند و غذا بخورد و فرزندی از او پدید آبد. حضرت فرمود بلی عیسی (ع) رفیقی 
داشت که در دین و محبت پرورد گار برادر او بود. و هر وقت از محل او عبور میکرد بر او وارد ميشد. 
چون عیسی مدتی از او دور شده بود بطور اتفاق از محل او عبور کرد. خواست بوی سلام بگوید عیسی مادر آن جوان رفیقش را 
دید از حال فرزندش سوال کرد در پاسخ گفت يا رسول الّه فرزندم فوت کرد. فرمود میخواهی او را ببینی عرض کرد بلی فرمود 
فردا می آیم تا او را بخواست پرورد گار برای تو زنده کنم فردای آنروز عیسی (ع) نزد مادر آمده فرمود برویم نزد قبر فرزندت هر دو 
روانه شده نزد قبر آمدند. عیسی (ع) از پرورد گار خواست و دعاء نمود که او زنده شود. 
ناگهان قبر شکافته شده فرزندش زنده از قبر بیرون آمد چون مادرش او را به این حال بدید گریان شدند عیسی بهر دو آنها ترحم 
کرد فرمود آیا میخواهی با مادرت در دنیا زندگی نمائی عرض کرد يا رسول اللّه به این که مدتی زنده بمانم و غذا بخورم انوار 
درخشان, ج۵ه ص: ۱۹۲ 
و یا بدون غذا حضرت عیسی فرمود مدت بیست سال با مادرت زنده بمانی و غذا بخوری و فرزندی از تو بوجود بیاید. عرض کرد 
بلی عیسی آن فرزند را بمادرش تسلیم نمود و آن جوان بیست سال زنده بود و فرزندی از او بوجود آمد. بسمه تعالی از جمله اصول 
مذهب شیعه اثنی عشری اعتقاد باصل امامت بطور اطلاق است به اين که دوازدهمین از اوصیاء طاهرین علیهم السلام حضرت بقية 
له الاعظم ارواحنا فداه در حال حیات و بطور غیبت تمام بطور کامل است و لازم اینگونه غیبت به تمام معنا و بطور اطلاق بی‌نیازی 
از لوازم زند گی مادی و طبیعی است. 
از کریمه و ما وه و ما ح وه و لکنْ شْیّة هم و کریمه بل رف لاله ۱۵۸ استفاده می‌شود که حق سبحانه و تعالی عیسی مسیح 
علیه ال لام را از شر و آزار بهود بر حذر داشت و به او زندگی با رفعت و کرامت موهبت فرمود و زندگی او را با بدن عنصری و 
مادی و بی‌نیاز از لوازم زندگی طبیعی قرار داده و هیچ گونه حاجت در زند گی ممتد خود نداشته باشد بلکه اراده او بر نظام طبع 
حکومت خواهد داشت. 
بر طبق کریمه کلما دل علیها زکریاامخراب وَج1 علد‌ها رژقاً که هر وقت که پيامبر زکریا علیه الّبلام از نظر کفالت بملاقات 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۰۰ از ۲۰۸ 
مریم صدیقه به بالا- حجره از مسجد اقصی می‌رفت او را در حال عبادت و بی‌نیاز از لوازم زند گی طبیعی مشاهده می‌نمود از اين 
جهت مریم صدیقه دوره زندگی نوزاد گی و شیرخوارگی و کودکی و در حال رشد و جوانی بی‌نیاز از لوازم طبیعی بوده و از طریق 
غیبی غذا و ما یحتاج او آماده می‌شد و امکان دارد که بشر سالها بدین منوال زندگی ملکوتی داشته باشد هم چنانکه در زند گی 
دامنه‌دار و با رفعت عیسی علیه ال لام بی‌نیاز از لوازم طبع بوده و از طریق زق کی ملکوتی پهرفسد باشد و بر عستا کریمه و شترا 
پرشول ی من بغدی اش أَعَ با این وصف و موهبت خاضه وجود عیسی مسبح علیه الترلام وسیله مژده و بشارت به رسالت و 
خاتمیت رسول صادع صلی الله علیه و آله و سلم است که از طریق وصایت حضرت بقيذ له الاعظم برای هميشه و بطور حتم و 
مدت امد رسالت و خاتمیت رسول صلی الّه علیه و آله و سلم در جهان باقی خواهد ماند از کریمه لزع ال + ميتوان استفاده 
نمود که حق سبحانه و تعالی عیسی مسیح (ع) را از تهدید و آزار بهود بر حذر داشته و برای او زند گی ممتد با رفعت و کرامت 
مقر فرموده یعنی با بدن عنصری و زند گی دنیوی ولی از لوازم زندگی طبیعی او را بی‌نیاز فرموده است. 
به همین قیاس زندگی ممتد و حال غیبت کبرای حضرت بقيٌ ال الاعظم ارواحنا فداه را با رفعت و کرامت مقرر فرموده چنانچه در 
باره امکان زند گی ممتد و با رفعت حضرت بقية له الاعظم تردید شود آیه صحت وقوع اینگونه زندگی با رفعت را در باره عیسی 
(ع) تصدیق میکند. 
و آیات کریمه در باره چگونگی زند گی مریم صدیق علیها السلام و بی‌نیازی او از لوازم طبیعت همچنین زند گی ممتد و با رفعت 
مسیح (ع) شاهد بر صحت زند گی ممتد با رفعت حضرت بقية له الاعظم ارواحنا فداه خواهد بود. با توجه به این موهبت در باره 
عیسی (ع) سر کریمه «و مبشرا پرسول یاتی من بعدی اسمه احمد» نیز آشکار میشود به این که وجود عیسی و آیات با رفعت او مزده 
و بشارت به رسول گرامی اسلام است که رسالت و خاتمیت او از طریق وصایت حضرت بقية اه الی الابد خواهد ماند. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۱۹۳ 
[سوره المائدخ (۵): آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵] .... ص : ۱۹۳ 
اشاره 


ِذ ال وروت یا عیتعی ان موم هل بیغ ریک آن یرل علینا مائَهٌ من السّماء قال اما ال ان کقع مین (۱۱۲) قالوا رد 
آن کل ملها و تطعیی قلوبن و تعلم آذ قذ ص تا و تکون علیها من اسّامیین (۱۱۳) قال عبتری ای موی الم ربا رل یا ما 
الماء کون دا عبداً أرلدا و آخرنا و یه ملک و اژفنا و آنت یر الژازقین (۱۱۴) قالّ ال ای مرها علیکم من یبد 
ملکم ای 0 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۱۹۴ 
خلاصه .... ص : ۱۹۴ 


ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که حواریین گفتند: ای عیسی بن مریم آیا پرورد گارت میتواند برای ما از آسمان مائده غذای 
گوارا فرود آورد. عیسی در پاسخ گفت از غضب پرورد گار در حذر باشید چنانچه از گروند گان هستید (۱۱۲) 

. حواریین گفتند میخواهيم از آن غذای آسمانی تناول کنیم. و نیز دلهای ما اطمینان یابد و بیقین بدانيم که براستی ما را رهبری 
نموده‌ای و نیز بر آن گواه باشیم (۱۱۳) 


.عیسی گفت بار الها پرورد گارا تو بر ما غذای گوارا فرو آور تا این روز برای ما و گروهی که بعد از ما آیند روز عید مبار کی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۰۸ 
باشد و دلیل آشکاری از جانب تو باشد و نیز از رحمت خود بما روزی فرما زیرا که تو بهترین روزی دهند گان هستی. (۱۱۴) 
پرورد گار فرمود مائده را برای شما فرود آورم ولی هر که بعد از آن انکار کند او را عقوبتی نمایم که هیچ یک از جهانیان را 
آنچنان کیفر ننمایم. (۱۱۵) 


شرح .... ص : ۱۹۴ 


(ذ قال لواربُونَ یا عیتی اب مریم هل یستطیغ یک ...) 

جمله اذ کر تقدیر است و خطاب برسول گرامی صلی الأه علیه و آله و سلم نموده از جمله وقایعی که پرورد گار برسول اکرم 
یادآوری میفرماید. جریان سال و درخواست حواریین است. که از عیسی (ع) سژال میکردند آیا پروردگار می‌پذیرد و بر وفق 
حکمت است که خوان طعامی برای ما پیروان مسیح ارزانی فرماید. و در بر ما بگستراند که از آن غذای غیبی استفاده نمائیم. اين 
سوال و درخواست حواریین توسط عیسی مسیح انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۹۵ 

سژالی بس بیمورد بوده است. 

۱- حواربین همواره از تعلیمات و دستورات اخلاقی و زهد عیسی استفاده نموده و در زندگی ملازم او بوده و با او معاشرت کامل 
داشته‌اند چگونه چنین سوالی مینمایند؟ 

۲- با اینکه معجزات بسیاری از عیسی مشاهده کرده از قبیل زنده نمودن مرد گان و خبر دادن از وقایع نهانی افراد و بهبودی نابینایان 
و بیماران باین معجزات اکتفاء نکرده و از کوتاه نظری خوان طعامی از پرورد گار درخواست مینمایند. 

گفته شده غرض حواریین از خوان طعام تبرک بوده زیرا استفاده از غذای غیبی سبب برکت روانی آنان میباشد. پاسخ آنستکه 
چنانچه غرض این بود تصریح میکردند و مورد اعتراض مسیح قرار نمی گرفتند. و چون ذکر ننموده نشانه آن استکه غرض فقط 
استفاده از طعام بوده است. 

و نیز گفته شده غرض حواریین اطمینان خاطر بوده که ایمان و یقین آنان افزوده شود. و بطور عیان این خارق عادت را ببینند. و 
بصیرت آنان در دین افزوده شود. 

هم چنانکه ابراهیم خلیل (ع) از پرورد گار خواست که زنده نمودن مرد گان و بر گردانیدن ارواح را بکالبد آنان در قيامت بوی ارائه 
دهد که سبب اطمینان خاطر او گردد. 

ولی در باره حواربین درخواست باین منظور نبوده گذشته از اينکه حواریین معجزات بسیاری از عیسی (ع) مشاهده نموده بودند 
مانند زنده نمودن مردگان و نابینایان مادر زاد را بینائی بخشیدن. که قابل قیاس بدرخواست خوان طعام نیست. ابراهیم خلیل (ع) 
درخواست دیگری داشت که پرورد گار بوی صفت خالقیت و احیاء را ارائه فرماید که او بیابد و واجد شود. 

پرورد گار نیز در خصوص آن چهار پرنده بطور عیان بوی ارائه نمود و انوار درخشان» ج۵ه ص: ۱۹۶ 

قدرت موقت ایجاد و خالقیت آن چند پرنده را بوی موهبت فرمود. 

و نیز گفته شده غرض حواریین سژال از قدرت پرورد گار نبوده که مورد اعتراض قرار گیرند. بلکه سوال از امکان وقوع آنست که 
آیا فرود آمدن خوان طعام بر وفق حکمت است و پذیرفته خواهد شد. 

پاسخ آنستکه ملازمان عیسی (ع) پس از مشاهده معجزات بسیاری هرگز در قدرت پرورد گار تردید نداشته ولی با این سابقه 
معاشرت و دیدن معجزات بسیار از عیسی (ع) درخواست خوان طعام یعنی از فیوضات معنوی صرف نظر نمودن و بخوان طعام دل 
بستن از خرد دور است. 

(قالٌ انوا ال ان کم مین ): 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفمه ۱۰۲ از ۲۰۸ 


عیسی مسیح بحواریین اعتراض نمود که با ملازمت پیامبری هم چه عیسی از دم روان بخش او بی‌بهره بودن و بخوان گسترده همت 
گماردن هرگز با کمال ایمان سازش ندارد باید از خذلان و کیفر پرورد گار در حذر بود. 

وا ثرید آن تا کل منها): 

حواریین اصرار کرده درخواست خود را تعقیب نموده آنرا توجیه میکردند که از اعتراض و توبیخ عیسی (ع) ایمن باشند ۱- خوان 
طعام را برای صرف خواستاریم هم چنانکه من و سلوی (مرغ بریان) برای اسرائیل نازل میشد برای پیروان مسیح نیز طعام غیبی 
گسترده و آماده شود پاسخ آنستکه فرود آمدن من و سلوی هنگام بیابان گردی بنی اسرائیل بر وفق حکمت و لزوم بوده و بهیچ وجه 
بغذائی که خطر گرسنگی را از آنان رفع کند دسترسی نداشتند پرورد گار بر آنان با شرائطی من و سلوی میفرستاد و برای حواریین 
این چنین زمینه‌ای آماده نیست. 

(و تطمین قلوبنا): انوار درخشان ج‌۵ه ص: ۱۹۷ 

توجیه دیگر برای درخواست طعام آنستکه سبب اطمینان خاطر ما گردد و از هر وسوسه و تردیدی ایمن شویم پاسخ آنستکه سبب 
خارق عادت بسیاری که از عیسی مشاهده میکردند مانند زنده نمودن مرد گان و بهبودی بیماران چنانچه خاطر آنان استقرار نیابد 
معجزه دیگری روان آنها را از تزلزل باز نخواهد داشت. 

(و تلم آن قَذ صدَفتنا: 

توجیه دیگر که بخاطر آرام تصدیق نمائیم که هر چه عیسی از حقایق و معارف بما آموخته بر اساس صدق و حقیقت بوده و نیز در 
باره وقایع خارق عادت که از او مشاهده نموده هیچ گونه شکک ننمائیم و آنچه را از آثار ایمان بما تلقین نموده بطور یقین و شهود 
است. 

پاسخ آنستکه با سابقه ممتدی که حواریین با دم روح بخش مسیحا داشته‌اند این گفتار بر اساس استوار نیست. 

(و کون عیها من النامدین): 

توجیه دیگر چنانچه این خارق عادت را با دید گان مشاهده نموده بسایر مردمی که انکار دارند شهادت دهیم و در دعوت بحق با 
عیسی شرکت نمائیم. پاسخ آنستکه پس افتخار بملازمت پیامبری چون عیسی مسیح و مشاهده معجزات بسیاری چنانچه برای دعوت 
مردم بخداپرستی سودی نداشته باشد فرود آمدن خوان غیبی نیز هرگز در باره دعوت مردم تأثیری نخواهد داشت. 

(قال عیسی اب مریم 1 ری رن علنا مادم من السّماء): 

عیسی (ع) نیز درخواست آنان را پذیرفته پرورد گار را بکلمه (اللهم ربنا) خواند و لفظ اه را ذکر نموده و ساحت الوهیت و 
استحقاق پروردگار را برای پرستش یاد نموده و نیز لفظ (ربنا) صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار را باد نموده که صفت انوار 
درخشان؛ ج۵ ص: ۱۹۸ 

بر آوردن حاجت نیازمندان است. 

آنگاه حاجت خود را اظهار داشته که خوان طعامی بر ما نازل فرما و فرو فرست تا اينکه مرا و پیروانم را باین نعمت سرفراز فرمائی و 
بافتخار آن در همه سال اين روز را عید قرار داده از این نعمت که درخواست ما را پذیرفته ما را سرفراز فرموده سپاسگزاريم. 

زو یه منکن)؛ 

عیسی مسیح (ع) بر درخواست خود افزود که از نظر شکرانه نزول مائده آسمانی را در همه سال از جمله آثار قدرت پرورد گار 
مکی امین تهج : 

(و ارزقنا): 


درخواست دیگر عیسی (ع) از نظر سپاسگزاری آنستکه نزول مائده که غذا و تربیت جسمانی است آنرا سبب سعادت و رهنمائی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۱۰۲۳ از ۲۰۸ 
مردم و افتخار من و پیروانم قرار بده. 
(و نت یز الوازفین): 
صفت فعل و دلالت بر حصر دارد که حاجت نیازمندان را تنها تو برآوری و از پس شبکه‌های عوامل و اسباب خواسته محتاجان را 
در بر آنان گذاری حواربین سبب درخواست خود را استفاده از خوان طعام معرفی نموده و برای توجیه آن فائده چندی را یاد 
نمودند» عیسی (ع) با اینکه در آغاز آنها را از اين سژال توبیخ فرمود ولی نظر به این که پیامبر رحمت است با صدور اذن از ساحت 
پرورد گار درخواست آنان را پذیرفت و نزول مائده را که همرهان او خواسته بودند مسئلت کرد. 
ولی آنرا بشعار عبودیت درآورد و بعنوان افتخار خود و پیروانش معرفی نمود گرچه گروه معدودی از آن خوان استفاده کرده ولی 
افتخار عید برای همیشه برای عیسی (ع) و پیروان او در جهان باقی بماند. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۱۹۹ 
و سپس پروردگار جریان نزول مائده را مانند بسیاری از وقایع و س رگذشتهای پیامبران برسول گرامی اسلام یادآوری نموده و آنرا 
بافتخار مسیح (ع) به جامعه بشر اعلام فرمود. 
قبول عیسی (ع) درخواست حواریین را پس از صدور اذن از ساحت پروردگار بوده زیرا پیامبران هرگز از خود و یا از دیگران 
حاجتی را از پروردگار درخواست نمی‌نمایند. جز آنچه را که بآن الهام و اذن صادر شود هم چنانکه آیه بل عباد لا 
َشیقوله بقل وم بأثره یعون ۸ بیان آنستکه هرگز قدسیان بر آفرید گار سبقت نجویند و همواره بفرمان اویند. ارواح 
قدسی پیامبران نیز بطور اولی هرگز بر اذن کبریائی سبقت نخواهند نمود و خواسته آنان ظهوری از مشیت پرورد گار است. 
مفسر گوید: جریان درخواست حواربین و همرهان عیسی (ع) را می‌توان با مسائلی که مسلمانان صدر اسلام از رسول گرامی سئرال 
نموده‌اند مقایسه کرد و تفاوت غیر قابل قیاسی میان آندو را نیز میتوان ملاحظه نمود. مسائل بسیاری از رسول اکرم سوال و در آیات 
قرآنی مطرح شده. پاسخ هر یک از آنها شاهراهی است که اسرار آفرینش را آشکار میسازد و بشر را بحقایقی رهبری مینماید. 
از وله و (ینرتلونک عن اف و میت ۲/۲۱۷) پاسخ آنکه شکسازش و قیار اه اتبتاش که وا هی باتل و رون دا داذه را 
سلب می‌نماید و افراد را بی‌بندوبار و بی‌مبالات بار میآورد. و چنانچه برای شراب فایده‌ای تصور شود آميخته بخطر و زیان بیشتری 
ان هرن عامل ی و وا لها فهلید سردم تاش اهاز له رید رک ۵ ی ۱/۲۱۷) سان 
از کمک مالی بزیردستان است که مسلمانان چه مقدار از اموال و ثروت را برای خود گذارند. و چه قدر سهم انوار درخشان» ج۵ 
ار 
بینوایان است که باید به آنها داده شود. 
در حقیقت سوال از انتظام امور مالی است بطوریکه همه طبقات اجتماع مسلمانان در یک سطح و در افق نزدیک بیکدیگر زندگی 
نمایند. و از خطر تمر کز روت جل وگیری شود. زیرا محور اختلاف و اختلال زندگی بشر همانا تمرکز ثروت است. 
و هیچ چیز مانند اختلاف طبقاتی که زائیده تمرکز ثروت است اجتماعات بشر را بانقراض سوق نمیدهد. 
از جمله آیه (و یوک عن الْمحیض ۲۲۳/ ۲) مبنی بر اينکه اساس صحت و سلامت نسل رعایت طهارت و پاکیزگی رحم است از 
آلودگی. و چنانچه هنگام ریزش ماده تناسلی و پی‌ریزی فردی که اجتماعی در آن نهفته است طهارت ظرف رعایت نشود خطر 
جبران ناپذیری متوجه آن فرد و نسل آینده خواهد شد. 
از جمله آیه (و یَشتلوتک عن اوح ۱۸/۸۸) سژال از حقیقت و روان انسانیت شده که یگانه مسطوره آفرینش است. آنرا آفرید گار 
در بشر بودیعت نهاده و بدین وسیله گوی سبقت ربوده و امانتی است که پرورد گار بر سرتاسر جهان هستی عرضه نمود. 
همه از قبول آن شانه تهی کردند جز بشر که اظهار قدرت نمود پرورد گار در پاسخ از اين سوال مسلمانان آنرا پرتوی از ساحت 


کبریائی معرفی نمود که درک حقیقت آن زیاده از ظرفیت امکانی است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۰۸ 
(قالٌ له ای مرها علیکم فمن یکفر بعد منکم ای أعه: 
پرورد گار درخواست عیسی علیه الشلام را پذیرفت و وعده فرمود که خوان طعام را فرو فرستد که سبب برکت حواریین و مسیحیان 
گردد. و پپاس آن در هر سال آنروز را عید قرار دهند بشرط اينکه چنانچه این نعمت را کفران کنند آنها را عقوبت فرماید و این 
فخر اختصاص بگروهی دارد که ایمان آورند و استقامت جویند و آنان که انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۰۱ 
کفران نمایند دچار عقوبت گردند. 
زیرا پیروان عیسی (ع) نزول مائده را از او مسئلت نموده با التزام به این که تصدیق کنند و گواه آن باشند. در این صورت چنانچه از 
این نعمت کفران نموده پیمان شکنی کنند بطور حتم مستحق عقوبت که خواسته آنها است خواهند بود. و استفاده میشود که عقوبت 
اشقیاء و تبهکاران دارای اقسام و انواع بیشماریست بر طبق انواع گناهان چنانکه نعمتهای پرورد گار بر حسب سیرت اعمال صالحه و 
اخلاق فاضله نیز انواع پیشمار دارد. 
در تفسیر مجمع از عمار یاسر از رسول گرامی (ص) روایت نموده فرمود مائده‌ای که عیسی (ع) از پرورد گار برای حواریین خواست 
عبارت بود از نان و گوشت زیرا آنها طعامی خواسته بودند که فناء نپذيرد. و بآنها گفته شد که غذا در دسترس شما خواهد ماند 
بشرط اینکه خیانت نکنید. و خود را ستایش ننمائید و اگر چنین کنید عقوبت خواهید شد. و چون همان روز خیانت کردند مائده نیز 
تا یتنا کشت 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۰۲ 
[سوره المائدخ (۵): آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰] .... ص : ۲۰۲ 
اشاره 


و اد قال ال یا عیت ی ان میم لت فلت لاس انخدونی و ی لین من ذون ال قال شربحانک ما یَکونْ یی آذ ول ما یش ی 

نك هقف مه تلم ما نی تفبی ولآ ما نی شیک الک نت علام یوب (0۱۶ ما لت هم ما یی بآ 
ایو ال ی و نکم و کنت علیهم شهیدا ما دنث فیهم فلا نی کنت آنت الوقیب علیهم و نت علی کل ش ء شهیذ (۱۱۷) 
هم هم عبادک و ان تقفر هم الک نت ینکیم (۱۱۸ قا له مذا یرم ی الصاوقین دهم هم جات تجری 
من تختها هار حالدیی فیها بدا رضی ال هم و رضوا عَنهُ ذیک ار یم (۱۱۹ له نک الّماوات و الرض و ما هن و و 
علی کل مَیء دی (۱۲۰) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۰۳ 
خلاصه ...۰ ص : ۲۰۳ 


ای رسول گرامی بیاد آور هنگام فیامت را که پرورد گار بعیسی بن مریم (ع) بفرماید که آیا تو بمردم گفته‌ای که من و مادرم را 
بخدائی جز آفرید گار پپرستید عیسی بگوید بار الها تو از هر نقصی منزهی هرگز مرا نشاید که چنین سخن ناروا بساحت تو گویم 
چنانچه گفته بودم تو میدانستی زیرا که تو از راز من آ گاهی و من از تو بی- خبرم همانا توئی که بهمه اسرار نهفته احاطه داری و 
چیزی بر تو پنهان نیست (۱۱۶) 

من ه رگز بآن مردم نگفته‌ام جز آنچه را که تو امر فرموده‌ای به این که آفرید گار جهان را پرستش کنید که مراو بشر را آفریده 


است و من بر آن مردم گواه و ناظر اعمال و رفتار آنان بودم تا هنگامی که در میان آنها بودم و چون مرا قبض نمودی و از میان 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲۰۸ 
مردم بدر بردی آنگاه تو خود نگهبان و ناظر بر اعمال آنان بودی و تو بهر چیز احاطه داری و آ گاه هستی (۱۱۷) 
چنانچه آنان را عقوبت نمائی همه بنده تواند. کسی نتواند از عقوبت آنان تو را منع کند. و اگر از گناهان آنها در گذری باز توانا 
هستی کسی را نرسد که بر علم و حکمت تو اعتراض نماید (۱۱۸) 
پرورد گار میفرماید روز قیامت هنگامی است که راستگویان و راست کرداران از راستی خود بهره‌مند میشوند برای آنان بهشت 
جاودان آماده است که از زیر درختان نهرها از هر سو روانست و در آن متنعم‌اند پرورد گار نیز از آنان خشنود و آنها نیز از خدا 
میت دللد این است رس کارین هسشکی ۱۱9 
ای مردم جهان بدانید که آسمان و کرات بیکران و زمین و هر آنچه در آنها است آفریده جهان آفرینند او بر همه چیز توانا و هر 
آفریده‌ای محکوم تدبیر او است (۱۲۰) 


. انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۰۴ 


شرح .... ص : ۲۰۴ 


لو اد قال له ا عیسی ان تویّع آ نت فلت باس انخُونی ...) 

جمله اذ کر تقدیر گرفته شده و خطاب برسول گرامی (ص) نموده مبنی بر یاد آوری جریان سوالی است که هنگام رستاخیز از عیسی 
مسیح (ع) در پیشگاه عدل پرورد گار ميشود. که آیا تو بپیروان خود گفته‌ای که در پرستش پرورد گار شریک قرار دهند. و آیه 
جریان سوال و پاسخ عیسی را یاد آوری و نقل نموده بمنظور اينکه باستناد اقرار عیسی بعبودیت خود و تبری از این گفتار ناروا 
بطلان آئین مسیحیت بر پیروان آن آشکار شود. 

آیات قرآن در باره عقاید مسیحیان نسبت بعیسی و مادرش کلمات مختلف و مضامین چند و متفاوت نقل نموده و چه بسا در اثر 
توجه باختلاف گفتار آنها است از قبیل آئین ملکانیه که عیسی را فرزند پرورد گار پندارند و یا مسلک نسطوریه که عیسی را نسبت 
بپرورد گار مثالی از تابش نور بر جسم شفاف خوانند و با مذهب یعقوبیه که مبنی بر انقلاب است که بصورت بشریت تنزل نموده 
است. آیه از اختلاف گفتار آنان در باره عیسی نسبت بساحت پرورد گار صرف نظر نموده و هنگام رستاخیز فقط بلازم گفتار آنها 
توجه داشته خطاب بعیسی می‌نماید. که آیا بپیروان خود گفته و آموخته‌ای که تو و مادرت مریم را شایسته پرستش بدانند و در 
عبادت شریک پرورد گار قرار دهند. 

بدیهی است سوّال بمنظور احتجاج بصدق اقرار عیسی بعبودیت و تبری از گفتار ناروا است که اساس آئین مسیحیت متزلزل شده و 
بطلان آن آشکار گردد. انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۲۰۵ 

(قالٌ شربحالک ما یِکونْ ی آن ول ما یس لی بکتق): 0۱1 پاسخ او در پیشگاه عدل در آغاز پروردگار را از نقص و گفتار ناسزا 
تنزیه نموده و سپس عرض می کند. هرگز چنین گفتاری بساحت آفرید گار از من روا نیست چگونه در انجام رسالت و دعوت مردم 
بخداپرستی آنان را بگمرهی سوق دهم و بضلالت افکنم. در پاسخ نمی گوید که نگفته‌ام تا باین وسیله تبری جوید. 

بلکه از این گفتار باطل اظهار عجز می‌نماید که چنین قدرتی نداشته که بساحت پرورد گار ناروا بگویم. و مردم را بشرکك سوق دهم 
تا در پرستش آفریدگار شریکک قرار دهند. 

عیسی مسیح (ع) در مقام اثبات صدق گفتار و رفتار خود در پیشگاه عدل بعلم و احاطه پرورد گار استناد نموده که یگانه دلیل بر 
تبری من از اين گفتار ناسزا آنستکه پرورد گار میداند که چنین قدرتی نداشته‌ام. 


پرورد گار بر صدق سیرتم احاطه دارد و آگاه است که پیروان آئین مسیحیت بمن بهتان گفته‌اند. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۶ از ۲۰۸ 


عم ما فی تفیسی): 
عیسی (ع) بار دیگر برای اثبات برائت خود عرض کند بار الها تو بر مکنونات و اسرار من احاطه داری و هرگز خاطراتم و یا رفتار و 
گفتارم بر تو پنهان نبوده است. 


و یگانه شاهد بر صدق سیرتم و گواه بر برائت من از این گفتار ناسزا که بمن نسبت 


(۱) (ما یکون لی ان اقول) بهیئت اقصه ذکر شده که عیسی مسیح (ع) نه فقط صدور چنین گفتار ناسزا را از خود نفی می کند. بلکه 
قدرت آنرا نیز از خود نفی مینماید. یعنی وجود او انقیاد محض است مانند فرشتگان و قدرت تمرد و عصیان در نهاد او نیست. 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۰۶ 

داده‌اند علم و احاطه تو است و فقط بآن استناد می‌نمايم. 

(و لا أعم ما فی تُفسکک): 

بدان اکتفاء ننموده عرض می کند بار الها هرگز بساحت کبریائی تو راه نخواهم یافت. آنچه را که بمن موهبت فرموده‌ای آن هستم و 
پرتوی از نور درخشان تو يافته‌ام. 

(انک نت لام الَوب): 

عیسی (ع) نسبت بساحت پرورد گار اقرار می‌نماید. که نظام هستی بیحد و بی‌نهایت است و علم و احاطه باسرار و غیب مطلق 
اختصاص بآفرید گار دارد. و هرگز آفریده‌ای راه بآنها نخواهد یافت. از جمله هر موجود مادی وابسته بعلل بیشمار و عوامل زمانی و 
مکانی است که با نظام جهان ارتباط دارد. و هرگز موجودی بآن اسرار احاطه نخواهد یافت. زیرا جهان خلقت از سلسله بیشمار 
صورت گرفته و نظام واحد که در آن فرمانروا است پرتوی از تدبیر و مسطوره‌ای از صفات او است. 

و بعبارت دیگر هر یکک از موجودات طبع از انسان و غیر آن واجد هستی خود میباشد. مثلا هر فردی واجد خود و ذاتیات خود بطور 
علم حضوری است یعنی ذاتیات و ملکات خود را بطور حضوری میداند و می‌یابد. ولی نسبت بسایر موجودات بیشمار جهان علم 
ندارد. و اگر بطور تصادف چیزی را بداند حصولی است. پس سرتاسر موجودات برای هر فردی غائب و خارج از حیطه علم او است 
و فقط بطور محدود بوجود و ملکات خود احاطه اجمالی دارد. و سایر طبقات بیشمار موجودات طبع از حبوانات و غیر آنها بطریق 
اولی از خودشان و از موجودات دیگر بی‌خبرند پس جهان طبع عبارت از صحنه پهناور غیب است که از موجودات بیشمار و غایب 
از یکدیگر صورت میگیرد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۰۷ 

از این بیان چند مطلب استفاده شد ۱- معنای علم حضوری و حدود آن ۲- علم حصولی که هر دو بطور محدودند ۳- معنای غیب 
که صحنه بی‌خبری است و جهان پهناور را فرا گرفته و بر سرتاسر آن سایه افکنده است. عالم مجردات و قدس نیز باختلاف مقامات 
بیشمار آن برخود و بر آثار تدبیری خود در نظام هستی علم شهودی دارند. ولی بطور محدود و پرتوی است از ساحت ربوبی باآنها 
تاییده و تدبیر متقن پرورد گار بواسطه آنها اجراء ميشود. و نظر به این که جهان هستی از مادیات و مجردات آن ظهوری از فعل 
پرورد گار و مسطوره‌ای از تدبیر او است صحنه شهود را تشکیل میدهند. یعنی پرتوی است از صفات کامله که بر سرتاسر عوالم 
امکان از ازل تا ابد تابیده است. 

ما فلت له ال ما وتّنی به آن اعْیدوا ال وک 

پس از آنکه عیسی (ع) در پاسخ» ساحت آفرید گار را از هر نقص تنزیه نمود و در باره برائت خود از گفتار ناروا بعلم و احاطه 
پرورد گار استناد نمود. عرض می کند بار الها بهمان منظور که مرا بسوی بشر اعزام فرمودی هرگز زبان بگفتاری نگشودم جز آنکه 


مردم را بحق دعوت نموده که بعهده‌ام نهاده‌ای و همواره به اين نکته تصریح و بمردم یادآوری میکردم که فقط آفرید گار را که 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۰۸ 
سلسله بشر و مرا و همه پدیده‌ها را آفریده است باید پرستش کنید. و در عبادت او شریکک قرار ندهید و تنها راه بندگی و اداء وظیفه 
همین است. 
(و کل علیهع هید ما دنت فیهع): 
از جمله آثار رسالت و دعوت بشر بخداپرستی آنستکه پیامبر در قلوب پیروان تصرف معنوی می‌نماید. 
و نیز گواه بر صدق ایمان و اعمال آنان میباشد. و بمنزله دلیل بر صحت دعوی و میزان ارزش وجودی افراد همانا شهادت رسول 
است. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۰۸ 
زیرا قيامت هنگام ظهور حقیقت است و در پیشگاه عدل پرورد گار هرگز دعوی ایمان و یا اعمال صالحه از کسی پذیرفته نمی‌شود 
جز باین که شهادت پیامبر و یا وصی او که سرلوحه است ضمیمه آن شود. 
از این رو عیسی مسیح (ع) عرض می کند بار الها تا هنگامی که دعوت بحق را بعهده‌ام نهاده‌ای رسالت خود را انجام دادم. و باستناد 
علم آفرید گاریت با گفتار و رفتارم مردم را بتوحید دعوت نمودم و هر که دعوت مرا پذیرفت شاهد و گواه بر ایمان و بر اعمال او 
بودم. و هر که تمرد کرد نیز گواه او هستم. و در هر حال تو شاهد بر من و بر اسرار مردم هستی. و از آن هنگام که مرا از دسترس 
مردم خارج نمودی ساحت پرورد گاریت مراقب و شاهد بر آنها بوده‌ای. 
ما توفیتیی کنت آنت الوقیب علیهغ): 
مفاد آن حصر است که یگانه شاهد و مراقب بر عقاید و افکار و اعمال مردم همانا آفرید گار است. 
و منصب شهادت بر ایمان و اعمال مردم که پرورد گار بعیسی (ع) و به پیامبر اسلام گرامی (ص) و باوصیاء موهبت فرموده ظهوری 
از صفت شاهد و رقیب پروردگار است. و هر یک از مناصبی که بپیامبران و اوصیاء موهبت فرمود: ظهوری از صفات ربوبی است. 
مثلا- هادی و شاهد و رقیب بطور حقیقت و اطلانق, فعل پرورد گار است و منصب هدایت و شهادت که بپیامبر اسلام و باوصیاء 
موهبت فرموده ظهوری از آن در مرتبه امکانی است. باین نظر در آیه (نک لا تهدی من بت و لک له بهدی مَن یش ۸۵۸ ۲۸) 
خطاب برسول گرامی (ص) نموده که هرگز کسی را نمیتوانی بسعادت رسانی زیرا سعادت و ایمان موهبت وجودی و فعل و تدبیر 
پرورد گار است. و رسول گرامی فقط داعی بحق و رهبر بسوی کمال ایمان میباشد. و منصب مراقبت و شهادت که برسولان انوار 
درخشان» ج‌۵ه ص: ۲۰۹ 
عموما و پییامبر گرامی (ص) و باوصیاء موهبت فرموده لازم دعوت بحق است. 
هم چنانکه شهادت پیامبر وسیله اثبات دعوی اهل ایمان است ایمان پیروان نیز شاهد بر انجام وظیفه تبلیغ رسول و دعوت او بحق 
است. 
اعزام رسول بمنظور دعوت بشر بتوحید» وظایف چندی نیز در بر دارد: 
۱- تبلیغ احکام و رهبری مردم بسعادت. 
1- تصرف معنوی و شهادت بایمان و یا گواهی بکفر. 
۳- اداء شهادت در پیشگاه پرورد گار که بمنزله دلیل گویا بر ایمان و شاهد قبول اعمال است. 
۴- شفاعت و درخواست عفو از عقوبت چنانچه اهل ایمان در اثر حسرتهای روانی در برزخ گناهان آنان تدارک نشده و آمرزیده 
نشوند و قابلیت شفاعت نیز در اهل ایمان باشد پیامبر اسلام و اوصیاء (ع) در مورد مقتضی باذن پرورد گار از آنان وساطت نموده 
درخواست خواهد کرد که پرورد گار از مواخنه آنان در گذرد و تیرگی گناهان که بر روان آنها سایه افکنده رفع فرماید و بسیرت 
آنان صفا بخشد آنگاه استحقاق نعمت را خواهند یافت. 


(و آنت علی کل شینء شهیذ): 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۰۸ از ۲۰۸ 
بیان سبب است کلمه شیء صفت مشبهه از مشیت گرفته شده و هر خواسته و آفریده‌ای که از نعمت هستی برخوردار است شامل 
ميشود. و با عموم لفظ «کل» چیزی از عموم و اطلاق آن خارج نیست از این رو شهادت پرورد گار بطور احاطه قیومیه بر همه 
موجودات است. و سنخ دیگر شهادت و مراقبت پیامبران و اوصیاء بر عقاید و اعمال مردم است. و ظهوری از صفت شهید و رقیب 
فعل پرورد گار می‌باشد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۱۰ 
(انْ دهم نم حبذ کک): 

پس از آنکه عیسی مسیح (ع) در پیشگا ۰ گاه آفرید گار اثبات نمود که وظیفه تبلیغ را انجام داده و مردم را بحق و خداپرستی دعوت 
۱ ۱ب ۳ 
ایمان آورند و یا نپذیرند. 
آنگاه عرض می‌کند بار الها آن مردمی که بنام من نسبت ناسزا بساحت کبریائی داده‌اند چنانچه آنان را عقوبت فرمائی بند گان 
متمرد و شایسته عقوبت هستند. 
زیرا تو مالک بطور اطلاق و مردم نیز مملوک و آفریده تواند و هرگز مالک حقیقی در تصرفات خود مسئولیت نخواهد داشت. و هر 
گونه تصرف نماید در ملک خود تصرف نموده است و بطور کلی مسئولیت هر فاعل مختاری در باره عمل خود در اثر آنستکه 
بطور اطلاق مالک آن عمل نیست. بلکه مالکیت او محدود است. 
مثلا- انسان نسبت باعضاء و جوارح خود بطور محدود مالک است به اینکه تصرف او بر ضرر و زیان خود و يا اجتماع نباشد. و 
چنانچه در اعضاء بدن خود تصرفی کند که بر ضرر خود و یا بزیان اجتماع باشد مسئولیت خواهد داشت. و منافات ندارد که 
پرورد گار بر حسب حکمت و اتقان تدبیر وعده فرموده و برای مردم بر خود حقی مقرر نموده که با تبهکاران بعدل رفتار فرماید و 
زیاده بر استحقاق آنان را عقوبت نفرماید و هرگز از وعده خود تخلف نخواهد فرمود. 
پرورد گار از نظر اينکه مالک و منعم حقیقی است و نعمتهای بیشمار خود را هر لحظه در دسترس عموم نهاده است» بحکم خرد بر 
هر فردی چون از نعمتها بر- خوردار است بسپاس از منعم باید قیام کند. و چنانچه در مقام کفران برآید از اداء وظیفه ممل وکیت خود 
تخلف نموده مستوجب عقوبت خواهد بود. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۱۱ 
(و ان تفر هم فانک آنت العزیژ اکیم): 
چنانچه اين مردم بیگانه را بعبودیت بپذیری و مورد فضل قرار دهی و از مواخذه آنان در گذری کسی حق اعتراض ندارد زیرا تو 
مالک بطور اطلاق آنها هستی. 
لیر الْحکیم): 
هر دو صفت فعل پرورد گار است یعنی نظام جهان مسطوره‌ای از قدرت بیمانند و حکمت خلل ناپذیر آفرید گار است که آنچه را 
بخواهد بقدرت بیحد خود آنرا ایجاد کند و هرگز عایق و یا اعتراض کسی از اجراء خواسته آفرید گار جلو گیری نمی کند. زیرا هر 
مانع و اعتراضی تصور شود از جمله آفریده‌ها است و هرگز مخلوق نمیتواند از اجراء اراده پرورد گار مانع شود. و چنانچه فضل 
پرورد گار نیز بیگانگان را فرا بگیرد و در صف گروند گان درآورد. و در نعمت غوطه..وفرماید بر حسب حکمت و تدبیر متقن 
رفتار نموده و هر گز اعتراض متوجه او نخواهد شد. 
و بر حسب آیه هنگام رستاخیز در پیشگاه عدل پرورد گار از ساحت کبریاتی سوال تهدید آمیزی شرف صدور می‌یابد و بعیسی (ع) 
خطاب میشود. 
در حقیقت غرض از نقل این خطاب بعیسی تهدید پیروان آئین مسیحیت است که متوجه شوند هنگام رستاخیز چه خطاب تهد ید 


آمیزی بعیسی خواهد شد. و در مقام خطیری قرار میگیرد. ناگزیر در پاسخ باید در مقام اثبات انجام وظیفه تبلیغ بر آید. و نیز از گفتار 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰٩‏ از ۲۰۸ 
ا ۱ ۱ 
بدین نظر عیسی (ع) در پیشگاه پرورد گار صفت (غفور و رحیم) را ذکر نمی کند. زیرا نظر بشفاعت از گروه بیگانگان ندارد. و 
چنانچه بصفت (غفور و رحیم) استناد میکرد استفاده میشد که عیسی (ع) از پرورد گار درخواست عفو و مغفرت از بیگانگان 
مینماید. پرورد گار نیز درخواست عفو او را بطور حتم خواهد پذیرفت. انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۱۲ 
در صورتی که بر حسب صریح آیات قرآنی و حکم عقل کفر و انکار دین اسلام هرگز قابل عفو نخواهد بود. و ساحت پیامبران نیز 
منزه است از اینکه چنین درخواستی بنمایند پرورد گار نیز آن مسئلت را حکایت فرماید. 
بلکه عیسی مسیح در پاسخ پس از تبرئه خود ساحت پرورد گار را تنزیه می‌نماید و بدو صفت (العزیز الحکیم) که مرادف با دو 
صفت (لا تسئل عما تفعل) (و تحکم ما ترید) است استناد می‌نماید: 
بار الها بفرض که بیگانگان را بیذیری و مشمول رحمت بی‌نهایت خود فرمائی گرچه هرگز نخواهی از آنان عفو کرد بهر تقدیر 
کسی بر تدبیر متقن تو حق اعتراض نخواهد داشت 
(قال ال هذا یرم الصادقین صلعَهْم): 

پس از آنکه پاسخ عیسی مسیح (ع) در پیث پیشگاه پرورد گار پایان می‌یابد و به استناد علم و احاطه او خود را تبرئه می‌نماید. آنگاه 
خطاب از ساحت ربوبی شرف صدور می‌یابد که فقط در پیشگاه عدل صدق گفتار و خلوص رفتار نیکان آشکار ميشود. و آنان را 
نفع می‌بخشد. و از هر خطر ایمن میدارد. 
چنانکه در نتیجه سال و پاسخ روح قدس و سیرت صدق عیسی مسیح بخصوص در رفتار و گفتارش ظاهر و آشکار گشت ت. و از 
شرح عالم رستاخیز استفاده میشود که بهترین کمالات بشر صفای روان و صدق سیرت است که در عقیده و خلق شائبه انکار و 
تیرگی کذب نباشد و درجات بیشمار ایمان و تقوی و رضوان پرورد گار در محور صفای روح و خلوص عمل دور میزند. و از پرتو 
ی 
از این رو صادق بطور اطلاق که خالص از شائبه کذب باشد عنوان پیامبران و سپس سیره اهل ایمان و تقوی است. و باختلاف 
درجات صدق موهوبی پیامبران و صفای اکتسابی نیکان هر یک مشالی از عبودیت و مسطوره‌ای از صدق و صفای نظام انوار 
درخشان» ج۵ه ص: ۲۱۳ 
رلوبی: هسکیت: 
هم جات تجری من تشتها اهاز خالدین فیها): 
حرف الا-م» بمعنای ملک بطور دائم و زوال ناپذیر است. آیه در بیان آثار صدق ایمان و خلوص عقیده و صفای روان است که 
همواره در سیر و رشد بوده تا هنگام رستاخیز که سیرت درخشان آن بصورت نعمتهای زیاده بر تصور. ظهور خواهد نمود. 
از جمله ورود بمحیطی که از درختان بهره‌دار که خود غرس نموده بر آن سایه افکنده» و از هر سو نهرها جاری است و از فیوضات 
مادی سرتاسر آن محیط و فضا را فرا گرفته روانی درخشان و سیرتی مانند عرش تابان و از هر تیرگی و خطور بیهوده ايمن است. و 
از لغزش و رفتار و گفتار لغو مصون میباشد. و گواراتر از هر نعمت رضوان و خشنودی پرورد گار است که بصورت اراده مطلقه 
یعنی قدرت نامحدود و مثالی از قدرت لا یزالی است که هر چه را بخواهد و اراده کند پرورد گار آنرا اراده فرموده ناگزیر بیدرنگگ 
پدید آمده باقی میماند. و هرگز بر آن روان تابناک تیرگی لغو سایه نیفکند» و از محیط آن خطور بیهوده گذر ننماید. 
زیرا در دنیا بنای آن بر صدق و سلامت نهاده و سیر آن باستقامت بوده با سعی رشد نموده و بصورت قلب سلیم و روان پاک 
درآمده که از هر تیرگی و لغزش ایمن گشته. و چون پرتوی از ساحت پرورد گار است هر گز زوال و فناء پذیر نخواهد بود. 
(وضی ال هم و رَضوا له ذلک الَر عم 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲۰۸ 
قلب سلیم و خلوص روان مثالی از صفت سلام و مسطوره‌ای از صفات پرورد گار است. ناگزیر مورد رضایت او بوده یعنی هم 
چنانکه ساحت کبریائی بذات و صفات خود راضی است. با ثار و مثال خود نیز خشنود خواهد بود. و کمال موجود بقابلیت و تمکن 
آنست. و پس از آنکه قلب سلیم مورد خشنودی پرورد گار قرار انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۱۴ 
بگیرد مثالی از قدرت قاهره بوده که هر چه را اراده کند پرورد گار آن را خواسته است. و نهایت رشد و کمال بشر بآنستکه مثالی از 
قدرت و مسطوره‌ای از صفات کامله گردد. 
این رستگاری ابدی و خلود در سعادت و سیر نامتناهی بشر است. 
قدرت و شئون زند گی بشر در این جهان عین محدودیت و محکومیت در برابر نظام علل و اسباب است. 
یعنی بشر برای بکار بردن نیروهای خود نا گزیر است که از نظام طبع پیروی کند و هرگز کوچکترین تخلفی از آن امکان ناپذیر 


است. 

ولی بر حسب منطق قرآن مانند آیه هم ما یَشاوّنَ فیها و لین مزیدٌ ۵۰/۳۵) نظامی که در نشثه رستاخیز و حیات همیشگی بشر 
فرمانروا است هرگز قابل قیاس با نظام اسباب نیست. و هرگز ظهور قدرت ساکنان قدس وابسته بعلل نخواهد بود. 

بلکه قدرت آنان نامحدود است هر چه را بخواهند بمجرد اراده تحقق مییابد. 

ولی اذهان محدود بشر ظرفیت و گنجایش فهم بسیاری از حقایق مرموز را ندارند. 

از جمله درک چنین نظام بهت آوری در محور اراده و در پرتو آن برای هميشه ثابت و برقرار است. 

له لک السّماوات و الَْض و ما فیهن و و غلی کل ء قدین): 

حرف الام» بمعنای احاطه و تدبیر است و از شئون خلقت و آفرینش می‌باشد. 

آیه بیان آنستکه مجموع عالم صنع و جهان آفرینش چه مجردات و یا مادیات آن همه و همه تحت تدبیر جهان آفرین‌اند. و نظام 
هستی و آنچه از پدیده‌ها است بتدبیر پرورد گار بسیر ابدی خود ادامه میدهد. انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۱۵ 

از جمله تدبیر در باره سوق بشر بسوی کمال آنستکه احکام بدیهی در نیروی عاقله بودیعت نهاده از قبیل حسن احسان و قبح ظلم و 
ستم که فقط در مورد رفتار افراد و تماس با یکدیگر بکار میبرد. و پس از رعایت حقوق افراد نسبت بیکدیگر چنانچه فردی بر حق 
دیگری تجاوز کند پس از سنجش آنرا ظلم معرفی می‌نماید. و بقبح آن حکم می کند و ستمکار را مستحق عقوبت میداند. و بر اين 
اساس رفتار مردم با یکدیگر تعدیل میشود و زندگی اجتماع انتظام می‌یابد. 

بعبارت دیگر پرورد گار احکام بدیهی چندی در آغاز رشد بشر بطور الهام موهبت نموده که در مورد تماس افراد بشر با یکدیگر 
بکار برد و قضاوت کند. و پایه سیر فکری بشر گردد و سپس بامور مجهول و احکام نظری پی ببرد و نیروی فکر او توسعه یابد و 
بتدریج بپاره‌ای از اسرار نهفته طبیعت راه یابد. 

بالاخره فطرت بشر بمرتبه‌ای از معرفت پرورد گار نائل شده و در اثر کسب فضیلت بمقامی از سعادت رسیده بنعمتهای ابدی متنعم 
گردد. ولی در مورد تدبیر پرورد گار نسبت بافراد بشر و چگونگی آن عقل باستناد احکام بدیهی و یا نظری خود نمیتواند حدودی 
قائل شود و پس از سنجش در آن باره حکم و قضاوت کند. 

زیرا حق پرورد گار نسبت به بشر قابل قیاس بحقوق افراد نسبت بیکدیگر نیست که بتواند آنرا بسنجد و بحسن و یا بقبح آن حکم 
کند و در نتیجه اعمال نظر بر ساحت پرورد گار فرمانروا گردد. 

مثلا چنانچه خدا نیک و کاران را عقوبت فرماید و یا رحمت خود را شامل گناهکاران نموده و برای همیشه آنان را فرا بگیرد عقل در 
باره آن قضاوت نخواهد نمود. 


زیرا حقوق مرموز پرورد گار نسبت بافراد بشر نامحدود است و بفرض در باره بشر هر گونه تدبیر فرماید و مشیت خود را اجراء نماید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۱ از ۲۰۸ 
از افق ادراک عقل خارج انوار درخشان؛ ج ۵ ص: ۲۱۶ 
بوده و در باره چگونگی آن نمیتوان اظهار نظر نمود. تا چه رسد به اين که بقبح آن حکم کند. 
و نظر به این که غرض از خلقت جهان سوق بشر بسوی سعادت و زند گی ابدی است بوسیله وعده و وعید و مژده و تهدید آنان را 
بسوی فضیلت و سعادت تشویق نموده سوق میدهد. و از گمراهی و شقاوت باز میدارد و برای اجرای این منظور وعده فرموده و 
حقی برای گروندگان بر خود (ساحت کبریائی) مقرر فرموده که ایمان و اعمال نیک آنان را با اينکه بتوفیق و فضل او است بخود 
آنها نسبت داده و از آنان می‌پذیرد. و اجر و پاداش میدهد هم چنین تبهکاران را تهدید نموده که بسیرت کفر و تباهی آنان را 
عقوبت فرماید و هرگز پرورد گار از وعده خود تخلف نخواهد فرمود. 
۳9 مستلزم تضییع حقی بوده که خود قرار داده است. 
(و هو علی کل شین قدیژ): 
مفاد آن حصر است و کلمه شیء هر آفریده‌ای را شامل میشود و هرگز پدیده‌ای در نظام هستی از عموم آن خارج نبوده و استثناء 
پذیر نخواهد بود. 
(قدیژ): 
صفت فعل پروردگار است و هر چه امکان پذیرد و از نعمت هستی برخوردار است جزء نظام خواهد بود. 
پرورد گار بقدرت بیحد و حکمت کامله خود جهان خلقت را برای هميشه تدبیر می‌نماید؛ هم چنانکه بشر بهترین مسطوره و غرض 
از نظام آفرینش است صحنه رستاخیز نیز غرض از عوالم امکانی است. زیرا صفات پرورد گار در آن زیاده ظهور خواهد داشت 
«و الحمد للّه رب العالمین» «زنة عرشه» 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۷ 
سوره انعام .... ص : ۲۱۷ 
اشاره 


بشم هرمن الرحیم 


[سوره الأْنعام (۶): آبات | تا ۳] .... ص : ۲۱۷ 


اشاره 

بشم له من الحیم 

لخن له ای مق التماوات و اأَرض و جعل لمات و اور لذین فا رم ون (۱) نیو ای کم من طن ثم 
قضی أجلا و آجل مف ی عندَه ثم نم تفتزون (۷ و ال فی الّماواتِ و فی ال ذض یَعلْ کم و جه رکنم و یلم ما تبون (۳) 
خلاصه .... ص : ۲۱۷ 


ستایش آفرید گاری را سزا است که کرات بیشمار آسمان و زمین را آفریده و روشنی و تاریکی را مقرر داشته که زند گی بشر در 
زمین انتظام یابد پس چگونه بیگانگان بخدای ٍ یکتا و ببهمتا شر کت میاورند (۱): 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۰۸ 
او است آفرید گاری که بشر را از خاک و آب و گل بیجان روان بخشید و بیافرید و برای همه اجل و مدتی مقرر داشت چه بسا او 
را فرا رسد و نیز اجل دیگر بطور حتم انوار درخشان؛ ج ۵ ص: ۲۱۸ 
که زیاده بر آن سهمی از زند گی نخواهد داشت پس چگونه بشر بخود توجه نمی کند و در باره یگانگی آفرید گار شکک و تردید 
می‌نماید (۲). 


او است آفرید گار آسمان و زمین که بر سرایر نهان و رفتار آشکار شما احاطه دارد و بر او چیزی پنهان نیست (۳) 


شرح .... ص : ۲۱۸ 


(الْحَمد له 

حمد و ثناء بطور اطلاق از آن آفرید گار است. حمد عبارت از مدح و سپاس بر فعل نیکک و اثر شایسته‌ای است که باختیار از فاعل 
صادر شود. ضد لوم و سرزنش که بمعنای نکوهش و ذکر قبیح و ناسزا است که باختیار باشد. 

مفاد (الحمد لله) شامل همه گونه اقسام و مراتب حمد و مدح میشود چه بر حسب گفتار و کلام باشد و یا مدح وجودی مانند 
تعریف اثر از موثر خود که آشکارترین مرتبه ثناء و مدح است. و چنانچه خارج از اختیار باشد به آن مدح گفته ميشود. 

و حرف الام» برای اختصاص و مفاد آن حصر است. یعنی جهان صنع و آفرینش مسطوره‌ای از فعل و پرتوی از ساحت پرورد گار 
است که بسرتاسر آن صحنه تابیده پس جهان هستی ظهور حقیقت حمد ذاتی است. 

یعنی همه موجودات بکمال صفات پرورد گار گواهی میدهند. و از نقص امکان او را تنزیه مینمایند. و نیز بعبودیت ذاتی خود 
گواهند. و از هر سو تحت تسخیر و تدبیر اویند. و هر موجودی در هستی خود نیازمند باو است. و پرورد گار بچیزی نیازمند نیست. 
این قسم حمد و ثناء آشکارترین مرتبه سپاس و گواهی بکمال صفات پرورد گار انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۱۹ 

است. زیرا حقیقت حمد و ثناء آنستکه موجودات عین ربط باشند. مانند شعاعی که پی‌درپی از هر سو بتابد. و صحنه پهناور هستی 
از آن پدید آید که بهیچ وجه استقلال نداشته باشد. 

و چنانچه دورنمای صحنه لرزان جهان در اثر تابش اشعه مانند سراب ابت و مستقر بنظر آید فقط از استقلال حقیقی آفریددگار 
حکایت مینماید. 

خلاصه جهان خلقت که از عوالم بسیار صورت گرفته شاهد و گواه حکمت و حسن تدبیر آفرید گار است. و ساحت او را از هر 
نقص تنزیه مینماید. 

زیرا بفرض اگر در آفریدگار نیز نقص راه داشت محتاج بخالقی بود که او را بیافریند بلکه هر آفریده‌ای ظهوری از کمال خالق 
۳ 

از این رو هر آفریده‌ای نیکو است و آفرینش عین خوبی و نیکوئی است. 

پس بشهادت انتظام متقن صحنه جهان هستیء یگانه شایسته حمد و ستایش آفرید گار است. 

(لّذی علقّ السّماواتِ و الأرض): 

آیات قرآن برای شناسائی و معرفت آفرید گار بوسایل بسیاری رهبری نموده و زیادتر از همه افکار بشر را بخلقت جهان و نظامی که 
در سرتاسر آن فرمانروا است یاد آوری می‌نماید و بنظر افکندن به آفاق ترغیب می کند. 

زیرا انسان از آغاز ادراک خود هم چنانکه ببداهت خود را می‌شناسد و مییابد. جهانی که در آن زند گی می‌کند می‌بیند و از 
تماشای صحنه شگفتآور آسمان و زمین پهناور و موجودات بی‌حساب آن نمیتواند چشم بپوشد و جهان را نادیده بگیرد و موهوم 


فرض کند. و با مختصر توجه می‌فهمد که همه موجودات م رکب از اجزاء بسیار بهم پیوسته‌اند. و در تجهیزات داخلی هر یک ارتباط 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۳۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۰۸ 
خاص و نظام مخصوص است که نظام عمومی جهان همه آنها را بهم مرتبط نموده و نظامهای بیشمار موجودات انوار درخشان» ج ۵ 
ضن ۰ ۲۲۷ 
را بهم می‌پیوندد. و از بزرگترین کرات تا کوچکترین ذره که اجزاء خرد و کلان جهان را تشکیل میدهند هر کدام دارای نظامی 
مخصوص است. که با قوانین استثناء ناپذیری و بطور حیرت انگیزی در جریان و حرکت میباشند و شعاع عملی خود را از پسترین 
وضع بسوی کاملترین صورتی سوق میدهد. 
و غرض از نظام عمومی که نظامهای جزئی نیز از آن صورت میگیرد پرورش همه جانبه بشر است. هم چنانکه آفتاب و ماه و 
ستا رگان و آب و خاک و هوا و فصول سال و گنجینه‌های زمین نیروهای خود را برای آسایش بشر بکار می‌بندند. برای اینکه همه 
گونه احتیاجات او را تأمین کنند. 
آیا میتوان گفت این جهان پهناور که سرتاسر اجزاء آن چه هر یک جدا و چه در حال اتصال و ارتباط با نظام عمومی که از منبع 
علم و قدرت نامحدودی حکایت میکند. آفرید گاری نداشته و بطور تصادف پدید آمده و نظام آن همواره بر جا و دایر است و 
همه نظامهای جزئی و کلی که بهم پیوسته‌اند بدون پیش‌بینی و تدبیر باین صورت حیرت انگیز درآمده و یا این جهان با ارتباط 
کاملی که دارد و از اجزاء و نظامهای بیشمار صورت گرفته ساخته و بدستورهای مختلف پدید آمده. و با از اسباب و عوامل 
گوناگون برقرار است. 
هرگز خردمندی تصدیق نخواهد کرد که بی‌سبب و يا بطور تصادف و یا بعلل چندی نسبت دهد. بلکه ببداهت و بطور حتم حکم 
خواهد نمود که آفریده خالق قادری است که با علم و قدرت نامحدود خود آنرا از نیستی بوجود آورده و اسباب جزئی و عواملی 
که حوادث را در جهان پدید میآورند همه و همه پدید آورده و بتدبیر اویند. 
و از هر سو تحت تسخیر و تدبیر او بوده و باو منتهی میشوند. و هر مخلوقی نیازمند باو است و او به چیزی نیازمند نیست. 
(و جع الما و اور 
خان بمعنای آفرینش موجود طبیعی است از اجزاء چه در اثر تحول پدید آید انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۲۱ 
مانند نباتات و حیوانات و یا از کتم عدم آفریده شود مانند آفتاب و ماه. 
(کلمه جعل) بمعنای قرار است. و عبارت از آثاری است که بر حسب نظام خلقت پرورد گار در طبع موجودی نهاده است. مانند نور 
آفتاب که لازم وجود آنست و یا روشنی و تیرگی ماه و یا ثقل و وزن اجسام. از جمله تدبیر پرورد گار که شایسته حمد و شکر 
است» آنکه در نظام خلقت در طبع بعض از کرات مانند آفتاب نور و حرارت نهاده که همواره در اثر تابش نور رشد و نمای نباتات 
و حیوانات و زندگی بشر در زمین تأمین می‌شود و بهمه اجزاء و ذرات آنها نیروی حیات می‌بخشد و همواره آنها را در حرکت و 
تأثیر و فعل و انفعال در می‌آورد. و بسوی کمال سوق میدهد و باین مناسبت تعبیر بجمله (جعل) شده است. 
نور و حرارت امر وجودی و نیروی است که پرورد گار در کره آفتاب نهاده. 
و آنرا مسخر نموده که تابش آن وسیله انتظام زمین و زندگی نباتات و حیوانات گردد. 
نور و حرارت یک حقیقت است. ولی تأثیر آن باختلاف قابلیت بصورتهای گوناگون و انواع بیشمار موجودات خود نمائی می‌کند؛ 
و بمناسبت قابلیت هر موجودی را بکمال می‌رساند. و این صفت نور نیز مسطوره‌ای از وحدت فیض و هستی گسترده است که 
بصورتهای متباین و انواع بیشمار موجودات خود نمائی می‌کند. 
«ظلمت» مر کب از عدم و نور است. یعنی بی‌بهره بودن از روشنائی با قابلیت اینکه از نور بهره‌مند گردد. و ظلمت بواسطه استفاده از 
روشنی دارای مراتب مختلف خواهد بود. و نور بمعنای روشنی و امر وجودی و حقیقت واحدی است. گرچه برای آن مراتب بسیار 


تصور می‌شود. و نسبت نور و ظلمت ملکه و عدم است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۰۸ 
نا گزیر عدم در موردی صادق است که ملکه و قابلیت نیز باشد. و در آیات انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۳۲ 
کریمه ظلمت و تیرگی چه از قبیل محسوس باشد و يا از سنخ معنوی و فقدان کمال تعبیر بظلمات بهیشت جمع میشود؛ ولی نور چه 
از قبیل محسوس باشد و يا نیروی معنوی و کمال که امر وجودی است بهیئت مفرد ذکر شده است. 
ال کفزوا رهم بغدلْون): 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش است. نظام واحدی که در کرات آسمان و زمین برای همیشه فرمانرواست بیگانگان چگونه بر خلاف 
حکم خرد آنرا نادیده میگیرند. 
و پاره‌ای از آثار و تدبیری که در جهان جاری است. از مخلوقی مانند آفتاب و ماه و يا سنگگ پنداشته و آنها را عدل و ردیف جهان 
آفرین قرار ميدهند. 
هو ای کم من طین ثم قضی لا 
از جمله آثار خلقت که جالب توجه و شایسته مدح و سپاس بوده. نظامی است که در باره خلقت سلسله بشر بکار برده شده. که 
غرض از ایجاد کرات آسمان و زمین و نظام آنها آماد گی برای زندگی نوع بشر است. 
زیرا پرورد گار در آغاز خلقت» آدم و همسر او حوا را بغیر جریان طبیعی از گل آفرید و سایر طبقات بشر را بوسیله ازدواج و تناسل 
پدید میآورد. گرچه با نظر دقت ماده تناسلی بشر را نیز از آب و گل که بصورت نباتات و حبوان و مواد غذائی درآمده‌اند بوجود 
میآورد. 
از جمله دلائل توحید پرورد گار چگونگی خلقت بشر است. از نظر اينکه یگانه موجودی است که دارای دو جنبه مادی و روانی 
است. و این ترکیب مغایر با ساختمان کرات و زمین است. زیرا بشر مرکب از عنصر مادی است که همواره در تحول و زوال است و 
جزء دیگر مجرد غیبی و از سنخ ماوراء عالم طبع و حقیقت انسانی است و هرگز فناء پذیر نخواهد بود. انوار درخشان» ج۵ه ص: 
۳۳۳ 
و از نظر اينکه روح موجود تعلقی است. یعنی برای حرکت و تکامل خود ناگزیر با بدن عنصری ارتباط می‌یابد که با جهان طبع 
هم آهنگ شود. و از روزنه حواس پنجگانه خود با سرتاسر جهان ارتباط و اتصال بیابد. و آن صحنه مانند دبستان و دبیرستان است 
که از هر گوشه و کنار آن در هر لحظه استفاده نماید تا آنجا که بقدر ظرفیت خود از این دانشگاه بهره علمی و عملی برده و بحد 
نصاب رسیده. 
آنگاه که مقرر شده علاقه تدبیر روح از بدن گسیخته شود روح استقلال می‌بابد. 
و تحت حفظ و تدبیر پروردگار و ملک الموت در ما ید. و در عوالم دیگر بزند گی خود ادامه میدهد. 
هم‌چنانکه در آیه تم ناه لقاً آعر ۴ روح را غیر مادی و نیروی غیبی معرفی نموده. و منظور توجه بخلقت بشر از نظر 
جنبه ملکوتی او است و غیر از جنبه جسمانی آن که با سایر حیوانات مشترک است با اينکه جانداران نیز دارای حیات و حرکت و 
ادراک هستند. ولی سنخ دیگر و زندگی آميخته بابهام است. 
بدین نظر بآنها بهائم گفته میشود که شئون حیات آنها بطور ابهام است. 
هم‌چنانکه در تر کیب عناصر و تجهیزات بدنی آنها نیز با بشر متفاوت است. 
قضی آجلا و أَجل مسمی عدَه): 
نظام جهان طبع بر حرکت و تحول نهاده شده که اجزاء و ذرات بی‌نهایت آن و بالاخره سرتاسر جهان بر اساس حرکت منظم و خلل 
ناپذیری قرار داده شده است. و هیچ آفریده‌ای در دو لحظه سکونت و بیکک حال استقرار نخواهد یافت. 


بلکه همواره در اثر تاثیر و فعل و انفعال محکوم بحرکت و تبدل بوده که از صورتی بصورت دیگر در ميآیند. انوار درخشان؛ ج۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۵ از ۲۰۸ 


ص: ۲۲۴ 
و غرض از نظام حرکت و جنبشی که در سرتاسر جهان خواه ناخواه فرمانروا است» همانا نظام حرکت تدریجی و سیر کمالی افراد 
بشر است. که از ماده تناسلی آغاز نموده و در اثر حرکت بنهایت سیری که پرورد گار برای هر فردی مقرر فرموده برسند بدین جهت 
برای هر یکک از افراد دو اجل در نظر گرفته شده. 

۱-اجل و اقتضای نیروی حرکت که در اجزای جسمانی هر یک از افراد باختلاف نهاده که هر لحظه بآن سو متوجه است. و از آن 
تعبیر باجل مبهم یا طبیعی میشود. که زیاده بر آن اقتضاء حرکت و نیروی سیر در آن نخواهد بود. 

مانند نیروی سایر موجودات طبیعی که چنانچه بکار افتد بتدریج از آن کاسته شده و رو بزوال نهاده تا آن هنگام که دیگر نیروئی در 
آن نماند که بطبع باز خواهد ایستاد. 

۲- اجل مسمی یا حتمی چون هر فردی از بشر جزئی از نظام جهان و زندگی او وابسته بمجموع نظام جهان است نا گزیر محکوم 
تدبیری است که پرورد گار در باره او از طریق حوادث بضمیمه افعال و حر کات اختیاری و غیر اختیاری او برای هر فردی مقرر 
فرموده و آنچه در نظام جهان واقع میشود عبارت از وجود علل و اسباب و حوادث بیشماری است که بتدریج هر یک در موقع خود 
خواه ناخواه پدید میابد و مسطوره‌ای از مشیت پرورد گار و تقدیر او است. 

و نتیجه این حوادث پی‌درپی بحادثه‌ای پایان می‌یابد که زندگی او را تهدید نموده و او را محکوم بمرک مینماید و بآن مرک 
حتمی و تصادفی گفته میشود و چه بسا بر حسب استعداد جسمانی زیاده بر آن اقتضاء زند گی داشته ولی در اثر حوادث بیشمار که 
ظهور مشیت پرورد گار و بسیاری از آنها خارج از اختیار است بم رک آن شخص منتهی میشود. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۲۵ 

بشر با اینکه ببداهت خود را محکوم اين سرنوشت می‌بیند و چه بسیار در دوره زندگی با خطرها رو برو شده که زند گی او مورد 
تهدید قرار گرفته. آنچنان به بیخبری روز گار خود را بسر میبرد و هرگز متوجه نشده و بخود نیامده که ناگهان مرک او فراخواهد 
و چه بسا اینگونه افراد در حال غفلت با آخرین لحظات زندگی خود رو برو شوند. 

(و هو له فی الّماوات و فی ارض): 

بیان حصر در نظام خلقت است که تدبیر متقن آفرید گار در نظام عمومی و چه در باره خلقت بشر فرمانروا است و هرگز آفریده‌ای 
در آن شر کت نخواهد داشت. 

و بحکم خرد خلق از کتم عدم» فعل پرورد گار است زیرا جهان بدون صانع نخواهد بود. 

بدین نظر هدف پیامبران نیز دعوت مردم بوجود صانع و آفرید گار نیست. 

بلکه غرض همانا دعوت مردم است بیکتاپرستی که تدبیر و نظام واحدی که در جهان فرمانروا است از پرورد گار بدانند و جز او 
موجودی را شایسته پرستش ندانند. 

زیرا تدبیری که در سرتاسر جهان فرمانروا است گسترش هستی بطور اطلالق است که در بر هر ذره‌ای نهاده و عالم خلقت و نظام 
جهان از آن پایدار است. و هرگز آفریده‌ای که خود محکوم تدبیر است نمیتواند در باره موجودی مانند خود بطور استقلال تدبیر 
نماید. و پی‌درپی بآن هستی بخشد. و با پرورد گار معارضه کند. 

ذانت تابافته از هسی بعش کی تواند که شود هستی بخشن 

انوار درخشان» ج‌۵ ص: ۲۲۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۱۶ از ۲۰۸ 
جهان و نظام واحدی که سرتاسر آن فرمانروا است جلب می‌نماید. و در هر یک از موجودات بیحساب و بیشماره جهان نظامی 
خاص فرمانروا است و بالاتر از نظام خصوصی آنها نظامهای عمومی و بالاخره نظام کلی جهان همه آنها را بهم دیگر ربط میدهد. و 
نظامهای جزئی را با نظام عمومی می‌پیوندد. 
یعنی نظام خصوصی هر یک اتصال بمجموع نظام کلی جهان دارد و پیوسته بآنست و نیز از لحاظ بداعت صنع به اين که موجودات 
جهان و تحولات آنها بطور بدیع است. 
یعنی هر موجودی در هر لحظه بشکل تازه و بی‌سابقه و بیمانندی جلوه می کند و جریان دائم و انتظام حرکت آن هرگز استثناء و 
خلل پذیر نخواهد بود. 
بقلم سر کم و جغر کم): 
از جمله تدبیر پرورد گار در باره بشر آنستکه نیروثی در او بودیعت نهاده که افعال اختیاری او ظهوری از آنست. افعال اختیاری بشر 
عبارت از حر کات جوارحی او است که از نیروی اراده و روان او سر چشمه میگیرد؛ و بآن سر و جهر گفته میشود. 
(و یلم ما تکیبون): 
محصول افعال و حرکات ارادی نیک و بد بشر صورت نفسانی و روانی است که ذخیره میشود مانند هسته‌ای که در زمین پنهان شده 
شروع برشد نموده بتکاپو در میآید. 
پرورد گار بر ظاهر اعمال و بر سیرت آنها احاطه دارد و چیزی از او پنهان نخواهد بود و در اثر نیروی اختیار که در نهاد بشر است 
بافعال او حیات دمیده می‌شود. و در برابر آنها بشر همواره مسئولیت خواهد داشت و بلحاظ حرکت معنوی او از سایر موجودات 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۲۷ 
امتیاز می‌یابد. و حساب جداگانه‌ای برای او گشوده میشود. و حیات و زند گی همیشگی و سیرت افعال او نیز جاودان خواهد بود. 
بعبارت دیگر افعال ارادی بشر حرکت و سیر حقیقی او است که بکمال متوجه است چه از قبیل سعادت باشد و یا شقاوت بالاخره 
سیر حقیقی بشر ارتجاع پذیر نبوده و بر گشت نخواهد داشت بلکه سیرت او بوده هنگام رستاخیز بحد رشد و ظهور می‌رسد. 
از اين بیان استفاده شد که غرض از زند گی طبیعی بشر حیات معنوی و روانی او است که سبب امتیاز او از سایر موجودات میباشد 
بقیاس اینکه غرض از آفرینش جهان و نظام طبع نیز آسایش سلسله بشر است ناگزیر پرورد گار بجنبه تعلیم و تربیت بشر زیاده اهتمام 
خواهد فرمود. 
زیرا غرض از همه نظامات سوق بشر بسوی کمال و تشبه بصفات آفرید گار و حیات ظلی و ابدی است که بهترین مسطوره صفات 
آفرید گار و یگانه مثال او گردد و برنامه‌ای برای سیر حقیقی و کمال روانی بشر برای هميشه جز بوسیله پیامبر گرامی (ص) و 
تعلیمات قرآن در نظر گرفته نشده و تصور نمی‌شود. 


۳ 
72 
مس 


در تفسیر عیاشی از حمران از حضرت صادق (ع) روایت نموده که سوال شد از مفاد آیه (أجَلا و أجَل مَُمّی عدَهْ) فرمود دو اجل 


است: 

اجل موقوف که پرورد گار در آن باره هر چه خواهد اجراء فرماید و دیگر اجل حتمی است. 

در کتاب کافی بسندی از حمران از حضرت باقر علیه السلام نیز روایت نموده سوال نمودم از مفاد آیه (قّضی أَجلا و جل شتمی 
عندَهْ) فرمود دو اجل است اجل حتمی و دیگر اجل موقوف. 

مفسر گوید: اجل حتمی آنستکه بر حسب استعداد جسمانی نیروی زیاده بر آن ندارد که زند گی او ادامه بیابد و اجل موقوف 
آنستکه در اثر حادثه‌ای مانند انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۲۸ 


ارتکاب جنایت قتل که سبب قصاص او شود و یا حوادث اتفاقی و ناگهانی که زندگی او مورد تهدید قرار بگیرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۷ از ۲۰۸ 
در تفسیر برهان بسندی از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده راوی سژال نمود از مفاد آیه (و هو له فی الماواتِ و فی 
لأْْض) فرمود پروردگار در هر مکان است. 
راوی سوال کرد آیا ذات پرورد گار چنین است فرمود وای بر تو هر یک از مکانها قدر و اندازه‌اند چنانچه بگوئی او در مکان است» 
لازم آن استکه پرورد گار محدود و محکوم قدر و اندازه باشد. 
بلکه خدا مباینت ذاتی دارد با خلق خود و محبط است بخلایق» علم پرورد گار باین موجودات کمتر از علم او بآنچه در کرات 
آسمان بوده نیست و هرگز چیزی از او پنهان و دور نخواهد بود. و همه آفریده‌ها در برابر قدرت و فرمانروائی و اراده او یکسانند. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۳۹ 
[سوره الأنعام (۶): آیات ۴ تا ۱۶] .... ص : ۲۲۹ 
اشاره 


و ما تأیهغ من آیة ین آیات زنهع الا وا نها مغرخدین (۴) قَ لیا بالعق ما جادهغ فسوف ایهم باه ما کاا هن رون 
(۵) رز کم آهلکنا ین تلهم ین رن ام فی از ماع نمکن آکم و نا الکماء ء علیهم متذرار و جعلنا ال هار ری 
من تختهم َقلکناهع بذتوبهم و آننانا ین بیدیغ قتا آخرین (6 و ل نا علیک کاب فی قزطاس تلمشوة با يهملقال ال 
زوا ان هذا لا سخز مین (۸0 و قاا ولا رل علیه ملک و و را ملکا ضی الر نع لا یرون (۸) 

و له تاه ملک اهاط ناه زجلا و یتنا علیهغ ما لبون (۹) و لد اشتهزی برشل من یلک فحاق بالذین مخژوا منم ما کنو به 
بر 0۰ یز یوق ار یف کان ای مین ۱1 ین سای اشاوا از نب علی 
قالخ لیجمعلکم لی یوم اقامة لا رنب فیه لین زوا همهم لبون (۱۷) وله ما تیک فی ال هار و 
لسَمیع ال ۱۳ 

شل یر الآ حَذْ وا فاطر الّماواتِ و الْْض و مر و بطم و لا یُطعمْ قل نی آیرث آن وق آول من یلم و لا تکوئن ین 
امش کین (۱۴ قل اٍئی آخاف ان عبت ری عذاب یوم عظیم )٩۵(‏ من بضوف عنه یذ فد رحعة و ذلک القور امین (۱۶) 
انوار درخشان» ج۵ ص: 


خلاصه .... ص : ۲۳۰ 


هر معجزه‌ای که برای رهبری و هدایت به بت‌پرستان ارائه دهیم از نظر لجاج و عناد از آن رو بگردانند (۴) 

هنگامی که پیامبر اسلام مبعوث و قرآن کریم بر او نازل شد جدا تکذیب کردند پس بزودی خبر آنان که دین اسلام را افسانه و 
سخریه گرفتند بشما میرسد که چه عاقبت خطرناکی خواهند داشت (۵) 

آیا ندیدند چه بسیار گروهی را قبل از آنان هلاک کردیم و حال آنکه در زندگی قدرت زیادی بآنان داده بودیم که شما آن 
قدرت را ندارید و از آسمان باران رحمت بر آنان فرو می‌بارید. و نیز از تعلیمات آسمانی بهره‌مند بودند. و نهرها در زمین برای 
آنان جاری نمودیم و از هر نعمت برخوردار بودند. چون افرمانی کردند آنها را هلاک نمودیم و گروهی دیگر را بعد از آنها 
برانگیختیم (۶). 

ای رسول گرامی بفرض که ما کتابی بر تو بفرستیم که آنرا پبینند که از آسمان فرود آمد باز از نظر عناد گویند که سحر آشکاری 
است (۷). 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۰۸ 
گویند چرا بر محمد فرشته نازل نمی‌شود چنانچه فرشته‌ای بفرستیم و ایمان نیاورند دیگر لحظه‌ای بآنان مهلت نخواهيم داد 
هم‌چنانکه امتهای گذشته را نیز این چنین هلاک نمودیم (۸) 
بفرض که فرشته‌ای را نیز برسالت و پیامبری بفرستیم و او را بصورت بشر در آوریم. باز از نظر عناد او را تکذیب می‌نمایند )٩(‏ 
ای رسول گرامی قبل از تو نیز امتهای گذشته پیامبران خود را تکذیب نموده افسانه پنداشته و مسخره میکردند و بال این تکذیب نیز 
گریبانگیر آنها شد (۱۰) 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۳۱ 
ای رسول بگو باین مردم بیگانه که از سرزمین گذشتگان گذر کنند و از سر گذشت آنان جویا شوند تا عاقبت تباه آنها که پیامبران 


را تکذیب نموده مشاهده نمایند که آثاری از آنان نمانده است (۱۱) 
شرح .... ص : ۲۳۱ 


(و ما تأتبهم من آیة من آیات ریغ ال کارا عنها مفرضین): 

بیان سیرت لجاج بت‌پرستان مکه است که نخوت و غرور آنچنان در روان آنان رسوخ نموده که بایات معجزه آسای قرآن کریم 
توجه ننموده و از آن اعراض مینمایند. 

رفن کذز۱ بالق لا جاءُغ): 

آیات قرآن با اينکه معجزه آساست از نظر عناد آنرا تکذیب مینمایند و چون ابت و دلیل هر حق و ابتی است و برنامه سعادت بشر 
است. در جهان همواره فرمانروا خواهد بود. 

(فسوف يم با ما کاوا به بستهرون): 

سیرت عناد و تکذیب آنان نسبت بدین اسلام و برنامه قرآن بظهور میرسد و اخبار تهدید آمیزی که بآنها گفته شده بود صدق و 
صحت آنها را مشاهده خواهند نمود ام روا کم أفلکنا من قیلهم من َرن مکهُع فی الأزض): 

فزک غبارت از رفس است که دو یاضر زند کین کنن. آبهستی سر ند و تصیعت است, جکوته اند شر کشت مان 
را که بآنان قدرت داده زیاده بر توانائی که اين مردم در زند گی بکار میبرند و وسائل آسایش برای آنان بیشتر فراهم انوار درخشان» 
ج۵ه ص: ۲۳۲ 

نموده بودیم. از جمله باران رحمت که سبب رفاه زند گی است بر آنان فرو می‌بارید و نهرها از هر سو جاری بود ولی در اثر 
سرکشی و تکذیب پیامبران آنها را هلاک نمودیم و خبر آنها را در جهان منتشر کردیم که سب عبرت اقوام دیگر گردد. 

بهلاکت افکندن اقوام گذشته از قدرت پرورد گار کسر و کاسته نشده بلکه هر قومی که بهلاکت رسیدند اقوام دیگری را بجای 
آنان برانگيختيم. 

(و ترا یک کناب فی قزطاس فلعشو یدهم 

حرف «لو» در مورد محال بکار میرود. از نظر اينکه هیچ یک از آیات قرآن بطور کتاب و لوح بر رسول اکرم (ص) نازل نشده 
هم‌چنانکه کتابهای آسمانی بطور دسته جمعی و صحایف و الواح نازل شده‌اند. 

مانند نزول الواح توریه بر موسی کلیم (ع) که برای اثبات نزول آن از جانب پرورد گار گروهی را بهمراه خود بکوه طور برد که پس 
از مشاهده نزول الواح توری بصدق آن گواهی دهند. ولی پروردگار آیات قر آن معجزه آسا را بوسیله امین وحی بر رسول گرامی 
(ص) خوانده مانند درس عمومی روزانه که بتندریج در دسترس مردم گذارد. 


این نهایت اتقان روش تعلیم و تربیت است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از ۲۰۸ 


و بعبارت دیگر روش تعلیم معارف اسلام و بیان احکام آن فقط بصورت آیات قرآنی است که جامعه بشر را تا پایان جهان با منطق 
و برهان بطور معجزه آسا مورد خطاب قرار می‌دهد. 

زیرا دین اسلام جهانی و عمومی است. و اختصاص بمردم صدر اسلام ندارد تا اينکه گروهی کوتاه نظر فقط از نظر معجزه موقت و 
زود گذر درخواست کنند به این که الواح و يا صحایف چندی از کاغذ و مانند آن از آسمان فرود آید که مردم ببینند و باستناد این 
معجزه زود گذر چند لحظه آن کتاب و اوراق را بپذیرند و دلیل محسوس انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۳۳ 

دعوی پیامبر اسلام بدائنك. 

با توجه به این که معجزه موقت و زود گذر اختصاص بحاضرین دارد مانند احیاء مردگان که از جمله شاهکارهای دعوت عیسی 
مسیح (ع) بود فقط برای اثبات رسالت محدود برای حاضرین مناسب بود و این معجزه نیز در دنیا نباید باقی بماند بجهت اينکه زمینه 
برای دعوت قرآن آماده گردد که فضای جهان را فرا بگیرد و طنین دعوت آسمانی مخالفی در دنیا نباشد که بدین غیر اسلام مردم 
جهان را دعوت کند. 

بدین جهت اوراق و صحایفی از آسمان بر رسول اکرم نازل نخواهد شد که دلیل محسوس رسالت او باشد و در باره غیر حاضرین 
فاقد دلیل بوده انکارپذیر باشد و درخواست نزول چنین کتابی از آسمان بر خلاف روش تعلیمات عمومی جهان است و بفرض که 
این درخواست پذیرفته شود باز مشرکان از نظر لجاج خواهند گفت که سحر آشکاری است. 

رو قاو و لا رن علیه ملک و و نا ملک لقضی ار نع لا لطرون): 

از جمله اعتراض آنها آنستکه چرا فرشته‌ای بر پیامبر اسلام نازل نمی‌شود که ما او را مشاهده نموده و گفتار او را تصدیق نمائیم. 
پاسخ آنستکه چنانچه فرشته‌ای را بفرستیم ظرفیت و لیاقت آنرا ندارند که موجود غیبیی که ظهور قدرت پرورد گار است با دید گان 
مشاهده نمایند» زیرا نیروی ادراک آنان منحصر بحواس ظاهره است و هرگز با آن حس نمیتوان فرشته را مشاهده نمود. 

از این جهت درخواست آنان بیهوده و قابل قبول و پذیرش نیست. 

و بعبارت دیگر تا هنگامی که در دنیا زنده و بعلاقه زندگی پابند هستند» نزول فرشته را نخواهند فهمید و درک نمود جز آنکه 
بمیرند و ارواح پلید آنها از بدن و علاقه دنیوی رها شود. آنگاه فرشتگان را خواهید مشاهده کرد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۳۴ 

و نیز چنانچه فرشته‌ای را بصورت بشر بفرستیم و بر آنان نازل شود با این لجاج که در دلهای آنان رسوخ دارد تکذیب خواهند نمود 
ناگزیربآنان مهلت نخواهيم داد و آنها را بهلاکت ميفکنيم. 

و بهر تقدیر بر خلاف نظام تعلیم و تربیت و کسب سعادت است که بر اساس اختیار نهاده شده. زیرا سیر معنوی چه بسوی سعادت 
باشد و یا شقاوت بر اساس اراده و اختیار نهاده شده است که بشر بخواست خود هر یک از فضیلت ایمان و یا رذیلت کفر را 
برگزیند و چنانچه بدرخواست بعضی از مردم فرشته‌ای بر آنان نازل شود و بر حسب حکمت پرورد گار چنانستکه بعضی از آنان 
رسول و آن معجزه را تکذیب کنند همه را عقوبت خواهد فرمود. 

و این نقض غرض است زیرا درخواست افرادی سبب میشود که نظام زندگی جامعه‌ای گسیخته شود و بهلاکت افتند. در صورتی 
که حیات اجتماع از زندگی افراد و اقوام و طوایف صورت میگیرد. و چگونه پرورد گار زندگی اجتماعاتی را در اثر درخواست 
بیخردانه گروهی مختل نماید و آن اجتماع را بهلاکت افکند؟. 

و بعبارت دیگر هر ملتی سهمی از حیات و بهره‌ای از شئون زندگی و آثار در دنیا دارده هم‌چنانکه یکایک افراد آن اجتماع بهره‌ای 
از زندگی و شئون حیاتی خواهند داشت. 

تاریخ گذشتگان شاهد این گفتار است. مانند قوم عاد و ثمود و فرعون قبط غیر از حیات و شئون زند گی افراد جامعه آنان نیز شئون 


حیاتی داشتند. هم‌چنانکه آثار هر یک از افراد بتدریج محو و نابود شده آثار حیات اجتماع نیز محو پذیر است. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۲۰۸ 
(و قالوا لو لا رل علیه ملک و لو آنرلنا ملک لضی الم 
از جمله اعتراض کفار و بت‌پرستان مکه برسالت پیامبر اسلام (ص) آنستکه چرا فرشته‌ای بر او نازل نمیشود که او را مشاهده نموده 
با او گفتگو نمائیم و معجزه‌ای باشد برای اثبات دعوی رسالت پیامبر اسلام. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۳۵ 
پاسخ آنستکه چنانچه پرورد گار فرشته‌ای را بسوی این مردم بفرستد از نظر اينکه عناد در دلهای آنان رسوخ دارد باز در مقام انکار 
و تکذیب برمیند. آنگاه بطور حتم مستحق عقوبت خواهند شد. 
زیرا قبول دعوت پیامبران عموما و دین اسلام بخصوص باید بطور اختیار باشد و هرگز مقرون باجبار و اکراه نخواهد بود و در 
صورتی که مردم بدلخواه خودشان از پیامبر معجزه‌ای را درخواست نمایند و حکمت اقتضاء کند پرورد گار همان خواسته را در 
دسترس آنان قرار می‌دهد. 
چون مردم ملتزم شده‌اند که معجزه‌ای که ارائه میشود بطور حتم آنرا بپذیرند و دعوت پیامبر را قبول نمایند» در صورت انکار 
پرورد گار بر حسب التزام خودشان آنها را بهلاکت خواهد افکند. 
مانند درخواست قوم صالح پیامبر که ناقه‌ای از کوه برای آنان ظاهر شود ولی چون مردم پیمان را نقض نموده و از التزام خود تمرد 
کردند. پرورد گار آنها را هلاک فرمود. 
و این بر خلاف خواسته کفار قریش و بت‌پرستان مکه است که در اثر نزول فرشته دچار هلاکت شوند. 
گذشته از اينکه نزول فرشته بر مردم غیر از سایر معجزات محسوس است. 
مانند آشکار شدن ناقه و فصیل (نوزاد) آن از کوه زیرا فرشته غیبی وسیله اجرای تدبیر پرورد گار و نزول بر کات مادی و معنوی 
است هرگز سنخیت با مردم ندارد تا اينکه عموم مردم او را مشاهده کنند و با او گفتگو نمایند ناگزیر فرشته از نظر قدرت بیمانندی 
که دارد خود را بهیشت بشر بمردم ارائه می‌دهد تا مردم بتوانند با او تماس بگیرند و گفتگو نمایند. 
مانند نزول جبرئیل بر مریم صدیقه برای مژده و بشارت بوی که بطور تمثل بهیثت انسان خود را بمریم نشان داده و با او گفتگو 
ميکرد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۳۶ 
در این صورت چنانچه فرشته‌ای بفرض بر کفار مکه نازل شود و بصورت بشر درآید و پپیامبری رسول گرامی (ص) گواهی دهد باز 
انکار خواهند نمود چنانکه نزول آیات قرآنی و رسالت رسول اکرم را تکذیب می‌نمایند. پس درخواست کفار مکه به این که 
فرشته‌ای نازل شده و برسالت پیامبر اسلام (ص) گواهی دهد درخواست بیهوده و بهانه جوئی بیش نیست. 
لو و ناه ملک لاه رجا 
چنانچه غرض از اعتراض کفار آن باشد که تنها فرشته شایسته است که از جانب پرورد گار برسالت و دعوت بحق اعزام شود که از 
احتیاجات بشری بی‌نیاز باشد و بکسب معاش مانند ساير افراد عمر خود را صرف نکند و دارای قدرت غیبی و زندگی آسمانی و 
معیشت ملکوتی باشد و هر گز سختی و خستگی و بیماری بر او رخ ندهد. بالاخره رسول خداوند باید رجال آسمانی باشند. 
پاسخ آنستکه فرشته موجود مجرد (غیبی) و وسیله اجرای تدبیر پرورد گار است و دارای نیروی زیاده بر تصور میباشد و هرگز 
سنخیت با بشر ندارد. 
زیرا نیروی ادرااک بشر منحصر بحواس ظاهری او است و با آن نمیتوان بر موجود مجرد و نیروی غیبی احاطه یافت و مشاهده نمود و 
از او حقایقی را تلقی کرد و فهمید ناگزیر بر حسب نظام تعلیم و تربیت و قدرت بیحد که فرشته دارد باید از مقام تجرد محض تنزل 
نموده بطور تمثل بهیشت بشر خود را بمردم ارائه دهد و بر حواس ظاهری و افکار آنان احاطه بیابد و بوسیله گفتگو و صدا با مردم 
سخن بگوید. 


با این فرض همان بهانه‌جوئی که کفار در باره پیامبر اسلام (ص) مینمایند نسبت بفرشته‌ای که برسالت اعزام شود و با مردم تماس 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۰۸ 
نگرد ند واه نموف 
زیرا در اثر احاطه‌ای که فرشته بر حواس و افکار مردم نموده هرگز نخواهند فهمید که فرشته است بصورت بشر خود نمائی می کند 
بلکه او را بشر خواهند پنداشت. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۳۷ 
(و لبشنا علیهم ما یلِسَونَ): 
لبس بمعنای چشم پوشی از حقیقت و بهانه جوئی است و لبس پرورد گار و هم‌چنین بکفار نسبت داده شده شاهد آنکه دو سنخ 
است لبس و مخالطه مردم بآنستکه کفار از حقیقت چشم پوشیده و بخیالات بی‌پایه اعتراضاتی می‌نمایند و از ایمان بپیامبر- اسلام 
باین بهانه‌ها خود را بی‌بهره می کنند. 
و لبس پرورد گار بمعنای آنستکه فرشته‌ای که بفرض بسمت رسالت بسوی بشر اعزام و معرفی می‌شود چون منظور تعلیم عمومی و 
رهبری بشر است فرشته را باید بهیئت بشر ارائه دهد که در اثر سنخیت ظاهری مردم بتوانند با او تماس بگیرند. 
و معنای تمثل آنستکه فرشته بر حواس و افکار مردم احاطه بیابد و خود را برای هميشه در انظار عموم مردم و هم چنین بر افکار آنان 
خود را بشر ارائه دهد. و هنگام سخن با مردم فقط از طریق القاء مطلب را بقلب هر یک بآنها بفهماند نه از طریق گفتگو و صدا و 
ایجاد صوت. 
زیرا قدرت فرشته زیاده بر آنستکه برای فهمانیدن مطلبی بمردم مثلا از الفاظ و لغت فارسی استمداد کند و تابع نس و اصطلاح و 
لغت مردم فارسی زبان شود بلکه مطلب را بقلب مردم القاء می‌نماید و فارسی زبان از درون یعنی با قلب خود جمله فارسی را 
می‌شنود و می‌فهمد. بدون اينکه در خارج صدائی پدید آید و بدین وسیله بر نیروی ادراک و عقل آنان حکومت می‌ کند و هرگز 
نفهمند که فرشته‌ای است بهیشت بشر خودنمائی می‌نماید و بفرض خود او هم اظهار کند که فرشته است از او نپذیرند از نظر اینکه 
قابلیت درک این معنا را ندارند که چگونه فرشته غیبی بصورت بشر در آمده است. 
(و لد اشتهزی بشل من قیلک فحاق بالذین سخوا مهم ما کاوا بهیَسَهون): 
مرو تعاطا زسرل کآی. است که پیامبران گذشته نیز در دعوت انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۳۸ 
مردم بخدا پرستی با تمرد و تکذیب آنان مواجه بودند و دعوت آنان را افسانه پنداشته و بکیفر خود رسیدند. 
(قلْ سیژوا فی لأّض انظروا کیت کانّ عاقبة الَمْکذییق): 
ای رسول گرامی کفار و بت پرستان را پند ده به این که از سرزمینهای گذشتگان گذر کنند. دیار ویران و خانه‌های خراب آنها را 
از نزدیک مشاهده کنند که روزگار آثار آنها را مانند خود آنها محو کرده است و عبرت گیرند از اينکه سرنوشت کفار قوم تو نیز 
در آینده نزدیکک چنین خواهد بود. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۳۹ 
[سوره الأْنعام (۶): آبات ۱۲ تا ۱۸].... ص : ۲۳۹ 
اشاره 


قل لِعَنْ ما فی الشَّماواتِ و الأرْض قل له کتب علی تفسه الرخمَ لمع ی 
یر (۱0 و له ما سک فی لب اهر و و الشیغ ال یم (۱۳فْ ی له ند وا فطر الّماوات و الْض و و بطم وا 
تم قل ی آبزث آن و ول من سم و لا تکوتن بن الم رکین (0۴ فُ ی اف ٍنْ عضیث وی عذاب یوم عظیم (1۵) من 


تفه منذ فد رَحمه و ذلک اور امین (۱۶) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۰۸ 
و ان یم شک ال بضرّ فلا کاشت له الا هو و ان بدسشک بخیر هو علی کل شیء قدیژ (۱۷) و هو القاهژ فرق عباده و هو الکيم 
الَحبیرٌ (۱۸) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۴۳۰ 
خلاصه .... ص : ۲۴۰ 


ای رسول گرامی از کفار و بت پرستان بپرس که هر چه در آسمان و زمین موجود است ملک کی است. تو بآنها با ز گو که همه 
ملک خدا است که بر خویش رحمت را فرض نموده و در بر همه گسترده است» و بشر را نیز در روز رستاخیز که بی‌شکک خواهد 
آمد. گرد هم میآورد و آنان که فریفته دنیا شده بقيامت ایمان نخواهند آورد (۱۲) 

هر موجودی که در شب و روز آرامش بیابد همه ملک و در حیطه پرورد گار است او شنوا و بر هر چیز آ گاه است (۱۳) 

ای رسول گرامی بگو آیا شایسته است که من غیر خدا را منعم بدانم در صورتی که آفریننده آسمان و زمین خدا است او بخلق 
روزی میدهد. و خود از طعام و از هر حاجت بی‌نیاز است» بگو ای پیامبر گرامی من مامورم که نخستین شخصی باشم که بساحت 
پرورد گار سر تسلیم فرود آورم. و از شرکک بخدا تبری جویم و از مشرکان نباشم (۱۴) 

بگو ای رسول گرامی چنانچه از فرمان خدا تمرد کنم از عقوبت آنروز بسیار میترسم (۱۵) 

هرکس در آنروز سخت از عقوبت برهد همانا برحمت پرورد گار نائل شده این نهایت پیروزی و سعادت بشری است. 

اگر از پرورد گار ضرری بتو روی دهد جز خدا کسی نتواند تو را از آن ضرر برهاند و چنانچه از او بتو چیزی برسد هیچ کس تو را 
از آن بی‌بهره نتوان نمود زیرا که پرورد گار بر هر چه خواهد توانا است (۱۷) 

ای پیامبر گرامی بگو که خدا نهایت قدرت و توانائی را بر بند گان دارد کارهای انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۲۴۱ 

او هميشه وفق حکمت و بهمه امور عالم و آگاه است (۱۸) 


شرح .... ص :۲۴۱ 


(قَلْ للع ما فی التّماوات و الذض فُلْ ل) 

نخطاب برسول گرامی (ص) و مبنی بر تعلیم طریقه احتجاج و اثبات وحدانیت پرورد گار است که ای پیامبر از کفار و بت پرستان 
سال کن از کرات بیشمار که هر یک در مدار مخصوص در جو در سیر و حرکتند هم‌چنین زمین پهناور و انواع موجودات بیشماره 
آنرا کی آفریده است چون بحکم خرد جز تصدیق پاسخی ندارند تو خود در پاسخ بآنها بگو همه آنها آفریده پرورد گارند و از 
جمله بتهائی است که آنها را مییرستید نا گزیر نظامی که در صحنه هستی فرمانروا است آن نیز بتدبیر آفرید گار میباشد زیرا بیاداشتن 
نظم جهان بآنستکه خوان هستی را در بر موجودات گذارد و نیازهای پی‌درپی آنها را بر آورد. 

بدیهی است آفریده‌ای که محکوم تدبیر است هرگز نمیتواند بطور استقلال در باره موجودی مانند خود تدبیر نماید و نیازهای آنرا 
بررآورد و با آفرید گار معارضه کند. 

نشر رحمت صفت پرورد گار است که هرگز از آن تخلف نفرماید پرورد گاری که رحمت او بر صحنه نامتناهی امکان تابیده و 
جهان هستی را پدید آورده و برای هميشه پایه گذاری نموده از جمله سلسله بشر است که غرض خلقت و محصول صنع و آفرینش 


هستند و نیز مکتب تعلیم و تربیت و برنامه قرآن را بمنظور سوق بشر بسعادت و انسانیت تا پایان جهان بناء نهاده و سلسله بشر را 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲7 صفهه ۱۲۳ از ۲۰۸ 
بپیروی از آن مکتب انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۴۲ 
دعوت می‌نماید و برای هميشه کاروان خداپرستی را براه انداخته و آنها را بفرض و هدف کمال سوق میدهد تا پیروان آن مکتب را 
بهترین مسطوره کمال و جمال خود قرار دهد. 
(آیجمعنکم لی بزم لاه لا رب فی: 
در این باره بز گت باد فرموده که نهایت سیر کاروان بشریت صحنه رستاخیز است و برای خردمند قابل تردید نیست. 
و جمله (لا-ریب فیه) اشاره بحکم خرد است زیرا مکتب تعلیم و تربیت بشر که غرض از خلقت جهان است آنرا بصورت مکتب 
عالی دین اسلام و برنامه قرآن بنا گذارده و سلسله بشر را بپیروی از آن مکتب دعوت فرموده و کاروان بشریت را بسوی کمال و 
حیات جاودان سوق میدهد و چنانچه زندگی بشر فناء پذیر باشد بساحت کبریائی او امکان و در فیض او نقص راه می‌یافت. 
و نیز بلحاظ سیر اختیاری و سل وک اعتقادی و عملی بشر است که بحکم خرد باید در انتظار زندگی دیگری بود زیرا کمال انسان 
بآنستکه آنچه در کمون او بطور قوه نهاده شده بظهور برساند و بصورت فعلیت در آورد و بمعارف الهی معتقد شود که صلاح فرد و 
انتظام اجتماع بشر بر آن استوار میباشد و نیز گروهی دیگر در قطب مخالف راه می‌پیمایند و بخود ستائی و ستمگری خوی میگیرند. 
بالاخره افراد بشر دارای دو سیر مخالف یکدیگرند نظر به این که دو نیروی متضاد در هر یک بودیعت نهاده شده است گروهی از 
نیروی خرد استمداد جویند و گروه دیگر بخود ستائی سر گرم میشوند و دو هدف مخالف یکدیگر در نظر دارند و چون زندگی در 
دنیا بر اساس تأثیر اسباب و عوامل طبیعی است هر که بوسایل زند گی زیاده متشبث شود از زند گی نصیب بیشتری خواهد داشت چه 
موومن صالح و نیک و کار باشد و یا کافر ستمگر تفاوتی از نظر ایمان و کفر نخواهند داشت. انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۴۳ 
در این زمینه چنانچه زندگی بشر منحصر بحیات این جهان باشد نه اهل ایمان بنتایج خداپرستی و اعمال نیک خود میرسند از اين 
جهت رنجهای آنان ببهوده خواهد شد و نه کافر ستم پيشه بتبعات کفر و جنایتهای خود دچار میشود؛ ناگزیر بر حسب نظام کلی 
سنخ دیگری از زند گی برای بشر در نظر گرفته شده که همه افراد در آن جهان محشور شده گرد هم آیند. پرورد گار در باره آنان 
قضاوت فرماید نیکو کاران را بهمان سو که رهسپارند آنها را بمقصدشان برساند و از زند گی همیشگی و نعمتها متنعم فرماید و 
تبهکاران را نیز بآ نچه در نفوس خود انباشته‌اند عقوبت فرماید و در اثر نیروی خرد که در بشر نهاده شده سعادت و شقاوت او نیز 
بعهده خود او وا گذار شده که همواره حرکات و کردار و گفتار خود را کنترل نماید و با نیروی خرد بسنجد و در آن باره تجدید 
نظر کند. 
بدین جهت انسان در باره عمل اختیاری که ظهور روح و رشد روان او است مسئولیت خواهد داشت یعنی سیرت او است که در 
نظام خارج در آمده و بکمال رسیده و صورت فعلیت بخود گرفته و همیشگی خواهد بود. 
یعنی هنگام رستاخیز سیرت آن عمل آشکار شده بصورت نعمت و يا عقوبت در خواهد آمد. 
(لَذین زوا هم هم لابینون): 
نشر هدایت بطور عموم که پرورد گار بعهده گرفته و وسایل سیر و کمال بشر را آماده فرموده و بشر را بدون استثناء بمکتب توحید 
دعوت فرموده باین قید که باختیار از آن پیروی کنند و يا تمرد نمایند و نیز حس تمیز حق را از باطل و خیر را از شر و فجور را از 
تقوی در کمون هر یک نهاده است و بر این اساس پیمودن هر یکک از دو راه بر او یکسان گردد ولی بشر بطبع س رکش خود بفجور 
و تمایلات توجه دارد و خود ستائی را می‌پروراند و از نیروی خرد استمداد نمی کند نا گزیر هدایت پرورد گار و وسایل سعادت در 
باره او بصورت نقمت و شقاوت در میآید. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۴۴ 
این گروه از مردم تیره‌بخت از فرصت و نیروی اختبار جز ضرر و خسران توشه‌ای بر نخواهند گرفت و در قطب دیگر آنان که از 


خرد استمداد جویند و طریقه حق و انقیاد پویند از مکتب و برنامه قرآن بهره‌ها برده و هر لحظه حیات تازه‌ای بآنان دمیده و از نیروی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۴ از ۲۰۸ 
اختیار سود برده تا هنگام رستاخیز که بحد رشد و کمال برسد و بصورت نعمتهای جاودان و خشنودی پرورد گار» که بهترین سود 
است» ظهور خواهد نمود. 
چون سیاق آیه مبنی بر احتجاج با کفار و تهدید است اکتفاء بخسران زیان- کاران نموده زیرا بیم از عقوبت یگانه وسیله‌ای است که 
بشر نیروهای متضاد خود را تعدیل کند و فطرت خدا داده را بکار بندد تا بتواند از رحمت گسترده استفاده نماید و بمقامی از کمال 
نائل گردد. 
بالامخره سلسله بشر از نظر رهگذر از جهان اختیار و زندگی در نظام طبع که بر دو نیروی متضاد ات زیر قوش استوار البسخ 
ناگزیر در دو قطب مخالف یکدیگر راه خواهند پیمود. 
گروهی که نیروی خود خواهی را بکار برده و بآن تکیه نموده زیانکار گردند و هرگز جبران پذیر نخواهد بود این نهایت سیر 
انحطاطی و شقاوت بشر است و گروهی که از حکم خرد پیروی نموده و طریقه انقیاد پیموده رستگار و سعادتمند خواهند بود که 
نهایت سیر کمالی بشر و بهترین مثال صفات پرورد گار است. 
(و له ما سکن فی الیل و اهر 
مفاد آیه گذشته آنستکه نتیجه خلقت جهان سیر ارادی و زندگی جاودان بشر است و نهایت سیر کاروان بشریت از رهگذر نظام 
تکلیف همانا صحنه رستاخیز خواهد بود. 
این آیه مبنی بر احتجاج با بت پرستان است به اين که اساس جهان خلقت بطور محسوس بر حرکت و تحول نهاده شد و اين دلیل 
آشکاریست بر وحدت حقیقی انوار درخشان. ج ۵ ص: ۲۴۵ 
آفرید گار زیرا حرکت دلیل بر وجود محرک و نظم آن گواه بر مدبر حکیم است. 
زیرا بطور محسوس آنچه در جهان پهناور پدید آید بر اساس حرکت شب و روز استوار است و در اثر نور و ظلمت پرورش می‌یابند 
نیرو و حرارت و اثر ظلمت است که موجودات را بتدریج تربیت نموده برشد رسانیده و بسوی کمال سوق میدهد و در عين حال 
همه موجودات نیز مانند حرارت و روشنی قوام آن بحرکت است و هر لحظه با زوال هم آغوشند هم چنانکه روشنی و تیرگی با 
حرکت و زوال آميخته است. 
سکونت موجودات جهان در شب و روز کنایه از حرکت و تحول ذاتی است که بر موجودات و نظام جهان فرمانروا و استثناء ناپذیر 
است با اینکه بعد مکانی آنها را تشکیل میدهد هرگز دو لحظه استقرار نخواهند یافت. 
سیر و مهد زمان نیز آنچنان نوزاد گان را در آغوش گرفته با شتاب بسوی مقصد رهسپارند و از آن بعد زمانی موجودات از یکدیگر 
صورت میگیرد بر این اساس موجودات جهان بدو حد مکان و زمان وابسته‌اند و هرگز از آن دو قید رهائی نخواهند یافت. 
بعنی حرکت است که ذرات و عناصری را که فاقد شعور بوده و از خود و از مسیرشان بیخبرند بسوی کمال سوق میدهد و هر یک 
را بمقصد مخصوص می‌رساند و غرض اصلی از نظام حرکت همانا سیر ارادی و رشد معنوی بشر است که در اثر حرکت دائم خود 
بسوی کمال بی‌نهایت و مقصد مخصوص بخود رهسپار گردد. 
بدین نظر بشر نیز مانند سایر موجودات طبع در شئون جسمانی و روانی محکوم بحرکت میباشد. 
زیرا از آغاز خلقت بشر هر فردی شروع بحرکت نموده پی‌درپی از اصلاب و ارحام در قرون متمادی گذر نموده تا اينکه در نظام 
طبع یعنی وجود خاص بخود در انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۴۶ 
آمده و بصورت ماده تناسلی (آب گندیده) از صلب شخص خاص در رحم مخصوص انتقال یافته و پس از حرکت و رشد دوره 
جنین را پیموده و پشت سر نهاده و از مرحله جنین نیز بی‌نیاز گشته دید گان بصحنه پهناور جهان می گشاید و برای رشد معنوی بشر 


پرور د گار او را بنیروی خرد مجهز نموده و بوی بامانت سپرده و بوسیله دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها بالاخره از روزنه‌هائی که باين جهان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۰۸ 
برای او گشوده شده و از مشاهده نظم حیرت آور آن استفاده نماید و عبرت بگیرد و فطرت خدا داده را بکار بندد با بصیرت با ثار 
آفرید گار نظر افکند و بیکتائی و بیهمتائی او معرفت یابد. 
سیر ارادی بشر عبارت از معرفت آفرید گار و اسرار آفرینش است که از فطرت آغاز نموده در اثر توجه از بدیهیات بپاره‌ای از 
نظریات پی برده باسراری راه یابد و صحنه‌ای از حقایق بر او گشوده شود آنگاه بمقامی از انسانیت برسد و این رشد روانی و حرکت 
جاودان او است. 
زیرا هم چنانکه صفات پرورد گار ثابت و ازلی است مثال او نیز شعاع و پرتوی است که هميشه درخشان خواهد بود. 
(و هو المع العلیم): 
هر دو صفت فعل پروردگار و مفاد آن حصر است بمناسبت اينکه جهان هستی مانند شعاعی لرزان و پرتوی فروزان است که از 
ساحت کبریائی برای هميشه افاضه شده و در صحنه امکان منعکس است. 
( کل وم هو فی شَأٌن): و با کلهمی موزون و سختانی شیوا و دلربا است که آهنگه آن با زوال پیوسته و با زیر و بم نیاز عود را 
زد وا ترنی تاج خره رامیخرامد این شاهد ربا ترجدایت مان ووخدت فش کاواس اهاز و 
ضی ۰ ۲۳۷ 
یعنی شعاعی است که بر صحنه امکان تابیده و بصورت پدیده‌های گوناگون درآمده و خود نماتی می‌نماید و یا بر حسب آیه ( لَمْ 
الی رَبکک کف مَدّ ال ۳۸/ ۲۵) هم چنین سایه‌ای لرزان است که دید گان را خیره و دلها را بحیرت میافکند. 
صفت فعل پرورد گار آنستکه در تحقق آن پای موجودی در میان باشد و هر چه غیر پرورد گار است آفریده او است و صفتی که با 
پیدایش آفریده‌ای صورت میگیرد و تحقق مییابد نمیتوان صفت و عین ذات پرورد گار دانست مانند رازق یعنی روزی دهنده که 
زائد بر ذات پرورد گار است و پای غیر در میان است بدین نظر صفت فعل معرفی شده. 
یعنی پس از تحقق موجودی در خارج معنای صفت از فعل گرفته میشود مثلا- پس از خلقت زید فرزند عمرو صفت خالق بودن 
پرورد گار از وجود زید فهمیده میشود و با خود او قائم است و صفت ذات آفرید گار نیست زیرا لازم آن نقص است که صفتی بر او 
عارض شود. 
صفات فعل پرورد گار مرادف یکدیگر و از شئون تدبیر اویند از این نظر صفت سمیع و علیم بمعنای وسیع آنست و خواسته‌های 
موجودات که بیشمار و بی‌نهایت هستند در ساحت کبریائی یکسانند و همه از صفت قیومیت او مسئلت نموده و از نعمت گسترده 
بهرمند میشوند و اختلاف آندو صفت بلحاظ محدودیت موجودات است علم و احاطه و سایر صفات فعل پرورد گار حصولی نیست 
که در اثر حوادث پدید آید بلکه مرتبه نازل و ظهوری از علم ذاتی او است که از پرتو آن صحنه امکان پدید آمده و تا ابد درخشان 
اس 
مفاهیم هر یک از علم و قدرت و حبات محدود است و چنانچه علم و دانش گفته شود معنای قدرت و شنوائی از آن فهمیده 
نمی‌شود و بمعنای حیات و زنده بودن دلالت ندارد بعبارت دیگر معنای علم ربط بمعنای حیات و قدرت و شنواتی ندارد و از لفظ 
انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۲۴۸ 
علم هیچ یک از آنها فهمیده نمیشود هم چنین معنای علم غیر از مفاد عالم است. 
چنانچه مفاد علم و دانش را تصور نمائیم نظر بموصوف و شخص عالم نخواهیم داشت و صفات کمال که بر بشر منطبق میشود مانند 
موصوف محدودند یعنی هر صفتی بجهتی از کمال بشر خبر میدهد با قید اينکه زاید بر موصوف است در این صورت چنانچه مفهوم 
عالم بر پرورد گار گفته شود فقط باحاطه علمی او دلالت دارد که زائد بر ذات و نیز فاقد سایر صفات کمال است و این محدودیت و 


نقص است پس نمیتوان کلمه عالم را بهمان معنا که بر بشر گفته میشود بر آفرید گار اطلاق نمود. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۶ از ۲۰۸ 
هم چنانکه آیه (شبحانٌ لها یفن ۱۶۱/ ۳۷) پرورد گار را تنزیه نموده. 
زیرا مردم کوتاه نظرء جهان آفرین را بقیاس خود عالم و قادر وحی پندارند از این نظر در توصیف ساحت پرورددگار بصفات ذات و 
یا فعل مانند عالم و قادر و مدبر و قیوم نا گزیر بصفات سلبیه نیز تصریح می‌شود. 
مانند عالم (لا یخفی علیه شیء) و قادر (لا یعجزه شیء) وحی (لا یموت) بمنظور اينکه قاس بصفات بشر نشود بلکه سنخ دیگری از 
علم و احاطه و حباتست که پرورد گار معرفت آنرا بطور نمونه بپیامبران و پیشوایان کاروان توحید که سنخ دیگر از بشرند موهبت 
مب اه( اه ای ی ۱۷۹/۱۴۲ وهی کون کان انیا رام و ری سر یو 
بنیروی عصمت آراست و از لغزش و انحراف ایمن داشت. 
خلاصه اقوالی که در باره صفات پرورد گار گفته شده از جمله آنستکه صفات ثبوتیه پرورد گار راجع بصفات سلبیه او است. 
مثلا پرورد گار عالم است یعنی چیزی از او پنهان نیست و قادر است یعنی عجز و نقص در او راه ندارد وحی است یعنی مسبوق بعدم 
نبوده و هرگز فناء پذیر نیست. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۴۹ 
این قول گرچه مبنی بر نفی نقص است ولی تصریح بکمال نمی‌نماید ساحت پرورد گار منزه است از اينکه فاقد کمال واجب باشد. 
قول دیگر تشبیه است یعنی پرورد گار عالم است چنانکه بشر علم دارد و قادر است مانند توانائی بشر بر حسب این قول صفات 
پرورد گار متعدد و متمایز از یکدیگر و زاید بر ذات خواهند بود. پرورد گار منزه از هر گونه نقص و امکان است. 
قول دیگر اثبات صفات است بدون تشبیه به این که پرورد گار عالم است یعنی بر موجودات بطور نامحدود علم و احاطه دارد و قادر 
است یعنی نسبت بهر چه اراده او تعلق بیابد بدون شرط پدید میاًید وحی است یعنی ازلی و ابدی است و جهان و عوالم هستی از 
پرتو او همیشگی است. 
این طریقه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام است و اساس این قول بر آنستکه صفات پرورد گار بر حسب مفهوم مرادف یکدیگر 
و متحدند چنانکه این گونه صفات عین ذات او و زائد بر او نیستند. 
(قلْ یر انح ولا فاطر السّماوات و الرض): 
استفهام انکاری است «ولی» بمعنای مدبر است که نظام یکنواخت جهان از اوست فاطر از فطرت گرفته شده بمعنای ایجاد و خلقت 
است و فاطر یعنی خالق جهان را از کتم عدم و سپس آنرا از ماده گسترش داده است. 
آیات گذشته مبنی بر احتجاج با بت پرستان در باره آفرید گار است که بشر بحکم خرد تصدیق دارد که جهان و موجودات بیشمار 
آن آفریده پرورد گارند و از کتم عدم آنها را بعرصه وجود درآورده است و نیز بشر بحکم فطرت خود را مانند ساير موجودات 
آفریده پرورد گار میداند و بدون بکار بردن نیروی اختیاری از خود بوجود آمده و از نعمت هستی و خرد برخوردار شده است. 
این آیه بر احتجاج با بت پرستان است از نظر تدبیر و نظم یکنواخت که در همه ذرات انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۵۰ 
و اجزاء بیشمار جهان هستی فرمانروا است. 
آیه برسول گرامی (ص) خطاب نموده که با بت پرستان احتجاج بنما به این که تدبیر جهان پهناور و انتظام یکنواخت در سراسر آن 
فرمانروا است یعنی تدبیر و سوق هر یکک از موجودات بسوی کمال از لوازم خلقت هر یک از آنها است زیرا خلق و آفرینش عبارت 
از پدید آوردن از کتم عدم بعرصه وجود و یا از ماده است بصورتی و تدبیر آن عبارت از پرورش و رفع نیازهای موجودات است 
که پی در پی آنها را از هستی بهرمند کند و بسوی کمال سوق دهد. 
و مفاد صفت فاطر آنستکه ایجاد و خلقت جهان فعل و ظهور اراده پرورد گار است هم چنین بپاداشتن صحنه وجود که غرض 
حکیمانه‌ای بر آن مترتب شود بآنستکه نظام آنرا برای هميشه بپا دارد و در باره آنها تدبیر نماید و بسوی مقصد ابدی آنها را سوق 


دهد و گر نه خلقت جهان بیهوده خواهد بود و چنانچه فعل پرورد گار ایجاد باشد یعنی فقط جهان پهناور را از کتم عدم بعرصه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۷ از ۲۰۸ 
وجود درآورده ولی ادامه و بقاء جهان و انتظام اجزاء آن فعل پرورد گار نباشد خلف فرض و تناقض است. 
در این زمینه بشر که بحکم خرد در همه لحظات زند گی محتاج و نیازمند است و برای تأمین احتیاجات بیشمار خود ناگزیر است از 
وسایل طبیعی که وابسته بیکدیگر و نظام واحد در آنها فرمانروا است استمداد نماید و از عوامل طبیعت استفاده نموده و محکوم نظام 
آنها باشد. 
آیا خردمندی میتواند نعمتهای بیشماری که در جهان گسترده شده و بشر را از هر سو فرا گرفته نسبت ایجاد آنها را بخدایان 
ساختگی و بی‌ادراک بدهد این نیست جز کفران نعمت خرد و خروج از مرز انسانیت بلکه بحکم خرد و منطق قرآن ناگزیر است که 
نعمتهای بسیاری که هر لحظه بشر را فرا گرفته از پرورد گار منعم حقیقی بداند و بسپاس و شکر او قیام کند. انوار درخشان ج۵» 
ص: ۲۵۱ 
زیرا شکر نعمت و سپاس از منعم واجب است و کفران نعمت ظلم بساحت کبریائی و قبیح است. 
یگانه لطیفه انسانیت قدردانی و شکر گذاری است به اين که نعمتها را از پرورد گار بداند و لحظه‌ای غفلت ننموده و بهدر ندهد و 
بهمان منظور نیز بکار بندد و بسپاس آنها قیام کند و یگانه گوهر هستی و لطیفه عبودیت همانا شکر گذاری است که طاقت فرسا و 
کم یا بست و باین نکته اشاره نموده (و ما قدروا له حق قدره ۷۵ ۲۳) و چنانچه نظر آنان رفع حاجت و آسایش باشد میتوان از آن 
عنوان شکر را سلب نمود زیرا بنظر دقت خودستاتی و ناسپاسی است ولی رجال الهی و تربیت یافتگان مکتب ربوبی بحقیقت 
سپاسگزارند زیرا بخود توجه ننموده بلکه نظر به این که از ساحت پرورد گار افاضه و بآنان موهبت شده افتخاری زیاده بر آن تصور 
نمی کنند که مشمول عنایات گشته‌اند و بهترین شاهد آنستکه از هر پیش آمد ناگواری خشنودند و از تدبیر پرورد گار دانسته و در 
مقام تسلیم و رضا هستند و از خود خواسته و يا کراهتی ندارند. 
این مقام شکر گذاری است که مرارت و تلخ کامی صبر را چشیده و بر خود گوارا نموده بلکه چنان تشنه آن تلخی هستند که از آن 
نا کامی لبخند و کامروائی‌ها دارند. 
(و هو بُطعم و لا بُطعم): 
صفت فعل پرورد گار و تفسیر کلمه ولیا میباشد و از جمله ولایت و تدبیر پرورد گار در باره بشر تهیه مواد خواربار است که در اثر 
صرف غذا نیروهای بدن انتظام یابد و آنچه بکار رفته تامین گردد و چون سخن و احتجاج با بشر است از رفع احتیاجات او تعبیر 
باطعام نموده. 
زیرا آشکارترین احتیاج بشر صرف غذا است و سایر نیازهای بیشمار او را در انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۵۲ 
بردارد و کنایه از اينکه پس از نعمت وجود پرورد گار در اثر گسترش خوان هستی در بر هر ذره نیاز بشر را بخصوص و سایر 
موجودات را بطور عموم در صحنه جهان آماده نموده و گسترده است که هر موجودی بقدر قابلیت خود خواه ناخواه از آن نعمت 
برخوردار شود و از آنها هرگز کم و کاست نخواهد شد. 
و لا-یطعم صفت فعل و قید سلبی است که نعمت هستی و رحمت اطلاقی را خود گسترده ولی ساحت او بی‌نیاز و منزه از نقص و 
حاجت است و اطعام و هم چنین بر آوردن خواسته‌های موجودات ظهوری از صفت فاطر است زیرا بوسیله عوامل طبیعت و حدوث 
شب و روز و تغییر فصول» صورت میگیرد. 
ی آیزث آن کون أَول عن آسلع: 
روی سخن و خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله است از شکر ساحت آفرید گار بجامعه بشر و به بت پرستان بگو از جمله 
نعمتهای بیشمار که پرورد گار بمن موهبت فرموده آنستکه در عالم ذر از ساحت قدس شعاعی بصحنه امکان تابید و بشر را 


بخصوص فرا گرفته خطاب «الست بربکم» صدور یافت مقام شامخ ربوبی را معرفی فرمود و مرا مربوب خواند و بخلعت عبودیت 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۲۸ از ۲۰۸ 
آراست و بانقیاد و امکان مرا مزیت و فخر بخشید و یگانه مثالی از صفات و نخستین خلیفه خود قرار داد. 
آنگاه بقدسیان و جهانیان سبقت نمودم در مقام تسلیم برآمده بوحدانیت ذات و صفات و فعل ساحت او اقرار نمودم قدسیان و 
پیامبران نیز طریقه شکر را آموختند سلسله بشر نیز از پیشوایان پیروی نموده هم آهنگ شدند. 
(و لا تَکونْ من المشرکی): 
نهی تنزیهی و قید سلبی است یعنی پرورد گارم مرا نخستین شعاع و کانون قرار داد و از پلیدی شرکک و خود ستائی پا کیزه‌ام داشت و 
بمشیت قاهره مرا نیروی عصمت انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۵۲ 
بخشید و از لغزش و انحراف مرا ايمن فرمود ولی فیض لذت بخش او آنچنان مرا فرا گرفت و یاد آوریم فرمود که هرگز در صف 
خود ستایان درنیائی که از شعار عبودیت بی‌بهره گردی. 
گفته شده که نهی تنزیهی و خطاب برسول گرامی مبنی بر تنبیه جامعه بشر است که هرگز از مرز افکار آنان شرکک و خود ستانی 
گذر ننماید و گر نه پیامبران عموما و رسول اکرم خاتم صلی اه علیه و آله و سلم بخصوص معصوم و ساحت او منزه است از 
خطور بیهوده تا چه رسد بصورت عقیده شرک تا آنکه در صف مشر کین در آید. 
پاسخ آنستکه نیروی عصمت پیامبران سبب نمی‌شود که پرورد گار آنان را باستقامت در ایمان امر نفرماید و یا از گرایش بش رک 
نهی ننماید زیرا نیروی عصمت از مراتب اعتقاد و تحقق ایمان است و نیروی اختیار از مبادی عمل و بکار بردن جوارح است و تحقق 
ایمان سبب نمی‌شود که پیامبران از حبطه تکلیف خارج شوند در صورتی که مأمور تبلیغ احکام و وظایف الهی بمردم هستند بلکه 
پیامبران نیز مانند ساير افراد بشر دارای نیروی اختیارند و میتوانند باعمال نیکک و بد اقدام نمایند. 
و منافات ندارد هرگز در قلب تابان آنها لغزشی خطور نکند و چنانچه نیروی عصمت سبب شود که پیامبران از صحنه تکلیف خارج 
باشند در باره آنان اطاعت فرض نمیشود و این نقص و قصور است. 
خلاصه پیامبران از نظر توجه امر و نهی مانند سایر مردم در صحنه تکلیف که محور لیاقت و شایستگی است بسر میبرند و با نیروی 
اختیار در مقام اداء وظایف عبودیت با علی درجه قیام مینمایند تا بتوانند بهترین مثالی از قدس و گواه تنزه ساحت پروردگار از نقص 
۳ 
هل ای اف ان عَصیث ربی عذاب یوم عظیم): 
اي سوت اش اوه کر گازی بترم ام از علمت رز کار ازار درکتا مق هم ۳۵۴ 
است و از نظر تعلیم و تربیت بمسلمانان بگو گرچه از ازل مرا مشمول عنایت خاص خود قرار داده یگانه مسطوره کمال و نخستین 
شعاع بودم که آفرید گار مرا فخر عوالم و وسیله امکان آنها خواند و مرا روح قدس موهبت فرمود ولی خود فاقد و فقر محض هستم 
و بآنچه مرا آراست نیازمندم و فخر من نیز همین است که ربط محض بساحت کبریائی او بوده از این رو از عظمت او هر لحظه 
بیمناک و لرزانم از اينکه باندازه گشودن دیده روی از من برگیرد و غفلت مرا فرا بگیرد از فضل و مهر او بی‌بهره گردم بحرمان و 
هجران از قرب جوار او که از هر عقوبت دشوارتر است دچار گردم. 
چنانکه یوسف صدیق گفت (و ما بو یی لد اس لَمارَةبالشوه ان ما رجم بی ۸۵۴ ۱۲) هرگز شود را تبرثه و ستایش نخواهم 
نمود زیرا بشر هر لحظه تزلزل پذیر و معرض تمرد است جز آنان را که بروح قدس آراسته و از لغزش ایمن فرموده است و روان 
آنان را آنچنان با خوف و هراس آمیخته که لحظه‌ای از مذلت خود برابر ساحت کبریائی غفلت نمی‌نمایند. 
خوف عبارت از نیروی درک بیم و هراس از وقوع خطر و حالت روانی است که خود را آماده دفاع کند و با کمال قدرت از ضرر و 
خطری که او را تهدید می کند خود را ایمن بدارد از این جهت خصلت پسندیده است ولی خوف بطوریکه سبب اضطراب خاطر 


گردد و از اقدام بدفاع باز ماند رذیله و خوی نکوهیده است پیامبران و قدسیان از هر رذیله بری و پاکیزه هستند و خوف از 
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انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۰۸ 
پرورد گار لطیفه کمال است و بآن خشیت نیز گفته ميشود. 
(من بضرف عنهُ بومیذ فد رحعه و ذلک او المبینْ): 
چنانچه پیامبر گرامی نخستین شعاع آفریدگار در اثر تعلق او بساحت کبریائی انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۵۵ 
از خود بیخود و لرزان باشد که شعار عبودیت نیز همین است چه رسد بافرادی که آميخته بانحرافند از نظر اينکه در کمون آنها دو 
نیروی متضاد نهفته و هر لحظه و از آغاز درك و شعورش نیروی خود را صرف تقویت حس خود ستائی نموده و محور جاذبه هوی 
قرار داده و کمال را در آن پندارد که بخواسته‌های خود برسد و بجانب روح و غرض از خلقت خود که قطب دیگر است توجه 
ننماید. شالوده خلود در عقوبت همین است جز گروهی که پرورد گار بآنان توفیق دهد بصیرت یابند و بغرض از خلقت خود توجه 
کت رسکارع و قالرده سعادت انت نز همق آسگ: 
و محتمل است مفاد آیه حصر باشد یعنی هیچگاه کسی از خطر هوای نفس رهائی نخواهد یافت جز برحمت پروردگار و هنگام 
حساب و بررسی بمنویات و اعمال بشر نیز هرگز از خطر عدل و عقوبت رهائی نخواهد یافت جز بفضل پرورد گار. 
چنانکه از رسول اکرم صلی الّه علیه و آله رسیده که میفرمود س و گند بآفرید گارم که روان من در قبضه تواناتی او است هرگز فردی 
از اه ایمانفر اثر اعمال کف رد فارد تهفت تخواهتشتن. که شید با رسول الله در بازورقن فش جوم اش دست سر قهاد 
فرمود جز آنکه رحمت و فضل پرورد گار مرا همواره فرا گرفته و میگیرد. 
(انْ بهستک ال بضرٌ فلا کاشت له هو 
مس کنایه از حادثه ناگوار است و بپرورد گار نسبت داده از نظر اينکه نیروی لامسه بشر از حس بینائی و شنوائی او ضعیفتر است 
بطور کنایه از هر حادثه ناگوار روانی و با ضرر و خطر بدنی که بر انسان روی آورد تعبیر بمس فرموده که نمونه‌ای از قدرت 
پرورد گار بوده و تحمل زیاده بر آن از طاقت بشر خارج است. 
آیه از نظر تشریف برسول گرامی صلی الله علیه و آله خطاب نموده و بوی و بجامعه مسلمانان حقیقت توحید افعالی را تعلیم 
می‌نماید که آنچه در نظام جهان انوار درخشان, ج۵ه ص: ۲۵۶ 
پدید آید بطوری استناد بپرورد گار دارد که نقصی لازم نياید زیرا در آیه وقوع هر حادثه نا گوار و یا ضرر و زیان روحی و یا 
جوارحی و مانند آن که بانسان رو آورد آنرا نست بپرورد گار داده و آن حادثه را فقط وسیله گرفتاری معرفی نموده است. 
و مفاد جمله آنستکه چنانچه پرورد گار بخواهد شخصی را دچار حادثه ناگوار نماید و یا ضرر و زیان روانی و یا بدنی باو متوجه 
سازد هرگز قدرتی نمیتواند آن خطر و یا زیان را از آن شخص دفع کند و او را از آن حادثه و خطر ایمن نماید هم چنین دفع خطر 
بپرورد گار نسبت داده شده. 
زیرا علل وقوع آن حادثه پیوسته بیکدیگر و محصول نظام است و نیز ضرر و زیانی که بانسان میرسد. و هم چنین مکان و زمان و 
ساير عوامل بیشمار آن حادثه چنانچه تحلیل شوند هر یک بنظر دقت وابسته بنظام واحدی است که تدبیر آنها بقدرت پرورد گار 
بایان 
و این شاهد گویائی است که هر موجودی استناد بآفرید گار دارد بطوریکه مناسب با ساحت قدس او باشد و از شئون تدبیر او است. 
و چنانچه فرض شود موجود در این نظام دارای قیود زمان و مکان و وابسته بشرایطی نباشد. خلف فرض است. 
(و ان پرذک بخیر فلا راد مضه 
چنانچه پرورد گار پیش آمدی که موافق طبع است برای کسی بخواهد و یا سودی باو برساند و از آن بهره‌مند شود قدرتی نمیتواند از 
خواسته پرورد گار جل و گیری کند. 


در این جمله نیز رسانیدن خیر را بآفرید گار نسبت داده و واقعه خارجی را وسیله خبر و از فضل خود معرفی نموده است که هر نیک 
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انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۳۰ از ۲۰۸ 
و صلاح که بشخص رو آورد چه از خود او بوده و یا از خارج متوجه او شود از فضل آفرید گار است و هر خیر انوار درخشان» ج۵ 
ص : ۲۵۷ 
و سودی باو برسد زیاده بر استحقاق او بوده ولی فضل در مورد قابل است. و قابلیت نیز سر آمد و بهترین فضل است. 
در این جمله نیز تعبیر بمس نموده از نظر اينکه بشر و حاجت او محدود است ولی فضل پرورد گار بی‌نهایت است و هر که بر حسب 
قابلیت خود بهرمند میشود. 
از این جهت پیامبران همواره مشمول فضل زیاده بر تصور هستند. 
هو علی کل شینء قدیژ: 
مفاد آن حصر است. و کلمه شیء صفت مشبهه بمعنای خواسته است و با عموم لفظ کل هر موجودی را شامل میشود (و قدیر) نیز 
صفت فعل پرورد گار است و هر موجودی که بنظام هستی در آید محکوم قدرت او است و هر چه امکان پذیر است از حیطه قدرت 
او خارج نخواهد بود و از نفوذ اراده در باره تدبیر جهان قدرت انتزاع ميشود. 
یعنی اراده او وابسته بشرط نیست و هر قید و شرطی فرض شود. از لوازم خواسته او است. 
زیرا هر موجودی محدود و دارای مشخصات مکانی و زمانی و عوامل بیشمار میباشد که از لوازم تشخص آن موجود بشمار میآیند و 
بصورت شرط معرفی میشوند. 
یعنی قدرت پرورد گار بطور اطلاق است ولی مقدور و خواسته او وابسته بشرایط زمان و مکان است که بطور سلسله با مجموع نظام 
جهان ارتباط می‌پابد. 
مثلا- وجود زید فرزند عمرو با شرایط بیشماری که دارد جزئی از نظام است و پیوسته با مجموع نظام بلکه بنظر دقیق بمنزله جهان 
هستی است یعنی اراده واحدی از ساحت پرورد گار شرف صدور می‌یابد و بهمه اجزاء نامتناهی جهان هستی یکسان تعلق دارد و 
فوق زمان و زمانیات است ولی تحقق مراد و خواسته پرورد گار در نظام خارج وابسته بآنستکه سرتاسر نظام جهان بتدریج با ارتباط 
بیکدیگر پدید آیند آنگاه از آن» عقل انتزاع اراده و قدرت مینماید. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۵۸ 
بعبارت دیگر اراده و قدرت پرورد گار از جمله صفات فعل و عین ذات و از شئون ربوبیت و تدبیر او است که هرگز تخلف پذیر 
نخواهد بود ولی تحقق قدرت در نظام خارج و ظهور آن در نظام امکان» همان فعل و موجودی است که پدید آمده و از آن صفت 
اراده و قدرت و حکمت و قهر انتزاع ميشود. 
زیرا اراده و قدرت نیروی جاذبه‌ای است که بهمه موجودات و تدبیر جهان یکسان تعلق دارد و سرتاسر خواسته‌های نامتناهی خود را 
بجاذبیت واحده بطور اطلاق و یکك کشش بدون قید تا ابد همه را بحرکت در میآورد و نظام واحدی را در همه آنها خواه ناخواه 
اجراء مینماید» بدون اينکه برای ایجاد خواسته او صفتی بر او عارض شود و يا وابسته بشرطی باشد و پا نقصی در آن راه یابد. 
ولی از نظر اينکه موجودات پیوسته بنظام واحد هستند و هر یک بستگی با قیود و شرایطی دارند نسبت آنها بیکدیگر محدود و مقید 
است و از نظری هر یکک از موجودات بمنزله مجموع نظام هستی است که وجود آن وابسته بمجموع و همه اجزاء جهان میباشد. 
(و هو لاه فوّق عباده): 
(قهر) بمعنای وا داشتن دیگری است بعملی و (قاهر) صفت فعل پرورد گار است و کلمه فوق تأ کید یعنی قاهر بطور اطلاق است به 
اين که در نظام آفرینش موجودات جهان را از انواع بیشمار تشکیل داده و نیز در نهاد هر یکک آثار مختلف و متضادی است و در اثر 
تماس با یکدیگر نیروی غلبه و فعل و انفعال آنها از یکدیگر بکار می‌افتد و بدین وسیله نظام حرکت و تحول در سرتاسر جهان 
فرمانروا می‌باشد. 


مثلا نیروی قهر و تأثیر شگفت آوری در آفتاب نهاده که در موجودات تأثیر مینماید» و سب رشد و نمای نباتات و حبوانات و معادن 
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انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۰۸ 
میباشد بهمین قیاس آب و هوا و خاک هر یک تأثیر خاصی در انتظام جهان دارند. انوار درخشان» ج‌۵ ص: ۲۵۹ 
پس اختلادف انواع موجودات و تضاد آثار آنها با یکدیگر سبب میشود که همواره در اثر تماس با یکدیگر نیروی قهر و فعل و 
انفعال آنها بکار افتد و نظام حرکت و توجه جهان بسوی کمال استوار گردد. 
نظم خلقت و اختلاف انواع موجودات و آثار گوناگون آنها که صحنه گیتی را فرا گرفته بر اساس حکمت است و هرگز تغییر و یا 
خلل پذیر نخواهد بود (و لن تجة له له تیا ۶۶/ ۲۳) پس نظام و تدبیر جهان بقهر و تأثیر موجودات است در یکدیگر ولی قهر 
پرورد گار فوق همه آنها است به اين که در هر یک اثر خاصی نهاده که سبب قهر و غلبه آنها بر یکدیگر میشود. 
ذ کر صفت قاهر برای تعلیم توحید افعالی است که ضرر و نفع هر یک از حوادث نسبت بافراد بشر وابسته باراده پرورد گار است 
یعنی تأثیری در آن پیش آمد می‌گذارد که سبب نفع و یا ضرر شخص منظور گردد. 
در آیه بموجودات جهان تعبیر بعباد نموده و آنها را دارای ادراک و شعور معرفی نموده از نظر آنستکه هر موجودی خود یابست و 
بهر قدر که از نعمت هستی برخوردار شده خود را می‌یابد و لوازم و آثار خود را واجد است و در بر دارد همچنانکه در آیه (فقال 
هار تلاو انیا طوعا ار کفها قاتا اقا طانم ۴۳۱/۱۴ پروزه کاو باشسان و ژمی نظر افکنته آير فرمود که خوام فاخراه پم هه 
هستی در آئید پاسخ گفتند طوق عبودیت بگردن نهاده از نعمت هستی برخوردار شدیم. 
مفسر گوید: 
جمله (ائتیا طوعا او کرها) حکایت از صدور امر تکوینی از ساحت پرورد گار نموده و بمنزله کن ایجاد است یعنی مشیت پرورد گار 
تعلق یافت به اين که کرات بالا انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۶۰ 
و زمین بعرصه وجود در آیند و اراده او تخلف پذیر نیست چه بخواهند و يا نخواهند و چه مسئلت کنند و يا سوال ننمایند باید جهان 
طبع تمکن پذیرد و بوجود آید. 
و جمله (قالتا اتینا طائعین) بیان قبول آنها است که باقتضاء وجودی پاسخ گفتند به این که در اثر صدور امر تکوینی از ساحت 
پرورد گار قابلیت فطری و قبول ذاتی یافته و با امکان طوق عبودیت بگردن نهاده با انقیاد بصحنه هستی در آمدیم و تا ابد فرمانبر 
خواهیم بود. 
یعنی آفرید گار در آغاز نیروی امکان و پذیرش را ارزانی داشته آنگاه ما را بعرصه هستی در آورد. 
از آیه چند امر استفاده شد: 
۱- مفاد جمله (ائتیا) خطاب بکرات بالا و زمين و امر تکوینی و ایجاد آنها است که بعرصه هستی در آئید. 
۲- این خطاب نیروی شعور و درک بآنها داده که فهمیده و خود را یافتند. 
۳- امکان و نیروی پذیرش باآنها موهبت شد و در پاسخ بدون قید اظهار فرمانبری نموده طوق هستی را بگردن گرفتند. 
۴- مفاد (طوعا او کرها) حکایت از قبول و امکان است. به اين که در برابر قدرت پرورد گار طاعت و تمرد مفهوم ندارد چه آنکه 
در آغاز نیروی امکان را بگردن ما نهاد و سپس طوق هستی را پذيرفتيم. 
۵- نظام کرات بیشمار بالا و زمین پیوسته بیکدیگرند. 
۶- این فرمان سرتاسر جهان را فرا گرفته و هر چه در این نظام بوجود آید پیوسته بمجموع نظام هستی و بر اساس تأثیر و تأثر و فعل 
و انفعال استوار است. 
۷- مفاد کلمه (طائعین) بهیئت صفت و جمع که بصاحب شعور و خرد گفته میشود» آنستکه بامر تکوینی طوق طاعت تا ابد بگردن 
نهاده و تمرد در صحنه امکان انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۶۱ 


مفهوم ندارد. 
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۸- در پاسخ با نیروی درک بعجز ذاتی و انقیاد خود اقرار نموده که فقط آفرید گار شایسته ستایش و انقیاد است. 
4- صحنه مثالی از نظام آفرینش است که از طرفی نفوذ اراده پرورد گار و طرف دیگر پذیرش آفریده‌ها را تا ابد بدون شرط نمایش 
مید‌هد. 
۰- هر چه از هستی برخوردار است محکوم فرمان و تدبیر آفرید گار است در این زمینه نه فرمانروائی محکوم مفهوم دارد و نه 
انقیاد در برابر آن یعنی هر چه از هستی برخوردار شود در اثر نیروی پذیرش و محکومیت آنست و حق فرمانروائی در نظام وجود از 
آن جهان آفرین است. 
۱- رابطه پرورد گار با موجودات فقط رابطه آفرینش است که امکان را نیز در بردارد» و در اثر تابش فیض هستی است که 
موجودات را تا ابد بسوی کمال سوق میدهد. 
۲- از امر تکوینی و فرمان پروردگار و هم چنین از پاسخ بدون شرط آسمان و زمین استفاده میشود که هر چه بفرمان آفرید گار 
طوق عبودیت بگردن بگیرد هرگز از آن رهائی نخواهد یافت و هیچ گاه از حیطه فرمان آفرید گار خارج نشده و از فیض گسترده او 
بی‌بهره نخواهد شد. 
۳- جهان آفرین بی‌نیاز است حاجت و نقص در ساحت او مفهوم ندارد بر این اساس خلقت آسمان و زمین فقط بمنظور افاضه 
بآنها و فرمان است که آنچه در کمون آنها نهاده بعرصه ظهور در آورد و قدرت و کمال خود را در آن صحنه سراب بظهور آورد و 
نمایش دهد و نظام امکانی را تا ابد مثالی از نظام واجب قرار دهد. 
(و هو الحکيم الخبیژ): 
اختلاف انواع موجودات و نیز آثار متضاد و مختلفی که در آنها نهاده شده انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۶۲ 
بر وفق حکمت و نظام تحول و حرکت جهان بر آن استوار است هم چنین ساير افعال و آثار پرورد گار مقرون بنقض نیست و از 
ذکر این دو صفت بیان آنستکه حکمت و نظام تدبیر جهان وابسته بصفت قهر پروردگار است که در هر یکک از موجودات اثر 
خاصی نهاده تا بوسیله تأثیر و قهر پی‌درپی در یکدیگر نظام حرکت و سوق آنها بکمال استوار گردد بدون اينکه موجودی بتواند در 
خود تأثر کند و بحرکت در آید. 
صدور فعل از فاعل مختار بمنزله ثمره نیروی روانی و جوارحی او است بدین نظر عمل باید دارای مصلحت باشد یعنی فاعل در 
نتیجه حرکت و سعی چیزی را که فاقد آن بوده تحصیل کند و واجد آن شود و گر نه عمل بیهوده است» ولی فاعل مختار چنانچه 
بطور اطلاق مالک عمل خود باشد یعنی فعل او بسزا صادر شود هرگز مسئولیتی در باره عمل خود نخواهد داشت. 
و این در صورتی است که عمل, ملک حقیقی فاعل باشد. و اختصاص بساحت پرورد گار دارد زیرا او بی‌نیاز است و بفعل خود و 
گسترش نعمت هستی حاجت ندارد بدین جهت منعم حقیقی است و افراد بشر ممل وک اویند و از نعمت بیشمار او همواره 
برخوردارند ولی بشر هر گز مالک حقیقی اعمال و کردار خود نیست زیرا نیازمند است که از آن بهرمند گردد. بلکه مالک اعضاء و 
جوارح خود نیز نخواهد بود. 
زیرا هر فرد عضوی از اجتماع است. و نمیتواند بضرر خود و يا بزیان اجتماع عملی را انجام دهد بدین جهت هر کس مسئول عمل 
خود میباشد جز اينکه فائده‌ای بر آن مترتب شود. 
بدیهی است مصلحتی که بر فعل مترتب میشود قبل از اينکه آن فعل در خارج تحقق بیابد آن مصلحت وجود خارجی نخواهد داشت 
یعنی صورت ذهنی مصلحت. سابق و مقدم است چه بر عمل و چه بر مصلحتی که بر آن مترتب خواهد شد. انوار درخشان. ج ۵ 
ص: ۲۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۳۲ از ۲۰۸ 
زیرا صورت ذهنی مصلحت در اثر آزمایش از موجودات خارجی بدست میاید و چنانچه عملی در مورد حاجت انجام شود و 
مصلحت نیز بر آن مترتب شود آن عمل بر وفق حکمت بوده و فاعل آن حکیم معرفی ميشود. 
مثلا- شخص برای رفع تشنگی آب گوارا بیاشامد که بر حسب آزمایش این اثر بر آشامیدن آب مترتب میشود این عمل بر وفق 
تکیت انس 
بدیهی است آفرید گار انواع موجودات جهان را با تدبیر خاص و مهارت مخصوص بطور جعل بسیط بوجود آورده و در هر یکك 
آثار مخصوص نهاده که چنانچه در مورد مناسب بکار برده شوند رفع حاجت نموده زندگی بشر را تأمين مینمایند. 
پس نظم جهان عین حکمت است پرورد گار نیز حکیم بطور اطلاق است. و افعال اختیاری بشر که بر طبتق نظام خارج آثاری بر آنها 
مترتب شود حکمت آن بتبع نظام خارج خواهد بود. 
هم چنانکه مفاد آیه (الحق من ربک) حصر است یعنی آنچه از پرورد گار افاضه میشود تنها نعمت هستی است که سرتاسر صحنه 
امکان را فرا گرفته و سلسله موجودات و انواع بیشمار آنرا بوجود آورده و تباین موجودات و امتیاز آثار آنها در اثر اختلاف حدود 
آنها است یعنی بهره هر یک از انواع از وجود سبب تباین و امتیاز آنها میباشد. و حکمت و نظام جهان نیز بر آن اختلاف استوار 
است و غرض اصلی از آن نیز انتظام زند گی همه جانبه سلسله بشر است. 
و بعبارت دیگر حکمت حقیقی عبارت از فعل پرورد گار و افاضه وجود و گسترش هستی است در صورتی که خود از آن بی‌نیاز 
است و اختلاف موجودات که سبب امتیاز آثار آنها از یکدیگر است آن نیز رکن دیگر حکمت است که در اثر سحر کت و تأثیر آنها 
انتظام زند گی همه جانبه بشر تأمین می‌گردد. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۶۴ 
[سوره الأْنعام (۶): آیات ۱٩‏ تا ۲۰] .... ص : ۲۶۴ 
اشاره 


ی 2 , و شا یله یتی و بتکم و آوجی |لن ما رن ندرک به و من بلع نکم کهذون نع له لب 
آغری فُل لا أَشهّد فل نما هو ال وا و ای بری: معا تشر کو (0۹ ای ینام الْکتاب یرون کما یرفن باء شم این 


مرو مهم هم لبون (۲۰) 
خلاصه .... ص : ۲۶۴ 


ای رسول گرامی بگو کدام شاهدی بالاتر و ارجمندتر از آفریدگار است. 

بگو خدا میان من و شما گواه است و بمن قرآن را وحی نموده برای اينکه شما و هر یک از افراد بشر که خبر قرآن باو برسد و 
بشنود او را پند دهم و تهدید نمايی شما چگونه پندارید که با خدای یکتا خدایان دیگری وجود دارد؛ من آنرا انکار مینمایم» بگو 
محققا جز آفرید گار جهان هیچ خدای دیگری نیست و من از آنچه شما شریک خدا می‌پندارید تبری میجویم (۱۹) 

. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۶۵ 

آنان که کتاب آسمانی توريه و انجیل را بآنها فرستادیم با اينکه پیامبر گرامی اسلام را مانند فرزندان خود می‌شناسند همان افرادی 


هستند که خود را بزیان انداخته و از نظر حسد و رشک بپیامبر اسلام ایمان نمیآورند (۲۰) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۱۶ از ۲۰۸ 


شرح .... ص : ۲۶۵ 


قلْ ی شیء اد شُهادءٌ قل ال 

آیه مبنی بر احتجاج با بت پرستان در باره یگانگی پرورد گار و رسالت رسول گرامی است. آیه بوی خطاب نموده برای دعوت و 
احتجاج با بت پرستان بگو چه کسی بگمان شما ارجمندترین شاهد و گواه است. تا او شهادت دهد بوحدانیت پرورد گار و برسالت 
پیامبر اسلام که بحکم خرد ناچار شده تصدیق کنید. 

(قل ال شهیت): 

تقدیر آن (قل الّه اکبر شهید) است. ای رسول گرامی با این کلام معجزه آسا احتجاج بنما و بآنان بگو آفرید گار که جهان را از 
کتم عدم (نیستی بحت) بعرصه وجود در آورده بزرگترین شاهد و گواه است که میان من و شما حکمیت کند و برسالت من 
شهادت دهد. 

در آیه بپرورد گار کلمه شیء گفته شده و بقرینه خبر آن (اکبر) استدلال بآنستکه موجودی است ابت و قائم بذات و همه آفریده‌ها 
وابسته باویند. و از همه موجودات امتیاز ذاتی دارد یعنی جهان خلقت و اجزاء آن خودشان واقعیت ندارند» بلکه بواقعیتی ثابت تکیه 
داده و در پرتو او از هستی بهرمند هستند و چنانچه لحظه‌ای از فیض گسترده او بی‌بهره شوند نابود خواهند شد. 

بهمین قیاس شهادت و حکمیت پرورد گار غیر از سنخ شهادت بشر و انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۶۶ 

قدسیان است. 

زیرا سرتاسر جهان خلقت صنع و ظهوری از علم و شهود آفرید گار است. 

و از جمله موجودات آن عقیده و شهادت بشر و قدسیان است پس شهادت و علم پرورد گار بر هر موجودی احاطه دارد؛ از اين رو 
شهادت پرورد گار هرگز قیاس با آفریده‌ای نخواهد شد. 

و بعبارت دیگر مفاد (اکبر شهید) آنستکه سرتاسر موجودات جهان در برابر آفرید گار ناچیز و محکوم ساحت کبریائی اویند. مانند 
شعاع لرزان که بر صحنه امکان بتابد و سراب هستی را تا ابد نمایش دهد: 

لو آوجی یی هذا لقن نکم به و من بل 

ار کرایی مایق هر و یفام راهن ار ات ورف کات بات هسام اس گس تال 
نموده که مکتب عالی قر آن را برای هميشه در جهان بنا گذارم و مکه را کانون توحید قرار داده» آغاز هموطنان خود اهل مکه را 
بدان مکتب دعوت نمایم» و سپس دعوت من بوسیله آیات قرآنی در اقطار جهان طنین می‌اندازد و جامعه بشر را برای همیشه 
بوحدانیت آفرید گار میخوانم و از تبعات لجاج آنان را تهدید می‌نمايم و از عقوبت کفران نعمت میترسانم. 

و در آیه بوظیفه انذار و تهدید رسول گرامی (ص) اشاره نموده زیرا در مورد بت پرستان و غالب افراد جنبه انذار و تهدید بیشتر 
تأثیر خواهد داشت نظر به این که خوف است که انسان را از خطر میرهاند و زنگ خطری است بشر را متوجه میسازد؛ و بحکم خرد 
دفع ضرر و گریز از خطر لازم است. 

و نیز انذار و تهدید نظر طبقات اهل ایمان را جلب مینماید که زیاده رعایت پرهیز از گناهان نمایند. و در باره اولیاء مقام عظمت 
پرورد گار را یادآوری مینماید که سبب خشیت و هیبت آنان خواهد شد. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۶۷ 

(و لمنْ خاف مقاع رب نان ۴۸/ ۵۵) خوف از عظمت آفرید گار است که بشر را لرزان و از خطر گریزان می‌نماید و زیاده بر 
استحقاق ایمان و اعمال صالحه در اثر خشیت از پرورد گار بهشت و تقرب بیشتری نصیب آنان فرماید و هر مرتبه‌ای از خوف چه از 


عقوبت باشد و یا از عظمت پرورد گار گرچه تفاوت آندو بسیار است وسیله توجه بغرض آفرینش و سوق بسوی سعادت خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۵ از ۲۰۸ 


(و من بلغ): 

دعوت قرآن و ندای اسلام جهان را فرا خواهد گرفت و در اقطار عالم طنین انداخت زیرا معجزه‌ای است پاینده و بجهانیان مرام 
توحید و طریق سعادت را اعلام مینماید و در دعوت آن ابهام و یا نقصی نیست و برای دعوت بح رساتر از قرآن نیست که جهان را 
برای هميشه فرا بگیرد و با همه طبقات مردم احتجاج نماید. گروهی را با دلایل حسی و يا امثال و عبرت از سر گذشت پیشینیان و 
گروهی را با سخنان اعجاز آمیز بدین اسلام دعوت نماید و در پیشگاه پرورد گار برای کسی عذری نگذارد جز آنانکه بحکم فطرت 
معذور باشند. 

یگانه لغت زنده و ريشه داری که شایسته است وسیله بیان حقایق و تعلیمات و معارف الهی گرد همانا لغت عربی است. 

زیرا بشهادت تاریخ هیچ یکک از لغاتی که در جامعه بشر رایج و دایر بوده و هست مانند توسعه و احاطه لغت عربی نبوده و مانند آن 
ريشه و اشتقاق نخواهد داشت. 

بدین نظر هر یک از لغات اقوام بشر بستگی بهمان قوم دارد ولی لغت عربی و زنده بودن آن بستگی باقوام و نژاد سامی ندارد. و از 
نظر اینکه قرآن بآن لغت است در دنیا زنده و پاینده خواهد بود و لازم نیست که کتاب آسمانی هر نژادی بلغت همان مردم باشد. 

و بعبارت دیگر برنامه تعلیم و تربیت قرآن عمومی و جهانی است و اختصاص انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۶۸ 

بقومی و یا محدود بزمانی نیست از این جهت تابع قومی نیست چه آنکه اعتبار لغت تابع زندگی و اجتماع همان قوم است و چه 
بسیار در جهان اقوامی که قرون متمادی در دنیا زند گی نموده و قدرت و نفوذ داشته و آثار علمی و صنعتی از خود بجا گذارده از 
جمله لغت آنها بوده که همه مانند خود آنها پس از اندکک زمانی از میان رفته است. 

و نظر به این که آیات قرآنی از لحاظ فصاحت و بلاغت و نیز معانی آن معجزه آسا است در دنیا زنده و پاینده خواهد بود. 

( نکم شهذون َنْ عم ال ی 

آي؛ با تأکیدی که در بر دارد مبنی بر توبیخ است که خردمندی هرگز نمی گوید جز جهان آفرین خدای دیگریست که زمام تدبیر 
جهان بقدرت او باشد زیرا نظام واحدی که در سرتاسر عالم فرمانروا است از چند مدبر صادر نمی‌شود. 

(قَلْ لا أشْهَد): 

ای رسول گرامی بگو باستناد آیات قرآن و شهادت پرورد گار که ارجمند است باين سخن گزاف زبان نمی گشایم و از آن تبری 
مینمایم. 

ال ما و له واجد و یی بر یا تشر کون 

ای رسول گرامی مرام توحید خالص و دعوت قرآن را برای مردم شرح بده از جمله وحدت نظامی که در سرتاسر انواع موجودات 
فرمانروا است و همه اجزاء آنرا بهم مربوط نموده و حرکت و سیر هر نوعی را بسوی کمال وابسته بسایر انواع نموده. 

مثلا زند گی بشر وابسته بنظام جاری در حیوانات و نباتات است و نظامی که در زمین و موجودات آن داير است وابسته بنظام کرات 
آسمان بالاخره نظام واحد متصل و مرتبط و پیوسته بهم است که هر نوعی را در طی سایر انواع بسوی کمال انوار درخشان» ج ۵ 
ص: ۲۶۹ 

سوق میدهد. 

با اينکه هر یک از اجزاء و مجموع آنها پیوسته در معرض تغییر و تحول هستند و هر لحظه بشکل و هیئت تازه‌ای بی‌سابقه جلوه 
می‌نمایند با این وحدت و اتصال کاملی که دارند و یک نظام عمومی تشکیل یافته گواه و شاهد گویا است که یک علم و قدرت 
نامتناهی آنرا بوجود آورده و بسوی هدفی مشخص سوق میدهد و اسباب و عواملی که حوادث را در جهان بوجود میآورند بالاخره 


باو منتهی میشوند و از هر سو تحت تسخیر و تدبیر اویند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۶ از ۲۰۸ 
لین ینام الکتاب یغرُوة کما یغرفون أناءم لین خیژوا مهم هم لا ییون 
در کتابهای آسمانی مشخصات پیامبر اسلام و بشارت رسالت او اعلام شده و دانشمندان اهل کتاب از علائم و نشانه‌ها او را بطور 
بداهت می‌شناسند و گروهی که انکار کنند بضرر و زیان خود اقدام نموده؛ ای رسول گرامی نظر بدشمنی که با تو دارند دعوت تو 
را تصدیق نمی‌نمایند و بدین اسلام نخواهند گروید. 
در تفسیر پرهان از شیخ صدوق بسندی روایت نموده که حضرت رضا علیه السلام از راوی سژرال فرمود چنانچه از تو سوال شود آیا 
پرورد گار شیء است و يا شیء نیست در پاسخ چه خواهی گفت؟ 
رات هی گنه اه (قل ی شیء أکبر ها قل له هی) در پاسخ گویم پرورد گار شیء است ولی نه مانند سایر موجودات 
زیرا نفی شیئیت از آفرید گار مستلزم انکار است. 
حضرت فرمود چه بسیار جواب خوبی است آنگاه فرمود مردم در باره وحدانیت پرورد گار و صفات او سه عقیده دارند ۱- نفی ۲- 
تشبیه ۳- اثبات بغیر تشبیه. 
نفی صفت یعنی مرجع صفات کمال پرورد گار چنانچه فقط رفع نقص باشد انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۷۰ 
باطل است هم چنین تشبیه صفات او ببشر صحیح نیست زیرا هرگز مخلوقی مانند آفرید گار نخواهد بود و فقط عقیده صحیح اثبات 
صفات کمال پرورد گار است به این که شبیه و مانند ندارد. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۷ 
[سوره الأْنعام (۶): آیات ۲۱ تا ۳۲] .... ص : ۲۷۱ 
اشاره 


و من ظلم ین افتری علی له کب و کِذْب پآیاه اه لا بخ اون (۲۱) و یوم تخشرهع جمیعاً نع تقول لین آشرکوا أَ 
شرکا کم دی کشع تزغمون (۲۷ نم م تکن فشتهم ال آن قالوا له ربا ما نا مش رکین (۲۳) لو کیت کنْبوا علی اسهم و 
ضَل عَنهم ما کاوا یرون (۲۳ و مغ من بشتیع |لیک و جعلنا علی قلوبهغ که یله و فی آذانهغ وفرا و ان یروا کل آیة لا 
توا بها علّی |ذا جاک بجادلوتک بقل لیم کفدوا ِن هذا الا آساطی لین (۲۵) 

و همع هون عهُ و تون له و ان بهلکو الا نم هُع و ما یشغزون (۲۶ و لو تری لوا علی ار الوا ی اد ولا نکب 
یات ریا و کون من امزمنین (۲۷) یل بدا هم ما کاوا یحو من قیل و لو روا وا لما توا له و الم لبون (۲۸) و قاوا 
جیلخ الیو مات وین (00 و و ی 2 و علیزنهع ال یش مذا بل ار بل و ناونعب 
بما کت تون (۳۰) 

َذ خی لین کدبوابلقاء له عثّی |ذا جاءتَهْم السَاعَهٌَعتةُ لوا با عشرتنا علی ما فرّطنا فیها و مُم بحملون راهم علی طَهُورمم لا 
ساء ما یروق (۳۱) و ما الحباءٌ لیا لا آعت و له و کار ره خه للذین ون اقلا تفقلون (۳۷) 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۷۳۳ 
خلاصه .... ص : ۲۷۲ 


کیست ستمکارتر از آنکه بپرورد گار دروغ نسبت دهد و آیات قرآن را تکذیب کند و هرگز ستمکاران در دو جهان رستگار 


نخواهند بود (۲۱) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۰۸ 
. روز قيامت که همه آنها را گرد هم آوریم بآنان که بخدا ش رک آورده‌اند گوئيم کجایند آنها که بگمان شما شریک پروردگار 
بودند (۲۲) 
. پس از آن همه فریفتگی بخدایان خود در پیشگاه پرورد گار عذری نیابند جز آنکه از آن خدایان بیزاری جویند و گویند ما بخدای 
جهان شرکک نیاورده‌ايم (۲۳) 
.ای رسول گرامی بنگر چگونه اين مردم خود را تکذیب می‌کنند و آنچه بدروغ بر خدا بسته و شریک او پنداشتند همه محو و نابود 
شد (۲۴) 
. بعضی از کافران بسخنان تو گوش فرا دهند ولی ما پرده بر دلهای آنها افکنده‌ايم که نمی‌فهمند و گوشهای آنها از شنیدن سخنان 
حق سنگین است که چنانچه آیات الهی را مشاهده کنند ایمان نخواهند آورد تا آنجا که نزد تو آیند در مقام لجاج برآمده گویند 
این آیات جز افسانه‌های پیشینیان نیست (۲۵) 
. همین کسانند که مردم را از پذیرفتن سخنان حق منع می کنند و خودشان را محروم نموده غافل از آنند که تنها خود را بهلاکت 
میافکنند (۲۶) 
.ای رسول گرامی چنانچه حال کافران را ببینی هنگامی که بر آتش دوزخ باز داشته‌اند با نهایت حسرت و پشیمانی گویند ای کاش 
ما را بدنیا باز گردانند تا اينکه آیات پرورد گار را تصدیق نموده و از زمره اهل ایمان خواهیم بود (۲۷) 
. آری آنچه از اهوال روز قيامت که از آنها پنهان بوده و آنرا تکذیب میکردند انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۷۳ 
آشکار خواهد شد و چنانچه بار دیگر بدنیا باز گردند بکفر دیرین باقی مانده اين گروه دروغ می‌گویند هرگز ایمان نخواهند آورد 
)۲۸( 
. کافران گویند جز این زندگی دنیا حیات و زندگی دیگری نخواهد بود و پس از مرگ زنده نخواهیم شد (۲۹) 
. ای رسول گرامی چنانچه سختی حال آنها را بنگری که در پیشگاه عدل پرورد گار باز داشته شده بآنها عتاب شود آیا عذاب روز 
قیامت حق نبود در پاسخ س و گند یاد کنند که همه حق بود پس بآنها عتاب شود که اینک عقوبت کفر و عناد را بچشید (۳۰) 
. آنان که روز رستاخیز را تکذیب می کنند زیانکار شدند ناگهان مرگ آنان فرامیرسد گویند وای بر ما که آسایش خود را از دست 
دادیم پس بار گران خویش را بدوش گیرند چه بار گرانی است که بدوش می‌کشند (۳۱) 
. زندگی دنیا جز بازیچه کود کان و هوسرانی بیخردان چیز دیگر نیست و سرای دیگر برای پرهیز کاران نیکوتر است چگونه در اين 
گفتار و پند نمی‌اندیشند (۳۲) 


شرح .... ص : ۲۷۳ 


(و من ظلم یمن افتری علی الّه کذبا و دب بآیانه: 

ظلم عبارت از تجاوز بر حق دیگری و خروج از حد عدل است و بحکم خرد ظلم عبارت از تجاوز بر حق دیگری و خروج از حد 
عدل است و بحکم خرد بزرگترین ظلم انکار نعمت آفرینش است به اين که در باره تدبیر و نظم جهان برای آفرید گار شریکک 
پندارند و با یکی از آیات و دلایل توحید را تکذیب نموده و یا دعوت پیامبران و یا رسالت پیامبر اسلام را نپذیرند. 

آیه در مقام توبیخ و سرزنش بت پرستان است که برخلاف حکم خرد شریکک انوار درخشان ج۵ ص: ۲۷۴ 

بسیاری در باره تدبیر و نظم جهان می‌پندارند. 

و از جمله گفتار ناسزای گروهی از آنان آنستکه فرشتگان را دختران پرورد گار پندارند با اينکه معتقدند که آفرید گار همه عوامل 


طبیعت را ایجاد نموده ولی چنان پندارند که آنها مستقل در تدبیر هستند» نظر به این که بر حسب خلقت این چنین تأثیر و تدبیری در 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۸ از ۲۰۸ 
آنها نهاده شده که در باره سایر موجودات تدبیر نمایند. و خواسته آنها را برآورند هم چنانکه بر حسب طبع» موجودات قوی و 
تفن ما تن ۱ ۰ ۱ قزر مایق .همه آ نا را کال س‌سانكه 

و در آیه ( کم ال کر و ای ۸۲۳ ۵۳) و آیه ( رک افبناث و هم ایو ام لا الملایکً | اقا ۲۷۱۵۱) قعن. تلع ان ترده 
کنایه از آنستکه بت پرستان با اينکه آنها را مخلوق میدانند چنین پندارند که پرورد گار بر حسب نظام خلقت نیروی تدبیر و تأثیری 
در آنها نهاده که در پاره‌ای از موجودات تدبیر نمایند. 

باین مناسبت از شرکاء تعبیر بدختران و اناث شده است» بقیاس اينکه دختران جزء انتظام و بقاء سلسله بشر میباشند. 

هلا یفلخ الَالمون): 

ظلم و ستم هرگز وسیله رستگاری نخواهد بود و بمقصد نامشروعی بوسیله ستم نمیتوان رسید. 

پرورد گار بر حسب نظام برای سیر و کمال هر موجودی وسائلی قرار داده و آنرا مجهز نموده که بان وسایل بکمال خود برسد. انوار 
درخشان» ج۵ه ص: ۲۷۵ 

مثلا کمال اعضاء و جوارح انسان ببدل ما یتحلل است که هر چه از سلولهای بدن بکار رود و نابود شود سلولهای دیگری جایگزین 
آنها خواهند شد هم چنان کمال روحی و روانی بشر نیز بدرکک اسرار خلقت و ایمان بیگانگی پرورد گار و باصول توحید است و از 
نعمتهای خدا سپاسگزارد. 

و چنانچه بشر مقصد دیگری را غیر ایمان و تقوی برگزیند خطاء نموده و هرگز بسعادت نائل نشده و از کمال بی‌بهره خواهد بود هم 
چنین انتظام زند گی بشر بر معرفت پرورد گار و پیروی از برنامه دین اسلام استوار است. 

زیرا احکام اسلام و برنامه قر آن همه گونه احتیاجات بشر را در نظر گرفته و بیان نموده و بهر قدر که بشر از دستورات الهی و برنامه 
قرآن تخلف نماید بهمان اندازه فساد و اختلال در زند گی آنان فرمانروا خواهد بود. 

و از نظر اینکه در بشر دو نیروی جسمانی و روانی نهاده شده دو سنخ کمال و سعادت نیز در انتظار او خواهد بود. کمال جسمانی و 
دیگر روحی و روانی است و برای هر یک از آندو کمال وسائلی آماده نموده است. 

از جمله اعضاء و جوارح بدن انسان را مجهز نموده که بوسیله صرف غذای مناسب سلولهای فرسوده که بکار رفته سلولهای تازه‌ای 
جایگزین آنها شده بدل ما یتحلل آنها گردند و چنانچه مواد مضر و زیان آوری صرف کند سبب اختلال مزاج شده و بپرتگاه خطر 
رهسپار میگردد. 

هم چنین سعادت روانی بشر بآنستکه از آثار صنع و خلقت عبرت ببرد و در مقام معرفت پرورد گار و سپاسگزاری بر آید و بفضائل 
اخلاقی متصف گردد. و فقط بدین وسیله از انتظام زند گی فرد و اجتماع و سعادت در دو جهان نصیب و بهره‌ای خواهد داشت 

و چنانچه بشر در مقام طغیان و سر کشی برآید و مقصد نامشروعی را پیش بگیرد انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۷۶ 

ناگزیر بوسایل غیر عادی و ستم متشبث شده برای اينکه بآن هدف نائل گردد گذشته از اينکه بمقصد نخواهد رسید زیرا نظام جهان 
با ستمگری او معارضه می نماید و سعی او را خنثی و بیهوده خواهد گذارد و بفرض که احیانا نائل شود بطور موقت بوده ادامه 
نخواهد داشت ی 

(و یوم مرمع جمیعا تم تقول لین أرکوا آنن ش وکا کم لین کشع تزغمون): 

بیان خسران و زیان بت پرستان است زیرا رستاخیز» عالم کامل و نشئه شهودی است که جهان خلقت بحد رشد و کمال میرسد و از 
حرکت و تحول باز میایستد و استقرار می‌بابد و سیرت موجودات طبع و وسایل انتظام آن بحقیقت ظهور و بروز می‌نمایند و 
پرده‌های تیره عالم طبع بکنار رفته آنگاه آشکار میشود که جهان خلقت ربط محض بآفرید گار است و شعاعی است از ساحت 


کبریائی و جز اراده او در آن صحنه شهود آفریده‌ای خود نمائی و استقلال نخواهد داشت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۹ از ۲۰۸ 
آنگاه از نظر توبیخ به بت پرستان خطاب میشود که چگونه‌اند بتها و خدایانی که در تدبیر جهان آنها را موثر پنداشته و بآنها گرویده 
و پرستش میکردید و بحکم خرد و بدعوت پیامبران توجه ننموده بخود ستائی سرگرم و از غرض آفرینش خود غفلت داشتید. 
لم تکن فشتهم الا آن قالوا وله را ما کا مش رکین): 
در آن هنگام بت پرستان مشاهده کنند رابطه عبودیت خود را از آفرید گار گسسته‌اند در حیرت و بهت فرو رفته سیرت شرک آنان 
بصورت وحشت زا ظهور نماید. 
آنگاه در پاسخ سوگند یاد کنند که ما هرگز در باره تدبیر جهان شریک برای انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۷۷ 
پرورد گار قرار نداده و از خدایان پیروی ننموده؛ و یگانگی پرورد گار را انکار نمی‌نمودیم. 
(نظر کیت وا علی آتسهم): 
بیان آنستکه چگونه بت پرستان هنگام رستاخیز سر افکنده و اندیشه و گفتار خود را تکذیب می‌نماینده در اثر اينکه کذب و دشمنی 
در دلهای آنان رسوخ نموده و بگفتار ناسزا خوی گرفته که سوگند یاد کنند ما هرگز خدایان ساختگی را پرستش نمی‌نمودیم با 
اينکه اعمال ش رک آمیز و دروغ آنان تجسم يافته و در جوارح که وسیله تمرد آنها بوده ظهور خواهد نمود. و آنچه در کمون روان 
خود از انديشه باطل و کذب ذخیره نموده نمیتوانند پنهان کنند. 
کلمه (انظر) امر تکوینی یعنی کن ایجاد است مبنی بر اينکه ای رسول گرامی هم چنانکه سرنوشت آینده بت پرستان را در پیشگاه 
عدل در این آیات ذکر نموده و سر افکند گی آنها را حکایت نمودیم بطور تمثل آن صحنه را نیز از نظر بینای تو گذرانیده و بتو 
ارائه میدهیم و پرده از برابر دید گان تو بکنار زده قلب تو را بینا و شنوا نمودیم تا در این عالم نیز مشاهده نمائی سر افکند گی بت 
پرستان را که چگونه اندیشه شرکک و کذب خود را آشکار می‌نمایند. 
(و صل عنهع ما کاوا یرون 
از جمله بیناتی و شنوائی فطرت آنان با اينکه در دنیا نهفته بوده و غبار دشمنی و غفلت آنرا تیره نموده ولی هنگام رستاخیز بحد رشد 
میرسد آنگاه مشاهده می‌نمایند که خدایان ساختگی نه از خود دفاع میتوانند کرد و نه از گروندگان خود و آنچه از اوصاف 
آفرینش و نیروی تدبیر که برای آنها پنداشته همه اختصاص بپرورد گار دارد. انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۷۸ 
زیرا قيامت هنگامی است که جهان آفرینش از کرات آسمان و زمین و پدیده‌ها سیر کمالی خود را پیموده بحد رشد میرسند و از 
حرکت و تحول باز خواهند ایستاد و اسرار و نهفته‌ها بظهور رسیده و آنچه در سیرت افراد بشر ذخیره است ه رگز پنهان نمی‌مانند. 
آنگاه آآشکار خواهد شد که جهان خلقت با سیر تکوینی خود که پیوست رو بکمال است بسوی پرورد گار در حرکت است. 
هنگام رستاخیز موجودات در برابر عظمت آفرید گار استقلال خود را از دست میدهد و انسان که از طریق خرد با حرکت طبیعی و 
ارادی بسوی پروردگار در حرکت است روزی که سیر خود را بپایان رسانید» یگانگی و عظمت آفرید گار را مشاهده خواهد نمود و 
بطور شهود و عیان خواهد دید که قدرت و هر صفت کمالی مختص بساحت پرورد گار است. و بر او آشکار خواهد شد که جهان 
خلقت ربط محض است و عالم صنع پرتوی از ساحت کبریائی و مثالی است از صفات بیمانند او و برای همیشه پاینده خواهد بود. 
(و هم من یسیع ایک و جعلنا علی فلوم که «۱» ای رسول گرامی با اينکه تعلیمات تو آنچنان انتشار یافته و در معرض عموم 
قرار دارد که بت پرستان نیز استراق سمع نموده و تهدید تو را میشنوند ولی از نظر لجاج که دارند و بر دلهای خود پرده آويخته و 
بدلایل یگانگی پرورد گار توجه ننموده پند و نصایح تو را نمی‌فهمند هم چنان گوشهای آنان با اينکه آیات قرآن را شنیده و در 


دسترس آنان قرار دارد ولی هرگز گوش فرا نداده تکذیب مینمایند. 
(۱) اکنه جمع و از آنست مکنون یعنی پنهان و کنایه از رذیله لجاج است که نمی گذارد سخن حق در دل تأثیر کند (و قر) بمعنای 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۰۸ 
ضعف نیروی شنوائی است و کنایه از عناد است. 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۷۹ 
(و ِنْ یروا کل آی لا منوا بها عّی |ذا جاک بجادلونک یل لین 
با اینکه همواره آیات معجزه آسای قرآن را از تو میشنوند» ولی از نظر عناد ایمان نخواهند آورد و چنانچه نزد تو آیند و سخنان پند 
آمیز از تو بشنوند در مقام لجاج برآمده گویند گفتاری بیهوده و از جمله افسانه و داستان سرائی است. 
رو همم نون عه و تون عه و زن بهلکون لا آشهع: 
ندای قرآن و سخنان پیامبر گرامی» فضای مکه کانون توحید را فرا گرفته است مشرکین آن سرزمین مردم را از شنیدن و فرا گرفتن 
آیات قرآن منع میکنند و خود آنها نیز دوری مینمایند که مبادا دلهای آنان فریفته جاذبیت سخنان پرورد گار گردد. 
و از نشر قرآن و دعوت پیامبر اسلام جلو گیری می‌نمایند ولی اين گروه مردم سخت در اشتباهند. 
زیرا ندای معجزه آسای آیات قرآنی اقطار جهان را فرا خواهد گرفت. و بت پرستی را از دلهای مردم جهان دير یا زود زائل خواهد 
نمود. 
(و و تری ارفا علی الار الوا یا ین رد و لانکذْب) ۰۱۰ آبه مبنی بر اعلام خطر و تمثل آنست که مسلمانان بفهمند چه صحنه 
وسخشت زاقی است و از شرافت روی سین با رسول گرامی .سل الله غلیه و آله است کهتضائیعه سر افکند کی نت پرستان را 
مشاهده نمائی هنگامی که بر کنار دوزخ باز داشته و راه فرار ندارند آنگاه آرزو کنند و فریاد برآورند ای کاش بار دیگر ما بدنیا باز 
گردیم تا اينکه دعوت پیامبر اسلام را پذيريم و در سلک اهل ایمان در آثیم ولی بفرض که بدنیا باز گردند بوعده خود وفا 


نخواهند نمود. 


(۱) یا لیتنا نرده جمله انشاء و مرفوع است تمنا و آرزو حالت نفسانی و قابل کذب نیست و لا نکذب اخبار و منصوب است. 

انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۸۰ 

زیرا نیروی اختیار آنان بصورت عناد با خدا پرستی در آمده چنانچه بدنیا باز گردند غفلت و لجاج بر آنها چیره شده بر همان اساس 
نیروی خود را بکار خواهند بست. 

تمنا و آرزوی آنها ببا ز گشت بدنیا با اینکه میدانند محال است ولی نشانه خوی رذیله آنها است که در دنیا نیز همواره در آرزوهای 
بیهوده س رگرم بوده‌اند سیرت آن نیز در قیامت ظهور نموده است و همواره دچار حسرت آرزوی امکان ناپذیر باشند که بدنیا باز 
گرد 

بل بدا لَُم ما کاوا یخن من قَل): 

بلکه هررگز آرزوی آنان بر آورده نشده و بفریاد آنان پاسخ داده نمی‌شود. 

زیرا آنچه در دنیا بر خلاف حکم خرد و بسوء اختیار در درون خود از عناد ذخیره نموده سیرت آن در قیامت غضب پرورد گار آنها 
را فرا گرفته است بفرض که بدنیا باز گردند بانديشه پلید خود ادامه میدهند و آنچه در قیامت مشاهده نموده در اثر غفلت بآن توجه 
ننمایند. و بسوء اختیار سرگرم آرزوهای بیهوده شده از حق اعراض نمایند. 

(و ام لکاذبُون): 

تأکید در باره آنستکه چون صورت روان آنها آميخته بش رک است چنانچه بدنیا باز گردند بحکم محیط پرده غفلت بر دلهای آنان 
آویخته میشود بهوا پرستی و خوی رذیله ادامه ميدهند. 

(وقالوا اد هی الا عبائنا الا و ما تحنْ بعیغوئین): 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۰۸ 
بیان کذب گفتار آنها است زیرا اندیشه و مرام بت پرستان آنستکه زندگی بشر منحصر بحیات دنیوی او است و بطور کلی نفوس 
بشر پس از مرگ نابود میشوند و اعمال و کردار وی مورد بررسی نخواهد بود. انوار درخشان؛ ج۵ ص: ۲۸۱ 
(و لو تری اد وقفوا علی رب قال أ لیس هذا بالق): 
ای رسول گرامی چنانچه بیگانگان را ببینی چگونه در پیشگاه عدل پرورد گار سر افکنده‌اند پس از آنکه خطر و عواقب وخیم قيامت 
را دیده‌اند بآنان خطاب میشود مگر آنچه در باره روز قيامت بشما گفته میشد راست نبوده و صحیح نیست؟ 
در پاسخ س وگند یاد کنند که این صحنه هولناک را می‌بينيم که درست و صدق است آنگاه بآنها بطور توبیخ و سرزنش گفته میشود 
بسیرت شرک و عناد که بصورت شعله‌های آتشین در آمده است برای هميشه عقوبت خواهید شد. 
و از عقوبت تعبیر بذوق شده زیرا حس چشائی نخستین نیروئی است که خطر و سم را درک می‌نماید و کنایه از اينکه عقوبت و 
حسرت آنان همواره رو بافزايش خواهد بود. 
(قذ بر این وا بلقاء اه علّی اذا جاءتهم السَاعةً ی 
اساس شرکک بر آنستکه زند گی بشر منحصر بحیات دنیوی او است و بشر بم رگ نابود میشود؛ و اعمال و کردار نیک و بد او یکسان 
و پاداش و کیفر نخواهد داشت. 
با این اندیشه پلید ناگهان مرگ آنان فرا میرسد بسیرت شرک و کفر خود آ گاه میشوند. فرباد برآورند افسوس در پیرو حق و 
حقیقت برنیامده و از عواقب وخیم شرک و عقوبت روز قيامت برحذر نبودیم. 
(و مغ ییون آززارمع علی ظَهُورمع): 
در حالی که صورت نفسانی آنان بش رک تيره و تباه گشته جنايتها و اعمال قبیح آنان تجسم یافته مانند بارهای گران بر دوش نهاده 
سنگینی و مسئولیت آنها را بعهده گرفته‌اند و هرگز از حسرت و عقوبت دردناک رهاتی نخواهند یافت. 
(آلا ساء ما یُزژون): 
اعلام خطر است و بشر را بمفاسد شرک و بعواقب آن متوجه مینماید که انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۸۲ 
عطر نا کبرنم مسر بشریت هنکامی است. که با مستو لته و سرت تره ذن پشگاه عدال پرورد کار با بر افکند کی وین عتابمی شود 
و شاید مراد از کلمه الساعة هنگام مرگ آنان باشد که ناگهان فرا میرسد و چون سیرت کفر آنان بحد کمال رسیده برای شقاوت و 
تیره‌بختی آنان حالت انتظاری نیست که در برزخ به ظهور رسد بدین نظر از فرا رسیدن مرگ تعبیر بقيامت انفرادی آنان شده است. 
زیرا عالم برزخ برای نیکان وسیله سیر و کمال است و آنچه از آثار خیر در دنیا بجا گذارده از نتایج آن بهرمند میشوند ولی شقاوت 
و تیره بختی بیگانگان ثابت و برقرار است در برزخ و قيامت دچار حسرت و عقوبت دردناک خواهند بود. 
ور ال مت و ازی! 
کلمه دنیا صفت مشبهه از دنو گرفته شده بمعنای نزدیک است و يا از دنائت و کنایه از پستی و زود گذری آنست. 
(لهو و لعب) عبارت از رفتار کود کانه است که انسانی را از توجه بغرض آفرینش باز میدارد و سرگرم خاطرات بیهوده می‌نماید» 
آیه زندگی بشر و چگونگی آنرا بیان نموده که از نظری بی‌ارزش است زیرا بشر باقتضاء طبع نیروی ادراک خود را صرف تمایلات 
می‌نماید. و در مقاصدی بکار می‌بندد که جز خیال و سرگرمی نیست. 
مانند جمع آوری مال و منال و یا علاقه بریاست و نفوذ در اجتماع و یا بکارهای کود کانه و بهوسرانی عمر گرانبهای خود را بسر 
میبرد. 
(و لاو ال خر یه للذین بمونَ). 


نظام عالم آخرت در باره پرهیز کاران سعادت همیشگی و خیر محض است نظر به این که اهل تقوی دارای نیروی ایمان و پرهیز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۰۸ 
بوده» و سیرت ملکات نیک آنان بحد رشد و کمال میرسد و زندگی آنها گوارا و قدرت آنان بطور اطلاق خواهد انوار درخشان» 
ج۵ه ص: ۲۸۳ 
بود و هر چه را بخواهند بدون قید پدید میا ید. 
از آن جمله رضایت و خشنودی پرورد گار است که ارجدارترین نعمت و اقصی درجه سیر کمالی بشر و خیر محض است و نیز 
زندگی آنان آمیخته برنج و اندوه و زوال نخواهد بود و آیه (و اد لد ره هی وان ۲۹/۶۴) نظام عالم آخرت را تفسیر 
نموده که زند گی حقیقی است و همه اجزاء آن دارای نیروی حیات و ادراک و قدرتست و بر حسب منطق قرآن موجودات جهان 
طبع از جمله جمادات دارای نیروی ادراک هستند و آثاری از حبات و شعور آنها ظاهر نمی‌شود ولی در آخرت نیروی حیات و 
ادراک آنها بطور کامل آشکار میشود و بظهور میرسد مانند آیه نم له الذی نی کل ی ۲ اعضاء و جوارح انسان در 
مقام احتجاج و شهادت می گویند: آفرید گاری که بهمه موجودات نیروی شعور داده بما نیز نیروی درک و فهم ارزانی داشته و هر 
عملی را که بجا آورده‌ايم ضبط نموده» در پیشگاه پرورد گار آنها را باز گو نموده ارائه میدهیم. 
و بر حسب آیه (قذا نفخ فی الصّور فلا ساب یه ۸۱۴ ۲۳) رابطه قرابت و خویشاوندی مردم با یکدیگر در آخرت ملفی است هم 
چنانکه دوستی که بر حسب زند گی بشر بآن نیازمند است گسیخته ميشود. 
در روایت نبوی است روز قیامت خویشاوندی و هر گونه رابطه گسیخته و قطع میشود و نیز برادری و دوستی نادیده گرفته میشود جز 
برادری دیثی و ایمانی و رفافت برای خشنودی پرورد گار که نا گسستتی است. 
از جمله غریزه انسانی آنستکه همواره در مقام کسب امتیاز بر آید که از سایر انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۸۴ 
افراد و اقران برتری بیابد و چون مردم فضیلت را تنها در جمع مال و زینت اعتباری می‌پندارند بدین جهت سعی و همت خود را 
صرف بدست آوردن اینگونه امور می‌نمایند که بر سایر مردم برتری یابند این جز خیال بیهوده نیست که سبب غفلت از مسیر در 
زند گی میشود بلکه کمال حقیقی در کسب سعادت و زند گی همیشگی است و نظام آخرت بر طبق آیه (قکشغنا عنکک غطاء کت 
یرک لیزم خدیذ ۲۲/ ۵۱) آنستکه پرده غفلت که بر قلب بشر آویخته بوده بکنار میرود و سیرت افعال خود را بطور عیان می‌بیند. 
زیرا در نظام آخرت قلب افراد بشر خواه ناخواه بصیرت می‌یابد و هر چه را که در دنیا بجا آورده و در اثر قصور فکر فقط بظاهر 
فریینده آن توجه نموده و از سیرت آن غافل بوده در آخرت بطور شهود حقیقت آنرا مشاهده می‌نماید» بدون اینکه حاجت بفکر 
داشته باشد. 
و نیز بر حسب آیه (و أَضرقت الْأرض بئور رها ۳۹/۶۹) حقایق موجودات و نیروهای نهفته در زمين بحد رشد و ظهور میرسند از 
جمله اعضاء و جوارح انسان است که قیام بشهادت می‌نمایند و اعمال و رفتار بشر از خیر و شر و طاعت و عصیان و نیک و بد و حق 
و باطل همه بصورت حقیقت ظهور نموده تجسم می‌بابند و درخشندگی نیروهای زمین و موجودات در آن بنور پرورد گار منحصر 
بروشنی حسی نیست مانند اجسام طبیعی که تیره‌اند و در اثر تابش نور روشن می‌شوند بلکه کنایه از حیات ابدی و ادراک است که 
بر آن صحنه تابیده و تا ابد همه را فرا خواهد گرفت. 
و بر حسب آیه (و ان من شیء ی بعنریه و لکن لا تفتهوون تدیتمم ۸ موجودات در اثر رابطه ذاتی خود بساحت 
پرورد گار معرفت دارند ولی از دید کوتاه نظران بر کنار است و در قيامت که هنگام رشد و نصاب جهان هستی است همه اجزاء 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۸۵ 
آن نیز درخشان و با ادراکك خواهند بود. 
و آیه (یََم تشه علیهم یم و آزدیهغ ر أجلم بما کانوا یعون ۵ ۲۴ زند گی تبهکاران را بیان نموده بطوری در فشار و 
شکنجه خواهند بود که اعضاء و جوارح آنان که نیروی فرمانبر خود آنها بوده در پیشگاه عدل الهی بمعارضه با آنها برخاسته 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۲۰۸ 
بگناهانی که مرتکب بوده گواهی میدهند و چه بسا شهادت وجودی نیز بدهند به این که اعمال ناشایسته‌ای که از آنها سرزده 
بصورت. تجسم يابند. 
و از مجموع آیات نامبرده استفاده میشود که نظام عالم آخرت بر حیات و قدرت است. و نسبت باهل ایمان و تقوی با نهایت انقیاد 
محکوم اراده آنها خواهد بود و نظر به این که اراده و خواسته آنان بر فضیلت و تقوی است هرگز مباینت و یا مخالفت با 
خواسته‌های یکدیگر نخواهد داشت زیرا همه و همه در محور اراده قاهره و پرتوی از ساحت کبریائی هستند. 
و بر حسب آیه (لا یعون فیها لوا و لا یا اقلا ملاماً علاماً ۵۶/۳۷ پرورد گار آنها را تنزیه فرموده که نیروی ایمان و تقوی 
در آن نظام آنچنان درخشند گی دارد که لحظه‌ای گفتار بیهوده و یا رفتار لغو صفای خاطر آنان را تیره نخواهد نمود و آنها را مثالی 
از صفات جمال ربوبی معرفی فرموده است ولی نظام آخرت که ارجدارترین نظام امکانی و رشد همه عوالم است در باره کفار و 
تبهکاران نیروی قدرت و حاکمیت خود را بکار خواهد برد و هر لحظه آنها را در شکنجه و عقوبت قرار میدهد و هر فردی را به 
حقیقت تیره‌بخت و شر محض ارائه میدهد. 


بر طبق آیه (ا ذلکک 


ما 9 
هه 


تخاضُم أهُل الّار ۳۸/۶۵) هم چنانکه سخترین لحظات زند گی در دنیا هنگام مبارزه و زد و خورد با 
دشمن است در نشثه قیامت نیز همواره بخصومت و زد و خورد با یکدیگر بسر میبرند» و خوی در زندگی و لجاج بی‌قید انوار 
درخشان» ج ۵» ص! ۳۸۶ 

(أ فلا تَعقلون): 

مبنی بر تهدید است چگونه بشر نمی‌اندیشد و تفکر نمی کند و همواره سر گرم لذایذ و خواسته‌های خود شده و از درک حقایق 
غفلت می‌ورزد بلکه نمی‌خواهد بفهمد و زند گی خود را مانند کودکان می گذراند و در قطب مخالف کاروان انسانیت راه 
می‌پیماید؟. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۸۷ 
[سوره الأْنعام (۶): آبات ۳۳ تا ۳۶] .... ص : ۲۸۷ 
اشاره 


َذ تغلم ه یعزنک الذٍی یقولون رهم لا یک ذبونک و لکنْ الظالمین بآیات الله بجع ون (۳۳) و لد کذبث سل من یلک 
َْبرُوا غلی ما کذبُوا و ودوا عتّی نامع نم ژنا و لا مبِدّل لکلمات الله و لد جاء ک من با لین (۳۴) و ان کان کبر علیک 
اغراض هم بان اشتطعت آن تیتفی تفا فی الأض و میلما فی السماء فتأَيهُم یره و لو شاء ال لَجمعَهُم علی الهدی فلا تکون من 


الجاهلین (۳۵) نما بُشتجیب ای یَْمفون و المَوْتی هم ال ثم له یعون (۳۶) 
خلاصه ۰۰۰۰ ص‌‌ : ۲/۷۷ 


ما ميدانيم کافران تو را غمگین کنند و در تکذیب تو سخنان گویند این ستمکاران نه تنها تو را بلکه آیات خدا را و هم پیامبران را 
. چه بسیار پیامبران پیش از تو را هم تکذیب کردند که آنها با همه آزارها صبر و بردباری نمودند تا آنگاه که یاری ما شامل آنها 


شد و هر کز روش و سیره پرورد کار انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۸۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۱ از ۲۰۸ 
تغییر پذیر نیست و از اخبار پیامبران گذشته که مردم بآنها چه آزارها رسانیده‌اند بتو رسیده است (۳۴) 
.ای رسول گرامی چنانچه انکار و اعتراض تو آنها را سخت میآّید چنانچه توانی بوسایل عادی و یا غیر آن معجزه‌ای برای آنها 
آوری که آنان را مطیع خود نمائی و اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت می‌فرمود و هرگز از جاهلانن مباش که بمشیت 
پرورد گار راضی نیستند (۳۵) 
. تنها مردم خردمند سخنان تو را می‌شنوند و می‌پذیرند ولی کافران چون مرگ آنان فرا رسد برانگیخته شوند خواهند فهمید آنگاه 


شرح .... ص : ۲۸۸ 


(قذ تقلم اه لیهزنک الّذی یعون هم لا یکبونک): 

دعوت بشر بخدا پرستی و بنا گذاری مکتب قرآن در جهان وظیفه طاقت فرسائی است که هیچ یک از پیامبران توانائی آنرا 
نداشته‌اند هم چنانکه بر طبق آیه یل فی سبیل له لا کلف لا تفمک ۸۵/ ۲) یگانه پیامبری که مبارزه با دنیای ش رک و کفر 
تعهه وی نهاده شد رسول گرامی ضنلی الله علیه و آله اسخه, 

و بمنظور تسلیت خاطر او است که ای پیامبر گرامی از معارضه گروهی بت پرست خاطر تو افسرده نشود زیرا این مردم با شخص تو 
معارضه ندارند بلکه از نظر لجاج با دعوت تو است که مکتب قر آن را برای هميشه بنا نهاده‌ای بدین جهت با ساحت پرورد گار 
معارضه می‌نمایند برای اینکه از نشر دعوت قر آن در جهان با ساحت پرورد گار معارضه می‌نمایند برای اينکه از نشر دعوت قر آن در 
جهان جلوگیری کنند. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۲۸۹ 

(و لد کلب رشل من یلک قضیدوا غلی ما کذیوا و آودوا عشی): 

مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی و ابرام عزیمت او است که در باره بنا گذاری مکتب قرآن و دعوت جامعه بشر بدین اسلام از هر 
سعی و اقدام دریغ ننماید باین منظور س رگذشت پیامبران را یا آوری فرموده به این که روش آنان دعوت بشر بتوحید و ترکك ش رکك 
بوده است با اينکه طبع بشر بر مبارزه با دعوت آنان است ولی پیامبران با کمال سعی و بکار بردن معجزاتی که در اختیار داشته با 
صبر و شکیب بوظیفه دعوت قیام نموده‌اند. 

پرورد گار نیز آنها را در اين مرام کمک فرموده و از مساعی آنان سپاسگزارده تا آنجا که ندای پیامبران و دعوت مردم جهان بخدا 
پرستی در اقطار عالم طنین انداخته و تا حدی آئین شرک از دلهای مردم محو شده و زمینه آماده است که مکتب عالی توحید 
خالص و قرآن بنا گزارده شود. 

(و لا مدل لکلمات اللّه و لد جاء کک من نا الْموسَلین): 

کلمه عبارت از سیره حکمت و تدبیر است که نظام جهان بر آن استوار می‌باشد» تدبیر پرورد گار در باره تعلیم و دعوت بشر بتوحید 
و میعادت تغییر و استتام پذ بر تبستاه 

و از جمله وظیفه پیامبران تا حد امکان دعوت مردم است بخدا پرستی و فضیلت اخلاقی و در این باره عذری از آنان پذیرفته یست 
و از جمله تدبیر آنستکه بشر بطور اختیار بدعوت پیامبران پاسخ دهد زیرا قوام سعادت و فضیلت بانقیاد و پذیرش است و ه رگز 
پرورد گار بشر را بقبول دعوت پیامبران الزام نفرموده بطوریکه اختیار از آنان سلب شود. 

و از جمله مشیت پروردگار آنستکه دعوت بخدا پرستی در جهان انتشار یابد انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۹۰ 

و عایقی از آن جلوگیری ننماید و نیز وعده فرموده که پیامبران را در انجام وظیفه دعوت یاری فرماید و دلایل آنان را آشکار 


فرموده بر دشمنان ظفر بابند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۰۸ 
این خلاصه‌ای از تدبیر در باره اعزام پیامبران است برای دعوت مردم بتوحید که تغییر و یا استثناء پذیر نخواهد بود. 
(و ان ان کبر علیک اغراضهم فان اشتطفت أنْ تبتفی تا 
خطاب برسول گرامی (ص) است که نظر برآفت و مهری که بسعادت و نیکبختی بشر داری بر تو دشوار است که مردم از دعوت تو 
تمرد کنند و از قبول حق و سخنان دلپذیر تو اعراض نمایند. چنانچه بتوانی در این باره چاره جوئی نمائی و بوسائل عادی و يا نیروی 
غیبی مردم را الزام کنی که دعوت تو را پپذیرند و راه سعادت بپیمایند آن وسیله را بکار ببر. 
و مفاد جمله (فتاتیهم بایة) تعجیز است یعنی نمیتوانی بوسیله‌ای مردم را الزام نمائی که دعوت تو را بپذیرند و از تو پیروی کنند زیرا 
گمرهی آنان بطور حتم است. 
(و و شاء ال لَجمعَهُم عَلی الهُدی): 
حرف لو در موردی بکار میرود که تحقق شرط در خارج محال باشد آیه بیان آنستکه چنانچه پرورد گار بخواهد و مشیت او تعلق 
بیابد به این که همه مردم را بسوی سعادت و نیکبختی سوق دهد و همه اهل ایمان و نیک وکار شوند. میتواند و از قدرت او خارج 
نیست ولی محال بودن آن از نظر آنستکه مشیت پرورد گار ظهور تدبیر او است و فقط در مورد قابل تعلق می‌یابد زیرا نعمت بر 
حسب اقتضاء و قابلیت مورد است و ارزانی داشتن آن بغیر مورد قابل بیهوده است. 
باین نظر مردمی که تیرگی لجاج در روان آنها رسوخ نموده بر حسب نظام اسباب قابلیت آنرا ندارند که پرورد گار دلهای آنان را 
بنور ایمان و اعمال انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۹۱ 
پسندیده تابناک فرماید زیرا هدایت تنها بر مردم شایسته موهبت می‌شود و گمرهی افراد در صورتی است که از توجه بآفرید گار 
اعتراض نمایند. 
بعبارت دیگر تدبیر و مشیت پرورد گار عبارت از سوق هر یکک از افراد است بمقصدی که باختیار برگزیند و در اثر سعی و عمل آنرا 
مسئلت نماید. گروهی باعمال خیر و حسن عاقبت متوجهند و گروهی هدفی در زند گی ندارند. تدبیر پرورد گار در باره آنان سوق 
هر یک بسوی مقصدی است که بدان سو روانه‌اند و اختلاف افراد بشر در نیل بسعادت و با شقاوت بر چگونگی حرکت و افعال 
اختیاری هر یک استوار است. 
و مفاد آیه (و آن لیس للانسان 1 شا مار و سيهُ روف پُری تم جرا الْجراء نی ۴ آنستکه قوام انسانیت بسعی و 
حرکت ارادی او است و شالوده مقامات انسانیت با حرکت و افعال اختیاری او پی ریزی ميشود. 
پرورد گار بر حسب نظام تدبیر هر یکک از افراد را از طریق افعال اختیاری که درخواست عملی است او را بمقصدش میرساند بدون 
اينکه در باره هیچ یک شائبه اضطرار و یا اجبار باشد. 
با توجه باین مثال که نمونه‌ای از فعل پرورد گار است مطلب روشن می‌شود آفتاب که بر جهان یکسان می‌تابد و نور می‌افشاند و از 
ذره‌ای دریغ ندارد. و هر موجود آلی و معدنی و نباتی و حیوانی بقدر استعداد خود از نور و حرارت خورشید استفاده می کند از این 
رو اختلاف موجودات در اثر تفاوت قابلیت و تأثیر و انفعال از یکدیگرند و گر نه افاضه و نور افشانی آفتاب یکسان است. 
مثلا- در اثر اختلاف استعداد است که تابش حرارت بر مردار سبب فساد و عفونت آن میشود و چنانچه نور بر آینه بتابد انعکاس 
روشنی آن چند برابر خواهد شد. 
بعبارت دیگر سیره درخشان پرورد گار بطور کلی در اين جهان بر علل و اسباب انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۹۲ 
استوار است و مشیت پروردگار فقط از طریق علل و اسباب ظهور مینماید و هر چه علل آن بوجود بیاید و موانع آن مفقود باشد 
کشف می کند که همان مورد تعلق و خواسته پرورد گار بوده است (یعنی مورد قضا و تقدیر بوده است) ولی مشیت پرورد گار هر گز 


محکوم تاثیر علل و اسباب نخواهد بود بلکه همه محکوم مشیت پرورد گارند که بصورت اسباب ظهور مینمایند. و چنانچه پرورد گار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۱ از ۲۰۸ 
بخواهد میتواند با وجود علل و اسباب مربوطه آن معلول بر آنها مترتب نشود و از آنها تخلف کند. 
در مورد هدایت و سعادت بشر که حقيقت انسانی است آن نیز بر طبق نظام تکوین است پرورد گار عموم بشر را یک منوال رهبری 
فرموده و طریق سعادت را در اقطار جهان گسترده است و چنانچه مشیت پرورد گار در باره سعادت بشر از طریق افعال اختیاری مردم 
بظهور نرسد و قابلیت و درخواست عملی افراد در سوق آنها بسعادت رعایت نفرماید یعنی همه افراد را بدون قید و مسئلت عملی 
بسوی سعادت سوق دهد. نظام امتحان و آزمایش که غرض اصلی است مختل خواهد شد. 
زیرا هدایت و افاضه فقط در مورد قابل است و افاضه بغیر مورد قابل ببهوده است در این صورت مشیت پرورد گار بر اساس قابلیت 
نبوده و افراد مبتذل در صف پرهی زکاران خواهند در آمد و چنانچه نظام آزمایش سلسله بشر بر اساس صحیح استوار نباشد نظام 
خلقت نیز مختل خواهد شد. زیرا غرض از جهان خلقت گسترش بساط امتحان بشر و آزمایش بطور دقیق است. 
و مفاد آیه بفرض دیگر آنستکه پرورد گار قادر است روح انقیاد بسلسله بشر موهبت فرماید مانند سلسله فرشتگان که هرگز در مقام 
تمرد و عصیان بر نیایند ولی بر خلاف نظام سعادت و شقاوت اختیاری است. 
زیرا غرض اصلی از فرشتگان یز خلفت سلسله بشر است بهمین منظور سعادت حقیقی برای بشر است که از طریق اختیار و مشقت 
در مقام انقیاد قلبی و جوارحی انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۹۳ 
بر آیند مانند پیامبران که مقام آنان بالاتر و ارجدارتر از فرشتگان است گذشته از اينکه یکی از وسائل کمال پیامبران و نیکان از اهل 
ایمان وجود اشقیاء در اجتماع است که در مقام معارضه با حق و مبارزه با دعوت پیامبران برميآیند و چنانچه در جامعه بشر اشقیاء 
نباشند امتحان و نیروی صبر و بردباری نیکان در برابر ستم ظالمان و هم چنین مقام رضا و تسلیم پیامبران بحد رشد و نصاب کامل 
نخواهد رسید. 
(قلا تکوتن من اْجاهلین): 
مبنی بر تسلیت خاطر پیامبر گرامی است که از تمرد و اعراض مردم از پذیرش دعوت تو افسرده خاطر مباش. زیرا نظام تعلیم و 
تربیت بشر بر اختیار نهاده شده است و فضیلت و کسب سعادت فقط از طریق ایمان و پرهیز از گناهان میسر است. 
و گمرهی و تیره بختی نتیجه خود ستائی و تخلف از برنامه قرآن است. هم چنانکه مبارزه با دنیای شرکک و کفر و بنا گذاری مکتب 
قرآن نیز مستلزم رنج بسیاری است که پیامبران توانائی تحمل آنرا ندارند. 
(نما بعکجبت الذین پشعشون): 
فقط گروهی از مردم دعوت تو را می‌پذیرند و از برنامه قرآن پیروی مینمایند که دارای نیروی شنوائی و حیات روانی باشند. و آنان 
که در اثر غفلت سر گرم خود ستائی میشوند و نیروی انقیاد خود را بکار نمی‌برند در صف بیخردان قرار گرفته از سعادت و مقام 
انسانیت بهره‌ای نخواهند داشت. 
(و المزتی یم ال 
بشر در اثر استعداد فطری و نیروی خرد که در نهاد او است زود یا دیر باختیار و یا اضطرار آنچه در کمون او از خدا شناسی است. 
بظهور خواهد رسید. و نیروی خدا داده او خواه ناخواه رشد می‌نماید و طریق سعادت و یا شقاوت را به اختیار انوار درخشان» ج۵ 
ص: ۲۹۴ 
خواهد پیمود و اختلاف افراد بشر بر محور این نکته دور میزند: 
چنانچه بنیروی خرد بدعوت پیامبر اسلام گوش فرا دهد و از برنامه قرآن پیروی کند و فطرت خدا شناسی خود را باختیار بظهور 
آورد به بهره‌ای از سعادت که غرض از آفرینش است نائل خواهد شد. و آنان که بغفلت بسر برند و سرگرم خود ستائی شوند و 
فطرت خدا داده را در خود خاموش کنند. آنگاه که زندگی آنان پایان یابد و در آستانه مرگ قرار گیرند نا گهان دیده آنها بعالم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۷ از ۲۰۸ 
هید کوه هوق سر که و نیگن شید | گام کشتا و تروق فطرت نان بسا نان زطووی شرت وق تطور یروت ها 
فهمید زمام تدبیر در حیطه قدرت پرورد گار است و اسباب و عوامل از تأثیر باز مانده‌اند ظهور شقاوت و اجرای عقوبت روانی آنان 
از آن لحظه آغاز می‌شود. 
(نم یه یوجقون): 
بشر در هر لحظه در سیر و حرکت ارادی خود. خواه ناخواه بسوی پرورد گار متوجه است و بساحت قدس او باز میگردد. چه آنان 
که حس شنوائی و نیروی خرد را بکار بندند و نور فطرت را رشد دهند و بدعوت پیامبر اسلام و ندای قرآن گوش فرا داده بمقامی 
از انسانیت و سعادت نائل گردند. و چه آنان که دوره زندگی خود را بغفلت بسر برند و نیروی فطرت را در خود خاموش کنند. 
هنگامی که بعالم شهود دیده دل گشایند. سیرت تیره خود را مشاهده نمایند. 
آنگاه رجوع حقیقی بسوی آفرید گار را مشاهده خواهند نمود. اهل ایمان و تقوی با سیرت درخشان مورد خشنودی پرورد گار قرار 
گرفته که بهترین نعمت است و در پرتو آن هميشه مسرور بوده و بنعمتهای جاودان متنعم خواهند بود. بیگانگان نیز سیرت تیره آنان 
آشکار شده غضب پروردگار آنها را فرا خواهد گرفت. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۹۵ 
این نیز ظهوری از رجوع بآفرید گار است. زیرا نیکان مسطوره‌ای از صفات کمال پرورد گارند» هم چنانکه اشقیاء ظهوری از صفت 
جلال و نمونه‌ای از غضب پرورد گار خواهند بود. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۹۶ 
[سوره الاٌنعام (۶): آیات ۳۷ تا ۵۵] .... ص : ۲۹۶ 
اشاره 


و فلز ال له منز له یز علی آن لک آخترکع موق ۳0 و مين داب فیاأزض واعان 
بطیز پجناعیه لاأمم آتالکم ما رن فی الکتاب ی شیء ثم الی ریم یرون (۳۸ و لین کنو بآیاتناْ وب فی لمات 
نش مب سر( اک بت که را 
کم صا ین (۴۰) بل اه تون تیک ما تون یهن شاء و تون ما نف کون (۴۱) 

ق رم نک تدم اس ول روبجم شتا نت فقس قلرهم 
و ین هلان ما کوا ون (۴۳) ما وا مد کزوابه نا علیهع نوات کل شیء ی |ذ رخا بما وتا شم بت 
دا شم فیلشون (۴۴) طلغ داب الم این وا و اد رب امین (۵ فل ارم ند له سنعکم و آبصا کم و عم 
علی فویکم عن هر ال ایکمبه ار کیت تصرف یات ثم ُم یَضدفون (۴۶) 

ایتک آناکم عذاب له یو جر عل هلک رل الوم لامرن (۳۷) و ما رل العرتین الا مبشرین و متذرین من 
آمن و آضرلح فلا و علیهغ و لاغع بخزئون (۴۸ و الذین انامه العذاب بما او ون (۴۹ فلا َو تکم 
یی رین ال و لالم لیب ولا ول کم ان ملک نی ما وحی ال هل ینوی الشمی و لمیر آ فلا تکزون 
(6۵۰ ور به لین بَخافون آن 7 ی بُشروا الی ربهم یس لَهْم من دونه ول و لا شفیغ للم یقن (۵۱) 

1 رد ای ون رهم بدا و العنتی یرون وجهه ما عیک من حسابهغ ین شین و ماین حسابک علتهغ ین شنء 
رکشم نکن من این (۵0) و دنک بقض هم چعض یوگ مزلم له هن من تم | یس لبم پااکین 
(۵۳) و اذا جاعک این وتو بآ تال ملاع علیکم کتب و من ات انعر کر خواله عتات بخ 
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بُغده و آضلح فان عفور رَحیمٌ (۵۴) و کذلک فصّل الأیاتِ و لشتبین سبیل الُْجرمی (۵۵) 
انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۹۸ 


خلاصه .... ص : ۲۹۸ 


کافران گویند چرا بر پیامبر معجزه‌ای از پرورد گار فرو نميآاید ای رسول گرامی بگو خدا قادر است معجزه‌ای فرستد ولی مردم 
نمی‌فهمند که باید طبق صلاح باشد نه بدلخواه آنان (۳۷) 

. محققا هر جنبنده‌ای در زمين و هر پرنده‌ای که بدو بال در هوا پرواز میکند همه مانند نوع بشر هستند ما در کتاب خلقت و آفرینش 
چیزی را از نظام فرو نگذارده‌ایم و سپس همه بسوی پرورد گار خواهند باز گشت (۳۸) 

. آنان که آیات قرآن و دین اسلام را تکذیب نمایند کر و گنگ در ظلمت کفر بسر میبرند مشیت الهی هر که را خواهد و شایسته 
باشد گمراه سازد و هر که را بخواهد و لایق باشد بدین اسلام رهبری فرماید (۳۹) 

. ای رسول گرامی بگو بکافران چه خواهید کرد چنانچه عذاب پرورد گار شما را فرا گیرد و با مرگ شمافرا رسد آیا در آن لحظه 
خحطر جز آفرید گار را میخوانید اگر راست میگوئید (۴۰) 

. بلکه در آن هنگام خطر تنها خدا را میخوانید تا اگر مشیت او قرار گرفت شما را از سختی برهاند و خدایان ساختگی خود را 
فراموش می کنید (۴۱) 

. ما پیامبرانی را پیش از تو بسوی مردم فرستادیم چون تمرد کردند آنها را ببلاء و خطرها گرفتار نمودیم شاید که بدرگاه پرورد گار 
گریه و زاری کنند تا شایسته عفو و رحمت شوند (۴۲) 

. چرا وقتی که بلاء از هر سو آنها را فرا گرفت گریه و زاری نکردند تا آنها را نجات دهیم زیرا دلهای آنان سخت شده و قساوت 
یافته و نیز شیطان کفر را در نظرشان زیبا نموده بود (۴۳) 

. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۹۹ 

پس هر چه آنها را تهدید نموده فائده‌ای نبخشید ما هم راه و وسایل هر نعمتی را برای آنان گشودیم تا همواره سرگرم و شاد باشند 
پس ناگهان آنها را بکیفر اعمالشان گرفتار کردیم در آن هنگام خوار و ناامید گشتند (۴۴) 

. پس ريشه ستمکاران کنده شد و تنها خدای جهان شایسته پرستش است که شر ستمکاران را دفع نمود (۴۵) 

.ای رسول گرامی بگو اگر خدا گوش و دید گان شما را گرفت و بر دلهای شما مهر نهاد آیا غیر خدا هست که این نعمتها را بشما 
باز دهد بنگر که ما چگونه دلائل دین اسلام را روشن مینمائیم باز آنها بنادانی لجاج می کنند (۴۶) 

. ای رسول گرامی بگو چه خواهید کرد اگر عذاب خدا شما را نااگهان فرا بگیرد پنهان و یا آشکارا در آن حال کسی جز ستمکاران 
هلاک نخواهد شد (۴۷) 

.ما پیامبران را نفرستادیم جز برای اينکه نیکان را مژده دهند و تبهکاران را تهدید کنند پس هر که بدین اسلام بگرود و اعمال 
شایسته نماید هرگز بر او بیم و هراسی نیست و نیز هرز غمگین نخواهد بود (۴۸) 

.هر که با دلایل آشکاری که دین اسلام دارد آنرا تکذیب کند بآنان عذاب کفر و تبهکاری خواهد رسید (۴۹) 

.ای رسول گرامی بگو من بشما نمی گویم که گنجهای خدا نزد منست و نمی- گویم از غیب ۲ گاهم و نه آنکه فرشته‌ام بلکه 
میگویم آنچه بمن وحی و دستور غیبی میرسد از آن پیروی می کنم بگُو آیا بینا و نابینا و جاهل و دانا برابر و یکسانند؟ چرا 
نمياندیشید که جاهل با عالم یکسان نخواهد بود (۵۰) 


. آنان که از روز رستاخیز و جزاء ترسانند آنها را تهدید نما که جز خدا یار و یاوری برای کسی نخواهد بود باشد که پرهی ز کار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
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شوند (۵۱) 
. آنان که صبح و شام خدا را میخوانند و جز او مقصدی ندارند هرگز آنها را از نزد انوار درخشان» ج۵ ص: ۳.۰ 
خود مران که نه چیزی از حساب آنها بعهده تو است و نه چیزی از حساب آنها بعهده تو خواهد بود پس چنانچه آن مومنان را از 
حضور خود برانی از ستمکاران خواهی بود (۵۲) 
. هم چنین ما برخی ثروتمندان را با برخی از نیازمندان میآزمائيم تا آنکه بطعن گویند آیا این نیازمندان را برای اينکه از دین اسلام 
پیروی کرده‌اند خدا بر ما برتری داده مگر پرورد گار از این کافران باحوال سپاسگزاران داناتر نیست (۵۳) 
.هر گاه آنان که بدین اسلام میگروند حضور تو آیند بآنان بگو سلام خدا بر شما باد پرورد گار رحمت و مهربانی را بر خود فرض 
نموده هر که از مومنان کار زشتی بنادانی بجا آورد و پس از آن پشیمان شود توبه کند و آنرا اصلاح نماید البته خدا بخشنده و 
مهربان است (۵۴) 
.و هم چنین ما دلایل دین اسلام و حقایق را بیان مینمائیم تا راه و روش کافران و گنهکاران مشخص و آشکار گردد و بر آنان 


حجت تمام شود (۵۵) 
شرح ...۰ ص : ۳۰۰ 
اشاره 


(و قالوا و لا رل علیه ی من رَبه) 

:از جمله اعتراضات کفار قریش و بت پرستان مکه آن بود چگونه پرورد گار نشانه اعجاز آمیزی در باره رسالت پیامبر اسلام در 
دسترس مردم قرار نمیدهد مانند چشمه‌تی که از آن آب روان باشد و يا باغ و بستانی پدید آورد. 

این اعتراض مانند اعتراضات دیگر که بر دین اسلام و رسالت پیامبر گرامی نموده‌اند مبنی بر بهانه‌جونی است. 

زیرا آیات قرآنی نه فقط از نظر سلاست عبارت و فصاحت و بلاغت آن معجزه انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۰۱ 

آسا است تا اينکه معارضه با آنها اختصاص باقوام سامی نژاد داشته باشد بلکه معانی و حقایقی از اسرار آفرینش در بردارد که بشر 
را بمعارضه میخواند و در برابر آنها بشر اظهار عجز مینماید با این آیات قرآنی که بتدریج بر حسب اقتضاء حوادث نازل میشوند و 
هر یک دلیل آشکاریست. درخواست معجزه دیگری هر گز پذیرفته نخواهد بود. 

پرورد گار برسول گرامی دستور فرموده در پاسخ آنان بگو آفرید گار که جهان هستی را از کتم عدم بعرصه وجود در آورده از 
جمله خدایان ساختگی که برای هر یک ار و نیروی خاصی گمان کرده‌اید و آنها را مدبر می‌پندارید چگونه نمیتواند معجزه‌ثی در 
دسترس بت پرستان گذارد؛ رد این درخواست نیز از نظر آنستکه چنانچه مردم معجزه‌ئی را بخواهند و دسترس آنان قرار گیرد اگر 
تکذیب نمایند خود را بمعرض هلاکت خواهند در آورد. 

(و ما من داب فی لَأض و لا طاثر یَطیر جناحیه 7 ام نتالکن): 

آیه زند گی انواع حیوانات صحرائی از درند گان و خزند گان و پرند گان و دریاتی را تشبیه نموده است بزند گی بشر هم چنانکه 
زندگی دامنه‌دار و عمیق بشر بر اساس نیروی تفکر و تعقل نهاده شده و با کمک برنامه‌های آسمانی و تعلیمات و کوششهای 
پیامبران بشر توانسته است پس از سالها و قرون متمادی تا اندازه‌ئی بزندگی انفرادی و خانواد گی و اجتماعی خود انتظام بخشد و 


سر و صورتی دهد ولی شگفت آور آنستکه پروردگار تدبیر و نظام خاصی در انواع بیشمار حیوانات صحرائی و دریائی با اينکه میان 
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انواع آنها معارضه است از نظر اينکه بسیاری از آنها درنده و يا بنحوی طعمه آنها حیوانات ضعیف است معذلکک با نیروی احساس 
همه در صحنه پهناور جهان زند گی نموده و احتیاجات خود را تأمین مینمایند و از خطر خود را ايمن میدارند. انوار درخشان» ج۵ 
:۰ ۴۶۲ 
مثلا- بوسیله حس هم نوع شناسی و دشمن شناسی و طعمه‌یابی و یا تمیز مناسب طبع از منافر و مهر بنوزاد خود و بکار بردن نیروی 
جنسی میتواند زند گی خود را تأمین کند و نسل خود را بجا گذارد و یا پناهی برای خود که در آن بخزد و از خطر سرمای زمستان و 
یا تاریکی شب ایمن بماند بدون اينکه هدف و غرضی که بر حرکات و خواسته‌های آنها مترتب میشود بفهمند و یا درک کنند. 
بر این اساس افعال و حرکات حیوانات بطور کلی مانند افعال طبیعی نباتات و رستنیها است. 
زیرا ببداهت دیده میشود که حیوانات هرگز مالک حرکات و خواسته‌های خود نیستند» در موردی که احساس نفع و یا حاجت کنند 
و یا طعمه‌تی به بینند بیدرنگ بر حسب خواسته طبع بسوی هدف شتابان روانه و در حرکت و تکاپو در میآیند و یا دشمن را ببینند 
نیلر نک واه فرار بیگن میگیر نق: 
بالاخره کمال صنع و آفرینش آنستکه پرورد گار زندگی همه افراد و انواع حیوانات بیشمار را بر نیروی احساس نهاده و آنها را 
مسخر نموده که بوسیله حرکات طبیعی و تکاپو بطور ناخواسته و بدون تدبیر و پیش‌بینی نیازهای خود را بر آورند و زندگی محدود 
خود را تأمین نمایند و نسل و نوع خود را بجا گذارند بدون اينکه غرض از حر کات خود را بدانند. 
(ما فرّطنا فی الکتاب من شین): 
در باره اهتمام بنظام زند گی حیوانات است از جمله آثار شگفت آور صنع که برنامه خداشناسی است توجه بنظام آفرینش حیوانات 
میباشد که چه تدبیری متقن در باره آنها بکار برده شده که هیچ گونه نقص و یا قصوری در نظام زندگی و بقاء آنها دیده نمیشود و 
غرض اصلی همانا رفع نیازهای بشر است که بر حسب تأثیر عوامل طبیعت و حیوانات و نباتات تأمین فرموده و نیز نظامی برای تأمین 
نیازهای انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۰۳ 
روانی و تربیت بشر مقرر داشته. 
از جمله در ادوار بشریت پیامبرانی اعزام و مکتب خدا شناسی را بنا نهاده و مردم را بآن دعوت نموده و کاروان خدا پرستی را 
همواره در سیر و حرکت در آورده است. 
بالاخره فیض اطلاقی پرورددگار آنچنان بر صحنه امکان تاییده است که جهان و جهانیان را فرا گرفته و هر پدیده و ذره‌ثی بقدر 
استعداد و ظرفیت خود بهرمند است. 
چنانکه غرض از خلقت طبقات جانداران و نباتات همانا انتظام زند گی دامنه دار بشر است که پس از پایان سیر جهانیان و فناء 
جهان. عالمی نامتناهی با نظامی ثابت و برقرار از آن زائیده و بظهور میرسد که نتیجه همه عوالم و محصول و زایچه تمام آن 
نشئاتست. بدین نظر در باره خلقت جهان و نظام متقن آن هیچ تفریط و قصوری نشده و از جمله خلقت حیوانات و نظام نباتات را بر 
محور نظام و آسایش بشر قرار داده است. 
نم الی یه بَُرُوَ): 
حرف (ثم) برای تراخی است که پس از پیمودن این نظام که بر حرکت و تبدل استوار است نظامی ثابت و دائم در کمون این جهان 
نهفته است ناگزیر پدید خواهد آمد زیرا خلقت جهان بر محور نظام زندگی بشر دور میزند و در عالم دیگر که ظهور سیرت همه 
عوالم است حشر و زندگی ابدی بشر نیز غرض و محور با گشت کامل سرتاسر جهان خواهد بود و از جمله زمین و سایر کرات 
بصورتی کامل در آیند بر حسب آیه یوم دّل الض یر الض و السَماواث و یرو له الواجد لا رٍ) یعنی نظامی که در جهان 


طبع فرمانروا است تغییر می‌بابد از جمله همه اجزاء و پدیده‌ها تیره‌اند و در اثر روشنائی از خارج روشن و دیده میشوند و نیز عالم 
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اجسام انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۰۴ 
جهان بردار است و هر موجودی دارای اجزاء و ذرات بیشماریست بطوریکه قابل تجزیه حقیقی نیستند. و هر ذره جهانی است و از 
اجزاء دیگر بیخبر و محکوم نظام خاصی است. یعنی قوام موجودات آن بارتباط و تاثیر و تأثر و فعل و انفعال است و نظام تبدل و 
حرکت جهان بسوی کمال بر آن استوار خواهد بود. و تدبیر پرورد گار از پس شبکه‌ها خود نمائی مینماید. و هرگز این نظام و 
پیوستگی موجودات بیکدیگر قابل تغییر و تبدیل نیست (و لنْ تج لش ال تبدیلا ۸۶۴ ۳۳) ولی در نظام آخرت همه اسباب و عوامل 
و آثار آنها ساقط میشوند. و بصورتی دیگر جهان پاینده و ابدی را تشکیل خواهند داد. و جز اراده پرورد گار چیزی در آن نظام 
دخالت ندارد. با اینکه همه عوالم و نشئات با نظر دقت چنین است که فقط اراده پرورد گار در آنها حاکم و فرمانروا است. یعنی همه 
مسطوره فعل و کن ایجادی اویند ولی این حقیقت از دید کوتاه نظران پنهان است. 
و از نظر اينکه عالم قيامت محصول و ثمره همه عوالم است ظرفیت آنرا دارد که صفات فعل پروردگار در آن زیاده بر تصور ظهور 
نله 
بعض اعلام از مفسرین در باره مفاد آیه ام أَالکع) گفته‌اندآیه زند گی حیوانات را شبیه بزند گی بشر نموده و بر حسب ظاهر 
از جهت آن نیست که هر یک از انواع حبوانات مانند بشر دارای افراد بیشمارند و با از نظر اينکه افراد هر یک از انواع حبوانات 
مانند بشر از لحاظ خوراک و مسکن و بکار بردن نیروی جنسی و بقاء نوع بطور خاص و نظام مخصوص زند گی مینمایند. 
بلکه مراد آنستکه افراد هر نوعی دارای مرام و اندیشه‌ثی است که حرکات و سکنات آنها بر آن استوار است. زیرا بررسی در باره 
چگونگی زند گی حیوانات و اعمال آنها ما را رهبری مینماید به این که مانند بشر دارای عقاید و اندیشه‌های فردی و اجتماعی 
هستند که مبنای حرکت و احتیاجات آنها است و انتظام زند گی خود را انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۰۵ 
بر آنها استوار مینمایند. 
از جمله برای بدست آوردن طعمه نیرنگها بکار میبرند. و نیز برای جلب منافع و یا دفع ضرر و یا خطر از خود. مکر و حیله‌ها پیش 
بینی می کنند که علامت آنستکه حرکات و سکنات آنها بر مبنای فکر و انديشه است. 
هم چنین بعض انواع حشرات مانند زنبور عسل و مورچه در باره تنظیم آشیانه مجهز و شگفت انگیز خود هر یک از آنها درکك 
مینمایند که چه وظیفه‌ئی در باره انتظام زندگی اجتماعی بعهده دارند و هر یک وظیفه خود را میداند و در انجام آن میکوشد و 
بطور مجموع شاهد آنستکه حسن بعض افعال و قبح پاره‌ئی کارها را درک مینمایند و نیز معنای عدل و ظلم و مفهوم وظیفه را 
دانسته و بر افعال خود تطبیق مینمایند و نیز در حیوانات آثار مهر و علاقه نسبت بنوزاد خود و یا اظهار غریزه جنسی بجفت خود و هم 
چنین اظهار عداوت و قساوت در باره دشمن و حریف خود که از هر رفتار قساوت آمیزی دریغ نخواهد داشت. 
از جمله آنکه حیوانات گرچه فاقد نیروی تفکر و تعقل هستند ولی مرتبه ناقصی از تروی و مآل اندیشی در کارها و حرکات آنها 
دیده میشود. 
مثلا- حیوانات اهلی را میتوان در اثر تهدید و تخویف بکاری اجباری نمود و یا از کاری بازداشت که نشانه تروی و فکر آنها است 
هم چنانکه بشر در اثر اختلاف حالات و عادات و انديشه افعال اختیاری نیز تغییر پذیر است و ابهام از لحاظ صلاح و یا ضرر هر 
عملی سبب تروی و فکر انسان میشود که پس از تدبر و مأل اندیشی در خیر و صلاح عملی و یا امری بآن اقدام مینماید و در 
صورت زیان و یا خطر از آن خودداری می کند. 
در مورد حبوانات نیز از بعض حرکات و سکنات آنها تروی و فکر استفاده میشود و پس از لحظه‌ای بررسی و اندک زمانی که نفع 
آنرا درک کند بآن اقدام انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۰۶ 


مینماید و یا پس از لحظه‌ای تروی چنانچه ضرر و با خطر آنرا درک کند از آن خود- داری مینماید و چه بسا در اثر ترییت» حیوانی 
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بتواند عمل مخصوصی را انجام دهد که سایر افراد از آن نوع نتوانند. 

بدین قرائن استفاده میشود که حیوانات بهره‌ئی از نیروی اختیار و انديشه دارند گرچه ضعیفتر از همه طبقات بشر باشد به این که در 
نفوس حیوانات دستگاه قضاوت و داوری نهاده شده و ملاک صدق اختبار و درک حسن و قبح و مهر و اظهار علاقه و یا خوی 
علادت یر سای در که کلباسسته 

یعنی عنوان کلی حسن و قبح و یا وظیفه و عداوت و عدل و ظلم را بر افعال و کردار خود تطبیق مینمایند و بر تقدیر اينکه حیوانات 
هتفر از اشیاز اه رافتن مصضصیل اشت ور از تروی اسان فط ایک و کالق فده آنها نهاه که کر فیدر شاد 
مستحق پاداش و در صورت مخالفت مورد ماخذه و عقوبت قرار گیرند. 

از این نظر حشر بطور دسته جمعی برای حیوانات بطور اجمال احتمال میرود. 

مفسر گوید: حشر افراد بطور دسته جمعی هنگام رستاخیز بر اساس درک کلیات و قضایای تصدیقی و خوی نیکو و ناپسند است که 
فطرت خدا داده یعنی نیروی عاقله از آنها صورت گرفته و بفعلیت میرسد بدین جهت که نیروی مجرد است بقاء خواهد داشت زیرا 
انسان در آغاز نیروی فطرت است رشد نموده بصورت عقیده و شهود روانی و نیز بخوی نیک و نکوهیده در آمده است که رشد 
روح و روان انسانی است و از نظر اينکه روح مانند ساير موجودات همواره رو بکمال است روز رستاخیز هنگام نصاب ظهور و 
فعلیت کمال آن خواهد بود. 

بر این اساس حشر اختصاص بارواح و نفوس بشر دارد. 

در باره حشر حیوانات در آغاز نیروی احساس آنها را باید بررسی کرد انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۰۷ 

اکتا شاد داشته باشد تضاتببه کمال ق که سا آو ات اه داش 

بدیهی است حیوانات دارای نیروی حس بینائی و شنوائی و چشائی بطور ابهام هستند یعنی نیروی درک نفع و زیان و خطر آنها 
بصورت جزئی و ابهام است نه بطور فهم کلی و تصدیق. 

مثلا چنانچه گوسفند با نیروی بینائی خود حیوان مهیب مانند گرگ را ببیند بوسیله حس بینائی احساس خطر نموده خواه ناخواه بر 
حسب طبع خواهد گریخت بدون اينکه درک کند که آن حیوان درنده و يا گرگ است و با خطر آن درندگی و طعمه است هم 
چنان گرگ هنگام گرسنگی نیروی درونیش آنرا وامیدارد خواه ناخواه در پی طعمه حرکت کند ولی درک نخواهد کرد که غرض 
از دست آوردن طعمه آنستکه سیر شده و زنده بماند و چنانچه طعمه‌ئی بدست نیاورد مرگ آنرا بکام خواهد کشید. 

هم چنان هنگام بکار بردن غریزه جنسی بر حسب طبع آنرا دفع می کند ولی اين معنا را درک نخواهد کرد که بقاء نوع بر آن مترتب 
میشود و بدین نظر بحبوانات اهلی بهائم گفته میشود که درک آنها بطور ابهام و تزلزل پذیر است و وابسته بنیروی انسانی ثابت 
نظر در باره حالت تروی و مأل اندیشی که حیوانات اهلی در حرکت کندی و یا لحظه‌ثی از حرکت باز میایستند آنستکه نیروی 
بینائی و بدنی خود را بیشتر بکار ببرند که برخورد بسقوط و یا خطری نکنند و کندی آنها در حرکت نه از نظر ماآل اندیشی است. 
و آیه (فالث نع با با ال اذلوا مساکتکم لا بخوعکم یمان و مجودة) ۲۷/۱۸) راجع باعلام مورچه‌ای است که بسایر 
مورچه گان اخطار کرد و از خطر پایمالی ستوران آنها را برحذر داشت. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۰۸ 

بدیهی است این واقعه مر کب از اعلام چند امر نظری و فکری است. 

۱- همه آن مورچگان نام مبارک سلیمان پیامبر را شنیده و او را میشناختند. 

۲- سلیمان دارای مقام سلطنت و حشمت است و از آن بیابان عبور می کند. 


۲تهمه آن گروه شک وخ و پیرو او هسته, 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۵۲۳ از ۲۰۸ 
۴- اعلام خطر از عبور ستوران. 
۵- لشکر و هم چنین ستوران آنها هنگام عبور متوجه مورچگان ضعیف نخواهند بود. 
۶- گسترش عدل در نظام عمومی مقر پادشاهی او را فرا گرفته که ضعیفترین نوع حشرات نیز از آن آزادی بطور کامل بهرمند 
هستند . 
۷- سلیمان پیامبر نیز از جریان اخطار و گسترش عدل در قلمرو حکومت خود مسرور شده بسپاس پرورد گار قیام نمود این واقعه 
مانند سایر حوادث معجزه آسای سلیمان (ع) و احاطه او بر حیوانات و وحوش و حشرات است که روح قدسی او بر حشرات نیز 
نیروی تعقل و اعلام خطر و گسترش عدل موهبت فرمود که نمونه‌ئی از حکومت الهی و گسترش عدل و داد در زمین است. 
۸- مورچه‌ئی با اعلام خطر مأموریت خود را انجام داده و عدالت سلیمان را گسترش داد که ضعیفترین نوع حشرات نیز بطور کامل 
بزهکن. کرذتله 
و نیز بر حسب آیه: ال أعطت بما مغ تحط به و جتشک ین سیا تا یقین ۲۷/۲۳) بهمین قیاس گفتار هدهد چندین گزارش در 
فر دارد. ۱ 
۱- سلیمان پیامبر علیه السلام از حال هدهد تفقد نموده از سبب غیبت آن سوال کرد. 
۲- سلیمان پیامبر در انتظار آن بود که هدهد مأموریت خود را انجام دهد و گزارشی در باره بسط حکومت و نشر خدا پرستی در 
اقطار جهان بوی داده و در اختیار انوار درخشان ج ۵ه ۳۹۹ 
او گذارد. 
۳- هنگامی که هدهد در پیشگاه سلیمان حاضر شده گزارش داد که بواقعه مهمی آگاه شدم که تا بحال پپیشگاه حضرتت تقدیم 
که اس 
۴- از جمله گزارش هدهد آن بود که مملکت سباً کشوری است پهناور همه گونه وسایل آسایش و نعمت در آن فراوان است. 
۵- پادشاه آن کشور بانوئی است با تدبیر که بر مردم آن سرزمین حکمفرماست. 
۶- تخت پادشاهی او بیمانند و قلمرو حکومت او پهناور است. 
۷- پادشاه آن کشور و هم چنین مردم آن سرزمین آفتاب پرستند. 
۸- پادشاه و پیروان او فریفته شیطان بوده و از خدا پرستی دورند. 
4- سلیمان علیه السلام نامه‌ئی ببانو پادشاه آن کشور نوشته او را بخدا پرستی دعوت نموده و بوسیله هدهد فرستاد که آنرا پپادشاه 
بدهد و بررگردد. 
۰- از جمله گزارش آن بود: مردم کشور سباً از پرستش آفربد گار اعراض مینمایند و حال آنکه او بهمه پدیده‌ها آشکارا و نهان 
عالم و آگاه است. 
این نیز از جمله وقایع معجزه آسای سلیمان بن داود علیهما السلام است که پرورد گار جن و انس و حبوانات و حشرات و پرنده گان 
را برای او مسخر نمود. 
و نمونه‌ی از حکومت الهی وی آن بود که بهدهد نیروی تعقل و جاسوسی داده بود که باطراف پرواز نموده اخبار عالم را از 
کشورهای مختلف و اوضاع اقتصادی و سیاسی آنها و از عقاید مردم هر سرزمین گزارش دهد. 
پس بطور کلی حیوانات و جنبدگان دارای نیروی فکر در باره کلیات و قضایای تصدیقی نیستند بلکه نیروی احساس در هر یکك 
بطور ابهام و خطور است و ادراکات آنها بقا ندارند از این رو حشر و ظهور کامل در باره آنها مورد ندارد. 


با توجه به این که منطق آیه بطور عموم و بدون استثناء زندگی جنبد گان را تشبیه انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۱۰ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
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بزند گی بشر نموده در صورتی که بطور حتم خزند گان و حشرات و جنبند گان ریز و یا خلق الساع؛ُ از این گونه موهبت وجودی 
بی‌بهره‌اند. 
روک کر تا ُغْ و کم فی السلْمات): 
بیگانگان در اثر تکذیب و انکار دلایل دین اسلام نیروی شنوائی و خرد از آنان سلب شده و آنچه از معارف و حقایق بشنوند بآن 
توجه ننموده تصدیق نمی‌نمایند. 
و نظر به اين که نیروی شنوائی و بینائی خود را که رکن پیمودن طریقه انسانیت است بکار نبرده و بدعوت پیشوایان اسلام گوش فرا 
نداده و از معارف الهی و حقایق اسلام بهره‌ای نبرده در ظلمت کفر و عناد عمر خود را بپایان خواهند رسانید. 
(من ما له بضلله): 
تفسیر چگونگی ظلمت آنها است چون از شنیدن معارف و قبول سخنان حق خودداری مینمایند. همواره در گمراهی و ضلالت خود 
میکوشند و نیروی خرد و نور فطرت را در خود خاموش مینمایند. 
پرورد گار نیز آنهارا بسوی هدفی که خود برگزیده سوق میدهد بدین نظر تدبیر پرورد گار در باره آنان بصورت اضلال یعنی 
رسیدن بکمال ضلالت و عناد با حق در میآید. 
(و من ِا یج علی صراط شتکقیم): 
پرورد گار نیز هر که را شایسته 8 و در او اقتضاء پذیرش و انقیاد بیند او را بپیروی از خرد و طریقه انسانیت رهبری مینماید و 
بمقصدی که برگزیده است او را میرساند زیرا مشیت و خواست پرورد گار از شئون تدبیر متقن او است که بر حسب قابلیت مورد؛ 
بصورتی خود نمائی می کند. 
بدین نظر تدبیر و مشیت پرورد گار در باره پرهیز کاران بصورت استقامت در ایمان و فضیلت خلقی در میآید که در طی زندگی 
گوارا پرورد گار نیز وسایل پیمودن مقامات انسانیت و نیل بسعادت را برای آنان سهل و آسان خواهد فرمود. 
(قل آ رک ان آتاکم غذات ال ار أتتکم اعد 
آیه در مقام یاد آوری امر وجدانی و حکم فطری است و برسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم انوار درخشان جه ص: ۳۱ 
خطاب نموده که باين دلیل با بت پرستان احتجاج نما که هر فردی بر حسب فطرت و بداهت خود را در شئون زند گی نیازمند 
می‌بیند» و در هر لحظه محتاج است که نیازهای خود را برآورد و از وسایل طبیعی استمداد نموده زند گی خود را تأمین کند و هیچ 
گاه بشر بی‌نیاز نخواهد بود. 
از جمله هنگامی که با خطر رو برو ميشود و بهر سو نظر افکنده ناامید گشته خواه ناخواه بمحور خود باز خواهد گشت آنگاه بحکم 
فطرت بخالق و آفرید گار که با او رابطه ذاتی و خلل ناپذیری دارد متوجه خواهد بود و بغیر خود و بآفرید گار توجه نمی‌نماید. 
این خود دلیل آشکاریست که هر فردی بحکم خرد و فطرت در خود می‌یابد که جز پرورد گار او را از خطر نمیتوان رهائی بخشد 
این رابطه ذاتی است که حفظ خود را از خطر مانند آفرینش و تدبیر از جمله فیض پرورد گار میداند. و به راز درونی مسئلت مینماید 
که او را از خطر ایمن بدارد و رهائی بخشد اين خود دلیل آشکاریست که توجه بآفرید گار در کمون هر فردی نهاده شده. 
و در جمله (رن ناکم عذاتث ال نظر بحکم فطرت است که در نظام جهان جز پرورد گار را موثر ندانسته عذاب و خطر را نیز فقط 
از پرورد گار میداند. 
(عیر له تَعُون اِنْ کتنم صاوقیت): 
استفهام انکاری است در آن هنگام که بشر از هر وسیله‌ای ناامید گشته و خود را در معرض خطر می‌بیند فقط برای چاره‌جوتی 


فطرت او حکومت خواهد نمود و محال است بجز آفرید گار بموجودی توجه نماید» زیرا در آن حال از خاطر او همه چیز محو شده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۰۸ 
و از هر چیز چشم پوشیده و نادیده گرفته و بجز خود و آفرید گار در خاطر او خلجان نمی‌نماید. 
این همان توحید ذاتی و خداشناسی فطری است که انکارپذیر نبوده و هر انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۱۲ 
خردمندی بدان معترف است. 
(بل یاه عون کشت ما تَِعُون الیه ان شاء): 
تبحص داد کف بسک افیطرار یی تکوس رک از هر شم رده وله رفن واه ترا بسک 
فطرت بآفرید گار پناه خواهد آورد و باو باز خواهد گشت. یعنی بحکم فطرت آغاز نعمت آفرینش از او است رفع خطر و ادامه 
حیات نیز از شئون تدبیر او است. زیرا رابطه جاذبیت آفرینش بشر را هر لحظه بسوی خود میکشاند که بدان اعتراف کند. و قید 
مشیت بطور اطلاق بمنظور آنستکه محور نظام هستی اراده و خواسته پرورد گار است که عين حکمت و صلاح است و بهیچ قید و 
شرطی وابسته نیست و هر چه را وعده فرماید هرگز تخلف نخواهد فرمود و باختیار بوعده خود وفاء میفرماید زیرا نسبت بقدرت 
پرورد گار اجبار و یا اضطرار مفهوم ندارد. 
در آیات قرآنی مشیت پرورد گار بطور اطلاق محور نظام هستی معرفی شده و قدرت در باره همه شئون آن فرمانروا است. 
قدرت عبارت از آنستکه عملی را چنانچه بخواهد و اراده کند بتواند انجام دهد و اگر نخواهد ترکك می‌کند. و در موردی که 
پرورد گار حکم فرموده و با وعده نموده باز بر اساس قدرت آنرا انجام میدهد. گرچه از نظر وعده‌ئی که فرموده تخلف نخواهد 
فرمود. 
و جمله (اٍن شاء) برای توضیح است که هر چه وعده فرموده گرچه تخلف پذیر نخواهد بود» ولی باز از حیطه نامحدود او خارج 
نشده یعنی بفرض چنانچه آنرا نخواهد ترک مینماید و در باره آفریدگار که ارتباط او با پدیده‌ها رابطه آفرینش است هرگز اجبار و 
با اضطرار معنا ندارد. 
از جمله آنچه وعده فرموده قیام رستاخیز و خلود اهل ایمان و تقوی در نعمتهای انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۱۳ 
جاودان است همه وابسته بمشیت پرورد گارند از نظر اينکه نظام هستی مانند شعاع و یا پرتوی از اشعه اراده قاهره است که پی‌درپی 
از ساحت کبریائی از ازل تا ابد بصحنه امکان تابیده و افاضه شده و لحظه‌ئی چه از سنخ زمان و زمانی باشد و يا از نظام ثابت و 
برقرار عوالم دیگر از آن فیض گسترده بی‌بهره نخواهد مانده و گر نه نظام امکان مفهوم ندارد و اختلالف عوالم امکان نیز مانند 
موجودات آنها باقتضاء حرکت و کمال آنها است. 
خلا.صه نظام هستی بر محور مشیت پرورد گار دور میزند. و يا پرتوی درخشان است که از صفات کبریائی حکایت می‌کند. و یا 
گوئی مشیت او شعاعی است بطور دائم که صحنه امکان از آن پدید آمده و ربط محض بقائم لایزال است و استقلال سرابی آن که 
بنظر میرسد از استقلال حقیقی آفرید گار حکایت می‌نماید و یا ارتعاش و نوسانی است که کن ایجادی آن از حلقوم سخنوری توانا 
پدید آمده و تا ابد صحنه هستی را فرا گرفته و اسرار نهفته آن پی‌درپی بظهور میرسد. 
(و نون ما مر کون): 
از نظر اینکه حاجت و عجزء بشر را از هر جهت فرا گرفته است چنانچه خطری او را تهدید کند بحکم خرد برای رهائی خود جز 
بآفرید گار توجه نمی‌نماید و خاطر او همه چیز را فراموش خواهد نمود این دلیل است که با آفرید گار رابطه ذاتی نا گسستنی دارد 
مر بای ود موی دوهی ور از اد او خرابه وستود: 
(و لَقّذ رس الی مین یلک نأحذنافم باأساء و سای 
آیه بپامبر گرامی (ص) تذ کر داده و یادآوری فرموده که سیره و روش پرورد گار نسبت باقوام گذشته چنین بوده مردمی که دعوت 


پیامبران را نپذیرند بر وفق حکمت و بمنظور سوق آنان بخدا پرستی آنها را دچار خطر و ناگواریها نموده شاید بخود آیند انوار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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درخشان, ج ۵ ص: ۳۱۴ 
و از علاقه مادی خود را رها کنند و بحکم خرد بعلاقه ذاتی خود بآفرید گار توجه کنند و پپرستش او بگروند زیرا گرفتاری بهترین 
وسیله‌ای است که بشر از علاقه مادی رهائی یابد آنگاه فطرت او بیدار شده بآفرید گار متوجه گردد. 
لو لا ذ جاعمع بأشنا تضرعُوا و لکن قسث فوبهُم): 
با اینکه خطر و گرفتاری بیشماری آنها را تهدید میکرد بسوی خدا باز نمی گشتند و تهدید پیامبران را نمی‌پذیرفتند علاقه بزندگی 
دلهای آنان را فرا گرفته بود چنین می‌پنداشتند که بوسایل عادی میتوانند از عقوبت رهائی یابند. 
لا تشوا ما وا بهقتعنا علیهع آتواب کل شیم علی اذا روا بما آوا أحناهغ ی اذغ میلشو): 
در اثر علاقه بزند گی» غرض از آفرینش خود و دعوت پیامبران را فراموش نمودند آنگاه بر وفق حکمت از نظر آزمایش وسائل 
زندگی را برای آنان فراهم نموده از مال و منال و فرزند و امنیت برخوردار بوده و همواره در نعمت و رفاه بسر میبردند تا آنچه 
میتوانستند ظلم و ستم نمایند و در زندگی نیک بخت و خرسند باشند. آنگاه که مدت زندگی آنان سر آمد ناگهان غضب 
پرورد گار آنها را فرا گرفت همه آثار آنان را با خود آنها محو و نابود کرد. 
فطع دابز القوم ایلوا ولد له رب الْعالمیت): «۱» ظلم ستمگران در جهان زیاده از هر چیز وسیله آزمایش طبقات مردم 
است. زیرا ستمدیدن و تلخی ظلم از هر رنجی دشوارتر و در کام تلختر است و برای ستم- دید گان نیز بهترین وسیله کسب فضیلت 
و نیروی صبر و بردباری است و نیز لذت ستم و فرمانروائی بر مردم زیر دست از هر رذیله‌ای گواراتر و در کام ستمگر شیرین‌تر و 
خطرناکتر و هرگز نتوانند آنرا هضم کنند زود یا دیر سبب هلاکت آنان خواهد 


(۱) دابر یعنی آثار ستم و فرزندان است. 

انوار درخشان» ج ۵» ص: ۳۱۵ 

شد هم چنانکه پیامبران با ستمگران مبارزه می کردند و با تهدید آنان قیام بدعوت بخدا پرستی نموده و در اصلاح اجتماع 
می کوشیدند بدین نظر تصفیه جهان از ستمگران و از آثار ظلم آنها نمونه‌ای از تدبیر و حکمت پرورد گار است و از جمله انتظام 
(قل أ رم ان أَذ ال سمعکم و آنصا کم و ختم علی قلوبکم من له عَرالله بتکم به): 

خطاب برسول گرامی است که باین مردم بت پرست بگو در پاسخ از اين سژال چه خواهید گفت چنانچه پرورد گار نیروی شنوائی و 
بینائی و انديشه و خرد را از شما مردم سلب کند که چیزی را ندیده و نفهمیده بالاخره از نعمت شعور و انسانیت بی‌نصیب گردید 
آیا خدایانی که آنها را پرستش می‌نمائید میتوانند نیروی شنوائی و بینائی را بشما باز گردانند و اندیشه و خرد بشما بخشند. 

و بگفتار شما که هر یک از خدایان مدبر و شفیع هستند یعنی وسیله جلب نفع و یا دفع ضرر حوادث میباشند. لازم این گفتار 
آنستکه خلقت آفرینش اختصاص بآفرید گار جهان دارد زیرا در ایجاد و خلقت شرکت معنا ندارده و شرکت مستلزم نقص است 
یعنی هر یک از آندو فاقد نیروی شریک دیگر است پرورد گار منزه از نقص است. 

و نتیجه این گفتار که خدایان شفیع هستند آنستکه خدایان تأثیری ندارند جز اینکه وسیله اجرای تدبیر پرورد گار مانند سایر 
موجودات و آفرینش اختصاص بآفری دگار جهان دارد یعنی رابطه آفرید گار با موجودات فقط رابطه خلقت است پس پرستش و 
سپاس نیز اختصاص بآفرید گار خواهد داشت زیرا فقط او منعم است و خدایان مانند همه پدیده‌ها وسائل اجرای تدبیر پرورد گار 
بوده و شایسته ستایش نیستند. انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۱۶ 

(ظز کیت نصرّف لیات نم هم یَضدفون): 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۵۷ از ۲۰۸ 
ای رسول گرامی این گروه بت پرستان را بنگر با اينکه ما دلایل آشکار خدا شناسی را بیان نمودیم و نیز بصورت سرگذشت و پند 
و تهدید در آورده شاید که بخود آیند و بفهمند ولی در اثر غفلت از خطر باین دلایل توجه ننموده اعراض می‌نمایند. 
هل ریک رن آتاکم عداث اللّه ی ار جر عل هلک لْقرمْلطلمون): 
ای رسول گرامی باز از نظر احتجاج به بت پرستان بگو چنانچه پرورد گار شما را عقوبت نماید و یا حوادث ناگهانی شما را بهلاکت 
افکند آیا بجز در اثر ستمی است که بخود نموده و نعمتهای پرورد گار را انکار کرده شریکک برای او پنداشته از این جهت شایسته 
عقوبت شده‌اید بدیهی است کفر به آفرید گار و ناسپاسی از نعمت آفرینش مستلزم زوال هر نعمت و هلاکت خواهد بود. 
(و ما سل الموسلین ال مجشریق و منذرین): 
آیه مبنی بر دفع توهم بت پرستان است که چنین پندارند غرض از اعزام پیامبران بسوی بشر آنستکه وسیله تدبیر و اجبار مردم بخدا 
پرستی باشند و بشر را بپپرستش آفرید گار اجبار نماینده و چون مردم بپیروی از نيا کان خود و باختیار بت را مدبر پنداشته و پرستش 
می‌نمایند» دلیل آنستکه رسولی از جانب پرورد گار فرستاده نشده و مردم را نیز از پرستش بت باز نداشته است. 
بدین نظر آیه تصریح می‌نماید» که غرض از رسالت و اعزام پیامبران فقط دعوت بحق و خدا پرستی است که بصورت امر و نهی 
است ولی حقیقت آن بشارت و دعوت و تهدید است. 
یعنی پرورد گار پیامبرانی را بسوی بشر فرستاده که آنان را بمعرفت پرورد گار و به یگانگی او خوانند؛ و باعمال شایسته و بپرهیز از 
گناهان ترغیب نمایند» بدون اينکه وسیله تدبیر پرورد گار و اجبار مردم باشند که مردم را بخدا پرستی الزام نمایند انوار درخشان؛ 
ج۵ ص: ۳۱۷ 
و بر اساس اختیار است که مردم نسبت بپذیرش دعوت پیامبران دو دسته شده‌اند گروهی دعوت پیامبران را پذیرفته و به یگانگی 
آفری دگار ایمان آورده و بوظایف بندگی قیام نموده و بملکات فاضله و خوی پسندیده آراسته‌اند و آثار خیر و صلاح در رفتار و 
گفتار آنان بظهور میرسد. 
من آمن و لح فلا عوت علیهم): 
بیان نتیجه دعوت پیامبران است از جمله هر که بدعوت پیامبر گرامی بدین اسلام بگرود و از برنامه قرآن پیروی کند ایمان و اعمال 
نیک او سبب استقرار قلب و آرامش خاطر او در زند گی خواهد بود؛ و از هر خوف و اندوه ايمن بوده و اضطراب خاطر بر او رخ 
ندهد و مفاد (فمن آمن و اصلح) آنستکه هم چنانکه عقیده قلبی او با رکان اسلام استقرار یافته بتوحید افعالی پرورد گار نیز معتقد 
باشد به این که او را مالک بطور اطلاق بداند و موجودی را بطور استقلال موثر نداند این مرتبه عالی از ایمان است هم چنانکه در 
1 تین آمتوا ول بلبشوا ریالم بطم آولیک من و هم دون ۲ هدایت و نیل بسعادت را بر ایمان استوار نموده 
رک اک مش دما و فان ای تاتاو ساود وروی با سار ف رداق ما ورد از ووال عسی ش یگ 
گردد مرتبه‌ای از خود ستائی و مخالف با توحید افعالی پرورد گار میباشد. 
(قلا حرف علیهم و لا هم یحرنونَ): 
خوف بمعنای بیم و هراس از فقدان نعمت و با توجه ضرری است که در آینده پیش آید و حزن نیز اندوه از فقدان نعمت و يا 
ضرری است که قبلا رخ داده است و هر دو از حالات روانی و علاقه قلبی بامری است و چون خوف بحرف (علی) ذکر شده عبارت 
از خوفی است که نقص باشد نه خوف از پروردگار و از عقوبت او که لازم ایمان است. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۱۸ 
اهل ایمان و تقوی که بفضائل خلقی آراسته و بتوحید افعالی پرورد گار معتقدند تدبیر جهان را بطور اطلاق از پرورد گار میدانند که 
از حیطه قدرت او چیزی خارج نیست و چون بپرورد گار اعتماد دارند و تنها او را مدبر جهان میدانند هرگز از حادثه و پیش آمدی 


خائف نبوده و يا از زوال نعمتی غمگین نخواهند شد زیرا معتقدند هر چه پیش آید ظهوری از اراده و خواست پرورد گار میباشد و 
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خواسته آنان نیز همان است. یعنی اراده آنان در محور مشیت پرورد گار دور ميزند. 
با این کمال نفسانی و فضیلت خلقی که شعار پرهیز کاران است ناگزیر» از زند گی گوارا و آرامش خاطر بهرمند میشوند» و در 
آخرت نیز خلود در نعمت و خشنودی پرورد گار که ظهور اعتماد باو است نصیب آنان خواهد بود. 
راذن وا یتنا یمهم الْعذاب بما کاثوا یشقن 
گروه دیگر که از دعوت پیامبران سرپیچیده از جمله آنان که دعوت رسول گرامی را نپذیرفته و نزول قرآن و دلایل دین اسلام را 
انکار مینمایند عقوبت دردناک آنان را فرا خواهد گرفت. و جمله (یمسهم) مس عبارت از حس ادراک و شعور است یعنی آتش 
عقوبتی که ادراک دارد بیگانگان را فرا میگیرد و بر آنان احاطه می‌یابد و کلمه (بما کانوا) حرف باء سببیه است یعنی فسق و کفر 
آنان در قیامت بحد رشد و ظهور میرسد و بصورت عذاب دردناکک در خواهد آمد. 
هل لا ول تکم عندی رای ال 
ای رسول گرامی گروه بت پرستان برای قبول دین اسلام بهانه جوئی نموده و دلائل آشکار آنرا تکذیب می‌نمایند. و معجزه دیگری 
از تو خواسته‌اند با آنان احتجاج بنما که دعوی من آن نیست که تدبیر پاره‌ای از امور از جانب پرورد گار بمن واگذار شده که هر 
چه را بخواهم ایجاد کنم و یا مردم را پرستش پرورد گار اجبار نمایم و از بت پرستی باز دارم از این جهت خارق عادت و يا نزول 
عذاب را از من انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۱۹ 
درخواست می‌نمائید و یا بهشت آراسته‌ای را برای شما پدید آورم در صورتی که هر یک از خواسته‌های شما از قدرت و توانائی 
مخلوق خارج است بلکه از شئون آفرید گار است هر چه را بخواهد میآفریند. 
(و لا عم الْعیب): 
و نیز دعوی من آن نیست که بر مغیبات و اسرار خلقت آگاه هستم و بآنها احاطه دارم تا از هنگام قيامت و یا نزول عذاب بشما خبر 
دهم جز آنچه را که پرورد گار از طریق وحی بمن تعلیم می‌فرماید. در این صورت چنانچه خواسته‌های شما را نپذیرم و اظهار عجز 
نمایم دلیل بر کذب دعوی رسالت من از جانب پرورد گار نخواهد بود. 
(و لا أَمول کم ای ملکک): 
و نیز دعوی من آن نیست که من فرشته‌ام و از حاجتهای طبیعی بی‌نیاز هستم و بصرف غذا و آشامیدن و آرمیدن حاجت ندارم تا از 
این جهت اعتراض کنید بلکه من فردی از بشر هستم که بهمه گونه لوازم زند گی نیازمندم. 
نیبم ما یوحی ال 
دعوی من فقط آنستکه پیامبری از جانب پرورد گار و فرستاده‌ای بسوی جامعه بشر هستم که آیات قرآنی را بر من نازل نموده و 
معارف الهی و احکام را بمن تعلیم فرموده که بمردم بیاموزم و بر طبق آنها رفتار کنم و عموم مردم را نیز بدین اسلام و مکتب قرآن 
دعوت نمایم بدون اينکه مردم را بخدا پرستی و بپیروی از برنامه اسلام اجبار نمایم. 
(قل هل بستوی الْغمی و ابصیز): 
ای رسول گرامی در مقام احتجاج سمت و امتیاز خودت را برای آنان بیان کن انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۲۰ 
و بگو گرچه از لحاظ بشریت و نیازها مانند مردم هستم ولی یگانه امتیازم از ساير افراد همانا موهبت پرورد گار است که آیات 
قرآنی را بر من نازل نموده و بمنظور بنا گذاری مکتب قرآن فرستاده است» از اين نظر مقام و سمت من با سایر مردم یکسان نیست 
بلکه نسبت عالم با جاهل و بینا با نادان و نور با طلمت است و بحکم خرد مردم باید از عالم و دانشمند پیروی کنند و از نور دانش او 
بهره‌مند شوند. و وظیفه رسول از جانب پرورد گار الزام و اجبار مردم بخدا پرستی نیست که امر و نهی او بطور حتم مردم را باطاعت 


مجبور کند و خواه ناخواه مردم را از تمرد و بت پرستی باز دارد تا اينکه اعتراض کنید که چون باختیار بت پرستش می‌نمائيم و آنرا 
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مدبر میدانیم دلیل آنستکه آفرید گار ما را از بت پرستی باز نداشته و پیامبری را نیز برای اجرای این منظور نفرستاده است. 
( لا َفکون): 
مبنی بر تهدید است که رسول فردی از بشر است با تعلیمات غیبی ارتباط دارد و وظیفه او فقط رهبری مردم است بسعادت نه اينکه 
رسول وسیله اجرای اراده حتمی پرورد گار باشد که مردم را باطاعت مجبور کند و از مخالفت و بت پرستی باز دارد. 
(و ندز به لین بخافون آَن یروا الی رَهم): 
ای رسول گرامی از جمله امتیاز تو آنستکه بخطر قيامت آگاه هستی مردم را تهدید نما به این که در فطرت بشر نهاده شده که بفرا 
رسیدن مرگ زندگی انسان پایان نمی‌یابد و نابود نمی‌شود. زیرا افعال اختیاری او سیر و حرکت وی بسوی هدفی است که برگزیده 
و محصول سعی و نتیجه افعال اختیاری او بظهور میرسد و سیر ارادی او خواه ناخواه بهدف خواهد رسید بر این اساس زند گی بشر 
و نیز ذکر صفت خوف از بررسی اعمال از نظر آنستکه قوام انسان بخوف از خطر است یعنی در سیر و حرکت خود در هر لحظه با 
آن نیرو از خطر بگریزد و از انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۲۱ 
انحراف بپرهیزد و بدان نیرو همواره حرکات خود را تعدیل کند تا بتواند از طریق مستقیم راه پپیماید و بهدف نائل گردد پس آنان 
که متوجه خطر روز قيامت هستند چنانچه تهدید نمائی می‌پذیرند و عموم مردم را نیز بوسیله آیات قرآن باید انذار نمائی و بترسانی. 
(لیس له من ذونه ول و لا شفیغ): 
یگانه خطری که بشر را هر لحظه تهدید می‌کند و بر عقل و خرد پرده میافکند و از حقیقت بینی او را باز میدارد همانا شرک در باره 
تدبیر جهان است با آنکه هرگز خردمندی تردید نخواهد نمود که خلق و آفرینش اختصاص بساحت آفرید گار دارد ولی در باره 
تدبیر جهان و یا در مورد تأثیر عوامل طبیعت خطری بشر را تهدید مینماید که بشرکک گراید. 
بدین جهت گروهی شیفته تأثیر عوامل و اسباب طبیعت شده چنین پندارند که فرشتگان و يا ارباب انواع در تدبیر جهان و یا در 
انتظام تأثیر عوامل طبیعت دخالت دارند و آنها را مدبر و محور نظام عالم پندارند و هم چنین گروهی از اهل توحید اسباب و علل 
طبیعی را در تأًثیر مستقل دانند. 
مثلا چنین پندارند که آتش در سوزانیدن استقلال دارد غافل از آنکه موجود عاریتی هرگز بطور استقلال نمی‌تواند تأثیر نماید جز 
آنکه آفرید گاری که هر یک از علل و اسباب را آفریده و اثر خاصی در هر یک نهاده و وسیله اجرای اثر مخصوص قرار داده برای 
این منظور نیز آنرا تسخیر نموده است. 
و در آیه برای اثبات توحید خالص اعلام می‌نماید که جز آفرید گار موجودی بطور استقلال در نظام جهان تأثیر نخواهد داشت زیرا 
هم چنانکه خلق و آفرینش اختصاص بساحت آفرید گار دارد تدبیر نظام آن نیز از لوازم آفرینش و سوق بکمال است. انوار 
درخشان» ج۵ه ص: ۳۲۲ 
یعنی تغییر و تحول پی‌درپی پدیده‌های جهان و سیر و تکامل آنها ظهوری از تدبیر پرورد گار و لازم آفرینش آنها است و هرگز 
آفریده‌ای که محکوم بتدبیر است نمیتواند بطور استقلال در موجود دیگری مانند خود تدبیر نماید و آنرا پی‌درپی از هستی بهره‌مند 
سازد و بآن افاضه کند و با آفرید گار جهان معارضه نماید. 


نیروی تقوی را بر اساس توحید خالص نهاده یعنی پرورد گار را مدبر جهان و نظام واحدی که نظامهای موجودات را در بر دارد از 
شون خلقت است و هر گز موجودی را مستقل در تأثیر نداند. 


(و لا تطرو لین یعون رهم بالخداة و الْی): 
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شأن نزول آیه .... ص : ۳۲۲ 


بر حسب نقل ثعلبی از عبد اللّه بن مسعود آنستکه گروهی از کفار قريش از نزد رسول اکرم (ص) عبور نمودند در حالی که عده‌ای 
که دین اسلام را پذیرفته بودند مانند صهیب و حباب و بلال و عمار در حضور رسول اکرم بودند کفار فریش بحضرت اعتراض 
نمودند که اين گروه مردم بینوا را نزد خود نپذیر زیرا غرض آنان از قبول دین اسلام تأمین زندگی است. و چنانچه آنها را طرد 
نمائی ما میتوانیم در جلسات تو شرکت کنیم. آیه برسول گرامی خطاب نموده که این گروه مردم مسلمان که صبح و شام باداء نماز 
قیام می‌نمایند و جز خشنودی پرورد گار نظری ندارند آنها را از حضور خود طرد مکن. 

(ما علیک من حسابهغ من ی ی): 

حساب بمعنای وزن و ارزش است. اعمال و رفتار بشر چه بلحاظ نیک و بد و انوار درخشان, ج ۵ ص: ۳۲۳ 

حسن و قبح آن و چه از نظر پاداش و با کیفر آن نهایت اختلاف دارند و چون از روان فاعل مختار صادر شده هر گز بدیگران 
ارتباط نخواهد داشت. زیرا هر عملی رشد و فعلیت فاعل آنست بلکه صورت روان او است که در خارج ظهور نموده است. بدین 
رک یشان کی از کی کرو از گگاه کی مرررای گرا کرونخاید کردع 
نسبت بیکدیگر بغیر قیاس تفاوت دارند و سبب فضیلت فاعل و یا انحطاط و پستی او میشوند. 

پر یر رفن ال سکم که سته بر ی ون تمیق | نزن 1۴ ارام مت اروش اعفال خر گنز 
افراد و تأثیر آنها در فضیلت و یا رذالت روان فاعل» از شئون پرورد گار است. 

آیه برسول گرامی (ص) خطاب نموده که ه رگز ارزش و چگونگی اعمال مردم مسلمان که بتو گرویده‌اند بعهده تو نیست که 
بارزش آنها بررسی نمائی و پاداش دهیء و چنانچه از اعمال آنان خشنود نباشی آنها را نپذیری و هم چنین اعمال تو نیز ارتباطی 
بآنها ندارد که مناقشه کنند و از حضور خود آنها را بی‌بهره نمائی. 

در این صورت این مردم مسلمان که بتو گرویده و ایمان آورده و بنمازهای پنجگانه ملتزم هستند آنها را از درك حضور خود 
محروم مکن و آنها را محترم بشمار و اگر بدرخواست قریش آنان را در حضور خود نپذیری و محترم نشماری هر آینه بخود ستم 
خواهی نمود. 

(و کذلک بصع یقض لیقولوا ‏ هژلاء من ال عیهم): 

کفار قريش از نظر طعن و استهزاء بمردم مسلمان گویند آیا این مردم بینوا و تهیدست هستند که پرورد گار بر آنان منت نهاده و بر ما 
ترجیح دادهء و پیرو دین توحبد و مکتب قرآن معرفی نموده است این گفتار قريش از نظر اختلاف طبقاتی است که انوار درخشان 
ج هه ص: ۳۲۴ 

متنفذین هر قوم بنظر حقارت بزیر دستان می‌نگرند و باعمال و گفتار آنان وقعی ننهاده و ارزشی قائل نشده گرچه پسندیده باشد. 
این وسیله آزمایشی است در باره مردم مسلمان که چنانچه بملامت و سرزنش مردم خودپرست توجه ننمایند» و در اداء وظایف 
استقامت کنند. سبب کمال روانی آنان خواهد بود همچنانکه طعن کفار قریش بر مردم مسلمان سبب افزایش عناد و کفر آنان 
میباشد بلکه مردم کوتاه نظر در اثر موقعیتی که متنفذین در انظار مردم دارند گفتار و رفتار آنان را نیز سودمند تلقی نموده با 
آغوش باز می‌پذیرند بدون اينکه در باره آن دقت کنند هم چنین در باره اعمال و گفتار مردم زیر دست که مردم متنفذ و خود 
پرست بنظر حقارت بآنها می‌نگرند» و آنرا بیهوده پندارند. 


بالاخره در انظار مردم کوتاه نظر نیک و بد و حسن و قبح هر عمل و هم چنین وزن و ارزش هر رفتار و گفتاری تابع فاعل آنست. و 
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بی‌ارزشی آن بلحاظ عامل تهیدست آنست نه از نظر توجه بخود عمل و گفتار. 
( لیس ال عم الا کرین): 
پرورد گار ایمان گروه مردمی که دین اسلام را پذیرفته و برسول گرامی گروبده و از حضور او استفاده می‌نمایند» آنان را شاکر و 
سپاسگزار از نعمت دین اسلام و پیرو رسول اکرم (ص) معرفی نموده و باین افتخار آنها را از سایر مردم امتیاز داده و از استقامت 
آنان تقدیر فرموده و مردم خود پرست را در اثر طعن و استهزاء بدین اسلام کافر و از رحمت خود رانده است. 
(و |ذا جاءکک لین من بآ یاتن فقَل سَلامْ علیکم): 
آیه برسول گرامی (ص) امر نموده هنگامی که مسلمانان بحضور تو میرسند از آنان سپاسگزاری نما و از جانب پرورد گار بآ نان 
سلام و درود بفرست و در باره انوار درخشان, ج۵ه ص: ۳۲۵ 
آنها دعای خیر بنما که پرورد گار بآنها سلامت و عافیت ارزانی فرماید. و از هر خطر و گزندی ایمن بدارد و رستگارشان نماید. 
این نتیجه ایمان و پرهیز از گناهان است و نیز شکر و سپاس مخصوصی است که پرورد گار در باره مسلمانان مبذول فرموده و لازم 
است مردم نیز باین دستور رفتار نمایند. 
(کتب ربکم علی تیه الرخع: 
آنان وعده فرموده و حقی را بعهده گرفته که آنها را مشمول رحمت فرماید. و از لغزشهای آنان در گذرد و بروان آنها صفاء بخشد 
و وعده پرورد گار هرگز تخلف پذیر نیست. 
(ه من عمل منکم وا جهال: 
آیه بیان شرائطی است که رحمت و مغفرت پرورد گار گناهکار را فرا میگیرد و خطاب باهل ایمان است. باین جهت فقط گناهان 
آنان مورد عفو خواهد بود و بیگانگان را شامل نمی‌شود. 
(سوء) صفت مشبهه بمعنای رفتار ناسزا و گناه است (بجهالة) بیان چگونگی عمل است به این که از حکم خرد چشم پوشیده و بگناه 
اقدام نموده باشد زیرا فعل اختیاری نیک و يا بد بر اساس اراده صورت می گیرد و پس از بررسی بآن چنانچه آنرا خیر و صلاح 
دانست آنرا اختیار نموده بآن اقدام می‌نماید ولی در مورد تمایل بگناه نا گزیر بر نیروی خرد پرده افکنده و از حکم آن تخلف نموده 
و بضرر خود اقدام می‌نماید. 
باین مناسبت بارتکاب گناه و قبیح» عمل بجهالت گفته میشود یعنی عملی که بر پایه بی‌خردی و بی‌فکری انجام شده و شایسته بود 
نظر بقبح و ضرری که دارد آنرا درک میکرد؛ ولی نظر به این که اعمال و رفتار انسان ظهور خواسته او است و بستگی انوار 
درخشان» ج۵ه ص: ۳۲۶ 
کامل بحالت روانی او دارد و از آن نیرو می‌گیرد» نا گزیر در آن حال خود ستائی گناه را خواسته گرچه بر خلاف حکم خرد و 
بضرر او باشد. 
تب من بغده و أضلح): 
توبه عبارت از حالت ندامت و پشیمانی و صفت نفس لوامه است نظر به این که ارتکاب عمل قبیح و گناه تیرگی در روان انسان 
پدید میآورد و ظلمت آنرا فرا میگیرد پرورد گار از فضل خود وسیله عفو و رفع عقوبت را نیز بعهده او نهاده سرزنش وجدان که 
عقوبت و شکنجه روانی است آنرا وسیله قرار داده که بسوی پرورد گار باز گردد و لغزشی که باو رخ داده تدارک کند به این که از 
رفتار ناسزا و گناه خود پشیمان شود با قلب لرزان و آتش حسرت زبان عذر خواهی بگشاید پرورد گار چنانچه او را شایسته مغفرت 
بیند از عقوبت او صرف نظر فرماید و بشکنجه روانی او اکتفاء نموده ظلمت و تیرگی گناه را از روان او برطرف کند و صفای از 


دست رفته را باو باز دهد روح هدایت و حیات جاودان باو بخشد. 
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و مفاد جمله (و اصلح) تاکید است یعنی بحقیقت. روان خود را اصلاح و کنترل نماید و در ندامت و پشیمانی استقامت داشته» و 
بطور صفت او را همواره نصیحت و پند دهد. و چنانچه حالت توبه ؛ پس از اند کث زمانی تغییر یابد و بگناه تمایل کند و فریفته آن 
شود نشانه آنستکه در توبه و بازگشت نیز تزلزل داشته و در مرام خود تصمیم نداشته. و نیز نسبت بتبعات گناه از عهده برآید و 
حقوق مردم را نیز بپردازد. 
هه عفر رحیم): 
غفران بمعنای ستر و پرده پوشی است (غفور) صفت فعل پرورد گار است گناهکار که بوسیله ندامت و پشیمانی خاطر از گناه خود 
درخواست عفو نموده پرورد گار بر گناه او پرده میافکند و تیرگی که بر روان او عارض شده برطرف می‌نماید و گناه او را 
می‌بخشد و از عقوبت او صرف نظر نموده رحمت پروردگار او را انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۲۷ 
فرا میگیرد و بطریق عبودیت باز می گرداند و چون رابطه پرورد گار با موجودات عموما و نسبت بمراتب کمال و نقص بشر رابطه 
ایجاد و آفرینش است. بدین جهت مغفرت و آمرزش پرورد گار در باره گناهکاران عبارت از موهبت وجودی کمال ایمان است که 
بتوبه کننده اعطاء میفرماید. 
از این نکته استفاده میشود که هر عمل اختباری نیک و با بد که انسان بجا میآورد مرحله‌ئی از کمال و با نقص وجودی را می‌پيماید. 
یعنی عمل نیک پیمودن مرتبه‌ای از کمال وجود است زیرا حرکت و سیر وجودی او است و برای هميشه در او ذخیره خواهد شد هم 
چنین گناه سیر انحطاطی و حرکت قهقرائی و ظلمت روانی است که پس از توبه تیرگی و کدورت عارضی از روح او زائل شده بار 
دیگر بمرتبه‌ای از صفا و کمال وجودی نائل میشود» و صفت (غفور و رحیم) صفت فعل پرورد گار و عبارت از موهبت صفای روح 
و کمال وجود است که در اثر ایمان و تقوی بنیکان موهبت می‌نماید و یا در اثر پشیمانی از گناه بتوبه کننده اعطاء میفرماید. 
(و کذلک تفص لیات و كستبی سبیل الْمجرمین): 
بمنظور ارشاد و رهبری پاره‌ای از طریقه سعادت و شقاوت و سررگذشت ت گذشتگان را در اين آیات ذکر نمودیم که حقيقت آشکار 
شود و گناه و تبهکاری سیر انحطاطی بشر و هواپرستی است. یعنی از حکم خرد و تهدید آن صرف نظر کرده و بخطر آینده شتاب 
نموده است. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۳/۸ 
[سوره الاأنعام (۶): آبات ۵۶ تا ۷۳ .... ص : ۳۲۸ 
اشاره 


یتبث آذ ی لین شذمون من دون هل ایغ آخواکمقذ ض لک !دا و ما این تین (0۶ قل ی علی یبن 
یو تلم بو ما یی ما توق به ناکم هط بضٌ ال و و یر امامدلین (۵۷) فلز ن یی ما نت تفجلون به 
مد ی یی و یتکم و له آغم بان (۵۸) و ند هتفخ انیب لا لها لا و وم مافی ار لیخ و ما قطن 
9 ولا بیس الا فی کتاب ین )۵٩(‏ و رال تاک اي و یف ما جرخ 
بیعتکم فه تمُضی أَجل ۸ ِ شعی تایه مرجعکم از نکم ما کم تفعلون(.۶) 
وف وق رل عم مار اذ جاء کم لو وه ما و هم لا وضو (۶۱) نوا یله ولا 
ای له بعکم و هو شرع الحابین (۶1) شل تن کم ین لمات اب و البخر تدغونه ام رح تن | نتاتا ین هه 
کون ین لناکرین (۶۲ قل له نکم یلها وین کل کزب ما شم ثش ر کون (۶۶) فَلْ و فاد علی آذ بت عَلیکم دابا ین 
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ُوقکم آو من تخت أرجلکم آو سکم شیعا و ُذیق بُفضکم بأس بغض الظز کیت نصرّف لیات للم فقو (۶۵) 

ی و ی و وی 
آاناقأغرض عم عثی یخوضوا فی یت غیره ون ینک الَیطان فلا ترذ نید ال گری معا امین (۶۸) و ما عّی 
دی نون من حسابهم من شم نم و لکن ذکری هم ون (۶8) و ذر این انوا دهم یو ور غزتهم الا ال ود کز 
هن یل تفش پما تبث لیس لها ین دون اه ویو لا شفیغ و ان تغل کل عذل لا بوذ منها آولیک این یلوا بما کتیوا 
هم شراب ن حمیم و عذاب يم بما ایکون (۷۰) 

قل أنَذْعَواه من دون له سا لا نا و لا یش ژنا ورد علی آغقابن یتاذ دنل کی لین فیالزض عیران له 
آضرحات یِدعولة ای هدیا فلا هی له هو دی و آیزن تیلم رب العالمین (۷۱ و آن ق قیوا الصْلاعٌ و اوه و هو الذی 
1 هون (۷۷ و مر الّبی ق الشّماواتِ و اأْض بالق و بزع ول کن کون له ان ول امک بزع لش : فی اور 
عالم لیب و لاد و هو الکیم الْحبیرٌ (۷۳) 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۳۰ 
خلاصه .... ص : ۳۳۰ 


ای رسول گرامی بگو که پرورد گار مرا از پرستش خدایان ساختگی شما که میپرستید منع فرموده بگو من هرگز از هوسهای شما 
پیروی نخواهم نمود آنگاه گمراه شده از هدایت یافتگان نباشم (۵۶) 

.ای رسول گرامی بگو من هر چه از پرورد گار بگویم با دلیل آشکار است ولی شما از نادانی آنرا تکذیب می‌نمائید عذابی که شما 
بان شتاب دارید امر آن در اختیار من نیست حکم و فرمان تنها از آن پرورد گار است که بحق حکم میفرماید و او بهترین فرمانروا 
است (۵۷) 

. ای رسول گرامی بگو چنانچه عذابی که بآن شتاب داربد در اختیار من بود اختلاف من و شما خاتمه می‌یافت و خدا باحوال 
ستمکاران که چه وقت بر آنان عقوبت نازل شود آ گاه و عالم است (۵۸) 

. کلید خزائن غیب نزد پرورد گار است و جز او کسی بر آنها آگاه نیست و هر چه در بیابان و دریاها است بر همه آنها احاطه دارد و 
هیچ برگی از درختان فرو نیاید جز آنکه او آگاه است و هیچ دانه‌ای در درون زمین و هیچ تر و خشکی نیست جز آنکه در کتاب 
تدبیر درج و ضبط است (۵٩(‏ 

. او خدائی است شب که بخواب میروید جان شما را میگیرد کار و اعمال شما را در روز میداند و سپس از مرگ موقت (خواب) 
شما را برمیانگیزد تا زمانی که در حکم و تقدیر او معین شده برسد سپس هنگام مرگ بسوی او باز میگردید تا سیرت اعمال شما را 
آشکار نماید (۶۰) 

. او خدائی است که قهر و توانائی او فوق همه مردم است و فرشتگانی را انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۳۱ 

برای نگهبانی شما میگمارد تا آنکه هنگام مرگ یکی از شما فرا رسد مأموران جان او را می‌ستانند و در انجام مأموریت خود هیچ 
تقصیری نمی کنند (۶۱) 

. سپس بسوی پرورد گار که بحقیقت مولی و سرپرست مردم است باز میگردید آگاه باشید که داوری و فرمان از آن خدا است و او 
از هر محاسبی زودتر و دقیقتر باعمال مردم بررسی می‌نماید (۶۲) 

.ای رسول گرامی بگو کیست که شما را از سختیها و خطرهای بیابان و دریا نجات می‌بخشد و او را باز اری و صمیم قلب 


می‌خوانید و پیمان می‌دهید که چنانچه پرورد گار ما را از این خطر نجات بخشد پیوسته سپاسگزار خواهیم بود (۶۳) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۱۶ از ۲۰۸ 
.بگو تنها خدا است که شما را از آن خطرها نجات میدهد و از هر غم و اندوه میرهاند باز باو شرک میآورید (۶۴) 
. بگو خدا قادر و توانا است که بر شما بلائی از آسمان و يا از زمين فرستد و یا شما را دچار اختلاف کلمه و پراکند گی نماید و یا 
بعضی را بستم دیگران گرفتار کند بنگر چگونه ما حقایق را بطرق مختلف بیان می‌نمائیم باشد که مردم بفهمند و پپذیرند (۶۵) 
.قوم تو آیات قرآنی را تکذیب می‌نمایند و حال آنکه حق و حقيقت نیز همانست ای رسول گرامی بآنها بگو من هرگز شما را 
بقبول دین اسلام و پیروی از آن اجبار نمی‌نمایم (۶۶) 
. برای هر انذار و تهدیدی که پیامپران بشما نموده‌اند وقت معینی است که بصحت و صدق آن خواهید آگاه شد (۶۷) 
. چون گروهی را دیدی که برای طعن و خرده گیری بدین اسلام و احکام آن گفتگو می‌کنند از آنان روی بگردان تا در سخنان 
دیگر وارد شوند و چنانچه شیطان انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۳۲ 
تو را غافل کرد بعد از آنکه این دستور را فهمیدی دیگر با ستمکاران مجالست منما (۶۸) 
. بر کسانی که پرهیز کار و از شنیدن این سخنان در حذرند کیفری نخواهد بود ولی آنها را یادآوری کنند شاید که از خرده گیری و 
از سخنان طعن آمیز بیرهیزند (۶۹) 
.ای رسول گرامی آنان که دین خود را بازیچه کود کانه و هوسرانی بیخردان پندارند و فریفته زندگی دنیا گشته آنها را بحال 
خودشان واگذار و آنان را تهدید نما که هر کس بعمل و کردار خود گرفتار خواهد شد و برای کسی دادرس و شفیعی نیست و هر 
چه برای رهائی خودشان از عقوبت بدهند پذیرفته نیست آنان کسانی هستند که بکیفر اعمال خود گرفتارند و برای آنها مایع 
گداخته و عقوبتی دردناک آماده است. 
در اثر کفران و عنادی که در آنان رسوخ دارد. (۷۰) 
ای رسول گرامی باین مردم بگو ما چرا غیر پرورد گار را بخوانیم که هیچ قادر بر نفع و ضرر ما نباشد تا بار دیگر بآئین جاهلیت 
بر گردیم بعد از آنکه خدا ما را هدایت فرمود مانند کسی که شیطان او را شیفته و سرگردان نموده و حال آنکه برای او یارانی است 
که همواره او را بخدا پرستی هدایت می‌کنند بگو هدایت حقیقی رهنماتی پرورد گار است و ما مأمور هستیم که بخواست و فرمان 
پرورد گار سر تسلیم فرود آوریم (۷۱) 
.و نیز ما مأموریم که بمردم بگوئيم همیشه نماز پا دارید و از گناهان بپرهيزید زیرا بسوی پرورد گار محشور خواهید شد (۷۲) 
.او خدائی است که کرات آسمان و زمین را برای هميشه آفریده است روزی که پرورد گار خطاب کند بصحنه محشر بوده باش 
بیدرنگ پدید خواهد آمد امر و ایجاد او حق و ثابت است زیرا او جهان آفرین است روزی که برای زنده نمودن مردگان انوار 
درخشان؛ ج ۵ ص: ۳۳۳ 


بصور بدمند پرورد گار بر همه عوالم نهان و آشکار دانا و عالم است و بتدبیر خلق دانا و بهمه چیز قادر و آگاه است (۷۳) 
شرح .... ص : ۳۳۳ 


(قلْ ای نهیت آن أغیة الذمْ تون منْ دون الله): 

کفار قريش همواره رسول گرامی را تهدید نموده و او را پپرستش خدایان و بتها دعوت میکردند آیه به او امر نموده که باین گروه 
مردم بگو پرورد گار بوسیله وحی و الهام غیبی مرا نهی فرموده است از اينکه بجز آفرید گار جهان را پرستش نمایم. 

و چنانچه اعتراض نمائید که بچه جهت تو را نهی کرده است در پاسخ بگو من هرگز از تمایلات شما پیروی نخواهم نمود» پرستش 
بتها (خدایان) پیروی از خواسته‌های بی‌اساس است. زیرا آفرید گار هرگز سمت تدبیر را باین خدایانی که مخلوقند واگذار ننموده تا 


اينکه در اثر تدبیر شایسته پرستش باشند بلکه تدبیر از شئون خلقت است و اختصاص بآفرید گار دارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۶۵ از ۲۰۸ 
(قّذ ضللت اذاً و ما نا مق المهتدیق): 
بفرض که از خدایان شما پرستش نمایم از طربقه خرد بکنار رفته منافی با صفت هدایت است که پرورد گار روان مرا بآن آميخته و 
مانع از آنستکه نور خدا شناسی در قلب من بتابد و از جمله پیامبران باشم. 
(قلْ ی علی یمن زب و کب 
ای رسول گرامی در ضمن احتجاج به بت پرستان بگو پرورد گار مرا بسوی جامعه بشر اعزام فرموده و دلیل اعجاز آمیز بر دعوی 
رسالت من نیز قرآن کریم است انوار درخشان» ج۵» ص: ۳۳۴ 
و در آیات بسیاری از آن» بت پرستان و کافران را بعقوبت تهدید می‌نماید و شما کفار قريش از نظر لجاج قرآن را تکذیب نموده و 
در اثر بهانه‌جوثی معجزه دیگری از من درخواست می‌کنید که هر گز پذیرفته نخواهد شد. 
(ما عنٍی ما تشتَفجلون به): 
مأموریت من از جانب پرورد گار فقط رسالت و دعوت مردم جهان است بخدا شناسی و بوظائف عملی که بخواست خود چنانچه 
بخواهند بپذیرند. و هرگز وظیفه‌ام الزام و اجبار مردم نیست که بطور حتم مردم را باطاعت مجبور نمایم و وسیله اجرای عقوبت باشم 
تا اعتراض نمائید که چون از امر و نهی تو تمرد می‌نمائیم بآنچه ما را تهدید می‌نمائی عقوبت نما و در صورت تأخیر و با عجز از 
اجرای عقوبت. دلیل بر کذب دعوی رسالت من پندارید. زیرا اجرای عذاب بر کافران از شئون تدبیر آفرید گار است و بمخلوق 
ها کار تشه اسک: 
(ان کم للم 
تعلیم برسول گرامی است که در مقام احتجاج با بت پرستان و دعوت مردم جهان بدین اسلام» بگو: از جمله اصول آن توحید افعالی 
پرورد گار است که جز آفرید گار موجودی نمیتواند بطور اصالت در نظام جهان تدبیر کند و موثر حقیقی در جهان جز آفرید گار 
نیست و از آن جمله نزول عذاب بر کافران است که پس از صدور معجزه‌ای که خواسته‌اند چنانچه تکذیب و انکار نمایند بر حسب 
نظام تدبیر پرورد گار چنانچه بخواهد آنها را عقوبت می‌فرماید و هرگز وظیفه رسول اجبار مردم بخدا پرستی نیست که بطور حتم 
مردم را باطاعت مجبور کند. و در صورت تمرده آنها را عقوبت نماید و وسیله اجرای عقوبت گردد. 
چه آنکه آفریده‌ایکه از نعمت هستی پروردگار برخوردار است و وجود او انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۳۵ 
عاریتی و محکوم تدبیر نظام است چگونه میتواند بطور اصالت در جهان تأثیر نموده فرمانروائی کند و نعمت هستی را در بر 
موجودی مانند خود گذارد و نیازهای آنرا بررآورد و از آن جمله هر یک از عوامل و اسباب طبیعی که در معلولهای خود آثاری بجا 
میگذارند و نظام تحول و حرکت جهان نیز بر آن استوار است از نظر آنستکه پرورد گار در هر یکک از انواع موجودات آثاری بطور 
عاریتی نهاده و از وازم ماهیت و حد وجودی آنها بشمار میید که در صورت وجود شرایطی میتوانند در معلولهای خود آثار 
مخصوصی بجا گذارند. و این خود دلیل گویائی است که موجود عاریتی که محکوم تدبیر است نمیتواند بطور اصالت در موجودی 
مانند خود تدبیر کند. 
و نیازهای آنرا برآورد و با آفرید گار در باره تدبیر موجودی معارضه و مبارزه کند. 
هم چنین هر یک از مراتب وجود که صفت کمال خوانده میشوند مانند قدرت و حیات و اراده و خلق و ایجاد بطور اصالت 
بآفرید گار استناد دارد و نسبت هر یکک بغیر پرورد گار بطور عاریتی است. 
مثلا علم در باره بشر بمعنای صورت حاصله از شیء در ذهن است. و قدرت و توانائی بشر نیز محدود و توأم با عجز است هم چنین 
حیات بشر حادث و آمیخته بزوال و موت است» و در آیه (و لح ین الطین یذ الطیر نی ۲۱ آنچه بعیسی (ع) نسبت 
دارد آفرینش باذن آفرید گار است نه بطور استقلال و مفاد جمله (ان سکم لل ْه) آنستکه فرمانروائی در جهان بطور اصالت صفت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۶4 از ۲۰۸ 
فعل پرورد گار و اختصاص بساحت او دارد؛ و نسبت هر مرتبه‌ای از وجود و آثار آن و یا صفت کمال بافراد بشر بطور اعتبار و 
عاریتی است. 
رصن ال 
قص بمعنای بریدن و گشودن است و کنایه از خلقت بطور دائم و خلل ناپذیر انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۳۶ 
است و چگونگی حکم و فرمانروائی پرورد گار را در نظام جهان تفسیر مینماید عالم کون و نظام هستی که از اجزاء بیشمار و 
موجودات بی حساب تشکیل میشود هر جزء و ذره‌ای متضمن نظامی است که با قوانین استثناء ناپذیری بطور حبرت انگیز در جریان 
می‌باشد تا آنکه شعاع عملی خود را بکاملترین حالات سوق دهد و بهدف کامل برساند. 
بالاخره همه نظامهای بیشمار موجودات. که با ایجاد رابطه‌های گونا گون» جهان را یک واحد بزرگ قرار داده. زمام تدبیر آن با 
آفرید گاری است که بخواست خود آنها را بوجود آورده و بخود نیز پیوسته و وابسته است و بسوی هدفی مشخص آنها را سوق 
میدهد و اسباب و عوامل بیشماری که حوادث جزئیه را در جهان بوجود میآورند همه و همه در آثار خود از او نیرو گرفته و باو 
منتهی میشوند و از هر سو تحت تسخیر و تدبیر آویند. 
از جمله هرگز موجودی جز آفرید گار نه بطور استقلال و نه بطور شرکت نمی‌تواند کافران را عقوبت کند پس یگانه فرمانروای 
جهان هستی آفرید گاری است که هر آفریده‌ای در هستی خود نیازمند باو است و او از هر آفریده‌ای بی‌نیاز است و چون پرورد گار 
حق و ثابت بوده و هست فیض او نیز برای هميشه تابان و بر عوالم وجود پرتو افکنده و از آن جهان هستی بر اساس متقن و خلل 
ناپذیری صورت گرفته تا آنکه صحنه امکان نمونه‌ای از صفات کامل او را نمایش دهد. 
جمله (یقص الحق) بهیئت مضارع دلالت بر تلبس دارد و صفت فعل است که همواره نظام جهان را بر تحول و حرکت نهاده تا همه 
اجزاء ریز و کلان آن از صورتی بصورت دیگر در آیند و آنچه در کمون آنها بودیعت نهاده بعرصه ظهور رسند و قدرت آفرید گار 
را ارائه دهند و مثالی ثابت و سرابی درخشان از ساحت پرورد گار باشند. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۳۷ 
(و هو یه الفاصلین): 
صفت فعل و چگونگی اجرای حکم و فرمانرواتی پرورد گار را در نظام هستی بیان مینماید و فصل عبارت از جدا نمودن و گشودن 
امر مبهمی است که با حرکت و تحول پدید آید. مثلا- انسان در اثر حرکت و سعی. غرض خود را بوجود میآورد و بهدف نائل 
میشود. هم چنین قاضی در اثر احاطه بجهت اختلاف حق را بیان و حقيقت را آشکار نموده و اختلاف را حل و فصل می‌نماید و آیه 
مبنی بر تهدید بت- پرستان است که بمنظور لجاج با پیامبر اسلام و تکذیب دعوت و رسالت او نزول عذاب و اجرای عقوبت را بر 
آنان از او خواستارند و تاخیر در اجرای عقوبت را دلیل بر بطلان دعوی رسالت او می‌پندارند. 
در صورتی که این پنداشت نیز شرک است که رسول و فرستاده از جانب آفرید گار میتواند در نظام جهان تدبیر نماید و مردم را 
بخدا پرستی مجبور کند و بر بت پرستان عذاب نازل نموده آنها را عقوبت نماید. در صورتی که مبنای دین اسلام بر توحید خالص 
است که مدبر حقیقی و فرمانروای بطور اطلاق در نظام جهان آفرید گار است که صحت دعوت و رسالت پیامبر اسلام را با دلایل 
معجزه آسای قرآن اثبات نموده و نیز بوسیله اجرای عقوبت بر بت پرستان بطلان مرام ش رک را در جهان آشکار می‌نماید» و برای 
همیشه اساس شرک و کفر را در جهان متزلزل می‌سازد. 
لو آنَ علدی ما تَتفجلون به مُضی اه نی و بینکم): 
آیه برسول گرامی (ص) خطاب نموده که در مقام احتجاج باين گروه بت- پرستان بگو در صورتی که قرآن کریم را تکذیب 
نمائید و از نظر بهانه‌جوئی و استهزاء معجزه دیگری درخواست دارید بفرض چنانچه میتوانستم معجزه‌ای را که خواستارید ارائه دهم 


و در دسترس شما قرار دهم هر آینه در اثر تکذیب آن بر شما عقوبت نازل میشد ولی ارائه معجزه و هم چنین نزول عذاب بر کافران 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۰۸ 
از تدییر پرورد گار انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۳۸ 
است. چنانچه مردم برای صحت دعوی پیامبر معجزه‌ای را خواستار شوند پرورد گار نیز آنرا نازل فرماید و مردم آنرا تکذیب کنند 
(و له عم بلظالمیق): 
پروردگار عالم بحقایق و اسرار مردم است هرگز در حکم و یا در اجرای عقوبت بر ستمگران اشتباه نخواهد فرمود. بدیهی است 
رسول گرامی باستناد قرآن کریم جامعه بشر را بدین اسلام دعوت می‌نماید. و چون کفار قريش در مقام تمرد و انکار ب رآمده‌اند 
بخود ستم نموده شایسته عقوبت هستند. 
با توجه به این که بنا گذاری دین اسلام در جهان برای هميشه است و بزمانی اختصاص ندارد. باید دلایل آن نیز ابدی و همیشگی 
باشد. و در دسترس عموم مردم جهان قرار بگیرد که بتوانند از آن استفاده نمایند و آن اختصاص بآیات معجزه آسای قر آن دارد که 
با همه طبقات مردم احتجاج می‌نماید. در این صورت درخواست معجزه زود گذر و محسوس برای اثبات رسالت رسول و بنا 
گذاری دین اسلام بی مورد و بر خلاف اساس دین جهانی است. 
(و ده مفاتخ لْغْیب): 
بیان آنستکه معجزه دیگری که کفار قریش از نظر بهانه‌جوتی از رسول گرامی (ص) درخواست نموده خارج از قدرت او است. زیرا 
آوردن معجزه عبارت از آفرینش است که پرورد گار امر خارق عادت را از غیر طریق اسباب ایجاد کند. و هرگز مخلوق نمی‌تواند 
چیزی را بیافریند و يا از غیر طریق اسباب عملی را انجام دهد. 
توضیح آنستکه هر موجودی که در سلکک نظام هستی در آید وجود نوری آن از ازل در خز این علم پرورد گار بوده و خواهد بود 
بدون اینکه تیرگی فقدان و یا ظلمت امکان بر آنها عارض شده باشد بلکه هر موجودی از ازل نور محض بوده انوار درخشان» ج۵ 
ص: ۳۳۹ 
آنگاه بخواست پرورد گار از آن مقام قدس تنزل می‌نماید و در سلک نظام امکان در ميآید و در صحنه زمان و مکان و حدود 
استقرار می‌بابد و بلحاظ رفعت آن خزائن از عالم امکان و از قدسیان و پیامبران پنهان است و جمله (لا یعلمها الا هو) نیز تفسیر 
آنست یعنی علومی بی‌نهایت است که فرشتگان و پیامبران ظرفیت درک و آموختن آنها را ندارند و احاطه بآنها اختصاص 
بپرورد گار دارد. 
علم حضوری پرورد گار باشیاء و بموجودات بیشمار نظام هستی که عوالم امکان از اشعه آن تشکیل میشوند بر دو قسم است: 
۱- علم بموجودات در ازل که عين ذات پرورد گار است و بعالم امکان تنزل ننموده و ظلمت امکان بر آن سایه نیفکنده. و در آیه 
بآن (مفاتح غیب) گفته شده. یعنی شعاعی از آن خزائن بعوالم امکان تابیده و تا ابد بنظام هستی روشنائی و حیات بخشیده و جهان 
خلقت را مسطوره‌ای از صفات آفرید گار ارائه میدهد. 
۲- علم حضوری بآنها پس از تنزل هر یکک بنظام امکان است. و در آیات قرآن باختلاف مراتب تنزل آنها بام الکتاب و بکتاب مبین 
و لوح محفوظ و کتاب بطور ابهام گفته شده. و در آنها شرح و بسط نظام وجود و تدبیر حوادث بطور تمثل ضبط و بموقع اجراء 
گذارده میشوند. و مرتبه‌ای از تدبیر و پیش‌بینی بکتاب محو و اثبات معرفی شده است. و نیز بعضی از مراتب کتاب و صحنه مثالی 
بطور عمومی و مبسوطی است که جمیع حوادث و سرنوشت و حالاعت و چگونگی موجودات را در بر دارد و ارائه میدهد. و نیز 
مرتبه‌ای از کتاب عبارت از الواح خاصی است که در باره تدبیر هر یک از موجودات اختصاص داده شده هم چنانکه مرتبه‌ای از 
کتاب بطور مبسوط در باره تقدیر و سرنوشت هر یک از افراد بشر است از سعادت و شقاوت و نیز بشتون زندگی و اعمال اختیاری 
هر یک اختصاص دارد و همه مراتب کتاب و تدبیر پیوسته بیکدیگرند و عبارت از عوالم نوری و صحنه‌های مثالی بطور سلسله است 
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۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۶۸ از ۲۰۸ 
که انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۴۰ 
هر یک بر عوالم مادون شعاع میافکنند و تدبیر آفرید گار را ارائه میدهند و بعرصه ظهور در میآورند. 
و بدین طریق سلسله تدبیر و نظام هستی تا ابد باقی و پاینده است. و مرتبه نازلی از صفت علم و اراده و حکمت پرورد گار را در 
عوالم امکان و از آن جمله نظام طبع است ارائه مید هند. 
و آیه (و ان من شَیء دنا ره و ما ره در مغلوم) حجر. 
این حقیقت را شرح و تفسیر نموده است و هر موجود و خواسته‌ای که در نظام امکان درآید در ازل وجود نوری آن در علم ازلی 
بوده و تا ابد خواهد بود و همه عوالم امکان و جهان خلقت از آن خزائن سر چشمه میگیرند و پرتوی از اشعه آن بر جهان تابیده و 
مسطوره‌ای از نظام تدبیر پرورد گارند پس خزائن علمی موجودات در نزد پرورد گار بطور علم حضوری او با ثار خلقت است و مفاد 
(و ما نتزله الا بقدر معلوم) آنستکه موجودی از آن مقام قدس تنزل نخواهد نمود و بمرحله امکان فرود نمیآآید جز بتدبیر و تقدیر 
پرورد گار که در اوراق و صحایف نوری ضبط شده و در صحنه‌های مثالی منعکس است و بطور اجمال و تفصیل بیکدیگر پیوسته و 
اراده پرورد گار را نمایش ميدهند. 
مانند نیروی روح و تدبیری که بشر در باره هر خواسته و فعل اختیاری خود بکار میبرد. و پس از پیمودن مراحل روانی و نیروهای 
باطنی که بمنزله صحنه مثالی و وجود نوری است بحد رشد و کمال رسیده در هر یکک از اعضاء و جوارح بصورتی تنزل می‌نماید و 
از علل و اسباب نیز استمداد نموده بالاخره فعل اختباری فشرده صحنه مثالی است که در خارج تحقق يافته و جزئی از مجموع نظام 
گشته و مشخصات و لوازم بیشماری آنرا فرا میگیرد. و بر حسب مفاد (لا بقدر معلوم) جز پرورد گار بر حدود بیشمار آن احاطه 
نخواهد یافت زیرا ارتباط وجودی هر یکک از موجودات انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۴۱ 
با یکدیگر و نیز وابستگی بزمان یک وحدت و اتحادی میان سلسله موجودات پدید میآورد و هر یکک از اجزاء که دارای نظام 
مخصوصی است آنرا پیوسته بنظام عمومی می‌نماید و هیچ یکک از اجزاء عالم بطور انفراد و جدا از سایر اجزاء بوجود نخواهد آمد 
مانند رشته زنجیر که هر یک بسایر حلقه‌ها وابسته و اتصال دارد. 
و بعیارت دیگر وحدث و اتحادی در همه اجز اء نظام هستی فرمانروا است که سلسله نامتناهی عوالم را بمنزله یک موجود واحد در 
برابر اراده قاهره پرورد گار قرار میدهد. مثلا وجود زید فرزند عمرو که از طریق تناسل و گذشتن قرنها نسبت او بآدم ابو البشر 
میرسد. با مجموع این امکانات شایستگی آنرا دارد که در برابر اراده پروردگار از نعمت وجود برخوردار شود. زیرا وجود زید 
گرچه بظاهر جزئی از نظام و فردی از بشر است ولی بسیرت مجموع نظام است که بدون قید» مشیت آفریدگار بآن مجموع تعلق 
یافته و تا ابد از نعمت هستی بهرمند میگردد. و چنانچه یکی از موجودات جدا از مجموع نظام باشد و ارتباط بزمان و اتحادی با 
مجموع جهان نداشته باشد گذشته از اینکه خلاف فرض است لازم میآید که اراده پرورد گار نیز جزئی از اسباب باشد و در سلکک 
سایر علل قرار بگیرد و ساحت پرورد گار منزه از امکان و نقص است. 
پس قسمتی از علم حضوری پروردگار که بآن مفاتیح غیب گفته شده صفت ذات است و اختصاص بپرورد گار دارد و از آن غیب 
مطلق نیز تعبیر مشود و بجز آفرید گار موجودی بر علم نامتناهی احاطه نیافته و آگاه نخواهد بود. 
و قسم دیگر از علم حضوری پرورد گار عبارت از احاطه و تدبیر در باره خلقت جهان است و نیز تقدیر و اندازه گیری برای هر یکث 
از اشیاء و موجودات که صفت فعل پرورد گار است و نظام تدبیر جهان از خزائن غیب سر چشمه گرفته و بعالم امکان تنزل نموده و 
در کتابهای نوری و صحایف مثالی که برای تدبیر خلقت و قدر و اندازه انوار درخشان» ج۵» ص: ۳۴۲ 
هر یک از موجودات اختصاص داده شده ضبط است و بطور شرح و بسط و اجمال و تفصیل از نظام تدبیر حکایت می‌نماید و بطور 
مثال آنرا نمایش میدهد. و باختلاف بسط آن صحایف مثالی بنام ام الکتاب و لوح محفوظ و کتاب مبین نامگذاری شده و بهم 
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انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶٩۹‏ از ۲۰۸ 
پیوسته‌اند و در باره زند گی هر یکک از افراد تدبیر خاصی بکار رفته هم چنین از نظر سعادت و نیک بختی و يا تیره بختی آنهاء تا 
اینکه هر یک از موجودات از طریق علل و اسباب مربوطه بظهور رسد و در سلک موجودات طبع درآید و جزئی از نظام هستی 
بشمار آید. 
باین قسم از علم پرورد گار غیب گفته نمی‌شود زیرا بر حسب آیه (علم لیب کل هر علی یه آحدا لقن ارتضی من ول ۲۸/ 
۲ و آیه (يَه رن كريم فی کتاب کون لایَمسه ال المطهرُونَ ۸۰/ ۵۶) پرورد گار پیامبران را بکتاب مبین که برنامه تدبیر و 
تاه گزی دررباره موعودانت وففام لقع اسف ون اخمال ربا تفن ؟ که فزبوده راز ادف وان کر دیش ار اک 
نموده و ارائه داده بدین نظر علم بکتاب مبین و صحایف آرا بقدسیان و پپیامبر و اوصیاء علیهم السلام نیز تعلیم فرموده است. 
(و یلم ما فی الب و ابش و ما تعقط من ور ال بغلمها): 
قسم دیگر از مراتب علم حضوری آفرید گار عبارت از انواع و اقسام موجودات و پدیده‌ها است که اين جهان پهناور را فرا گرفته و 
هر یک جزئی از نظام آن بشمار میآیند از جمله کوه‌ها و سنگ ریزه‌ها و نباتات و جمادات و معادن است که سطح و درون زمین را 
تشکیل داده و در دریاها انواع بیشمار حیوانات زند گی می‌نمایند و از جمله درختان و ب رگها و نباتات و رستنیها است که همواره در 
حرکت و رشد و نما هستند در هر سال در فصل بهار از نو شکوفه گرفته حرکت و نمای آنها آغاز ميشود. انوار درخشان» ج۵ه ص: 
۳۴۳ 
آیه افکار مردم را بخلقت جهان و نظام شگفت آوری که در سرتاسر موجودات ریز نامرتی و بزرگ آن فرمانروا است معطوف 
میدارد» و بمطالعه آفاق و پدیده‌های آن دعوت می‌نماید. زیرا انسان بر حسب نیروی کنجکاوی که خدا در او نهاده با شعور و 
ادراک خود از تماشای صحنه پهناور و شگفت آور آسمان و زمین هرگز چشم نخواهد پوشید. 
این جهان پهناوری که پیش چشم و دیدگان ما است آفرید گار در باره هر ذره‌ای که قابل تجزیه نیست تا چه رسد باجزاء بزرگ و 
کلان آن کتاب تدبیر و دفتر قدر و اندازه گیری اختصاص داده است. با اينکه همه اجزاء ریز و کلان و هم چنین مجموع آنها پیوسته 
با نظام مخصوص در معرض تحول و حرکت هستند و هر لحظه بشکل تازه و هیئت بی‌سابقه‌ای خود نمائی می‌نمایند و از 
کوچکترین ذرات تا بزرگترین آنها مانند کوه‌ها و دریاها در هر یک نظامی مخصوص فرمانروا است و با قوانین استثناء ناپذیری 
بطور حیرت آوری در جریان می‌باشد و هر موجودی شعاع عملی خود را با نیروی غیبی از پست‌ترین صورت بکاملترین مرتبه سوق 
میدهد. 
و چنانچه بشر بخواهد در باره رشد و نما و تحولات یک هسته و يا یکک دانه گندم که بزمین افشانده و پنهان میشود دقت کند و 
تشخیص دهد که چه ذره‌ای از خاک و یا قطره آب و هوا بهم آمیخته بصورت شیره خام بدرون زمین رفته دانه گندم از آن شیره 
استفاده کرده رشد و نما و زندگی خود را آغاز می‌نماید و نیز مسیر و تکامل آن دانه گندم بکجا میانجامد و غذا و بدل ما بتحلل 
کدام انسان و یا حبوان یا پرنده‌ای خواهد شد و نیز بار دیگر چگونه بصورت خاک در خواهد آمد هر چه بررسی کنند امکان ندارد 
بتوانند مسیر یکک دانه گندم را که در معرض چه تحولاتی در آمده تشخیص دهند. 
بالاخره نظام عمومی جهان با ایجاد رابطه‌های بیشمار همه نظامهای موجودات انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۴۴ 
جهان پهناور را یک واحد بزرگ قرار داده و با قوانین تخلف ناپذیری در جریان است پرورد گار همه را آفریده و در باره مسیر هر 
یک تدبیر فرموده و بسوی هدفی مشخص سوق میدهد. 
(و لا رطب ولا یابس لا فی کتاب مبین): 
رطب و یابس بمعنای تر و خشکک است و کنایه از آنچه از موجودات که در حرکت بوده و مسیر مشخص دارند و آنچه حرکت و 


تحولات آن بچشم نمیخورد و ساکن و بیحرکت بنظر میرسند همه و همه از ذره تا کرات و کهکشانها را آفرید گار بوجود آورده و 
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در باره هر یک جداگانه تدبیر خاص و اندازه مخصوص مقرر فرموده و در کتاب مبین منعکس است و نظام هستی بر طبق کتاب 
تدبیر در جریان است یعنی بنیروی تأثیر آن بعوالم و نشتآت وجود افاضه میشود و همواره پاینده‌اند هم چنانکه کتاب مبین «۱) (و 
صحایف تدبیر) صحنه مثالی از خزائن غیب آفرید گارند. 
(و مُو الذی ییا کم الیل 
از جمله تدبیر پرورد گار در باره بشر آنستکه خواب را در طبع او نهاده و برای آسایش و رفع فرسودگی اعضاء و جوارح» خواب را 
بر او مسلط نموده و در آن هنگام پرورد گار روح او را قبض می‌نماید. و در حیطه قدرت خود آن را نگهمیدارد. 
و جمله (یتوفیکم) خطاب به بشر است و از آن استفاده می‌شود که حقیقت انسان همانا روح یعنی نیروی ناطقه و روان است و هنگام 


خواب گرفته و قبض 


(۱) ام الکتاب و کتاب مبین و نظایر آنها بطور اجمال عبارتند از فرامين و مشیت آفریدگار که بر حسب اجمال و تفصیل بهم 
پیوسته‌اند و همه آنها مراتب تنزل اراده پرورد گارند که نظام هستی را بوجود آورده و تا ابد بسوی کمال سوق میدهد. 

انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۴۵ 

می‌شود» و علاقه روح و رابطه آن از بدن و جوارح قطع می‌شود. بدین جهت نیروی شنوائی و بینائی او احساس نمی کند» نمی‌شنود 
و نمی‌بیند زیرا بدن و جوارح قوای عاملةٌ آنند و روح بوسیله آن روزنه‌ها از خارج استفاده می کند. و از طریق افعال اختیاری 
بمقصدی که برگزیده نایل می‌شود. و بدین منوال عمر و مدت زندگی هر فردی بپایان میرسد. 

زیرا هر فردی بر حسب تدییر پرورد گار مرهون اندازه عمر و زندگی معینی است که برای او مقرر فرموده و تا آن اندازه زندگی او 
بپایان نرسد مرگ او فرا نخواهد رسید. 

قبض روح بشر هنگام خواب منافات ندارد با اينکه در باره بدن و جوارح خود نیز تدبیر می‌نماید و نظم بدن و گردش خون را تأمين 
می‌کند. از نظر اينکه روح مجرد است و بمکان نیاز ندارد و تعلق آن ببدن بلحاظ تدبیر و احاطه بر آنست یعنی حواس او مانند 
نیروی شنوائی و بینائی بمنزله روزنه‌هائی است که از خارج میتواند استفاده نماید و بوسیله اعضاء و جوارح در باره زندگی خود 
تدبیر نماید. و انتظام بخشد. هم چنانکه هنگام مرگ که پرورد گار روح بشر را برای هميشه قبض می‌نماید باز تدبیر روح نسبت 
ببدن باقی است. گرچه محسوس نباشد. 

زیرا بدن و جوارح, فرمانبر روح بوده و بمنزله سایه و پرتو اویند و هرگز رابطه تدبیر ذاتی روح از بدن که بمنزله نیروی عملی آنست 
قطع نخواهد شد. بدین نظر پس از مرگ بدن نیز در پرتو روح به پیمودن مراحل سیر خود از سعادت و شقاوت ادامه میدهد. و در 
اثر قدرت روح است که اجساد طاهره اولیاء و کشته- شد گان در راه خدا از تأثیرات طبیعی مصون و ايمن هستند و با هنگام زندگی 
و هم چنین که روح همواره بسیر خود در عالم برزخ ادامه میدهد و بمرحله‌ای از صفا و یا تیرگی و شقاوت میرسد و مسیر خود را 
خواهد پیمود و بکمال مناسب بطور انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۴۶ 

حتم نائل می‌شود تا هنگام رستاخیز حالت انتظار و ابهامی در او نباشد هم چنین در اثر جاذبیتی که روح بر بدن داشته و فرمانروای 
آن بوده در عالم برزخ نیز بجاذبیت غیبی خود بدن را بسوی مقصد خود میکشاند. مانند سایه آنرا بسیر مناسب خود بسوی هدف 
میرساند. تا هنگام رستاخیز که روح و بدن مسیر خود را پیموده و بحد رشد و ظهور خواهند رسید. 

آنگاه روح باذن آفرید گار» ذرات و اجزاء بدن مشخص خود را بنیروی جاذبه از اقطار جهان جذب می کند. چنانچه بدن در اثر 


تیرگی و شقاوت روح مسیر تیرگی خود را پیموده در پیشگاه عدل پرورد گار علیه خود و روح اقرار و قیام بشهادت مینماید و وسیله 
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اجرای عقوبت روانی و جسمانی می گردد. زیرا با انديشه کفر و نیروی عمل در مقام تمرد و کفران نعمت پرورد گار برآمده است. و 
در صورتی که بدن در اثر صفای روح در پیشگاه پرورد گار مورد رحمت و مغفرت قرار گیرد از خشنودی و قدرت پرورد گار 
بهرمند می گردد. زیرا دو نیروی ایمان و عمل را در مقام انقیاد بکار برده است. 
(و عم ما جرختم بلتهار): 
جرح کنایه از تأثیر و رفتار نیک و بد است. از جمله تدبیر پروردگار در باره سوق بشر بسوی هدف. حرکت ارادی او است. که 
بوسیله افعال اختیاری سیرت خود را بحد رشد و ظهور میرساند و در نظام خارج بصورت حقیقت درمیآورد و بار دیگر آن عمل را 
در روان خود ذخیره نموده بکمال میرساند. 
پرورد گار بهمه منویات و کردار بشر احاطه دارد و بر او چیزی پنهان نخواهد بود و ذکر شب و روز در آیه بمنظور آنستکه از جمله 
تدبیر پرورد گار آنکه ساختمان انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۴۷ 
بلان او ثیرژی روانی اسان را بر این اساس نهاده است که در روشناتی روز و حرارت آفتاب بایکار بردن تروهای شود مانند بفانی و 
شنوائی بحرکت و تکاپو درآید و نیروی فکر و اندیشه خود را نیز بکار بندد و بسوی غرض در سیر و حرکت درآید. 
و در تاریکی شب خستگی و فرسود گی بر او چیره می‌شود و هنگام سکونت و آرمیدن او فرا ميرسد. تا اینکه بدین وسیله نیروی 
تازه‌ای بدست آورد و آماده حرکت و تکاپوی بار دیگر گردد. 
9 بعکم (۱) فیه لیفْضی مُسَمی): 
از جمله تدبیر پرورد گار در باره بشر آنستکه پس از آنکه در تیرگی شب محکوم بم رگ موقت شد و خواب او را فرا گرفت و 
علاقه او از جهان قطع شد و از حوادث بیخبر گردید. برای اينکه بدن بی‌حس و بی‌حرکت او از خطر ایمن بماند بگوشه‌ای میخزد و 
بتاریکی شب پناه می‌برد. و هنگام سپیده‌دم که اشعه آفتاب از سوی مشرق, تاریکی و سکوت شب را در هم شکست. روشناتی 
خورشید فضای جهان را فرا گرفت. پرورد گار بقدرت کامله خود بار دیگر بشر را از مرگ موقت بر ميانگیزد و روان او را بسدن و 
جسد بی‌حس و حرکت او باز میگرداند. و زنده می‌نماید. 
بشر نیز با نیروی تازه‌ای که نصیب او شده بار دیگر فعالیت خود را آغاز می نماید پس بنظر دقت زند گی بشر بطور موقت و عاریتی 
و آميخته بم رگ است و در هر شبانه روز خواب بر او چیره شده بم رگ موقت محکوم میگردد و علاقه او از جهان گسیخته خواهد 
شد. سپس باذن پرورد گار زندگی او بار دیگر خواه ناخواه تجدید می‌شود. پرورد گار برای بشر زند گی محدودی مقر فرموده است 


تا اینکه در این فرصت مورد آزمایش قرار بگیرد و از قطعات زند گی خود استفاده کند و بدین منوال 


(۱) مفاد جمله یتوفیکم و جمله یبعشکم آنستکه خواب و بیداری بشر بفرمان پرورد گار و در حیطه قدرت او است. 

انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۴۸ 

اوراق شب و روز او هر یک پس از دیگری پیچیده و سپری می‌شود تا آخرین بار که محکوم بمرگ همیشگی گردد. 

له مزجفکم نم یم بما کم تععلون) 

از جمله تدبیر پرورد گار در باره بشر آنستکه پس از پایان زندگی او که بم رگ همیشگی محکوم میگردد و در آستانه مرگ قرار 
میگیرد بفرمان پرورد گار از منزلی بمنزل دیگر انتقال می‌یابد و بطور تمثل عقیده و اعمال و ملکاتی که کسب نموده سیرت زیبا یا 
(ش غود را فده هی فنایت: 

آیه برای زندگی بشر مراحلی مقرر فرموده؛ و بآغاز خلقت و چگونگی زند گی و بنتایج اعمال و ملکات او تصریح نموده و زندگی 


او را جاودان قرار داده و هنگام مرگ که جدائی روح از بدن است او را وارد زند گی دیگری می‌نماید که نیک بختی و بدبختی در 
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آن زند گی را بر پایه اعمال نیک و بد او در این جهان استوار نموده است و نیز در باطن و سیرت زند گی ظاهری بش حیات معنوی 
و باطنی دیگری قرار داده که نتیجه اعمال اختیاری نیک و بد او میباشد و نتایج باطنی اعمال اختیاری او را همواره پبوسته بخود او 
نموده و سیرت ۲ انسانی وی معرفی می‌نماید و نیز ميان اعمال پسندیده و ناپسند او با زندگی او در جهان ابد رابطه مستقیم قرار 
داده نظر به این که اعمال اختیاری بشر از روان او سر چشمه گرفته بلکه مثالی از روان او است که در خارج ظهور نموده و بنظام طبع 
تنزل کرده و در روح؛ واقعیتی بوجود آورده و سیرتی بآن داده که زمینه زند گی آینده او را پی‌ریزی مینماید و چگونگی زندگی 

ابدی او را از سعادت و يا تیره‌بختی وابسته باعمال و مرهون ملکات او نموده است. 


این از نظر آنستکه غرض از خلقت جهان و محصول نظام وجود و بهترین مسطوره صفات پرورد گار در همه عوالم همانا بشر است. 


(۱) سیرت پلید انسان عبارت از نیروی درندگی با خرد و نیرنگ است. 

ار درخشان جه ص: ۳۴۹ 

(و هو اهر وق عباده): 

قاهر صفت فعل پرورد گار است نظر به اين که نظام جهان را بر حرکت و نیروی تاثیر و اثر و قهر و فعل و انفعال اجزاء جهان نسبت 
بیکدیگر نهاده است که در اثر تماس با یکدیگر آثار آنها در معلولها ظاهر شود و باین منظور همه اسباب و عوامل را مسخر نموده 
بمنظور اينکه آثاری گوناگون از آنها پدید آبد و در اثر نیروی تاثیر و قهر بر یکدیگر نظام حرکت و تحول در جهان فرمانروا گردد 
و بدین وسیله موجودات را رو بکمال سوق دهد. 

و نیز صفت قهر پرورد گار از نظر آنستکه هر یک از موجودات جهان که بنظر واقعیت‌دار هستند واقعیت خود را زود یا دیر از دست 
میدهند و نابود میشوند بنا بر این اجزاء جهان عین واقعیت نیستند که هرگز بطلان پذیر نباشند بلکه بوجود ثابت و حقیقی تکیه داده 
که واقعیت‌دار می‌شوند پرورد گار به هر یک از انواع موجودات بهره خاصی از وجود ارزانی داشته و آنرا مسخر نموده که اثر 
مخصوصی با شرائط خاصی بر آن مترتب شود که بر نوع دیگر آن اثر هرگز مترتب نخواهد شد بالاخره اختلاف آثار موجودات در 
اثر حد وجودی آنها است. 

اسان یادهش که آتخهاز سامت آمربد کار خر آتاشه تایه وا یا وم تاناد الا ومد اطاای اسکون 
دارای حدود و قیود بیشماریست که سرتاسر جهان را فرا گرفته است. 

(فوّق عباده): 

مبنی بر تأکید است که قاهریت آفرید گار نسبت بجهان خلقت بطور اطلاق است. و از سنخ قهر و تأثیر موجودات نسبت بیکدیگر 
نیست زیرا هر گونه قهر و تاثیری که انواع موجودات نسبت بیکدیگر دارند از موهبت آفرید گار است که برای هر نوعی حد خاصی 
از وجود ارزانی داشته» بمنظور اینکه در اثر قهر و تاثیر در یکدیگر انوار درخشان؛ ج‌۵ه ص: ۳۵۰ 

نظام حرکت و تحول در جهان استوار شود پس قهر پرورد گار بطور خالقیت است. 

(عباده): 

کلمه عباد جمع و بصاحبان خرد و شعور گفته میشود و در آیه در باره موجودات عوالم مجردات و مادیات بکار رفته از نظر آنستکه 
سرتاسر پدیده‌ها هر یک بقدر سهمی که از هستی برده همان اندازه دارای ادراک و شعور بوده و خود یابست. و با پذیرش؛ لباس 
هستی را در بر گرفته و خود را یافته است. 

# (ققال لها ولأض یبا طزعا و کرها انا نا طایعین ۱ چگونگی خلقت را تفسیر نموده است که هنگام آفرینش 


آسمان و زمین امر نمودیم که قید هستی را بگردن نهید» پاسخ دادند با اطاعت و انقیاد می‌پذيريم» و لباس هستی را در بر ميگيريم. 
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(و سل علیکم فظة: 

از جمله آثار قهر و تدبیر پرورد گار آنستکه نظر به این که بشر خلاصه جهان خلقت است و کمالات بیشمار در نهاد او است توجه 
خاصی باین صفت فرموده و برای پیمودن مراحل بیشمار و سفر همیشگی که بشر در پیش دارد هر لحظه نیازمند بکمک آشکار و 
مرموزیست پرورد گار نیروهای غیبی و فرشتگانی را مسخر نموده که بمنزله نیروی جاذبه و دافعه‌ای هستند که هر لحظه زندگی بشر 
را تعدیل نموده شرایط و امکانات او را تامين و از خطرها ايمن میدارند و همواره مراقب اویند و از هر عایقی که در مسیر زندگی 
آنان نی ام ی‌طرفت. کننك: 

(عّی |ذا جاء أحد کم الْوث تفه رشلنا): 

آنگاه که دوره زند گی و آزمایش هر یک از افراد بشر تحت مراقبت نیروهای غیبی پایان یافت و هنگام مرگ آنان فرا رسید که 
بنخستین منزل جهان ابد و زند گی انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۵۱ 

همیشگی انتقال یابند پرورد گار فرشته قابض ارواح را مسخر نموده و بگرفتن جانها موکل نموده و بعهده او نهاده است. او نیز بوسیله 
نیروهای غیبی و فرشتگانی که برای انجام ماموریت خود دارد روح بشر را قبض می‌نماید. 

(و هم لا برْطونَ): 

فرشتگانی که اين مأموریت را بعهده دارند هرگز لحظه‌ای در انجام وظیفه خود سهل انگاری نخواهند نمود. زیرا نیروی غیبی و 
فرشتگان انقیاد تکوینی دارند یعنی پروردگار آنها را برای فرمانبری محض آفریده است و وسایل اجراء تدبیر و قهر پرورد گارند و 
ه رگز اراده‌ای جز آنچه که بعهده آنان نهاده شده و بدان منظور آفریده شده‌اند کاری را انجام نخواهند داد همانطور که موجودات 
این جهان متفاوتند و هر نوعی حد خاص و اثری مخصوص از هستی دارد و از آن برخوردار است. 

بالاخره اثر هر موجود طبیعی محدود است نیروهای غیبی نیز بر حسب نظام تدبیر دارای مراتب و درجات بیشمارند و بطور سلسله 
منتظم و پیوسته بیکدیگرند و طبقات نازل و محدود از آنان در حیطه قدرت و فرمان مقام عالی مربوطه وظایف خود را انجام میدهند 
فقط طبقات عالی و مقامات ارجمند از فرشتگانند که ارتباط نزدیک داشته و از نیروی نامتناهی ساحت پروردگار برخوردارند. 
ردو ای له مزلاهمم اَْ): 

هر یک از عوالم و مراحلی که بشر می‌پیماید تحت مراقبت کامل نیروهای غیبی است و منتهای مسیر او صحنه رستاخیز است که 
بپیشگاه آفرید گار احضار میشود و مورد بررسی کامل قرار میگیرد و ذکر لفظ (الله) مبنی بر تهدید تبهکاران و نوید پپاکان و نیکان 
است و مولی صفت فعل پرورد گار است که ولایت و حاکمیت بطور اطلاق دارد و نظام خلقت و تدبیر همه عوالم و نشتآت بفرمان 
او است بخصوص بر عوالم و مراحلی که بشر می‌پیماید. از انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۳۵۲ 

جمله مظاهر حاکمیت او عالم رستاخیز که خلا.صه عوالم و محصول نشناآت امکان است و ظرفیت آنرا دارد که حاکمیت و 
فرمانروائی آفرید گار در آن بیشتر بظهور رسد و از سرتاسر جهان خلقت اثر سلب شود و سلسله بشر نیز یگانه مثالی است که صفات 
کمال و جلال پرورد گار را ارائه می‌دهد. 

و کلمه (الحق) نیز صفت ذات و بلحاظی صفت فعل است و هم چنانکه ذات و صفات کمال او ثابت و ازلی و ابدی است جهان 
آفرینش نیز صحنه درخشان بی‌پایانی است که برای هميشه پرتوی از صفات پرورد گار در آن بظهور می‌رسد. 

و از نظر تجزیه هر یک از موجودات جهان که ثابت و واقعیت‌دار بنظر میرسند زود یا دیر واقعیت خود را از دست میدهند و معرض 
تغیبر و تحول قرار میگیرند و سپس باطل و نابود میشوند بدین نظر که بطلان پذیرند عين واقعیت نیستند بلکه تکیه بموجودی ثابت و 
واقعیت‌دار داده و در پرتو او واقعیت‌دار شده و از هستی گسترده او برخوردارند پس یگانه واقعیت‌دار ثابت که همه موجودات و 


همه عوالم پیوسته باو و پرتو اویند همانا آفرید گار جهان است و سرتاسر جهان آفرینش نیز شعاعی است که از ساحت پرورد گار بر 
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آن صحنه تابیده و برای هميشه جلوه گر است. 
(لا له العکم و و آسرم الحاسبین): 
مبنی بر تهدید است که تنها حق حاکمیت و فرمانروائی در جهان آفرینش از آن آفرید گار است که نظام خلقت و تدبیر آنرا بعهده 
دارد و بسوی غرضی که از خلقت آنست سوق میدهد و آنچه را بظهور آورد خلل ناپذیر است و چون محصول آفرینش جهان 
خلقت بشر و رهبری او بسوی کمال است تدبیر و سوق بشر نیز بسعادت اختصاص بپرورد گار دارد. 
از جمله زند گی همیشگی او است که از عوالم و نشتآتی او را میگذراند و نیز آثار وجودی از ملکات و اعمال و رفتار او را رشد 
میدهد و یکمال می‌رساند و سیرت انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۵۳ 
آنها را آشکار می‌نماید از جمله تأخیر پاداش نیک و کاران و مهلت در انتقام از ستمگران بر حسب نظام آزمایش است که بتدریج 
نفوس و روان آنها بوسیله حرکات و افعال بحد رشد و کمال برسد زیرا نظام آزمایش برای کسب سعادت و يا شقاوت بر حرکت و 
تدریج استوار است. 
و آیه (نّما علیک ابلاغ و عَلیناالحسابٍ ۱۳/۴۰) طریقه تدبیر و رهبری را تفسیر نموده که وظیفه رسول گرامی تنها دعوت بحق 
پرستی است و مردم را نباید اجبار کند و بطور حتم پذیرش وظائف دینی را از مردم انتظار داشته باشد و مسئولیتی نیز از مخالفت 
مردم متوجه او نخواهد شد ولی حساب و بررسی بایمان و کفر و اعمال نیک و بد هر یک از افراد چه در این جهان و چه در نشئه 
قیامت از شئون تدبیر پرورد گار است که در مراحل سابق پیش بینی شده و در صححائف و صحنه مثالی آن موجود و ابت است و 
هنگام انجام آنها نیز در کتاب ثبت و ضبط شده است و تفاوت بررسی باعمال مردم در اين جهان با عالم رستاخیز فقط از نظر اجمال 
و تفصیل است. 
زیرا این جهان آغاز بررسی است و عوالمی را در پیش دارد که بپیماید و پشت سر گذارد تا هنگام رستاخیز انديشه و ملکات و 
اعمال مردم مراتب کمال را پیموده بظهور میرسد و سیرت آنها صورت و حقیقت انسانی می گردد مانند هسته و يا گندمی که در 
زمین آماده افشانده می‌شود حرکت و رشد آن آغاز شده ولی محصول و ثمره آن طی حوادث و تحولاتی بظهور خواهد رسید. 
(قل من بنجیکم من لمات البه و البخر تذغولهة تضوعا وف 
از جمله تدبیر پرورد گار و رهبری بشر بسوی خدا پرستی حوادث و خطرهای ابهنگامی است که بشر را سخت پریشان می‌نماید و 
زندگی را در کام تلخ می کند بطوریکه برای رهائی خود از خطر از هر وسیله‌ای نا امید گردد تا اینکه خواه ناخواه انوار درخشان؛ 
ج ۵ ص: ۳۵۴ 
بخود آید و بآفرید گار متوجه شود و در آیه برسول گرامی صلی ال علیه و آله خطاب نموده که هنگام دعوت مردم بدین اسلام و 
تهدید از پیروی آئین شرک بآنها یادآوری نما که چنانچه در سفر دریا؛ دچار بادهای مخالف شده و یا امواج خروشان دریا زند گی 
شما را تهدید نماید و یا در تاریکی وحشت زای بیابان گم گشته و دچار حیرت شده چاره‌ای نياندیشید و خود را در آستانه هلاکت 
یافتید در آن حال بحکم اضطرار از لجاج منصرف شده پرتوی از نور خدا شناسی در دل شما خواهد تابید با صفای فطرت رو بجهان 
آفرین آورده گریه و زاری آغاز نموده تصمیم خواهید گرفت که چنانچه پرورد گار ما را از این خطر برهاند از سپاسگزاران شده 
دیق ابا مبکرويم و پرهیز کار خراهم قل 
قیال یک منها و ین کل کزب ثم اه تفر کوو) 
ای رسول گرامی از سخنان تهدید آمیز تو پند نگیرند تو خود بآنها پاسخ بده و آنها را بخدا پرستی دعوت نما و بگو در آن حال که 
در آستانه خطر قرار گرفته و از زندگی خود ناامید گشته‌اید تنها جهان آفرین است که شما را از حیرت نجات بخشد و از خطر 


مرگ برهاند ولی نظر به این که ش رک در دلها ريشه دارد پس از رهائی از خطر خدا را فراموش نموده بکفر دیرین باز خواهید 
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هل هو الْقایرژ علی آن بنعت علیکم عذابا من مََقکع ... آو سکم شیم): 

ای رسول گرامی در ضمن دعوت مردم بدین اسلام آنها را نیز تهدید بنما چنانچه دعوت مرا نپذیرند پروردگار قادر است شما را 
بعذاب نا گهانی مانند صاعقه و صدای آسمانی عقوبت فرماید و پناهی نداشته باشید که شما را از عذاب رهائی بخشد و نیز مردم را 
تهدید بنما از اينکه در دین اسلام اختلاف نمایند و از محور کلمه توحید پراکنده شده و از شعاع سنت رسول خارج شوند آنگاه 
تفرقه و تشتت بر اجتماعات اسلامی فرمانروا گشته پیروان هر مذهب دیگران را خارج از ربقه اسلام پندارند همچنانکه روز رحلت 
رسول گرامی (ص) در باره تصدی امور مسلمانان اختلاف نموده انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۵۵ 

بالاخره اجتماعات مسلمانان از یکدیگر جدا شده دامنه اختلاف و تفرقه آنچنان بالا گرفت که خون و عرض و اموال یکدیگر را 
تهدید نموده بجنگهای خونین منتهی شد و چنانچه مبنای دین بر هوا و هوس نهاده شود همواره در تحول بوده ثبات و استقرار 
نخواهد یافت زیرا دین حق که با بدعت آميخته شود آن نیز مانند آئین باطل است و در دلهای مردم هرگز جا نخواهد گرفت. 
(نظز کیت تصرف الآبات للم مهو 

ای رسول گرامی بنگر که ما خطر اختلاف را بیان نموده مسلمانان را تهدید مینمائیم از اينکه در اجتماعات اسلامی اختلاف پدید 
آورده تا آنکه خطر بزرگی آنها را تهدید نماید و با یکدیگر بستیز برخاسته جنگهای خونین در میان آنان رخ دهد تفرقه و 
پراکند گی بر آنها فرمانروا خواهد شد. 

(و دب به قونک): 

ای رسول گرامی مسلمانان از این خطری که پیش‌بینی شد در حذر نخواهند بود و در صدد اختلاف برمیاً یند و از آغاز ظهور آن 
تفرقه در اجتماعات اسلام فرمانروا خواهد شد و بدعت در دین گذارند و بیکدیگر بدبین شوند. 

(و هو الْعَ): 

تأکید است که خطر تفرقه و پراکند گی بطور حتم گریبانگیر اجتماعات اسلامی خواهد شد و تخلف پذیر نیست. 

(قل لش علیکم بو کیل): 

ای رسول گرامی بییروان خود تأ کید نما در اثر تصدی امور مسلمانان نا گزیر در کمله حق اختلاف خواهید نمود و بدعت در دین 
گذارده و در اجتماعات اسلام تفرقه انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۵۶ 

و تشتت ایجاد نموده از این رو هرگز کلمه حق در جامعه مسلمانان اجراء نخواهد شد نه فقط در تجزیه آن با رسول گرامی 
بمخالفت برخاسته بلکه با ساحت پرورد گار در مقام تمرد و عصیان برآمده‌اید. زیرا وظیفه پیامبر فقط ابلاغ و دعوت است. 

هنگامی که خورشید اسلام از افق تیره مکه طلوع کرد نور آن دیده بت- پرستان را خیره نمود دلهای مردم آن سرزمین را جلب کرد 
دعوت آنرا از هر سو پذیرفتند و پپیامبر اسلام گروهی گرویدند ولی با مبارزه بت پرستان قریش مواجه شده بدستور پرورد گار مکه 
را ترک نموده و بسوی یشرب مدینه هجرت فرمود که آنرا پایگاه دعوت جهانی خود قرار دهد و مردم بطحا و یثرب مقدم او را 
گرامی داشته از هر سو بآآن مر کز روی آورده و بوی گرویدند و طنین دعوت او اقطار جزيرة العرب را فراگرفت. 

و نظر به این که دعوت اسلام همگانی و جهانی است مردمی که از هر سو بآآن روی آورده آنان را بدون قید و شرط می‌پذیرفت و با 
آغوش باز از هر فرد شریف و وضیع و سیاه و سفید پذیرالی می‌نمود. و با صرف نظر از هر گونه امتیاز مادی او را محترم میشمرد 
این چنین اجتماعی هرگز از مردم باصفا صورت نخواهد یافت زیرا برای طبقات مردم امکان داشت که در زمره مسلمانان د رآیند و 


از صحابت پیامبر گرامی اسلام بدون شرط برخوردار شوند. 
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و از طرفی دعوت پیامبران عموما بر پایه آزمایش و اختیار نهاده شده و بر اساس اجبار نیست و هر فردی در قبول دعوت بتوحید و 
پیمودن راه سعادت مختار است هر که خواهد می‌پذیرد و بآن پاسخ میدهد و هر که خواهد اعراض می‌نماید بدین جهت پس از 
رحلت رسول گرامی (ص) گروهی که افتخار صحابت او را داشتند بر سایر مردم اظهار برتری نموده تصدی امور و پیشوائی 
مسلمانان را بعهده گرفتند و بدعوی انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۵۷ 
(حسبنا کتاب الء) سنت رسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم را کنار زده از جمله روایات متواتری که در باره تعیین جانشین از 
رسول گرامی برای تصدی خلافت رسیده بود از همه آنها صرف نظر کردند. 
با توجه بوظایف پیامبر گرامی وظیفه جانشینی او نیز مشخص می‌شود: 
۱- تعلیم معارف اسلام و فرهنگ دینی. 
۲- جریان کامل برنامه قرآن در اجتماعات اسلامی یعنی حکومت دینی که احکام واقعی اسلام را در جامعه مسلمانان اجراء کند 
بطوریکه مردم کسی را جز آفرید گار نپرستند و از آزادی کامل و عدالت فردی و اجتماعی بهرمند باشند. 
بدیهی است این دو وظیفه با یکدیگر کاملا ارتباط دارند. و هرگز انفکاکک پذیر نخواهند بود. 
گروهی که بدعوی (حسبنا کتاب الله) حکومت اسلامی را قبضه نموده قرآن کریم را مانند قانون اساسی حفظ کردند ولی در باره 
سنت رسول و اخبار متواتری که از پیامبر گرامی رسیده بود از اعتبار ساقط نموده و برای پایه گذاری فرمانروائی خود چنین بنا 
گذارده و جزء قانون اساسی قرار دادند که زمامدار مسلمانان نظر بمصلحت وقت میتواند از اجرای احکام اسلام و از سنت رسول 
گرامی صرف نظر کند و حکومت وقت را اولی الاحمر شناخته و معرفی نمودند که در نظر خود اگر اصابت کند مأجور است و 
چنانچه خطا کند معذور خواهد بود. 
برای نمونه کافی است آنکه خالد بن ولید که در جنگهای قریش علیه پیامبر اسلام پرچمدار بود و بنیرنگ او فتح و پیروزی 
مسلمانان را در جنگ احد واژگون نموده آن صحنه را بخون مسلمانان رنگین کرد و در جنگ حدیبیه سال هفتم هجرت سالار 
لشکر شرک بود که از ورود رسول گرامی و مسلمانان بحدود حرام امن الهی جلوگیری انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۳۵۸ 
کرد. تا اینکه پس از فتح مکه در زمره مسلمانان در آمد و در زمان خلیفه اول و دوم سپهسالار اسلام شد. در منزل یکی از افراد 
نامی و معروف مسلمانان بنام مالک بن نویره بمیهمانی وارد شده و با اينکه مقدم او را خوش داشته و از او پذیرائی کرد خالد میزبان 
خود مالک بن نویره را غافل گیر کرد و او را کشت و جسدش را باتش کشید و با همسرش هم بستر شد و چون این حادثه و جنایت 
دلخراش سبب هیجان و نفرت عموم گشت جدا از حکومت وقت در باره خالد خواستار کیفر و قصاص شدند و حکومت وقت با 
کمال جرئت باعتذار اينکه مسلمانان بچنین سرداری نیازمند هستند. حکم عفو در باره او صادر نمود. 
آیه برسول گرامی صلی الله علیه و آله بار دیگر پیش آمد و حوادث نکبت بار مسلمانان را یاد آوری نموده و جامعه اسلام را تهدید 
کرده که قرآن کریم آنچه را پیش بینی نموده بطور حتم بوقوع خواهد پیوست و زمام امور مسلمانان را گروهی قبضه می‌نمایند و بر 
جریان امور مسلط شده و اجتماعات مسلمانان را برای هميشه دچار تفرقه و تشتت می‌نمایند و در اثر آن تشاجر و نزاع همواره در 
مسلمانان فرمانروا خواهد بود این عقوبتی است از جانب پرورد گار که مردم مسلمانی که پیرو اختلاف بوده و بآتش تفرقه دامن زده 
مورد تهدید و کیفر قرار خواهند گرفت و گروه دیگر که اقلیت را حایزند و پیروان مکتب قرآن که بتصدی اوصیاء اداره میشود آنها 
نیز از خطر برکنار نخواهند ماند. 
(و |ذا ریت لین یَحُوضُون فی آیاینا أغفرض عنم علی یخوضوا فی عدیث غیروا: 
آیه از نظر تشریف برسول گرامی (ص) خطاب نموده و حکمی را بیان کرده که خرد نیز آنرا کفر و نفاق معرفی می‌نماید و خطاب 


در حقیقت بمسلمانان توجه دارد به این که از سخنان اهل نفاق که اندیشه آنان آميخته بش رک است چنانچه بآیات انوار درخشان» 
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ج۵ه ص: ۳۵۹ 
قرآنی و اصول اسلام و يا باحکام آن خرده گيرند و يا به پیامبر گرامی طعن زنند و ناروا گویند مسلمانان از شنیدن اینگونه سخنان 
خودداری نمایند و چنانچه بسخنان دیگر سر گرم شوند و از اعتراخض صرف نظر نمایند مجالست و شنیدن سخنان آنها مانعی ندارد. 
(و ما سیک الیطانْ فلا ند ید الذ کری مع الوم الطالمین): 
خمانه دز تین ان شور ناه یش کت ودب تون هد آیق که خرس او قشگان ان ی طرم سکان کز هک 
بشعایر الهی است در این صورت آن مجلس را باید ت رک کرد. زیرا تبلیغات کفر همواره از معاشرت سر چشمه میگیرد و در برخورد 
با افراد منافق مطرح میگردد در هر صورت شرکت در اجرای برنامه هتک شعایر اسلام و یا حضور در آن مجلس سبب نشر تبلیغات 
و سخنان کفر آمیز است. 
و آیه برخورد به این گونه مجالس را بشیطان نسبت داده که چه بسیار در اثر ملاقات با افرادی بد سرشت يا سخنانی زهر آگین که 
بظاهر شیوا و دلپذیر است شنونده را فریفته و از دین و خرد منحرف نموده بضلالت و گمرهی ميافکنند. 
(امّا سیک السطانْ): 
خطاب از نظر تشریف برسول گرامی نموده ولی بافراد مسلمان متوجه است زیرا روح قدسی پیامبر اسلام منزه است. از اينکه در 
گفتار و با رفتار او که اساس تبلیغ احکام الهی و انجام رسالت است. خطا و يا نسیان رخ دهد و یا القائات شیطانی بر قلب او که 
عرش آفرید گار است سایه افکند. 
(و ما علی این ون رن حسابهغ من ش): 
کسانی که بسخنان هتکک آمیز بشعاثر الهی گوش فرا نمیدهند. و از شرکت در آن مجالس نیز حذر دارند. مورد ماخذه نخواهند 
بود. و مسلمانان از معاشرت انوار درخشان, ج ۵ ص: ۳۶۰ 
با این گروه که عقیده و مرام آنان مخالف با اصول اسلام است باید حذر نمایند. زیرا معاشرت در عقیده و مرام همنشین اثر خواهد 
گذارد» رفاقت و دوستی بمناسبت افق فکری است و فقط در اثر سنخیت و معاشرت پدید میاآید. 
رجاء و امید حالت روانی و بلحاظ مخاطب است. نیروی تقوی و پرهیز از گناهان بهترین کمالات روانی و انسانی است. و دارای 
مراتب و درجات بسیاریست. 
و تا مرتبه‌ای از تقوی نیابد نمیتوان بمرتبه بالاتر نائل شد. و کمال حقیقی بشر باستقامت در تقوی است بطوریکه روان انسان بر آن 
استوار گردد و بدان استقرار یابد. 
و محتمل است ضمیر جمله عم یونّ) و تهدید آن راجم بگروهی باشد که بشعائر الهی هتکک می‌نمایند. زیرا جرم و گناه 
گریبانگیر فاعل آنست و به دیگری ارتباط نخواهد داشت. ولی نظر به این که مسلمانان صدر اسلام هنگامی که در مسجد الحرام 
بخواندن آیات قرآن و با بطواف کعبه مشغول می‌شدند. مواجه با استهزاء و طعن بت پرستان شده ناگزیر بودند از طواف کعبه و 
خواندن آیات قرآن خودداری نمایند. و بر حسب آیه (و لکن ذکری) پرورد گار رخصت فرمود که بمنظور موعظه و جلب نظر با 
بت پرستان معاشرت نمایند. تا بدین وسیله بتوانند آنها را از طعن و استهزاء باز دارند. بلکه دلهای آنان را بسوی خدا پرستی و 
بجاذبه آیات قر آنی متمایل سازند. 
در تفسیر مجمع از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده. هنگامی که آیه (قلا ند بش الذ کری مع اقوم الالمیق) نازل شد 
فسلمااق می کفه بچه کم خرن کدی سس انز بای تک ترا سروس تا انا آ نها اعزاشی 
نموده و از مسجد بیرون بيائیم پس ناگزیر هستیم که بمسجد نرویم و بخانه کعبه طواف تنمائیم آیه (و ما علی الذینَ یوت ین 
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حسابهع من شینء) نازل شد انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۶۱ 
و بمسلمانان امر نمود که بقدر میسور بمشرکین نصیحت و موعظه نمائید. 
(و در دی انخدُوا دیتهم لعباً و لها و غرتهم ایا لد 
ای رسول گرامی از معاشرت با این گروه که بشعایر الهی هتکک می‌نمایند اعراض نما. زیرا خدا پرستی و سپاس از پرورد گار بحکم 
خرد لازم است. آنرا بر اساس خود پرستی نهاده از هوا و میل خود پیروی می‌نمایند. و بهر طور که خواهند سپاسگزاری را بآن 
صورت در می‌آورند و بت پرستی را سپاس از آفرید گار پندارند. 
این روش شکر گزاری در اثر آنستکه تمایلات و لذائذ زندگی آنها را شیفته نموده و دلباخته هوا و هوس شده و از خود بی‌خبرند و 
مسیر خود را فراموش نموده‌اند. 
لو کوبه آن تیمل تفش بما کمیث): 
ای رسول گرامی از موعظه و پند بیگانگان بوسیله خواندن آیات قرآنی دریغ منما و آنها را تهدید نما و بر حذر بدار از اينکه با 
دعوت تو مبارزه نمايند و از نعمتهای پرورد گار ناسپاسی کنند که بطور حتم باندیشه باطل و رفتار شرک آمیز خود گرفتار شده 
بهلااکت خواهند افتاد. 
(لیس لها من ذون له ول و لا شَفیغ): 
برای نفوس پلید آنها سرپرستی نیست که از عقوبت آنان را ایمن بدارد و یا از پرورد گار برای آنها درخواست عفو نماید که از 
عقوبت آنان د رگذرد زیرا شفاعت و درخواست عفو فقط در باره گناهکاران از اهل ایمان است که عقیده قلبی آنان محفوظ باشد. 
زیرا اهل ایمان چنانچه مرتکب گناه شوند بر خلاف عقبده آنها بوده بدین جهت گناه بطور عارض و بنیروی قسری است. مانند 
سطح آینه‌ای که غبار بر آن انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۳۶۲ 
بنشیند و صفای ذاتی ایمان سبب میشود که گناه اهل ایمان مورد شفاعت و عفو قرار گیرد و تیرگی و کدورت گناه از روان آنها 
برطرف گردد مانند سطح آینه‌ای که غبار از آن برطرف شود مجددا صفا می‌یابد هم چنین سیرت روان اهل ایمان نیز در اثر شفاعت 
از قذارت گناه پاکیزه شده و از تیرگی گناه صفاء یافته آنگاه با صفای روانی و ایمان استحقاق ورود ببهشت را خواهند یافت. 
ولی بیگانگان که عقیده قلبی بآفرید گار نداشته و بار کان اسلام ایمان ندارند صورت روان آنان تیره و آميخته بشرک و کفر است و 
بهر عمل اختیاری که اقدام نمایند نیک و یا بد بر اساس کفر و باقتضاء ذاتی آنها است مانند جسم تیره‌ای که غبار بر تیرگی آن 
نخواهد افزود. و در اثر کفر رابطه قلبی خود را از آفرید گار گسسته‌اند غضب پروردگار برای هميشه آنها را فرا گرفته شفاعت و 
درخواست عفو در باره آنان مفهوم ندارد. 
(و ان تغل کل عذل لا بح منها): 
در نظام جهان از جمله وسیله رهائی تبهکار از عقوبت جریمه مالی است که با پرداخت زر و سیم میتوان از اجرای عقوبت رهائی 
یافت ولی هنگام رستاخیز نه زر و سیمی است که برای جریمه پرداخته شود و بفرض که بیگانگان نیز مال و زر و سیم در اختیار 
داشته باشند برای رهائی از عقوبت پذیرفته نخواهد شد زیرا تیرگی نفوس آنان هرگز تغییر و یا صفا پذیر نیست و در بازار قيامت 
هنگام پررسی بسیرت انسان و انديشه و رفتار او است و جز صفای روان و صدق عمل و رفتار کالائی ارزش ندارد. 
(آولیک ای یلوا بما کتیوا لَُغ شرات من حویم و عذات یم 
گروهی که دین اسلام و آیات قرآن که بهترین نعمتاق وسیله هدایت بشر است کفران نموده و شعائر الهی را هتک می‌نمایند و 
عناد پروردگار را در روان خود انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۶۳ 


می‌پرورانند بشقاوت همیشکی دچار هستند. و از سیرت تیره و کفر خود رهائی نخواهند یافت. 
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(بما انوا یِکفرون): 
سبب خلود در عقوبت دردناک آنستکه از غرض خلقت خود بی‌خبرند و نعمتهای مادی و معنوی را کفران نموده و عناد با 
پرورد گار را در روان خود پرورانیده‌اند و بشقاوت همیشگی دچار شده‌اند. 
(ملْ أ ندموا من دون اللّه ما لا نا و لا یَضُنا): 
ای رسول گرامی برای دعوت بت پرستان بدین اسلام با آنها احتجاج نما و بگو بحکم خرد آیا سزاوار است بشر خردمند خدایان 
ساتعتکی را ببرمنند که از خودا نی خر ند و درخواستشی کهاز آنها می‌ شود تم فهمند و در کت تمی کنند و از پرستن آنها مود عاید 
بشر نمی‌شود و نیز ضرر و زیانی را نمی‌توانند از بشر دفع کنند» در این صورت هرگز شایسته پرستش نیستند. و این ستایش بر 
خلاف خرد است. زیرا باندیشه آنان پرستش بمنظور جلب نظر خدایان است که سودی از آنها عاید گردد و با از خوف است که 
ضرر و زیانی به بشر نرسانند و از ضرر و خشم آنها خود را ایمن بدارد. 
(و برد علی أقابنا ید لد عدائ ال 
پس از اينکه بش خودپرستی را بکنار نهاده و بحکم خرد با دلایل آشکار به یگانگی آفرید گار معتقد شد و نظم یکنواخت جهان را 
از شئون خلقت آن دانست بار دیگر سزاوار نیست از عقیده خود صرف نظر کند و باندیشه جاهلیت باز گردد و از جهان آفرین رو 
بگرداند. و به مجسمه‌ای که از خود بیخبر است رو آورده بپپرستش و مسئلت از آن خود را س رگرم کند. انوار درخشان ج۵ه ص: 
۳۶۴ 
و مفاد جمله بر علی َقابنا استفهام انکاری و مبنی بر احتجاج رسول گرامی بحکم فطرت است که پس از آنکه پرورد گاره بشر 
خردمند را بخدا شناسی رهبری فرمود و اينکه نظام جهان نیز لازم آفرینش آنست هرگز شایسته نیست برای او که بر خلاف حکم 
وجدان بشرک گراید. 
بعضی از مفسرین اهل سنت از آیه استفاده نموده‌اند که بعضی از پیامبران قبل از زمان بعشت و رسالت آنان گمراه و مشرک بوده‌اند. 
و پس از آنکه هدایت پروردگار آنها را فرا گرفته موحد شده و برسالت و نبوت منصوب گشته‌اند. 
ان بظر تادفن شاد یوب تال تفه کار یواست که ورد کار پس اه که 
در کمون بشر خدا شناسی را بودیعت نهاده و بحکم خرد او را بخدا شناسی هدایت فرموده. هرگز شایسته نیست بشر از وجدان و 
خرد صرف کند و بشرک گراید. 
و بر تقدیر که مفاد جمله نظر بافراد داشته باشد یعنی پس از آنکه پرورد گار این مسلمانان را هدایت فرمود هرگز بش رک نخواهیم 
گرائید. و مراد اکثر افراد مسلمان صدر اسلام باشد. ولی آیه بطور عموم بوده و حکم اکثر افراد را بر مجموع اطلاق نموده که شامل 
پیامبر گرامی نیز می‌شود. باین فرض آیات قرآنی و نیز حکم خرد بر عصمت پیامبران عموما صراحت دارد و مخصص عموم آیه 
است. یعنی پیامبران عموما و اوصیاء علیهم السلام از حکم آیه خارجند. و اينکه هرگز لحظه‌ای بش رک نگرائیده‌اند. زیرا مقام آنان 
دعوت و رهبری بشر بخدا شناسی است و هرگز ردیف اهل توحید نخواهند بود. زیرا هدایت پیامبران بموهبت پرورد گار و ذاتی 
است نه عارضی که از طریق اکتساب باشد مانند سایر افراد مردم. 
بهر تقدیر از آیه استفاده نمی‌شود که بعضی از پیامبران قبل از بعثت در ضلالت بوده و در زمره ظالمان میزیسته‌اند. و بر خلاف 
حکم خرد و صریح آیات قرآنی است از جمله آیه (ا-ینال هی الظالمیق ۲/۱۱۹ یعنی اندکک زمانی گرایش بش رک که انوار 
درخشان» ج‌۵ ص: ۳۶۵ 
از هر ظلم و گناهی بزرگتر است مانع میشود از اينکه پرورد گار مقام خلافت را به مش رک واگذارد و منصب امامت و رسالت را 


بوی بسپارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۰ از ۲۰۸ 
(کالذی اوه السَیاطینْ فی الَض حران): 
آیه مثالی را بیان نموده که رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله ضمن احتجاج بذ کر آن» حال تیره بت‌پرستان را مجسم نماید و آنها را 
بسیرت و اندیشه خودشان متوجه سازد که هر که خدایان ساختگی را بخواند و خواسته خود را از آنها بخواهد و از خداپرستی 
فطری خود سر باز زند و بتهدید خرد توجه نکند مانند کسی خواهد بود که افکار پریشان و اندیشه بیهوده او را فرا گرفته در حیرت 
فرو رفته و از خطرها در زند گی نتواند چاره‌ای بیندیشد جز پرده بر خرد افکند و بپاره سنگی پناهنده شود و از آن چاره جوید. 
آَضحات یله [لی دی ان 
از نظر آزمایش بشر دو نیروی متضاد در نهاد او قرار داده شده: یکی نیروی خرد و دیگر هوا و هوس با این دو هر یک از راه 
سعادت و تیره‌بختی را بخواهد برگزیند. 
و در عین حال که فردی تحت تأثیر نیروی هوا و خودپرستی قرار گرفته باز نیروی مخالف یعنی وجدان و خرد او را از خطرها که در 
پیش دارد تهدید و بسوی هدایت دعوتش می‌نماید. و هرگز از اداء وظیفه خود سرباز نخواهد زد. 
آیه اندیشه بی‌پایه و خرافات را نیرنگ شیطانی معرفی نموده که شخص دلباخته را تحت تأثیر و جاذبه خود قرار داده تا او را در 
حیرت افکند. و بپرتگاه نیستی سوق دهد. هم‌چنانکه نیروی خرد را رهبر سعادت و رهنمای خداپرستی نام نهاده. 
بالاخره بشر در اثر دو نیروی متضادی که در نهاد دارد هر لحظه تحت تأثیر و جاذبه دو قطب مخالف قرار گرفته چنانچه بنیروی خرد 
توجه کند و مژده او را پپذیرد و بطور حتم بعافیت و سعادت نائل خواهد شد. و چنانچه شیفته نیرنگ شیطانی شود و بآن انوار 
درخشان, ج ۵ ص: ۳۶۶ 
سو تمایل کند در آغاز خرد را از او سلب کند و او را بحیرت ميافکند. و بهوا و هوس سرگرم می‌نماید. نا گهان تیره‌بختی و شقاوت 
را تیاو کر 
هل اد مُدّی له َُ الهُدی): 
ای رسول گرامی احتجاجی که با این گروه نموده‌ای به این که بشر در مسیر زندگی با دو یروی مرموز ارتباط دارد و هر لحظه راه 
سعادت و تيره بختی بوی عرضه می‌شود غرض آنستکه سعادتی که بشر در جستجوی آنست و خواسته فطری هر فردی می‌باشد 
آنستکه بطور شهود بداند که جهان پرتوی از مشیت پرورد گار و نظم آن نیز لازم خلقت است. و هرگز آفریده‌ای در تدبیر آن 
شر کت تقو هل داز ی 
زیرا بحکم خرد موجودی که محکوم تدبیر جهان است چگونه میتواند تدبیر موجودات را بعهده بگیرد و با ساحت پرورد گار مبارزه 
۹3 
و بعبارت دیگر هدایت پرورد گار بآنستکه نیروی درک خدا داده را بکار بندد و از طریق فطرت که در نهاد دارد. بوسیله سعی 
بحقایقی از معارف و بمقامی از عبودیت و فضیلت نائل آید. و ضلالت و تیره‌بختی نیز آنستکه بر خلاف حکم خرد راه تمرد و 
عصیان پوید و از حقایق چشم پوشد و خود را از هر فضیلت بی‌بهره نماید. 
(و آمونا شم رب العالمین): 
هدایت و مسیر سعادت بشر را بیان نموده که بحکم خرد از نعمتهای پرورد گار سپاسگزارد و به یگانگی صفات و افعال او معتقد 
باشد. و تدبیر جهان و پرورش موجودات را از آفرید گار بداند و جز او را مدبر جهان نداند. 
خلاصه همانطور که بشر بر حسب خلقتش نسبت بآفرید گار تسلیم بوده و مانند سایر موجودات همواره تحت تدبیر و محکوم نظام 
است. بر حسب عقیده نیز در مقام تسلیم برآید و بیگانگی ذات و صفات او معتقد باشد و هر چه را که پرورد گار از او خواسته 


اطاعت و انقیاد نماید و هر چه از حوادث رخ میدهد بسود و با ژیان او انوار درخشان» ج۵؛ ص: ۳۶۷ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۸۱ از ۲۰۸ 
باشد بردبار و از آن خشنود گردد و خواسته و اراده پرورد گار را محور خواسته خود قرار دهد. بدیهی است تسلیم نسبت بساحت 
پرورد گار که غرض از خلقت بشر و بنا گذاری مکتب قرآن و محور فضیلت معرفی شده دارای درجات بیشمار خواهد بود. 
(و آَنْ آقیموا السَلاة و افو 
تفسیر ار کان اسلام و تسلیم نسبت بساحت پرورد گار است. از جمله ار کان عملی آن مراقبت و بپا داشتن نماز پنجگانه است که 
بهترین شعار اسلام و فروتنی روانی و جوارحی به پیشگاه پرورد گار و محور فضیلت است. و بایمان قلبی جامه عمل می‌پوشاند بلکه 
آنرا در خارج مجسم میسازد. 
و دیگر نیروی تقوی و خویشتن داری است به اين که اداء وظایف دینی و پرهیز از گناهان را رکن اسلام و تسلیم معرفی نموده 
است. از نظر اينکه تقوی مره و محصول التزام عملی است که بهر یک از اعمال اهل ایمان روح میدمد و آنرا حیات ابد می‌بخشد و 
بر این اساس هنگام رستاخیز اعمال آنان ظهور و رشد می‌نماید و بصورت نعمت جاودان و سرور در خواهد آمد. 
(و هو الذی الیه ثُحرُون): 
صفت فعل پرورد گار و مبنی بر تهدید است که رسول گرامی (ص) در پایان احتجاج با بت‌پرستان آنها را تهدید نماید به اين که 
غرض از خلقت بشر و دعوت آنان بدین اسلام و بمکتب قرآن آنستکه مسیر بشر از طریق عقیده و اعمال اختیاری وی توجه و سوق 
او بسوی پرورد گار است. و حیات و زند گی او خلاصه جهان آفرینش است ناگزیر همیشگی خواهد بود. زیرا حقيقت انسان و سیر 
کمالی او عقیده و عمل او است که از روان او سر چشمه گرفته بلکه بنظر دقت روان انسانی بصورت عمل در خارج تمثل می‌یابد. 
بدین جهت بصورت کاملتری به آن باز میگردد. و ذخیره میشود و در صحنه مثالی آن باقی و همواره در تکامل و رشد خواهد بود. 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۶۸ 
بدین نظر همه احوال و اعمال اختیاری بشر نموده ذات و حد وجودی او است زیرا افعال اختیاری گرچه بطور مباشرت بفاعل استناد 
دارد ولی وابسته باراده و مشیت پرور دگار است یعنی فاعل از طریق اختیار نیروی خود را با کمک عوامل و اسباب جهان بشعاع 
قدرت خود بکار میبرد و خواسته و کمون خود را بعرصه ظهور در میآورد و مثال آنرا بصورت عمل در خارج نمایش میدهد و برشد 
و کمال میرساند. 
بدیهی است رشد و کمال در کمون او نهفته که از طریق حرکت و سیر ارادی صورت حقیقی خود را ارائه میدهد و مرتبه نهائی و 
کمال خود را بعرصه ظهور در می آورد. 
مثلا سوزانیدن حد وجودی آتش و معرف ذات و بیان ماهیت آنست که از ساير موجودات امتیاز می‌یابد هم‌چنین سیرت هر فردی از 
بشر و سیر کمالی او عبارت از افعال اختیاری او است که معرف ذات و حد وجودی شخص او است که از سایر افراد او را امتیاز 
میدهد و در همه عوالم که بشر پیموده و می‌پیماید همواره حرکت و سیر او رو برو شد و کمال است تا اينکه بوسیله افعال اختیاری و 
سیر ارادی آخرین مرتبه کمال و کمون خود را بظهور میرساند. 
نتبجه آنکه: 
۱- غرض از خلقت جهان سلسله بشر است. 
۲- عوالم و نشثات برای مسیر بشر است که همواره به حرکت و رشد درآید. 
۳- نظام عالم طبع (یا نظام تکلیف) مسیر ارادی بشر است که سیرت خود را بکمال و ظهور میرساند. 
۴ عالم برزخ نخستین عوالم ابدی است و مرگ آغاز و آستانه آنست و عبارت از قطع علاقه روح از بدن است و در اثر بی‌نیاز 
شدن روح از بدن آنرا رها می‌نماید. انوار درخشان ج ۵ ص: ۳۶۹ 


۵- روح در برزخ استقلال می‌یابد و عبارت از نیروی مجردیست که حد وجودی آن عقیده و صورت علمی و خوی پسند و ناپسند 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۲ از ۲۰۸ 


اش 

۶- در برزخ ارواح اهل تقوی در نعمت بصورت مثالی‌اند یعنی در سرور و خشنودی از رحمت پرورد گارند و نیز بانتظار نعمتهای 
زیادتری هستند و بیگانگان و تبهکاران باختلاف در حسرت و عقوبت روانی در انتظار خطر بسر میبرند. 

۷- عالم برزخ بقیاس عالم دنیا حقیقت است یعنی روح بصورت عقیده و ملکات و شهود است و بقیاس عوالم آینده رستاخیز و 
قیامت صحنه مثالی است یعنی روح پس از پیمودن برزخ و رستاخیز بصورت حقیقت در میاید. 

۸- عالم رستاخیز نتیجه و محصول همه عوالم و ابدی است. 

٩-غرض‏ از عالم رستاخیز ظهور سیرت و کمون بشر و زندگی همیشگی او است. 

۰- قدرت و سرور و انواع نعمتهای جسمانی و هم‌چنین حسرت و عقوبتهای دوزخ ظهور سیرت بشر است. 

۱- بشر در همه عوالم ظهور. فعل پرورد گار و مسطوره صفات و سرابی از رحمت و قهر ساحت پرورد گار است. 

۲- همه شئون وجودی عالم قیامت کاملترین مراتب وجود و ابدی و زوال ناپذیر است. 

۳- عالم رستاخیز عالی‌ترین صحنه امکانی است که پرتوی از صفات کامله آفرید گار را ارائه میدهد. 

۴- عالم قیامت منتها سیر نظام هستی است پرورد گار بنیروی جاذبه آفرینش آنرا بسوی کمال و ساحت کبریائی جلب می‌نماید. 
انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۷۰ 

۵- غرض از سیر و جلب نظام هستی حشر و حضور بشر است به پیشگاه قدس پرورد گار و عالم قیامت مقدمه آنست. بدین جهت 
تنها سلسله بشر را شایسته اين مقام معرفی فرموده و بوی منت نهاده است. 

۶- عالم قیامت محصول نظام هستی و ارجدارترین مسطوره صفات پروردگار است که دور نمای آنرا جهان آفرین براد مردان 
آفرینش پیامبران ارائه فرموده و با دیده ملکوتی آن صحنه را مشاهده نموده‌اند. و نیز بخلاصه نظام وجود رسول گرامی اسلام بر 
پیت یه( ی ارات لتق مرک ات 

بدیهی است تصور این حقایق هرگز با افق فکر کوتاه بشر تناسب ندارد جز اينکه بشهادت آیات کریمه سر تسلیم فرود آورند. 

(و و الّذی علق الشماواتِ و الرّض بالْعق): 

بیان توحید افعالی است که خلقت سلسله بشر و زندگی همیشگی او خلاصه و محصول نظام آفرینش است. از جمله آسمان و کرات 
بیکران و زمین پهناور را برای هميشه آفریده است و چنانچه نظام خلقت. خلل و يا فناء پذیر باشد از نقص است. آفرید گار جهان 
منزه از امکان و نقص است زیرا هر اثری که فناء و با خلل پذیر باشد از نقص وجودی فاعل آنست که نمیتواند با جاذبه اراده برای 
همیشه آنرا تدبیر نماید. 

بر این اساس آنچه بآفرید گار استناد دارد مسطوره کمال او است و ابدی خواهد بود و غرض از خلقت جهان تدبیر زند گی بشر است 
که بنیروی جاذبه آفرینش, آنان را بسوی جهان ابد سوق دهد و به پیشگاه پرورد گار جلب نماید. 

(و یوم ول کن فیکون): 

بیان چگونگی خلقت عالم رستاخیز است. پرورد گار عالم قيامت را که خلاصه انوار درخشان» ج‌۵ ص: ۳۷۱ 

عوالم آفرینش است مانند آغاز خلقت جهان بمجرد اراده آنرا از کتم عدم پدید میآورد و بطور تمثل بآن کلمه (کن) ایجادی گفته 
می‌شود یعنی بوده باش بیدرنگ صحنه رستاخیز گسترده و عالم حشر پدید میآید و جمله (فیکون) اخبار از تحقق و پذیرش آنست 
که از نظر صدور فعل و نتیجه آن مصدر و اسم مصدر بآن گفته می‌شود. مانند شکستن و شکسته شدن که دو اثر بودن آن بفرض 
ات 


زیرا آنچه در خارج پدید آمده چه بلحاظ صدور از فاعل (شکستن) و چه نظر بوقوع آن در خارج (شکسته شدن) یکی است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۰۸ 
نتیجه آنستکه اراده پرورد گار که بطور تمثل بآن (کن) ایجاد گفته می‌شود با تحقق و گسترش صحنه رستاخیز یکی است یعنی عالم 
حشر همان تحقق اراده و ظهور خلاصه عوالم امکان است. 
بعبارت دیگر بر ساحت آفرید......مانند بشر حالت خواستن (اراده) عارض نمیشود که آن واسطه باشد که خواسته او در خارج 
پدید آید بلکه فقط ساحت آفریدگار و پدید آمدن صحنه رستاخیز است. و هرگز واسطه‌ای در میان نیست یعنی پرورد گار منزه 
است از اينکه برای ایجاد آفریده‌ای آنرا بخواهد و صفت اراده و با غضب و با حکمت و مانند آنها در ذات او پدید آید آنگاه 
خواسته او بوجود آید مانند بشر که اراده و یا غضب او واسطه است میان فاعل و فعل او زیرا ساحت آفرید گار محل عوارض قرار 
نمی گیرد به این که صفت اراده و یا غضب باو رخ دهد و یا در ایجاد نیازمند بواسطه‌ای باشد که فاعلیت او تمام شود و بحد نصاب 
برسد آنگاه خواسته او بوجود آید. 
و چنانچه بفرض برای ایجاد خواسته‌ای محتاج بصفت اراده باشد که فاعلیت او بنصاب برسد از نقص ذات و امکان او است چنانکه 
بشر در اثر نقص ذات برای فعل خود محتاج بعروض صفت اراده است که آنرا بخواهد آنگاه خواسته را انجام می‌دهد. انوار 
درخشان» ج ۵ ص: ۳۷۲ 
در نهج البلاغه فرمود پرورد گار هر چه را بخواهد میگوید (کن فیکون) یعنی بوده باش بیدرنگ پدید خواهد آمده نه بوسیله لفظ و 
یا صدا که شنیده شود بلکه کلام پرورد گار همان فعل و ایجاد است که مانندی ندارد و در خطبه دیگر است پرورد گار میگوید ولی 
نه بلفظ و اراده می‌نماید نه در ضمیر و با در ذهن. 
(قَولَه الَ): 
تعریف و شناسائی فعل پرورد گار است که خواسته او تخلف و تأخیر پذیر نیست پرورد گار چیزی را بخواهد ایجاد کند و بیافریند با 
نیروی جاذبه آفرینش بیدرنگ آنرا بعرصه وجود در میآورد و چون خواسته او بدون شرط بصحنه هستی تنزل مینماید از نظر تمثل 
بآن قول گفته میشود بمناسبت اينکه قول و گفتار بشر آغاز ظهور غرضی است که در روان و ذهن گوینده نهفته است و بوسیله 
سخن آن غرض که صورت ذهنی و مجرد است تنزل نموده و بعالم لفظ درآمده و با حرکت هوا و نوسان مخصوص صورت میگیرد 
و آثاری در نظام طبع بر آن مترتب میشود و در روان شنونده تأثیر خواهد نمود. 
بعبارت دیگر گفتار و سخنء ظهوری از کمال روانی گوینده است و مانند عمل خارجی نقش موثری در سیر و تکامل گوینده و 
نظام اجتماع خواهد داشت و رکنی از زندگی است و ارتباط هر فردی با آفرید گار و با اجتماع بر اساس گفتار استوار است و بظهور 
اراده پروردگار در خارج قول گفته میشود از نظر آنستکه فعل او ظهور کمال او است که بقدر ظرفیت مورد؛ ظهور نموده و شعاعی 
است که بر صحنه تیره امکان تابیده و برای هميشه پاینده است و يا سرابی است که خورشید جهان آرا بر صحنه دورنمائی تابیده و 
اشعه پی‌درپی آن دیده و دل تشنگان را میرباید و روان آنان را انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۷۳ 
بتزلزل در آورده بحیرت خواهد افکند. 
امک بَوعفْ فی الشور): 
بیان نفوذ اراده پرورد گار است. نهایت احاطه و تسلط بر موجودی عبارت از آفرینش آنست که با نیروی جاذبه آفرینش خواه ناخواه 
آنرا بیافریند و بصحنه هستی درآورد و در باره آن فرمانروائی نماید و با چوگان تدبیر آنرا بهر طرف که خواهد بگردش درآورد. 
نظام این جهان که بر اساس حرکت و تحول نهاده شده نا گزیر روزی بپایان خواهد رسید و بمقصدی که از تدبیر و حرکت آن بوده 
نائل شده از حرکت خواهد باز ایستاد. 
بر حسب منطق قرآن نظام و سیر این جهان بپایان خواهد رسید ناگزیر آسمان و کرات بیکران و زمين از مدار و محور سیر و حرکت 
خود بدر شده رابطه آنها از یکدیگر گسیخته و ذرات و اجزاء نامتناهی آنها نیز پراکنده میشوند و همه عوامل و اسباب که رکن 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸۱۲۶ از ۲۰۸ 
حرکت و تحول سرتاسر موجودات جهان بوده از تأثیر و فعل و انفعال باز خواهند ماند آنگاه که آفرید گار باراده قاهره. جهانی را 
بنام خلاصه عوالم وجود بیافریند و صحنه بی‌پایان آنرا بگستراند از آن بطور تمثل نفخه صور گفته میشود و در آن صحنه نظام 
دیگری را اجراء خواهد فرمود که هیچ یک از عوالم گذشته ظرفیت و شایستگی آن نظام را نخواهند داشت. 
زیرا عالم رستاخیز محصول و لطیفه عوالم امکان است و بهترین صحنه سرابی است که شعاعی از صفات جمال و جلال پرورد گار بر 
آن بتابد و پرتوی از رحمت بی‌حد و قهر و حکمت او در آن صحنه بظهور آید و قدرت بی‌نهایت او برای هميشه انوار درخشان؛ 
ج۵ ص: ۳۷۴ 
بر آن سایه افکند و آن عالم را بجاذبه آفرینش هر طور که پدید آورده تا ابد آنرا مستقر و برقرار و پاینده میدارد که هیچ گونه 
حرکت و تحول و فناء در آن راه نمی‌یابد و نظام دیگری در آن فرمانروا خواهد بود. 
از جمله بر حسب آیه (لهمْ ما یَشاوّنَ فیها و نا عزیذ) پرهیز کاران بر آنچه از نعمتها که بآنان موهبت شده تحت اراده و مسخر 
اویند و بر حسب نیروی وجودی هر چه را اراده کنند بیدرنگ پدید میآید زیرا اراده هر فردی حد وجودی و شعاعی از مشیت 
پرورد گار است از این رو هر گز معارضه با اراده و خواسته‌های دیگران ندارد. 
(عالم ایب و السَهادغ): 
علم پرورد گار مانند حیات او صفت ذات است ولی علم و احاطه او بممکنات صفت فعل او است که همه آنها را تدبیر می‌نماید و 
چیزی بر او پنهان نخواهد بود بلکه آفریده‌ها مرتبه‌ای از علم و شهود اویند پس غیب و شهادت بلحاظ معدود بودن آنست. 
مثلا بجهان طبع» عالم شهادت گفته میشود بمناسبت اينکه بشر میتواند بر آن آگاه شود و الم برزخ غیب است بلحاظ اینکه بر آن 
نمیتوان آ گاه شد ولی نسبت بارواح» برزخ عالم شهود است. 
بعبارت دیگر غیب مطلق یعنی احاطه بر آن اختصاص بساحت پرورد گار دارد و بطور کلی از ممکنات پنهان است مانند علم 
پروردگار به قیامت که هنگام ظهور خلا.صه آفرینش است و دیگر غیب نسبی و اضافی است مثلا بر آنچه ما احاطه بيابیم و آ گاه 
شویم بر ما مشهود و محسوس است و بر آنچه آگاه نشویم از ما غیب و پنهان است مانند کسی که در خانه است کسانی که در آنجا 
هستند برای او حاضر و مشهودند و چنانچه انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۷۵ 
بیرون از آن مکان باشد همه از او پنهانند و نیز محسوسات و دیدنی‌ها برای نیروی بینائی و دید گان محسوس و مشهودند و نسبت 
بسایر حواس غایب و پنهانند. 
سخن و گفتار برای نیروی شنوائی محسوس است ولی نسبت بنیروی بینائی و با چشائی غائب و پنهان است ولی همه آن شنیدنی‌ها و 
دیدنی‌ها نسبت بکسی که دیده و شنیده مشهود و بر آنها آگاه است و نیز یکک دانه گندم محسوس و مشهود است. 
ولی دانه‌های بسیاری که از آن با کمک عوامل طبیعت در سالهای آینده پدید میًیند بر بشر غایب و پنهانند. 
پس مفاد جمله (لْعْْب و الشُهاد) آنستکه آنچه در سلک نظام هستی در آید پرورد گار بر آنها احاطه دارد و مرتبه نازلی از علم و 
شهود اویند. 
ذکر صفت عالم الغیب و الشهاده بمناسبت حشر انسان است زیرا عالم رستاخیز محصول و منتها سیر و رشد عوالمی است که بشر 
آنها را پیموده و پشت سر نهاده است بشر که غرض از خلقت جهان است همه عوالم و شئون آفرینش در او بطور جمعی نهفته است 
و در طی سیر او بظهور میرسد و در شئون وجودی او از خاطرات و منویات و کردار و گفتار او اسرار و رموزیست چنانکه از جمله 
یمالغ و ما تْفی السَدُور ۰ استفاده می‌شود که نظر افکندن از جمله سیر ارادی است چه اسراری در روان پدید 
میآورد و در گنجینه سینه و قلب او چه نموده‌ها و خاطرات نهفته است که جز آفرید گار بر آنها احاطه نخواهد یافت. 


بالاخره هر حرکت و تحول ارادی در هر لحظه از زند گی بشر مراحلی از مسیر خود را می‌پیماید و در روان و کتاب مثالی او که (لا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸۵ از ۲۰۸ 
ُغفادر صَغیرة و لا کبیرة ال آخصاها ۱۸/ ۴۸) ضبط و منعکس است و تا هنگام رستاخیز عوالمی را انوار درخشان, ج۵ه ص: ۳۷۶ 
می‌پیماید و شئون وجودی او یعنی اندیشه و خوی و کردار او همواره در حرکت و رشد بوده رو بتکامل خواهد گذارد. 
پس از جمله عوالم بیشمار غیب و شهادة گنجینه هر یکک از افراد بشر است که تنها آفرید گار بر آنها احاطه دارد و بر حسب جاذبه 
تدبیر همه را بسر منزل کمال میرساند و سرایر هر یک را آشکار مینماید و صورت او قرار میدهد و حرکات ارادی از اندیشه و 
کردار او را بصورت نعمت و یا عقوبت در میآورد و همه لازم آفرینش و حد وجودی است که در نهاد او بودیعت سپرده است زیرا 
رابطه آفرید گار با موجودات فقط از نظر جاذبه خلقت است. 
مراحل و سیر بشر نه از نظر آنستکه بر آفرید گار آشکار گردد بلکه سیر و رشد وجودی او است که باید بپیماید و پی‌درپی بمرحله 
ظهور در آید زیرا علم و احاطه پرورد گار سنخ دیگر و بطور قیومیت و جاذبه تدبیر است که مرتبه‌ای از آن علم ازلی بوده و مراتب 
دیگر آن در طی مراحل بظهور میرسد. 
(و هو الحکيم الخبیژ): 
صفات فعل آفرید گار که در این آیات ذکر شد ظهوری از این دو صفت است زیرا تعدد صفات آفرید گار بر حسب اختلاف ظهور 
و تعینات آفریده‌ها است و گر نه بقیاس ساحت کبریائی همه واحد و مفاهیم آنها مرادفند هم‌چنانکه مصداق آنها نیز ذات یکتا و 
سقیسا شتا 
مثلا صفت سمیع بلحاظ احاطه و جاذبه تدبیر در باره شنیدنی‌ها و خاطرات و نموده‌ها و خواسته‌ها و استعدادها است و نظر به این که 
رابطه آفرید گار با موجودات فقط رابطه آفرینش است با نیروی جاذبه سرتاسر جهان را تدبیر می‌نماید و همه در برابر انوار درخشان» 
ج۰۵ ص: ۳۷۷ 
کبریائی او یکسانند. 
از جمله فعل پرورد گار حکمت و اتقان در باره تدبیر جهان است ولی نظر به این که بشر خلاصه آفرینش است بر حسب منطق آیه 
(قنبازک ال أَحسَنْالْخالقین ۲۳/ ۱۵) اتقان تدبیر در باره بشر ارجدارترین حکمت است. 
زیرا رجوع سرتاسر پدیده‌ها بسوی آفرید گار است ولی رجوع بشر با جذبه و تدبیر خاصی که در باره او فرموده که بصورت تشبه 
بصفات پرورد گار و خلود در رضوان درآید ارجدارترین حکمت و خبرویت او است و هم‌چنین سیر بشر در قطب مخالف و تدبیر 
در باره طرد افراد بیگانه و خلود در بعد از ساحت کبریائی و حرمان ابدی از هر نعمت. دقبق‌ترین ظهور حکمت و عدل است. 


انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۷/۸ 
[سوره الأأنعام (۶): آیات ۷۴ تا ۸۳] .... ص : ۳۷۸ 
اشاره 


و قل هی یه آژر تخد أطناماً له اّی آراکت و تک فی ض لالقبین (۷۴) و گذلکک ری تراهم لکوت الماوات و 
لْض و لیکون ین الموتین (0۵ اج یه ال رای کز کب ال هد و ی ال ال لا این (۷۶ نا رآی ار 
بازغا قال هذا ر ی قل أفلقال نآ بهینی وتیل کون من القزم لین (۷۷ فلا رآی افش با قال حذا و یی هذا یر تا 
ای ات ۳ 


۰ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲۰۸ 
آتکم 2 نا ات با اذ کم ۱ منوا ول بو ما بلم 
ولیک هم لثم و هم تون (۸۷۲) و تلک غه خیتنا تناها اپراهیع علی قوّمه : فع رجات مَنْ نشاءٌ 1 ریک حكي عليم (۸۳) 
انوار درخشان» ج ۵ ص! ۳۷۹ 


خلاصه .... ص : ۳۷۹٩‏ 


ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که ابراهیم بعموی خود آزر گفت بتها که خود ساخته‌ای چگونه بخدائی برگزبده‌ای من تو و 
پیروانت را در گمرهی آشکار می‌بینم (۷۴) 

.این چنین ما ملکوت اشیاء را یعنی نیروی جاذبه تدبیر که پروردگار کرات آسمان و زمین را همواره بپا میدارد بابراهیم ارائه دادیم 
تا از اهل یقین و شهود گردد (۷۵) 

. پس آنگاه که شب تاریک نمودار شد ستاره درخشانی را دید برای دعوت بسوی پرورد گار بمردم گفت این پروردگار من است 
پس از زمانی اند آن ستاره ناپدید گشت گفت من چیزی که نابود شود هرگز بخدائی نخواهم ب رگزید (۷۶) 

.پس چون در آن شب ماه تابان را دید بار دیگر برای دعوت مردم بخداپرستی گفت این خدای من است چون آن هم ناپدید شد 
بماه‌پرستان گفت این نیز که نابود گشت خدای من نیست و چنانچه آفرید گارم مرا بسوی خود رهبری نکند من نیز از گمرهان 
خواهم بود (۷۷) 

. پس هنگام صبح خورشید درخشان را دید باز برای دعوت مردم بحق گفت این است خدای من زیرا این از آن ستاره و از ماه 
روشنتر است انگاه‌غورشند خریب ردو تایرد کشت کفت‌ای رووهش کانمن ازهر سعه شتا شر یک پرورد گار جهان 
می‌پندارید از همه آنها بری هستم (۷۸) 

من با يقین و ایمان خالص روی خود را بسوی خدائی نمودم که آفرید گار آسمان انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۸۰ 

و زمین است و من هرگز از آئین جاهلانه مشرکان پیروی نخواهم نمود (۷۹) 

. هم وطنان ابراهیم در مقام خصومت با او برآمدند گفت آیا در باره یگانگی پرورد گار با من لجاج می‌کنید و حال آنکه خدا بطور 
یقن به یگانگی خودش مرا هدایت فرموده و از آنچه مرا تهدید می‌نمائید هرگز بیم ندارم مگر آنکه خدا از تدبیر خود مرا از چیزی 
بیمناک سازد پرورد گارم بهمه پدیده‌ها احاطه دارد و آگاه است چرا شما گفتار مرا بحقیقت نمی‌فهمید (۸۰) 

.من چگونه از آنچه شما شریک خدا پنداشته‌اید بترسم در صورتی که شما از کفر بپرورد گار جهان نمی‌ترسید با اينکه هیچ گونه 
دلیلی ندارید که ضرری از خدایان ساختگی آشکار میشود کدام یک از من و شما سزاوارتریم که بترسیم آیا از خدایان بیخبر از 
خود باید ترسید و پا از پرورد گار دانا و توانا اگر شما سخنان مرا بفهمید (۸۱) 

. آنان که بیگانگی پروردگار جهان ایمان آورده و ایمان خود را نیز آلوده شرک و ستم و گناهان ننموده فقط آنها ایمن ن از هر 
گمرهی بوده و بسعادت نائل گشته و هدایت بافته‌اند (۸۲) 

. این دلایل یگانگی پروردگار است که بابراهیم ارائه دادیم و با قوم خود احتجاج میکرد و مقام هر که لایق باشد ارجمند قرار 
میدهیم پرورد گار بر وفق حکمت خداپرستی را در جهان نشر میدهد (۸۳) 


شرح .... ص :۳۸۰ 


(و اد قال ُراهیم لب آژر ا تخد 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۲۰۸ 
جمله اذ کر تقدیر گرفته شده و خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است و انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۸۱ 
طریقه احتجاجی که ابراهیم خلیل (ع) با بت پرستان بکار میبرد بمسلمانان تعلیم نموده. 
او نخستین پرچمدار توحید است که با دلایل حسی مردم را بخداپرستی دعوت می‌نمود و یک تن تنها با دنیای شرکک مبارزه میکرد 
و بتهای آنان را درهم می‌شکست و بزرگترین بتکده را ویران و بت پرستان را رسوا ميکرد. 
بالاخره او را محکوم نمودند که با آتش سوخته شود پروردگار او را از سوختن نجات بخشید و بنام ابراهیم بت شکن شناخته شد و 
نیز بلقب آذر نوش خوانده شد فرزندش اسماعیل را بامر پرورد گار در معرض قربانی درآورد و بدعاء و درخواست او پرورد گاره 
رسول گرامی و اوصیاء او را از نسل و ذریه او قرار داد و نیز بپیروان مکتب قر آن نام مسلمان نهاد. 
علماء حدیث و انساب انفاق دارند به این که مادر ابراهیم خلیل» نوزاد خود را نظر به این که نمرودیان از ولادت او آ گاه نشوند و او 
را بقتل نرسانند در غاری او را پنهان کرد و پس از آنکه ابراهیم بحد رشد رسید و توانست از آن غار خارج شود بشهر بابل زاد گاه 
خود آمده نخستین بار که قیام بدعوت بخداپرستی نمود یا آذر عموی خود تماس گرفت و با او احتجاج میکرد و او را از بت پرستی 
منع می‌نمود و سپس با بت پرستان و آفتاب پرستان هر یک پس از دیگری احتجاج میکرد و آنان را بتوحید و خداپرستی دعوت 
ی هو د: 
در تفسیر مجمع نقل نموده که اختلافی میان دانشمندان علم انساب نیست که نام پدر اصلی ابراهیم خلیل تارخ بوده ولی آذر جد 
مادری ابراهیم و یا عموی او بوده است. 
زیرا بر حسب روایات معتبر پدران و اجداد پیامبر اسلام تا آدم آبو البشر همه آنها موحد و خدا پرست بوده‌اند. انوار درخشان» ج۵ 
ص: ۳۸۲ 
و نیز روایت نبوی رسیده که میفرمود پرورد گار همواره مرا از اصلاب طاهره بارحام پاکیزه منتقل می‌نمود تا اينکه بدنیا آمده‌ام و 
هرگز مرا بقذارت جاهلیت و شرکک نیالوده است. 
و از جمله بآ به دوبک فی السَاجدین» استدلال شده است که همواره از اصلاب طاهره بارحام پا کیزه انتقال یافته‌ای و چنانچه از 
جمله پدران و نیا کان پیامبر اسلام یک فرد مشرکک بود پرورد گار اجداد او را طاهر و موحد معرفی نمی‌فرمود. 
پرورد گار در کمون هر یکک از افراد بشر قابلیت خداشناسی نهاده است که برهبری پیامبران و خرد همدایت بیابد از اين قابلیت تعبیر 
بنور فطرت میشود چنانچه در اثر پیروی از رهبران و خرد نور فطرت را در خود رشد و بظهور رسانیده. این هدایت اکتسایی است 
پس اهل ایمان دارای دو مرتبه از هدایت هستند. 
۱- هدایت فطری. 
۲- هدایت اکتسابی. 
و چنانچه بشر از هوا و هوس پیروی نماید و از طریق دین و خرد خارج شود و بکفر و شرک بگراید این ضلالت اکتسابی است در 
اثر اينکه نور فطرت خداداده را در خود خاموش نموده زیرا کفر و شرک امر عدمی است و عبارت از آنستکه نعمت آفرینش را 
انکار نموده و رابطه خود را بر حسب عقیده بر خلاف حکم خرد از آفرید گارش گسیخته است. 
ولی پرورد گار بپیامبران (راد مردان آفرینش) در عالم ذر روح قدسی که منزه از قذارت کفر و شرکک است موهبت فرموده از این رو 
هرگز ظلمت ش رک بر نور درخشان پیامبران سایه نخواهد افکند زیرا شخص مش رک و بت پرست خود بالذات در نظام هستی 
موجود است و آنچه در صلب او از افراد بشر نهفته است آنها نیز انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۸۳ 
بطفیل وجود او بسر منزل مقصود در حرکت آمده بهره‌ای از هستی برده‌اند. زیرا مش رک موجود بالذات است و نسل او موجود بتبع 


و طفیل اویند و حقیقت انسان روح و روان او است پس او مشرک بالذات است و نسل او مشرک بطفیل اویند. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲۰۸ 
بدیهی است هرگز ارواح قدس پیامبران و اوصیاء در نظام وجود بتبع و طفیل مشرک که حقیقت بعد و ظلمت است بصحنه هستی در 
نخواهد آمد و نور درخشان آنها را تیره نخواهد نمود. 
هم چنانکه روح قدس آنان را معرفی فرموده (لم تنجسک الجاهلیهٌ بانجاسها و لم تلبسک من مدلهمات ثیابها). 
هرگر بقذارتهای اصلاب و ارحام آلوده نشده‌ای و بر نور تابان تو ظلمت کفر و عصیان سایه نیفکنده است. 
چنانکه قتل فردی از بشر بمنزله قتل نسل او است و احیاء فردی احیاء نسل او خواهد بود. 
مطلبی که جالب توجه است استفاده از اين آیات قرآنی است که آیا آذر پدر صلبی ابراهیم خلیل بوده يا نه در صورتی که بر حسب 
آیه (اذ قال ابراهیم لب آرر ا تخد آضناما له بطور حتم آذر بت پرست بوده و ابراهیم خلیل بوی یا ابت خطاب میکرده. 
و نیز در آیه (و اعفز یی یه کانٌ بّ الضالینَ ٩‏ ابراهیم (ع) از او تعبیر باب نموده و او را ضال و بت پرست خوانده است. بدیهی 
است ابراهیم خلیل هرگز به آذر ضال و بت پرست نخواهد گفت جز در صورتی که آذر تا آخرین لحظات زند گی مشرکک باشد. 
خلاصه‌ای که از آیات و روایات معتبره استفاده می‌شود. آنستکه ابراهیم انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۸۴ 
خلیل در آغاز جوانی که از غار بیرون آمده و بشهر بابل زاد گاه خود وارد شده و با مردم آن سرزمین تماس گرفت. نخستین بار که 
بدعوت مردم بخداپرستی قیام نمود. با آذر تماس گرفته و او را از بت پرستی منع می‌کرد. و از چه نظر بوی یا ابت میگفت شاید 
عموی او و یا جد مادری و یا بلحاظ اینکه سرپرست او بوده است. 
و ابراهیم (ع) تا حدود هفتاد سال در آستان بابل پایتخت سلطنت نمرود در کشور کلده میزیسته و بت پرستان را بخداپرستی دعوت 
میکرد. و با آذر که او را یا ابت میخواند احتجاج می‌نمود. و او را از پرستش بت منع می‌کرد. و با هر یکك از گروه ستاره پرست و 
آفتاب پرست و ماه پرست احتجاج می‌نمود. و آنها را با دلایل حسی بخداپرستی دعوت میکرد. و بدین منوال در آن کشور پرچم 
توحید را در اهتزاز در می‌آورد تا اينکه صیت دعوت او همه جا را فرا گرفت و بجوان خدا پرست شهرت یافت چنانکه در آیه 
حکایت نموده (ّی یذ رهم بقل له راهيم ۶۷/ ۲۱) و در اين مدت طولانی که ابراهیم با کمال جدیت مردم آن سرزمین را بخدا- 
پرستی دعوت نموده و با آنها احتجاج میکرد. احدی از او پیروی ننموده و خدا پرست نشد. 
و از جمله شاهکاریهای او محاجه با نمرود پادشاه آن کشور (کلده) بود که در طی گفتگو او را مبهوت و در حیرت فرو برد و از 
پاسخ باز ماند. و در آیه ۲/ ۲۶۲ شرح آن نگاشته شده. و پس از سالها که بدین منوال گذرانید. روز عید ملی پیش آمد که اهل بابل 
برای گردش بخارج شهر رفته بودند. ابراهیم خلیل فرصت را غنیمت شمرد. وارد بتکده بز رگ شده همه بتها را بشکست و تبر را 
بدوش بت بزرگ نهاد که آنرا متهم کند. 
روز دیگر که مردم متوجه شده فهمیدند تنها کسی که بتواند همه بتها را بشکند و با دنیای ش رک و بت پرستی مبارزه می‌نماید. 
همانا ابراهیم جوان خدا پرست و انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۸۵ 
بت شکن است و باين اتهام او را برای محاکمه جلب کردند. 
از جمله در مقام دفاع از اتهام خود می گفت از خود بتها سوال کنید که چه کسی به آنها این جنایت را وارد کرده است. 
نمرودیان گفتند که بتها نمی‌فهمند چگونه از آنها میتوان پرسید و پس از احتجاج و دفاع نمرودیان او را محکوم بسختترین مجازات 
که عبارت از سوزانیدن باشد نمودند. دستگاه قضائی دستور داد که صحنه پهناوری از آتش آماده نمایند و ابراهیم را در حضور 
مردم آن سرزمین که مدعی خصوصی او بودند در آتش بیفکنند و پس از آنکه او را در منجنیق نهاده و بسوی صحنه آتش پرتاب 
کردند پرورد گار آن صحنه را برای او گلستان و خرم گردانید. 
نمرود پادشاه و همه مردم این منظره شگفت آور را مشاهده کردند. آنگاه ابراهیم» بت شکن و آذر نوش نامیده شد. باز از او دست 


برنداشته قضات بار دیگر او را محکوم نمودند که از آن سرزمین و کشور کلده بیرون رود در حالی که احدی از آن مردم از او 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۹ از ۲۰۸ 
پیروی نکرده و به آفرید گار ایمان نیاورده بودند. و حکم تبعید بموقع اجراء گذارده شد. 
ابراهیم بت شکن با لوط پیامبر پسر خاله او با ساره همسرش از شهر بابل بیرون آمده بسوی سرزمین فلسطین روانه شدند. و در مسیر 
آنان بسرزمینی رسیدند که پادشاه مردم آن محل کنيزکک خود بنام هاجر را بساره بخشید» و پس از ورود به فلسطین و سکونت در 
آن ساره کنیز ک خود هاجر را بابراهیم بخشید. و بدرخواست او پرورد گار اسماعیل را از هاجر بوی موهبت فرمود. 
و نیز بدستور پرورد گار ابراهیم همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل را بسوی سرزمین بطحا و حجاز برد و نزدیک محل کعبه هر دو 
را سکونت داد و بسوی مسکن خود فلسطین باز گشت. انوار درخشان» ج‌۵ه ص: ۳۸۶ 
و پس از آنکه اسماعیل بحد رشد رسید همسری از طایفه بنی جرهم اختیار نمود و مکه بصورت شهرستانی در آمد. بنی جرهم از 
اطراف بآن محل کوج کرده سکونت نمودند. و سپس ابراهيم با کمک اسماعیل خانه کعبه را بنا نهاد و باعمال حج و مناسکک آن 
قیام نمودند و برهنمائی جبرئیل امین بمنی و عرفات رفته دستور ذبح اسماعیل صادر و چون بمنظور آزمایش بود اجراء گردید. 
و پس از آنکه آیات قرآن خلاصه سرگذشت عبرت انگیز ابراهیم را حکایت نموده در ضمن آیات همان سوره میفرماید که ابراهیم 
در مقام شکر گزاری برآمده عرض کرد: (لمٌَ بای وَعَب ی ی الکبر (شماعیل و اشحاق). 
و نیز در دو آیه بعد عرض میکند «َینا ار لی و لوالَیَ و للْمَْمنینَ یز یوم لحسابٌ ۴۲/ ۱۵) و مفاد کلمه لوالدی پدر صلبی او 
غیر آذر بوده که ابراهیم او را از اهل ایمان و خدا پرست خوانده با توجه به این که کلمه آب در لغت عربی به عمو و نیز به جد 
مادری و یا سرپرست گفته می‌شود ولی کلمه والد از ولادت گرفته شده و فقط بپدر صلبی گفته می‌شود هم چنانکه در آیه (قالوا 
ند الک و آبانک |تراهيم و اشماعیل و (شحاق الها واحداً ۱۳۴/ ۲) فرزندان یعقوب اسرائیل باسماعیل که عموی یعقوب است 
کلمه اب گفته‌اند. 
و غرض از تفصیل در باره سر گذشت ابراهیم خلیل (ع) آنستکه ابراهیم در دوره جوانی و آغاز دعوت او بتوحید که در بابل میزیسته 
با آذر تماس گرفته و با او احتجاج میکرد و باو یا ابت می گفت پرورد گار نیز جریان احتجاج او را در آیه (و اد قال ایراهیم له 
آرَرّ) حکایت نموده و چون آذر دعوت ابراهیم را نمی‌پذیرفت و بش رک اصرار داشت و ابراهیم را تهدید میکرد ابراهیم از پیروی و 
ایمان او ناامید انوار درخشان؛ ج۵ه ص: ۳۸۷ 
شد و از او تبری کرد و به او ضال و مشرکک گفت. 
ولی ابراهیم خلیل در اواخر عمر خود که پرورد گار بوی اسماعیل ذبیح و اسحاق را موهبت فرموده و خانه کعبه را با کمک اسماعیل 
بنا نهاد و اعمال و مناسکک حح را بجا آورده و جریان ذبح اسماعیل رخ داده بود در ضمن این آیات پرورد گار حکایت نموده که 
ابراهیم در باره پدر صلبی خود و عموم اهل ایمان طلب مغفرت نموده و بپدر خود والد میگفت و این جمله صراحت دارد به اين که 
پدر صلبی ابراهیم خلیل غیر آذر بوده است. 
( تخد آضناماً هی آراکک و تک فی ضَلال بین): 
ابراهیم خلیل خطاب بآذر نموده و بطور توبیخ و سرزنش از او سوال می‌نماید و بحکم خرد با او احتجاج نموده آیا خاری و مذلت 
برای بشر خردمند زیاده بر این تصور میرود با اينکه او غرض از خلقت جهان است و خرد در نهاد دارد چگونه سنگ و یا چوبی را 
که خود تراشیده و یا فلزی که آنرا بشکل و هیئتی در آورده و فاقد نیروی بینائی و شنوائی است آنرا پرستش می‌نماید و از آن نفع و 
سود خود را میخواهد و از ضرر و زیان آن بیمناک و هراسان می‌شود. 
آیا سزاوار است بشر عاقل که دارای نیروی قدرت و اراده و دانش است در برابر جسمی بی‌حس که نه می‌بیند و نه میشنود فروتنی 
کند و با نهایت مذلت و خاری آنرا ستایش کند و در زند گی بقدرت آن اعتماد نماید و در پناه آن قرار بگیرد و از حوادث 


خطرناکک بآن پناه ببرد و نیازهای خود را از آن درخواست کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۰ از ۲۰۸ 
(و کذلک ری ابراهیع لکوت الّماواتِ و الَأْض): 
در آیه بابراهيم علیه السلام منت نهاده که همانطور پرستش بت بطور بداهت انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۸۸ 
و بحکم خرد ضلالت و خاری بشر است و خردمندی در آن باره تردید نخواهد داشت که جسمی از سنگ و يا از فلز صلاحیت 
ندارد که بشر آنرا پرستش کند. 
بهمین بداهت پرورد گار ملکوت آسمان و زمین و موجودات را بابراهيم ارائه فرمود که جاذبه آفرینش و رابطه تدبیر آفرید گار را در 
باره موجودات بطور شهود قلبی می‌بیند و بطور موهبت حقایق اشیاء بر او روشن و آشکار شده و بآنها آگاه است نه از طریق علل و 
جریان اسباب و نه بواسطه حواس ظاهر و یا فکر و خبال بلکه بطور شهود قلبی اسرار و حوادث جهان را میداند از نظر اینکه 
پرورد گار بر او القاء و تعلیم فرموده است. 
ملکوت از ملک گرفته شده و مبالغه در احاطه که بطور شهود و از غیر طریق عادی است یعنی ارائه ملکوت فقط بطور افاضه است 
که حکمت و حقایق اشیاء بفردی تعلیم و القاء شود و ملکوت اشیاء عبارت از رابطه هر یک از موجودات است از نظر آفرینش و 
قیام آنها بآفرید گار و این جاذبه خلقت ظهور صفت ربوبیت پرورد گار است که قابل شرکت با موجود دیگری نیست زیرا همه 
آفریده‌ها نسبت بیکدیگر یکسانند و رابطه آنها بآفربد گار است پس صفت ربوبیت و تدبیر اختصاص بپرورد گار دارد و ه رگز 
آفریده‌ای که خود محکوم تدبیر است صلاحیت آنرا ندارد که در باره موجودی مانند خود تدبیر نماید و با آفرید گار جهان مبارزه 
ند 
بدین نظر است که فکر و انديشه در باره چگونگی خلقت و ارتباط پدیده‌ها بیکدیگر و بالاخره پیوستگی سرتاسر موجودات بهم 
بطور حتم خردمند را بطور بداهت بوحدانیت و بیهمتائی آفریدگار رهبری می‌نماید. اين از نظر توجه و اندیشه انسان بسطح افق 
پدیده‌ها است که همه نسبت بجاذبه تدبیر پرورد گار یکسان و در یک انوار درخشان؛ ج‌۵ه ص: ۳۸۹ 
افق قرار گرفته‌اند و با یک نیروی جاذبه سرتاسر جهان را تا ابد تدبیر می‌نماید. 
و بعبارت دیگر هر موجود و حادئی دو جنبه دارد و میتوان از آندو بطور مثال مصدر و اسم مصدر گفت و يا ظاهر و باطن مرموز 
تعبیر کرد. جنبه ظاهر آنستکه انسان بأآن موجود و بآثار آن نظر میافکند و ترکیب شیمیائی و فیزیکی و خواص طبیعی (حد وجودی 
و مرز هستی) آنرا می‌فهمد و بجنبه ملک و یا طبع نامیده می‌شود. 
این نظر بلحاظ وجود در سلک نظام و بمنزله اسم مصدر است و جنبه دیگر وجه باطنی و ناپیدا است و عبارت از جنبه تاثیر و نیروی 
جاذبه و کن ایجاد است بطور دائم و جذبه مستمر باین لحاظ هر موجودی پی‌درپی نیازمند بادامه جذبه و تدبیر او است یعنی واقعیت 
و پیوستگی هر موجودی با آفرید گار ملکوت آنست که بدون آن جاذبه واقعیتی نخواهد داشت؛ نظر به این که واقعیت هر موجودی 
از طرفی جذبه قدییر است و از طرف دیگر ربط بواقعیت ثابت پرورد کار است که چنانیعه لحظه‌ای جاذبه او از آن واقعیت سرابی 
قطع شود نابود خواهد شد. 
خلاصه آنکه جهان آفرینش و سرتاسر اجزاء پیوسته بآن که مانند صحنه سراب واقعیت‌دار و درخشان بنظر ميایند از نظر آنستکه 
شعاعی پاینده است که بواقعیتی ثابت و درخشنده استناد دارد و در پرتو او از هستی روشن میشوند و با هستی او هستند و لحظه‌ای 
که جذبه تدبیر او از آنها قطع شود نابود می‌شوند و نظر به این که ارائه ملکوت اشیاء بطور افاضه و موهبت وجودی است از طریق 
شهود قلبی بحقایق و بر جریان نظام و حوادث گذشته و آینده باختلاف مراتب شهود آ گاهی می‌یابد نه از طریق حواس ظاهر و یا 
فکر و اندیشه. 
زیرا نیروی شهود قلب را فرا خواهد گرفت و مانع می‌شود از اينکه در آغاز موجودات و يا با ثار و شخصیت آنها توجه نماید» مانند 


تعلیمات ربوبی و سروشهای انوار درخشان. ج ۵» ص! ۳۹۰ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱٩۱‏ از ۲۰۸ 
غیبی که بر قلب القاء میشود و سپس بفکر و اندیشه تتزل می‌نماید. 
از این رو است که چه بسا پیامبران پس از شهود و تلقی تعلیمات غیبی آن حقیقت را نیز بصورت طنین و هاتف غیبی بشنوند و یا 

یق تمثل فرشته را به بیند. 
و در آیه (و تلک نا آتیناها راهیم علی قَه ۸۳/ ۵) بملکوت اشیاء حجت گفته شده یعنی دلیل بر معرفت و شناخت اشیاء بطور 
یقین و شهود که این موهبت وجودی آنچنان قلب را فرا خواهد گرفت که مانع است که از طریق فکر و اندیشه بموجود و یا 
بحادثه‌ای نظر افکند و در باره آن بطور ابهام پینديشد. 
هم چنانکه در اثر ارائه حجت و تعلیم حقایق بابراهیم علیه السلام که بر نظام تدبیر آ گاهی یافت بر این اساس علمی و شهودی در 
مقام دعوت بحق و تعلیم راه خدا شناسی بمردم برآمد و بر حسب افق افکار آنان حقایق را تنزل داده بصورت دلایل محسوس 
درآورده و با آنها احتجاج میکرد. 
و نیز از امیر مومنان علی علیه السلام است که میفرمود (ما رایت شیثا الا و ریت الله قلبه و معه و بعده) هر گز بآفریده‌ای نظر نیفکنم 
جز آنکه جاذبه تدبیر کبریائی قلب مرا آنچنان فرا گرفته که حائل است بموجودی توجه کنم جز اینکه بشعاع شهود قلبی خود در 
باره آن موجود بیندیشم و بآن نظر افکنم. 
(بعبارت دیگر) همواره در پرتو ساحت پرورد گار بطریق شهود قلبی چیزی را مشاهده می‌نمایم نه از طریق فکر و اندیشه و حس 
بینائی و یا شنوائی. 
(و لیکون من امین 
ارائه و تعلیم ملکوت اشیاء بابراهيم علیه السلام عبارت از شهود قلبی و موهبت وجودی است و مقام رسالت و امامت را نیز در بر 
دارد و در محور آن دور میزنند و انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۹۱ 
در اثر اينکه پرورد گار روزنه‌ای از نظام تدبیر بر قلب ابراهیم گشوده است بخواست خود او را بر پاره‌ای از حقایق و حوادث گذشته 
و آینده آگاه فرموده است بلکه جذبه تدبیر دائم در باره موجودات جهان را بوی نشان داده که چگونه بجذبه واحد سر تا سر 
پدیده‌ها را تا ابد بیکدیگر پیوسته و با یک ربط بخود وابسته است و با نظام واحدی که بر همه فرمانروا است آنها را بسوی کمال 
سوق میدهد. 
ها علیه ال رای وبا ال مدا وی 
پس از آنکه ابراهیم علیه السلام با نیروی یقین بخداشناسی در مقام احتجاج با آذر برآمده سرگرم گفتگو و دعوت او بخداپرستی 
بود تا هنگامی که روز بپایان رسید شب تاریک نمودار شد و فضا را فرا گرفت آنگاه که دید گان او بستاره درخشنده‌ای افتاد که 
خود نمائی میکرد فرصت را غنیمت شمرده متوجه گروه ستاره پرستان شد. 
در مقام احتجاج و دعوت آنان بخداپرستی برآمد و از طریق پرسش و نقض بآئین آنان گفت. 
آیا این ستاره درخشان و فروزان که بدید گان چشمک میزند و دیده را خیره می‌نماید زمام تدبیر زند گی من بخواست او است که 
حاجت خود را از آن خواستار شوم و بدین جهت آنرا پرستش نمایم و در زندگی از هر گونه خطر بآن پناه ببرم و بتدبیر و قدرت 
آن اعتماد نمایم؟. 
ابراهیم با سخنانی دلپذیر ستاره پرستان را سرگرم کرده و بخود جلب نموده و بخاطرات آنان جلوه میداد و دلهای آنان را با پند و 
اندرز شیفته نموده بود و بظاهر برای جلب نظر و اظهار موافقت با بت پرستان تصدیق میکرد که این ستاره درخشنده که مورد 
تقدیس و پرستش است زمام تدبیر خود و ساير افراد بشر را بعهده دارد. انوار درخشان؛ ج۵ ص: ۳۹۲ 
و همه نیازهای آنها در حبطه اختیار و قدرت آنست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۰۸ 
و ظاهر از کلمه (ک وکبا) ستاره ناشناسی بوده و بر حسب روایت و قراین ستاره‌ای که مورد تقدیس و پرستش بوده ستاره زهره بنام 
ستاره سحر است که بواسطه قرب مدار آن با آفتاب در بسیاری از فصول سال قبل از سپیده‌دم و یا پس از آن از افق مشرق طلوع 
میکند و بواسطه روشنائی هوا پنهان میشود و نیز هنگام غروب آفتاب از افق جانب مشرق دیده می‌شود و پس از پاسی از شب غروب 
ال قال لا أحث اْفلیق): 
پس از پاسی از شب که ستاره زهره در افق از دید گان ناپدید شد ابراهیم فرصت را غنیمت شمرد و نکته ضعف آنرا بآنها یادآوری 
نمود و گفت شایسته نیست بچیزی که باطل است و ارتباط آن با ما قطع شد بآن علاقه قلبی داشته و شیفته آن گردیم زیرا محبت 
بشر صورت روانی و از نظر حاجت او است که خواه ناخواه باید بموجودی قادر و توانا علاقه بیابد و بآن اعتماد کند که نیازهای بشر 
را تأمين نماید و از شیء باطل و موهوم سود و نفعی عاید نميشود. 
بدین جهت محال است بشر بچیز باطل و بیهوده محبت و علاقه قلبی بیابد. 
زیرا محبت از نظر کمال و قدرتی است که در محبوب خود می‌بیند و بحکم خرد بآن علاقه دارد و بشخص محبوب خود میگرود و 
در اثر نفعی که ببشر عاید می‌شود آنرا ستایش می‌نماید ولی شیء باطل که فاقد هر کمال است خردمند هر گز فریفته آن نخواهد 
۳ 
ابراهیم (ع) ستاره مورد تقدیس و پرستش آن مردم را بهیشت جمع و صاحب ادراک و شعور تعبیر نموده (آفلین گفته) بمنظور 
موافقت و جلب نظر ستاره پرستان بوده که آنرا صاحب ادراک می‌پنداشتند و باستناد اینکه ستاره‌ای که غروب می کند انوار 
درخشان» ج ۵ ص: ۳۹۳ 
نشانه فناء و نابودی آنست که ناپدید گشته و باین دلیل ببطلان آئین آنان احتجاج میکرد. 
گذشته از اينکه وسیله‌ای برای اثبات اينکه ستارگان نیز مانند سایر اجسام طبیعی فاقد شعور و ادراک هستند مشکل بوده است ولی 
احتجاج ابراهیم با آذر به این که بتی را که خود تراشیده‌اید که نه می‌بیند و نه می‌شنود چگونه آنرا پرستش می کنید از نظر آن بوده 
که بت بطور آشکار فاقد شعور و حرکت است و آذر احتجاج را میپذیرفت ولی برای مردم ستاره پرست اثبات اينکه ستا رگان از 
جمله اجسام طبیعی هستند بسیار مشکل بوده است. 
بر حسب نقل جامعه شناسان اساس معتقدات ستاره پرستان آنستکه اجرام علوی و کرات آسمان مخلوق جهان آفرین و قدیم و 
همواره در حرکتند و بر حسب خلقت در آنها نیروی تدبیری نهاده شده که در باره جهان بطور خلل ناپذیری همواره تدبیر می‌نمایند 
و هرگز فساد پذیر نیستند. 
بالاخره ستارگان و اجرام آسمانی مخلوق علوی و قدیم و متحرک و نور بخش هستند. و در نهاد آنها نیروی خلل ناپذیری است که 
در اثر نور افشانی و تأثیر مادی و معنوی و نیروی غیبی این جهان و هم چنین زند گی سلسله بشر را تامين می‌نمایند و بدرخواست 
آنها پاسخ میدهند و نیازها و احتیاجات بشر را برمیآورند و از خطرهای گونا گون بشر را ایمن میدارند. 
و از طرفی بشر بر حسب خلقت در زندگی نیازهای بیشماری بغیر خود دارد از جمله بعلل و اسباب طبیعی مثلا بمواد غذائی و مسکن 
و لباس و همسر و خویشاوندان و بسایر افراد حاجت دارد که برای انتظام زندگی خود از وجود و آثار آنها باید استفاده کند. 
و نیز نظر به این که زندگی این جهان بر اساس تزاحم و تنازع است بشر نیز انوار درخشان» ج ۵» ص: ۳۹۴ 
موجودی است ضعیف و همواره معرض خطرهای گونا گون قرار میگیرد. و بوسایل طبیعی هرگز نمیتوان از آن خطرها جل وگیری 
کرد بدین جهت بشر بحکم فطرت همواره در صدد بدست آوردن پناهگاهی است که بنیروی غیبی آن پناه ببرد و از آن نیروی 


غیبی استمداد جوید و قلب خود را در باره اضطراب از خطر حوادث آرامش بخشد و ناگزیر است که باین درخواست خود پاسخ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۹۳ از ۲۰۸ 
دهد. 
بر این اساس است که ستاره پرستان پناهگاهی که برای خود پنداشته‌اند همانا اعتماد بنیروی غیبی موجودات علوی و اجرام آسمانی 
است. مانند آفتاب و ماه و ستارگان و چنین پندارند که بر حسب خلقت آفرید گار جهان در آنها نیروی تدبیری نهاده که همه گونه 
نظام این عالم و جهان بشریت بعهده آنها نهاده شده است و بر اين اساس همواره به نیروی غیبی و تدبیر معنوی بعض اجرام آسمانی 
مانند آفتاب و ماه اعتماد می‌نمایند و بوسیله پرستش و ستایش آنها را تقدیس مینمایند که از خطرها ايمن گردند و خواسته‌های آنها 
را بنیروی غیبی برآورند و بمنظور جلب رضایت آن موجودات علوی آنها را پرستش می‌نمایند. 
و ابراهیم خلیل علیه السلام در مقام دعوت ستاره پرستان بر آمده و باحتجاج با آنها اشتغال داشت و همواره در طی سخنان خود در 
انتظار فرصت بود که از هر پیش آمدی استفاده کند و بان احتجاج نماید. 
از جمله هنگام غروب ستاره مورد پرستش آنان (ستاره زهره) فرارسید ابراهیم از آن فرصت استفاده کرد و بنکته ضعف آن و فساد 
این عقیده که جرم آسمانی و موجود علوی هرگز شایسته ستایش نیست احتجاج کرد و بجمله کوتاه (لا احب الافلین) آنها را رهبری 
نمود. 
باین بیان که موجود نور بخش آسمانی و جرم علوی که بطور محسوس در شرف انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۹۵ 
زوال و ابود شدن است و هنگام سیر و حرکت منظم خود نور افشانی می‌نمود چون هنگام غروب و ابود شدن آن فرا رسید تدبیر 
آن نیز از این جهان و از مردم پنهان و نابود خواهد شد در این صورت اظهار علاقه قلبی بشر بآآن مفهوم ندارد و بیهوده است. 
زیرا بر تقدیر صحت این دعوی که تا بحال اين جرم آسمانی بنیروی غیبی خود این جهان را انتظام می‌بخشید و احتیاجات مردم را 
برمیآورد ولی فعلا- که نابود می‌شود و نور و اثر آن نیز مانند خود آن نابود خواهد شد و تأثیر و اثر و فعل و انفعال در اثر رابطه 
وجودی است و بدون آن تأثیر و فعل مفهوم ندارد پس با نابود شدن آن جرم آسمانی اثر و تدبیر آن نیز زائل و نابود خواهد شد و 
بشر بر حسب فطرت علاقه قلبی خود را از آن قطع خواهد نمود و زوال و نابود شدن بطور محسوس شاهد گویائی است که اجرام 
علوی محکوم تدبیر آفرید گار جهانند و خود آنها در حرکت و سیر خود استقلالی ندارند زیرا حرکت و سیر لازم وجودی هر 
موجود فانی و محکوم بتدبیر آفرید گار است و آفریده‌ای که محکوم بتدبیر باشد هرگز نمی‌تواند در سایر موجودات مانند خود 
تدبیر و فرمانروائی کند و با آفرید گار مبارزه نماید. 
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 
نتیجه احتجاج آنستکه زوال و تغییر حال هر موجودی بطور محسوس دلیل قطعی است که آن موجود متحرک تحت تدبیر جهان 
آفرین بوده و در حرکت و سیر خود وابسته بوجود لا-یزال است زیرا حرکت عبارت از سیر وجودی و لازم خلقت موجود متحرکک 
است یعتی از شون تدیر و چگونگی آفزینش و حد وجود است پس حرکت و تخیر حال دلیل گویائی است که در حطه تد‌بیر 
پرورد گار است که آنرا پدید آورده و سپس آنرا زایل و نابود خواهد نمود زیرا هرگز موجودی خود را نابود نخواهد کرد و 
موجودی که محکوم تدبیر است هرگز نمی‌تواند در موجودی مانند انوار درخشان» ج۵ه ص: ۳۹۶ 
خود تدبیر نماید و با آفرید گار مبارزه کند. 
و بکلمه آفلین تعبیر نموده از نظر اينکه سیر و حرکت آفتاب و ماه و ستارگان نه تنها حرکت عرضی و انتقال و گردش در مدار است 
که از دیده اپدید میشوند بلکه حقیقت این حرکت پیمودن منزلی از منازل وجود آن متحرکک است که بپرتگاه نیستی و فناء 
می‌پیماید و بآن نزدیک ميشود. 
بعبارت دیگر مراد از افول فناء و نابود شدن اجرام آسمانی است. نه فقط ناپدید شنت از ند کان اسخة 
جمله لا احب الافلین مفاد عقد سلبی آن آنستکه علاقه قلبی بشر بشیء باطل و زائل بر خلاف خرد است و عقد ایجابی آن آنستکه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۹۲ از ۲۰۸ 
علاقه قلبی و پرستش و انقیاد فقط شایسته ساحت پرورد گار باقی و ازلی است و از این جمله کوتاه اسراری از معارف استفاده 
میشود. 
۱- محبت امر قلبی و صورت روان و حقیقت انسانی است. 
۲- محبت امر تعلقی است یعنی علاقه بوجود خارجی است که در روان انسان بوجود آمده است مثلا آتش خارجی میسوزاند ولی 
آتش ذهنی اثری بر آن مترتب نمی‌شود از این نظر وجود ذهنی فرع و پست‌تر از موجود خارجی است و آنچه در خارج است 
موجود حقیقی است و آنچه در ذهن است موجود بفرض و پرتو است. 
۳- محبت و علالقه قلبی بباطل و زایل» نقص و پستی روان انسانی است زیرا تعلق قلبی بشیء باطل روان انسانی نیز وابسته بباطل 
خواهد بود. 
۴- محبت بموجود باقی و ازلی و انقیاد قلبی و عملی کمال روان انسان است زیرا محبوب او وجود واجب و صفات او است و علاقه 
قلبی بساحت او و تشبه بصفات انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۹۷ 
از تهانت :سیر ارادی انساخ است: 
۵- محبت و رابطه قلبی عبارت از تصدیق و انقیاد عملی است. 
۶- آفل و افول بمعنای زوال و نابود شدن است و نهایت و پایان سیر و حرکت متحرکک. نابود شدن است بدیهی است فناء دلیل 
قطعی است که موجود مخلوق بوده و محکوم بتدبیر است و حرکت آن نیز جزء برنامه خلقت و تدبیر آن بوده است. 
۷- ه رگز موجودی خود را پپرتگاه نیستی نمیافکند بلکه چون محکوم بتدبیر است بتدریج بسوی نیستی خواه ناخواه روانه و رانده 
میشود. 
۸- علاقه قلبی بمال و منال و سیم و زر نقص روان انسانی و انحطاط و تیره‌بختی است که از آن میتوان ش رک پنهان تعبیر کرد زیرا 
صورت روان انسان پست‌تر و خارتر از مال و سیم و زر است. بر مال و سیم و زر خارجی اثر مترتب می‌شود ولی بر روان انسانی که 
بدان صورت در آمده اثری مترتب نخواهد شد و از هر جهت روان و علاقه قلبی بر زر و سیم باطل و بیخردی است. 
4- یگانه سیر ارادی و کمال بشر علالقه و شهود قلیی او بآفرید گار باقی و ازلی است که بشر نیز در پرتو ساحت کبریایی ابدی 
خواهد بود. 
۰- همه افراد بشر در اثر نیروی اختیار و سیر ارادی خود ابدی خواهند بود ولی سعادت بشر بصورت روان و انقیاد او است که 
پرتوی از کمال پروردگار و اراده او نمونه‌ای از قدرت پروردگار و بر نظام زند گی خود فرمانروا خواهد بود. 
۱- نهایت سیر شقاوت و تیره‌بختی بشر بآنستکه صورت روان او تیره و وابسته بباطل و موهوم باشد و در قطب مخالف سیر انسانیت 
راه پپیماید که از مراحل انسانیت محروم گشته و دچار بعد از رحمت پرورد گار بوده زیرا با دو نیروی اراده و حرکت جوارحی در 
مقام مخالفت و کفران نعمت برآمده است. انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۹۸ 
ما رآی الْقمرَ بازغا قال هذا بّی): 
پس از غروب ستاره زهره و پایان یافتن احتجاج ابراهیم (ع) با ستاره پرستان نا گهان ماه جهانتاب از مشرق سر برآورد و بنور افشانی 
قدرت نمائی نموده بروشنائی دلربای خود ماه پرستان را شیفته کرد و بپرستش خود خواند و آن مردم دلباخته بستایش آن قیام 
کردند ابراهیم متوجه آنان شده آغاز برای جلب نظر و اظهار موافقت با آنها فریاد برآورد ستاره‌ای که مورد تقدیس و پرستش 
گروهی از مردم است چون غروب کرد بحکم خرد شایسته پرستش نیست زیرا از ما ناپدید گشت و انتظار حاجتی از آن, از خرد 
دور است ولی ماه با عظمت و قدرتی که نور افشانی آن جهان را فرا گرفته و مردم را بستایش خود میخواند تنها شایسته پرستش 


است و آئین ماه پرستان بخرد و انصاف نزدیکتر است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۵ از ۲۰۸ 
بدیهی است هنگام احتجاج ابراهیم با بت پرستان اهل بابل و دعوت آنان بخدا پرستی در فصل پائیز شبهای آخر ماه بوده که پس از 
پاسی از شب که ستاره زهره غروب میکرد و احتجاج ابراهيم نیز با ستاره پرستان پایان یافته بود هنگام طلوع ماه فرارسیده که از 
مشرق سر برآورد و ابراهيم نیز از احتجاج با ستاره پرستان فراغت یافته آنگاه متوجه ماه پرستان شد که سر گرم ستایش هستند و 
بدعوت آنان قیام نمود. 
(لّ أَفَْ قال ین لم بهدنی ربّی کون من الوم السَالی): 
پا ]ناه سا کی تیان شوب اه رسای زر سفق سکره ها گام سر ترس وان یا انرت توت را 
در پس افق پنهان کرد بار دیگر ابراهیم از فرصت استفاده نمود و بغروب آن احتجاج کرد و بآئین ماه پرستان نیز نقض نمود. انوار 
درخشان» ج ۵ ص: ۳۹۹ 
فریاد بررآورد که پس از آزمایش آشکار شد که درخشند گی ماه نیز موقت است و پس از اند کک زمانی نایدید گشت و از آن انتظار 
حاجت داش شتن از بیخردیست زیرا اين نیز مانند ستارگان طلوع و غروبی دارد از اين رو شایسته ستایش نیست و خردمند ه رگز فریفته 
آن نخواهد شد. 
زیرا پرستش شایسته آفربد گاری است که جهان پهناور و ماه و ستارگان را آفریده و بوسیله برآوردن خواسته‌های مردم زندگی آنان 
را تدبیر نموده و نظام جهان را بپا داشته است. 
نم بهُدنی ربٌی): 
پرورد گار در بشر نیروی پذیرش و امکان رشد و تعالی نهاده است که چنانچه بخواهد بسیر ارادی بمقامی از کمال و هدایت نائل 
می‌شود این هدایت فطری است و چنانچه انسان نیروی فطرت خدا داده را بکار بندد و با نیروی اراده و عمل آنرا رشد دهد بمقامی 
از کمال انسانی نائل خواهد شد این مرتبه از هدایت و کمال اکتسایی است و بپرورد گار استناد دارد زیرا صورت روان است که 
پرورد گار بوی موهبت فرموده است. و سیر ارادی و اعمال نیکک او نیز از جمله علل و اسبابی است که بفضل پروردگار و توفیق او 
بوده است و چنانچه نیروی فطرت را بکار نبندد و از طریق خرد و دین خارج شود یعنی بسوء اختیار بر حسب اراده و عمل طریقه 
گمرهی و انحراف پپیماید و از رحمت پرورد گار بی‌بهره گردد و نور فطرت را در خود خاموش کند ضلالت اکتسابی و امر عدمی 
است و ضلالت یعنی صورت روانی آن استناد بپرورد گار دارد زیرا بر حسب انديشه و عمل آنچه را که از طریقه شقاوت پیموده و 
خواستار آن شده پرورد گار خواسته او را برآورد و بمقصدش او را برساند. و هدایت اکتسابی گرچه وابسته بکار بردن نیروی اراده و 
عمل است ولی سیرت آن صورت روانی و کمال انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۰۰ 
وجود و بموهبت پروردگار است. 
بدین نظر ابراهیم علیه السلام در طی احتجاج برای توحید افعالی فرموده گرچه پرورد گار مرا هدایت فرموده و تخلف پذیر نیست 
ولی از نظر بشریت این اقتضاء یعنی ملازمه میان شرط و جزاء همواره موجود است که چنانچه پرورد گار در هر لحظه مرا رهبری 
نفرماید از زمره گمرهان خواهم بود. 
و باين جمله در مقام امتنان از نعمت پرورد گار برآمده که مرا رهبری فرموده و بپاره‌ای از اسرار آفرینش مرا آگاه فرموده است ولی 
شما مردم در اثر عناد نور فطرت را در خود خاموش نموده‌اید بدین جهت در دو قطب مخالف قرار گرفته‌ايم من با دلائل حسی شما 
را بخدا شناسی دعوت مینمایم ولی شما در اثر لجاج نمی‌پذیرید و موهبت نعمت پرور دگار بر همه یکسان است و اختلاف در 
ظرفیت و عدم قابلیت مورد است. 
ما رأی الشْمُسّ بازغةٌ قال هذا ر؛ یی هذا کر لا َقل): 


نظر به اين که ابراهیم خلیل تا آخر شب با سخنان دلپذیر خود با ماه پرستان گفتگو و احتجاج میکرد و ٍ پس از غروب ماه نیز با ئین 
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آنان نقض کرد تا هنگامی که سپیده دمید و هوا روشن شد ناگهان اشعه آفتاب بر فضاء پرتو افکنده صحنه جهان را روشن کرد 
بآفتاب پرستان نیروی تازه‌ای دمید از خواب بیدارشان نمود آنان را بتقدیس و ستایش خود باز خواند اين گروه نیز مانند اقوام دیگر 
با صمیمیت بسوی آفتاب رو نموده بپرستش آن سر گرم شدند. 
ابراهیم (ع) متوجه آنان گشته برای جلب نظر در آغاز اظهار موافقت نموده که آفتاب جهانتاب در اثر نور افشانی موجودات را نیرو 
می‌بخشد و صحنه جهان را از تیرگی و تاریکی میرهاند و بر شئامت سکوت و خاموشی قایق میاّید این جرم آسمانی شایسته پرستش 
است زیرا فروزانتر و نیرومندتر از ماه و ستاره است از اين نظر ستایش انوار درخشان» ج ۵ ص: ۴۰۱ 
آن شایسته‌تر و بخرد و انصاف نزدیکتر است. 
محتمل است برای جلب نظر آفتاب پرستان و احتجاج با آنان در باره تدبیر آفتاب نسبت بجهان و رفعت مقام آن جرم علوی باشد 
که بظاهر با آنان موافقت نموده و با ضمیر هذا (مذ کر) دوبار بآن اشاره نموده و از تائیث لفظی صرف نظر کرده است. 
ابراهیم (ع) روز را باحتجاج با آفتاب پرستان و گفتگوی با آنها بسر برد و بانتظار فرصت و نقض باآئین آنان دقيقه شماری میکرد تا 
آنکه هنگام نور افشانی و نیرو بخشی خورشید نیز بپایان رسید و بطرف افق تمایل نموده از دیده پنهان گشت و صحنه جهان 
بسرنوشت تیرگی محکوم شد. 
ابراهیم (ع) از این فرصت و تغییر اوضاع استفاده کرد بآفتاب پرستان رو نموده بآئین آنان نقض کرد و گفت خورشید فروزان نیز 
مانند ماه و ستاره تغییر پذیرفت و محکوم بسرنوشت آندو گشت و هرگز خردمندی بآن علاقه نخواهد بست و شایسته ستایش و 
پرستش نخواهد بود. 
ال یا وم ی بری2 متا نش رکون): 
کر بدلیل حسی هر خردمندی دعوی مرا خواهد پذیرفت جز آنکه در مقام لجاج برآید بدین جهت ابراهیم خلیل (ع) 
حیرت و سکوت آنان را در هم شکست گفت آئين آفتاب پرستان نیز مانند ماه پرستان بر خلاف خرد است و من از آندو تبری 
میجویم. 
نی مت وجهی للّذی فطر الماوات و الض): 
پس از آنکه ابراهیم خلیل (ع) با ستاره پرستان احتجاج نمود و با دلایل حسی آئین هر یکک را باطل کرد و بصراحت از مرام خرافی 
آنها تبری نمود ولی دلهای انوار درخشان, ج۵ه ص: ۴۰۲ 
آن مردم بخدا پرستی متمایل نشده و دعوت او را نپذیرفتند و نظر به این که بر حسب نظام تدبیر دعوت عموم بشر بخدا پرستی که 
وظیفه طاقت فرسائی است بعهده پیامبران نهاده شده و جز آنان صلاحیت قیام بدعوت را ندارند و فقط بوسیله مساعی آنان خدا 
پرستی در جهان انتشار بافت وصیت آن اقطار عالم را فرا گرفته و بتدریج قلوب بشر را جلب نموده و فطرت خدا داده را متوجه 
ساخته و دلهای مرده را بحقیقت آشنا نموده و نور خداشناسی بر دلهای تیره پرتو افکنده است. 
ابراهیم خلیل (ع) در مدت طولانی با دنیای ش رک و با کانون بت پرستی مبارزه میکرد و با سخنان منطقی و دلپذیر خود شب و روز 
با آنان احتجاج نموده و با تمام نیرو آنان را بخدا پرستی دعوت میکرد هیچ یکک از مردم آن سرزمین دعوت او را نپذیرفتند بلکه در 
اثر مبارزه با او از کشور کلده او را بیرون کردند. 
پرورد گار از مساعی آن پرچمدار توحید قدردانی فرموده و در آیات قر آنی بجامعه بشر طریقه احتجاج او را با بت پرستان بیان 
نموده و او را پیشوای کاروان توحید معرفی نموده و دین او را حنیف و غیر قابل نسخ نام نهاد زیرا که بر وفق خرد و فطرت است 
مانند حلیت گوشت حیوانات بهره‌دار و دعاء و صدقه و کمک بزیر دستان و حج و تبری از بت پرستی و از مشرکان و خودداری از 
ظلم و ستم و نظافت و پا کی زگی بدن و ختنه و گفتن سلام بیکدیگر و التزام بکارهای نیک و انجام هر عملی را بکمک پروردگار 
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بداند و در رفتار و گفتار مردم شعار خدا پرستی آشکار باشد. 
نی وج وجهی): 
با خلوص قلب و نیروی بدن بعبودیت آفرید گار قیام می‌نمایم و از غیر او تبری میجویم و جمله دارای عقد اثباتی و سلبی است یعنی 
با تمام نیرو پپرستش پرورد گار جهان فیام می‌نمایم و از ستایش آفتاب و ماه و ستارگان که محکوم بتدبیر آفرید گارند تبری مینمایم 
و همواره فیض او مرا بسوی خود جلب مینماید. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۴۰۳ 
(لّذی فَطر السّماوات و الْأْض): 
در مقام دعوت مردم بصفت خلق و آفرینش پرورد گار توجه نموده زیرا تدبیر و نظم جهان لازم خلقت آنها است و هر آفریده‌ای 
محکوم تدبیر آفرید گار است و آنرا بسوی غرضی که منظور است سوق میدهد. 
ابراهیم خلیل (ع) گرچه با ستاره پرستان احتجاج نمود ولی سیرت آن دعوت جامعه بشریت است بتوحید و جلب نظر عموم مردم 
است بآفرینش جهان و بصنع آفرید گار و به نظامی که در آن حکومت می‌نماید و نیز اندیشه در باره افق هر یک از انواع موجودات 
و بمطالعه آفاق اجرام علوی و نیز تفکر در باره آمیختگی روح با عالم ماده که ثمره نظام هستی است زیرا بحکم خرد انسان از 
تماشای صحنه حبرت انگیز آسمان و آفتاب و ماه و زمین و انواع موجودات آن هرگز چشم نخواهد پوشید. 
این جهان پهناوری که هر یک از اجزاء آن و هم چنین مجموع آنها پیوسته و مربوط بیکدیگرند همواره محکوم به تغییر و تحولند و 
هر لحظه بشکل تازه و بی- سابقه‌ای جلوه می کنند از جمله نظام طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستارگان است که مسطوره‌ای از تدبیر 
آفزید گاز است: 
آیا میتوان گفت این جهان هستی که سرتاسر اجزاء آن با استحکام حیرت انگیز خود از یک علم و قدرت نامتناهی حکایت م ی کند؛ 
آفرید گاری نداشته و بطور تصادف پدید آمده و يا بقدرت و تدبیر مخلوقی مانند آفتاب و ستاره‌ای که محکوم بسرنوشت خود 
هستند نظام جهان گردش می‌کند؟ بلکه بحکم خرد و بداهت این جهان با وحدت و ارتباط کاملی که در همه اجزاء آن فرمانروا 
است و در تحت نظام واحد و متقن در حرکت و بسوی هدفی رهسپارند هرگز خردمندی حاضر نخواهد شد که جهان را بی‌سبب و 
بطور تصادف و یا در اثر طلوع و غروب ماه و آفتاب و ستاره انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۰۴ 
فرض کند. 
پس بدلایل حسی جهان با نظامی که در سرتاسر آن فرمانروا است پدید آورده آفرید گاری است که با علم و قدرت بیحد خود آنرا 
بوجود آورده و بسوی هدفی مشخص سوق میدهد و تدبیر متقن خود را از پس شبکه‌های عوامل طبیعت مانند آفتاب و ماه و انواع و 
اقسام موجودات که در زمین‌اند اجراء فرموده و همه آنها و آثار و معلولهای آنها بآفرید گار توانا منتهی میشوند و از هر سو تحت 
تدبیر و تسخر اویند و هر آفریده‌ای در هستی و بقای خود نیازمند باو است و او بهیچ موجودی نیازمند نیست و از هیچ سبب و 
شرطی سر چشمه نمیگیرد زیرا هر موجود و واقعیتی را که در جهان تصور کنیم محدود و دارای حد و مرزی است یعنی بر تقدیری 
واقعیت‌دار است و در غیر آن منفی و نابود است و در حقیقت وجود هر آفریده‌ای مرزی دارد که در بیرون آن مرز یافت نمی‌شود. 
با این دلایل حسی که هر یک از آفتاب و ماه بانضمام سایر عوامل طبیعت مانند هوا و آب و خاک در نظام هستی موثرند و هر یکك 
محکوم به تغیبر و سرنوشت خود هستند چگونه خردمندی فقط آفتاب و یا ماه را مدبر جهان و یا زمامدار نظم زند گی بشر می‌پندارد 
و یا بقدرت آنها اعتماد می‌کند و بآنها پناه میبرد در صورتی که بدلیل حس همه این عوامل بکمک یکدیگر وسیله اجراء تدبیر 
پرورد گار و تحت تسخر اویند. 
صابئین و سایر ستاره پرستان که معتقدند اجرام علوی و کرات آسمان از قدیم آفریده جهان آفرین و محکوم تدبیر اویند و زوال 


پذیر نخواهند بود چگونه آنها را مدبر جهان و شایسته ستایش پندارند در صورتی که در قرون گذشته در رصدخانه‌ها و در این 
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زمان با وسایل فنی دقیق کاملا محسوس است که اجرام علوی و کرات آسمان اجسام طبیعی و محکوم بسیر در مدار مخصوص 
هستند و با نظامی متقن» پرورد گار همه انوار درخشان» ج ۵ ص: ۴۰۵ 

آنها را بیکدیگر پیوسته است چنانچه مسیر یکی از آنها لحظه‌ای تغییر بیابد نظام پیوسته جهان گسیخته خواهد شد. 

و بر حسب آیه (له الیرم الماواتِ بغیر ععد رها ۳, ۱۳) آفرید گار بوسیله نیروی جاذبه و دافعه‌ای که در هر یک از اجرام 
علوی و کرات نهاده همه آنها را بیکدیگر پیوسته و نظام واحدی در سرتاسر آنها فرمانروا است. 

(و ما آنا من لغش رکین): 

همواره از ش رک تبری میجویم و لحظه‌ای در صف مش رکان در نیامده و بجز آفرید گار بموجودی توجه ننموده و حاجتی از غیر او 
نمی‌خواهم زیرا پرورد گار مرا بر ملکوت اشیاء آ گاه نموده و موجودی را بطور استقلال موثر نمیدانم بلکه اجرام علوی و آفریده‌ها را 
وسائل اجرای تدبیر پرورد گار و ظهور اراده او میدانم. 

تفای هه 

ابراهیم خلیل (ع) همواره با دنیای ش رک مبارزه نموده و مردم آن سرزمین را بتوحبد دعوت میکرد و با هر یکک از آن اقوام بت 
پرست احتجاج نموده آئین آنها را با دلائل حسی باطل می‌نمود از جمله می گفت خدایانی مانند آفتاب و ماه و ستارگان بدلیل اینکه 
محکوم بتدبیر پرورد گار و تغییر پذیرند شایسته پرستش نخواهند بود. 

مردم آن سرزمین با دعوت ابراهیم مبارزه نموده دعوت او را نپذیرفتند بالاخره دنیای ش رک با تمام قوا و نیرو بمعارضه و جلوگیری 
از دعوت ابراهیم برآمد و مهربانترین افراد باو که آزر نام داشت و نظر بادب و خویشاوندی باو عمو خطاب میکرد او نیز سخت در 
مقام تهدید ابراهیم برآمده و باو میگفت چنانچه بخدایان ما ایمان نیاوری و آنها را هتکک نماتی و بدعوت خود ادامه دهی تو را 
کسان می‌نمائيم. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۰۶ 

(و قذُ هدان): 

ابراهیم خلیل در مقام دفاع از تهدید آنها میگفت پرورد گار مرا با شهود قلبی رهبری فرموده به اين که آفتاب و ماه و ستارگان بدلیل 
اینکه محکوم بطلوع و غروب هستند شایسته پرستش نخواهند بود و هدایت من بخدا شناسی دلیل آنستکه تدبیر همه افراد بشر در 
حبطه قدرت و اراده پرورد گار است و ایمان قلبی و دعوت من نیز بمشیت و رهبری او است که مرا برابطه آفرینش و جاذبه تدبیر 
آگاه نموده و چیزی از حیطه قدرت و علم او خارج نیست. 

(و لا اف ما تف رو به): 

مردم آن کشور ابراهیم خلیل را تهدید میکردند و از خشم و غضب خدایان خود او را میترسانیدند که چنانچه با آنها معارضه نماید 
بغضب و خشم آنها دچار خواهد شد ابراهیم (ع) نیز در ضمن دفاع از تهدید آنها با دلایل حسی بدعوت خود ادامه میداد. 

از جمله میگفت پرورد گار مرا با شهود قلبی رهبری نموده و خدایان شما مانند آفتاب و ماه و ستارگان اجسام طبیعی و بیخبر از خود 
هستند ضرر و خطری ندارند تا اينکه از تهدید شما بیمناک شوم و با از ضرر و غضب آنها بهراسم زیرا این خدایان مخلوق 
پرورد گار و محکوم تدبیر اویند و ضرر و سودی از آنها بر نمیا ید. 

(ّآن یشاء ری 

در ضمن دفاع از خود نیز دعوت بخداپرستی را هدف قرار داده به این که حالات روانی بشر نیز مانند سایر موجودات باراده و مشیت 
پرورد گارند و مرا با شهود قلبی بر این عقیده استقامت داده و خاطرم را اطمینان بخشیده و چنانچه بخواهد که من از انوار درخشان؛ 
ج هه ص: ۳۰۷ 


تهدید شما بیمناک شوم و تزلزلی در قلب من پدید آید بطور حتم هراسان خواهم بود پس دعوت بخداپرستی و استقامت در این 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲۰۸ 
عقیده بتدبیر و کمک پرورد گار است. 
(قبع ی کل شیء علما: 
ابراهیم خلیل (ع) احتجاج می‌نمود پرورد گاری که جهان را آفریده است بر انديشه و خاطرات قلبی بشر که از جمله آفریده‌ها است 
احاطه دارد و از جمله در ایمان خود استقامت دارم و بدعوت خود با دنیای شرک مبارزه می‌نمایم و از تهدید مردم خائف نیستم و 
در انجام هر عملی از پرورد گار استمداد میجویم. 
( فلا نید کنون): 
ابراهیم خلیل (ع) با این سخنان آنها را توبیخ و سرزنش نموده به این که هر خردمندی معتقد است آفرید گاری که جهان پهناور را 
آفریده نظام تدبیر آنرا نیز بعهده دارد زیرا تدبیر عبارت از رفع نیازهای موجودات است که آنها را بسوی غرضی که از خلقت آنها 
است سوق دهد و بکمال برساند پس چگونه آفتاب و ماه و ستارگان را با اینکه مخلوق جهان آفرین میدانید و در طلوع و غروب 
محکوم تدبیر او دانسته در اين زمینه نظام جهان و زندگی بشر را از آنها می‌پندارید؟ 
(و کیت آحاف ما رم ولا تخافون نکم کم بلّه ما آغ بل به علیکم شلطن: 
بت پرستان در برابر دلایل ابراهیم (ع) او را تهدید می‌نمودند و از خشم و غضب خدایان خود او را میترسانیدند ابراهیم علیه السلام 
از این فرصت نیز استفاده می‌نمود و با آنان احتجاج میکرد به اين که تصدیق داربد که خدایان شما مانند ماه و خورشید و ستارگان 
مخلوق آفرید گار جهانند فقط دعوی شما آنستکه آفرید گار تدبیر زند گی بشر و با بعضی از مخلوقات را بعهده این خدایان نهاده 
است بدین جهت مرا از تکذیب انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۰۸ 
آنها تهدید می‌نمائید. 
بچه دلیل این دعوی را می‌نمائید که پرورد گار تدبیر و فرمان زند گی بشر را بعهده خدایان شما نهاده در حالی که بطور محسوس 
طلوع و غروب هر یک از آنها لازم تدبیر و خلقت آنها است و موجودی که محکوم تدبیر است چگونه میتواند در باره موجوداتی 
مانند خود تدبیر نماید و با آفرید گار معارضه کند در این صورت هرگز خردمندی از امر موهوم و بی‌اساس نخواهد ترسید و من از 
خطر و ضرر خدایان ساختگی شما بیمناک نیستم و چنانچه بترسم خلاف عقل و خرد است و شما بت پرستان که تصدیق دارید 
آفری دگار خالق جهان است و بطور نامحدود و بر موجودات و آفریده‌ها علم و احاطه دارد چگونه از انکار این نعمت و ناسپاسی از 
او خایف پیستند. 
(قای لین ۳۳۹ اف ان کتشع تدلموق)؛ 
ابراهیم خلیل (ع) از اعتراض خود نتیجه گرفت و در ضمن اثبات کرد که خدایان آنها مخلوق و محکوم تدبیر آفرید گار جهانند 
سپس سوال دیگری از بت- پرستان می‌نماید به این که عقیده و مرام من بر اساس صحیح و سپاس آفرید گار است که قادر و بهمه 
موجودات احاطه علمی دارد و بعبودیت او قیام می‌نمايم و هرگز حاجتی از غیر او نمی‌خواهم. 
در این صورت بحکم خرد و فطرت از خطر انکار و ناسپاسی پرورد گار ايمن خواهم بود ولی شما مشرکان با اينکه تصدیق می‌نمائید 
که آفرید گار قادر و بهمه موجودات احاطه دارد باز نعمت آفرینش و تدبیر او را انکار می‌نمائید و پندارید که خدایان ساختگی و 
ماه و آفتاب با صفت ربوبیت و تدبیر آفرید گار معارضه می‌نمایند آیا کدام یکک از اين دو مرام صحیح است که خردمند بر آن 
اما کند, 
بدیهی است بشر بحکم خرد از انکار و عناد با پرورد گار قادر باید بپرهیزد و از کفران و ناسپاسی نعمتهای او خائف و ترسان باشد. 
انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۰۹ 
لین آمُوا و لَم یلوا يمانهُم بظلم): 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۰۰ از ۲۰۸ 
در پاسخ سوّالی که ابراهیم خلیل (ع) از بت پرستان نموده که کدام یک از اين دو مرام که در قطب یکدیگرند بحکم خرد سبب 
ایمن بودن از خطر کفران نعمت پرورد گار می‌شود با اينکه پاسخ آن واضح است باز ابراهیم (ع) زبان بدعوت بتوحید گشوده و از 
هر موقعیتی استفاده میکرد و خطاب بمش رکین نموده گفت ایمن بودن از کفران نعمت آفرید گار بحکم خرد بر دو رکن استوار 
است. 

۱- ایمان بیگانگی پرورد گار و تصدیق روز رستاخیز. 

۲- بشرط اطاعت و اداء وظایف دینی یعنی ایمان پرورد گار و روز قیامت چنانچه آمیخته بمخالفت با پرورد گار باشد سبب ایمن 
بودن از عقوبت نخواهد بود زیرا اطاعت ظهور عملی و بکار بردن نیروی ایمان است و چنانچه خداپرست بوظایف خود رفتار ننماید 
رابطه او با پرورد گار تیره گشته از عقوبت ایمن نخواهد بود (و لمْ لیوا ِيمانهم بظلّم 11 ولیک هم لش و هم مُهْتَدُون): 

لبس بمعنای ستر و پوشیدن است و ظلم نیز بمعنای تجاوز از وظیفه عکار انس بساحت پرورد گار است و جمله صلبی بیان 
رکن دیگر ایمان و شرط تأثیر و رشد آنست زیرا ایمان و اعتقاد بیگانگی پرورد گار از دو نیروی مثبت و منفی صورت میگیرد. 

۱- تصدیق قلبی بیگانگی پرورد گار و بصفات او و بسایر ار کان آن. 

۲- قید سلبی پرهیز از مخالفت پرورد گار به اين که ایمان قلبی آميخته بتجاوز از وظیفه و ناسپاسی نباشد. 


ایمان و اعتقاد بیگانگی پرورد گار بهترین صفت روانی و کمال انسانی است 


(۱) بظلم نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم دارد. 

انوار درخشان ج۵ ص: ۴۱۰ 

و عبارت از ارتباط قلبی بآفرید گار و سپاس از نعمت آفرینش است که سبب نورانیت روح و صفای روان شده و حیات حقیقی و 
زندگی جاودان بآن می‌بخشد و چه نورانیت و صفائی نیرومندتر و درخشنده‌تر از وابستگی قلبی بآفرید گار خواهد بود و از طرفی 
مخالفت و ناسپاسی از نعمت پرورد گار سبب تزلزل نیروی ایمان شده و صفای قلب را تیره و رابطه و وابستگی آنرا با آفریدگار 
متزلزل مینماید. 

و از اطلاق کلمه ظلم استفاده می‌شود که کمال و رشد ایمان بآآنستکه از هر مخالفت و ناسپاسی بپرهیزد زیرا تخلف از وظیفه دینی 
نیروی ایمان را متزلزل و از نورانیت و صفای روان خواهد کاست یعنی مخالفت پرورد گار بمنزله عایقی است که از ظهور ایمان 
کاسته و تاثیر و فاعلیت آنرا تا اندازه‌ای خنثی نموده و غبار گناه صفای قلب و نورانیت آنرا تیره و کدر می‌نماید و از تاثیر نیروی 
ایمان و اعتماد بپرورد گار خواهد کاست. 

زیرا نظام حرکت و سیر بشر مانند حرکت موجودات طبیعی ( که بجاذبه غیبی و حرکت طبیعی است) بر دو نیروی عقیده و عمل 
استوار است ناگزیر بشر بوسیله افعال اختیاری و سیر ارادی نیروی ایمان را در خارج بکار بندد و بوظائف سپاسگزاری اقدام نماید و 
از مخالفت و ناسپاسی خودداری کند تا بتواند نیروی ایمان را بحد رشد و کمال برساند و رابطه معنوی خود را با پرورد گار تثبیت و 
تحکیم نماید آنگاه از سعادت برخوردار شده و بمقامی از انسانیت نائل گشته و در آن استقرار می‌نماید. 

این روش احتجاج با بت پرستان از لطایف سخنان ابراهیم خلیل (ع) است که در اثر ارائه ملکوت اشیاء بوی و آ گاهی او برابطه 
آفرینش در مقام احتجاج و دعوت بت پرستان ب رآمده و آنها را با دلایل حسی بتوحید و خداپرستی میخواند و رابطه معنوی انوار 
درخشان ج۵ ص: ۴۱۱ 

بشر را با آفرید گار که لطیفه عبودیت است یادآوری می‌نمود. 

7 من آتی هب سلیم ۸۸٩‏ ۲۶) از ابراهیم (ع) حکایت نموده که در مقام تعریف هدایت یافتگان گفته است بشر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۰۸ 
تنها با صفای روح و سلامت قلب از رذائل میتواند از خطر شقاوت ایمن گردد و از ضلالت و گمرهی رهائی یابد. 
(و تلک حتنا آئناها تراهیم علی هم 5َرجات من تشاف): 
پرورد گار بابراهيم خلیل (ع) منت نهاده است که در اثر آ گاهی وی بملکوت اشیاء و معرفت بحقایق امور در مقام دعوت هموطنان 
بت پرست برآمده و پاره‌ای از حقایق را بآنان می‌گفت و در اثر سخنان وی که از نیروی شهود سر چشمه میگرفت در احتجاج با بت 
پرستان ظفر می‌یافت و اساس ش رک را در جهان متزلزل ساخت بدین منوال ابراهیم سالها مردم را بخداپرستی دعوت میکرد. 
ایمان بآفرید گار یگانه سپاس گزاری و دارای مراتب بیشمار است چه بطور موهبت و توأم با نیروی عصمت باشد که از نظر 
شایستگی و قابلیت بپیامبران موهبت فرموده و وظایف بسیار دشوار بلحاظ مبارزه با شرک و دعوت مردم بتوحید بعهده آنان نهاده و 
در اثر منصب رسالت بر سایر مردم برتری داده و بمقامی ارجمند نائل شده‌اند و چه بطریق اکتساب باشد و نظر به اين که درجات 
بیشمار ایمان حقیقت انسان و زند گی جاودان است استناد بیرورد گار دارد و قید مشیت پرورد گار بمنظور آنستکه اتصاف بشر بهر 
فضیلت و کمال موهبتی است از پرورد گار و وابسته بخواست او است و هر گز موجودی در آار خود بی‌نیاز از مشیت پروردگار 
نخواهد بود و سایر علل و اسباب شرط قابلیت مورد است و تفاوت بیشمار افراد بشر از نظر فضیلت و کمال فقط بر حسب قابلیت 
است. 
بالاخره صحنه بی‌نهایت جهان آفرینش ظهوری از مشیت و قدرت نامحدود انوار درخشان» ج ۵ ضر 2 ۴۱۲۲ 
پروردگار است و ارواح قدسی پیامبران غرض از خلقت جهان و مسطوره صفات کامله اویند. 
(اد ریک عحکيم علیم): 
صفت فعل پرورد گار است و از نظر بزر گداشت برسول گرامی (ص) خطاب نموده که تعلیم و تربیت بشر و بنا گذاری مکتب 
توحید بوسیله پیامبران عموما و مکتب قرآن بواسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم بر اساس حکمت و تدبیر است. زیرا 
غرض از خلقت جهان سوق بشر بسوی کمال و سعادت در دو جهان است و نظام تعلیم و تربیت نیز ظهوری از صفت ربوبی 
آفرید گار است و تعلیم نهائی آن برنامه مکتب عالی قرآن است. 
در تفسیر عیاشی و نیز در کتاب قصص العلماء از شیخ صدوق بسندی از ایی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت 
فرمود آزر عموی ابراهیم علیه السلام منجم و ستاره شناس دربار پادشاه نمرود بود و بدون اجازه او نمرود کاری را انجام نمیداد. 
روزی آزر بنمرود گفت من در شب گذشته از ستاره‌ها امر عجیبی دیدم نمرود گفت چه دیدی آزر پاسخ داد فرزندی در سرزمین 
و کشور ما بدنیا میاید که هلاکت ما در دست او خواهد بود. 
نمرود دستور داد که مردان را از همسران خود جدا کنند در آن هنگام تارخ با همسرش که مادر ابراهیم است هم‌بستر شده مادر 
ابراهیم حامله گشت نمرود دستور داد که زنان را بازرسی کنند که حامله نباشند. 
پرورد گار امر ابراهیم را از بازرسان پنهان داشت زنان بازرس گفتند در مادر ابراهیم آثار حمل نمی‌فهمیم و پس از آنکه ابراهیم 
بدنیا آمد مادرش بتارخ گفت نمرود انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۱۳ 
پادشاه اين فرزند را بقتل خواهد رسانید او را بمن واگذار که در بعضی از غارها او را پنهان نمایم. 
مادر ابراهیم فرزندش را در کوه میان غاری پنهان کرد. هنگامی که میآمد باو شیر میداد و سپس از غار بیرون میآمد. سنگ بزرگی 
بدرب غار می گذاشت و بشهر باز می گشت پرورد گار غذای ابراهیم را بدین وسیله قرار داد که انگشت ابهام خود را می‌مکید از 
شیر سیر میشد و هر روزی مانند یک هفته رشد داشت و در هفته بقدر یک ماه و در ماه بقدر یک سال رشد میکرد. 
مدتی بدین منوال که خدا میداند بر او گذشت مادر ابراهیم بشوهرش گفت چنانچه اجازه میدهی بروم کودک خود را ببینم 


هنگامی که مادر ابراهیم در آن غار وارد شد دید که دید گان فرزندش مانند دو چراغ میدرخشد او را بسینه چسبانیده و او را شیر 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از ۲۰۸ 
داده سپس او را وا گذاشته و بشهر باز می‌گشت باز مادرش ببهانه‌ای بسوی غار میآمد فرزندش ابراهیم را میدید و او را شیر میداد و 
بخانه باز میگشت. 
تا اينکه ابراهیم بزرگ شده و بحرکت درآمد روزی بمادرش گفت مرا بهمراه خود بشهر ببر پیراهن مادرش را گرفت مادرش گفت 
باید از پدرت اجازه بگیرم و مدتی ابراهيم در همان غار پنهان بود تا اينکه از غار بیرون آمده بشهر وارد شد پروردگار نیز قدرت او 
را آشکار فرمود. 
در تفسیر قمی روایت نموده که از حضرت صادق علیه السلام سوال شد در باره آیه از گفتار ابراهیم (هذا ربی) آیا ابراهیم در این 
سخن بخدا ش رک نسبت داد؟ حضرت فرمودند هر که امروز چنین بگوید مش رک است ولی ابراهیم ش رک نیاورد بلکه در مقام 
احتجاج بود و از غیر او این سخن شرک است. 
در کتاب عیون اخبار بسندی از علی بن محمد بن الجهم. روایت نموده که انوار درخشان» ج۵» ۳۱۱ 
گفت در مجلس مأمون خلیفه عباسی بودم و در آن مجلس حضرت رضا علیه السلام حضور داشت مآمون از حضرت سوال کرد 
یابن رسول اللّه آیا معتقدید که پیامبران معصوم هستند. 
حضرت فرمود بلی و سپس مأمون از آیات چندی از قرآن سژال نمود از جمله سوال او از آیه ما من عیّه الیل رأی کو کب ال 
هذا رَیی) بود. 
مرت رسای یل مراب طانق بت یمان گتگمکر گرومی ساره وهرد زا رس کر دندن کررد ولگ 
پرست و آفتاب پرست بودند چون ابراهیم در غاری پنهان بود و هنگامی که از آن غار بیرون آمد تاریکی شب فضا را فرا گرفته بود 
ناگهان در آسمان ستاره زهره را دید بمنظور جلب نظر ستاره پرستان بآنها گفت آیا این پرورد گار من است. و پس از آنکه آن 
ستاره غروب کرد و پنهان گشت گفت من بچیزی که زائل و پنهان می‌شود علاقه قلبی نخواهم داشت. زیرا غروب از حالات آفریده 
است نه از صفات موجود قدیم. 
و چون ماه طلوع کرد بمنظور جلب نظر ماه پرستان گفت آيا این پرورد گار من است. و پس از آنکه ماه غروب کرد و پنهان گشت 
ابراهیم گفت چنانچه پرورد گارم مرا رهبری نفرماید از زمره گمرهان خواهم بود. 
و چون صبح شد خورشید طلوع کرد گفت آیا این پرورد گار من است زیرا بزرگتر و از ستاره زهره و ماه درخشنده‌تر است و گفتار 
بطور پرسش و جلب نظر آفتاب پرستان بود نه بطور اخبار و اظهار عقیده و چون آفتاب نیز غروب کرد بآن گروه ستاره پرستان و ماه 
پرستان و آفتاب پرستان گفت ای هم‌وطنان از آنچه که شماها پرستش می‌نمائید من تبری می نمایم و بیزار هستم من پرورد گاری را 
پرستش می‌نمایم که جهان را آفریده است و من هرگز از بت پرستان نخواهم بود. 
و غرض ابراهیم خلیل احتجاج بود که بطلان رأی و مرام آنها را با دلایل حسی انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۱۵ 
آشکار کند و نیز اثبات نماید که ستاره زهره و ماه و آفتاب مخلوق و محکوم تدبیر پرورد گارند و هرگز شایسته پرستش نخواهند 
بود. بلکه آفرید گاری که همه آنها و کرات آسمان و زمین را آفریده است تنها شایسته پرستش است و آنچه ابراهیم خلیل با 
هم‌وطنان خود احتجاج میکرد از الهاماتی بود که پرورد گار بوی تعلیم فرموده هم چنانکه مفاد آیه (وَ تک یتنا آتیناها |براهیع 
علی قَومه) همین است مأمون خلیفه عباسی عرض کرد پرورد گار بر خیر و تعلیمات شما بیفزاید. 
در کتاب کافی بسندی از ابراهیم کرخی روایت نموده گفت شنیدم از امام صادق علیه ال لام میفرمود ابراهیم (ع) در شهر کوثاریا 
بدنیا آمد و پدرش ساکن آن شهر بود و مادر او مادر لوط پیامبر (ع) هر دو خواهر و دختران لاحج بودند که او منذر و پیامبر بود 
ولی رسول نبود و ابراهیم خلیل (ع) از آغاز کودکی خداپرست بود و از فطرت خدا داده منحرف نشده. تا اينکه پرورد گار او را 


رهبری فرموده برسالت برگزید و نیز ساره دختر خاله خود را بهمسری اختیار نمود و ساره دارای گوسفندان زیاد و زمین و مراتع 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۰۲۳ از ۲۰۸ 
وسیع بود و همه آنها را بابراهیم بخشید. 
ابراهیم نیز بتربیت و شبانی آنها قیام میکرد و گوسفندان و محصول ثروت او بسیار شد بطوریکه در سرزمین کواریا مانند ابراهیم از 
روت و دامپروری و توانائی کسی نبود و پس از آنکه ابراهیم (ع) بتهای نمرودیان را شکست نمرود پادشاه برای کیفر او دستور داد 
که آتش زیادی آماده نموده ابراهیم را در آن آتش افکندند تا هنگامی که آتش خاموش شد و سپس بآن صحنه آتش نظاره کرده 
دیدند که ابراهیم سالم و از سوختن در آتش ایمن مانده است. 
بنمرود جریان را خبر دادند او امر کرد که ابراهیم را از آن کشور بیرون کنند و هم گوسفندان او را ضبط نمایند ابراهیم با آنها 
احتجاج کرد که چنانچه گوسفندان مرا ضبط می‌کنید من بر شما حقی دارم به اين که آنچه در این سرزمین عمر خود را صرف انوار 
درخشان ج۵ ص: ۴۱۶ 
جمع مال و تربیت گوسفندان نموده‌ام باید بمن رد کنید. 
نزد قاضی رفتند او حکم کرد که ابراهیم آنچه گوسفند و ثروت دارد باید بگذارد و برود و نمرود را نیز محکوم کرد به این که عمر 
و زندگی که ابراهیم در این سرزمین صرف تربیت گوسفندان نموده باید باو بر گرداند حکم را بپادشاه نمرود گفتند او امر کرد که 
ابراهیم را رها کنند با همه ثروت و گوسفندان خود از کشور من بیرون برود و چنانچه او در این سرزمین زندگی کند دین مردم را 
فاسد و خدایان و بتهای آنان را هتکک خواهد نمود. 
بدین جهت ابراهیم را با لوط پیامبر که پیرو او بود از آن کشور بسوی شام تبعید کردند و ابراهیم و لوط (ع) با ساره بسوی شام 
روانه شدند ابراهیم (ع) می گفت من بسوی پرورد گار روانه شام میشوم و مرا هدایت خواهد فرمود. 
ابراهیم (ع) گوسفندان و اموال و احشام خود را بهمراه میبرد و برای ساره صندوقی ترتیب داده و آنرا محکم بسته بود تا از سرزمین 
نمرود خارج شدند آنگاه بسرزمینی رسیدند که پادشاه آن قبطی و نام او غرازه بود. 
مأمور گمرکک آن سرزمین گفت آنچه بهمراه آورده‌ای باید گم رک و عشریه آنرا بدهی و نیز در صندوق هر چه هست باید عشریه 
آنرا بدهی ابراهیم گفت هر چه از زر و سیم برای گمرک صندوق بخواهی میدهم ولی درب آنرا باز نمی کنم. 
مأمور گم رک قبول نکرد گفت باید آنرا بگشائی ابراهيم خشمناک شد پس از آنکه صندوق را گشود ساره را دید که بسیار خوش 
سیما است. مأمور گمرکک گفت این بانو کیست ابراهیم فرمود همسر و دختر خاله من است. 
مأمور گمرک گفت او را چرا در صندوق پنهان کرده‌ای؟ ابراهیم در پاسخ فرمود بمنظور اينکه کسی او را نبیند مآمور گفت باید 
جریان تو و این بانو را پپادشاه گزارش دهم شخصی را فرستاد نزد پادشاه جریان را خبر داد پادشاه دستور داد که صندوق را بیاورند 
ابراهیم فرمود تا جان در بدن دارم از صندوق جدا نخواهم شد بار دیگر جریان را پپادشاه گفتند دستور داد که ابراهیم را نیز با 
صندوق بیاورند. انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۱۷ 
پادشاه بابراهيم عرض کرد صندوق را باز کن ابراهیم فرمود در آن همسرم که خاله‌زاده‌ام است» همه اموال خود را میدهم برای 
اينکه صندوق را باز نکنی پادشاه ستمگر صندوق را باز کرد ساره را دید نتوانست خود را نگهدارد بسوی او دست دراز کرد. 
ابراهیم روی خود را بر گردانید عرض کرد بار الها دست این ستم پيشه را باز دار از اينکه بهمسر و خاله‌زاده‌ام دست دراز کند دست 
پادشاه بهمان طور خشک شد. 
گفت آیا پرورد گار تو مرا باین عقوبت گرفتار کرد ابراهیم فرمود بلی پرورد گار غیور است و از رفتار ناسزا کراهت دارد او خدائی 
است که تو را باز داشت از اينکه بسوی او دست دراز نمائی. 
پادشاه گفت از پرورد گار خود بخواه که دست مرا سالم کند و چنانچه اجابت نمود من دست بسوی او نخواهم گشود. 


ابراهیم عرض کرد بار الها دست او را سالم بدار اگر از همسرم خودداری کند پروردگار دست او را سالم کرد باز پادشاه بساره نگاه 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۰۲6 از ۲۰۸ 
کرد بسوی او دست دراز کرد باز ابراهیم روی از او بگردانید عرض کرد بار الها دست او را بازدار آنگاه دست او خشک شد باز 
پادشاه بابراهیم عرض کرد که پروردگار تو غیور است و تو نیز غیور هستی از خدای خود بخواه که دست مرا باز گرداند دیگر 
قزر کشت سوی ساره نخواهم کف 
ابراهیم فرمود من از پرورد گار میخواهم بشرط اينکه چنانچه تخلف نمودی از من سوال نکنی که از پرورد گار بخواهم پادشاه 
پذیرفت. انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۱۸ 
ابراهیم عرض کرد بار الها چنانچه پادشاه راست میگوید دست او را سالم بدار آنگاه دست او سالم شد چون پادشاه جریان غیرت 
ابراهیم را مشاهده نمود که چند بار خواست دست خود را بسوی ساره بگشاید بنفرین ابراهیم دست او باز ماند بسیار در عجب شد و 
هیبت ابراهیم او را ترسانید و او را گرامی داشت و باو عرض کرد تو معاف هستی از گمرک اموال و گوسفندان خود بهر سو که 
خواهی روانه شوء از تو گمرک نمی‌خواهم ولی یکك حاجتی دارم و آن آنستکه کنیز کی قبطیه بساره تقدیم می‌نمایم که بسیار 
بانوی عاقل و خردمندی است برای اينکه خدمات او را انجام دهد. 
ابراهیم 2 اجازه داد پادشاه کنيزک را بساره بخشید وی هاجر مادر اسماعیل علیه السلام اثیت آنگاه ابراهیم و همراهان او بسوی 
بیت المقدس روانه شدند پادشاه برای مشایعت و بزرگداشت آنها از دنبال میرفت پرورد گار بابراهيم وحی فرمود که از این پادشاه 
که بر این سرزمین فرمانرواست مقدم نشو و او را پیش بینداز و تو در عقب او راه برو و او را بزرگک بشمار زیرا در زمین باید بزرگی 
و سلطانی باشد که سرپرستی کند چه نیک باشد و یابد. 
آنگاه ابراهیم ایستاد و بپادشاه فرمود که بفرمانید جلو راه بروید پرورد گار مرا امر فرمود که شما را گرامی بدارم و از دنبال شما راه 
بروم پادشاه بابراهیم عرض کرد پرورد گار این چنین بتو وحی فرمود؟. 
ابراهیم (ع) فرمود بلی پادشاه گفت من شهادت میدهم که پرورد گار جهان چه بسیار رفیق و حلیم و کریم است و رفتار تو مرا 
تشویق کرد که دین خداپرستی را بپذیرم. 
پادشاه ابراهیم را وداع کرد سپس ابراهیم (ع) بسرزمین شامات وارد شد و انوار درخشان ج۵ه ص: ۴۱۹ 
لوط پیامبر را در قسمت پائین آن سرزمین نهاد و چون ابراهیم (ع) فرزندی نداشت بهمسر خود ساره فرمود چنانچه بخواهی کنيزک 
خود هاجر را بمن بفروش شاید پرورد گار بما فرزندی موهبت فرماید و خلف و جانشین ما باشد ساره هاجر را بابراهیم فروخت و از 
او پرورد گار فرزندی بنام اسماعیل بابراهیم موهبت فرمود. 
(السند لله توت العالمین زله خرشه) 


مربوط به ضمیمه صفحه ۲۷ .... ص : ۴۱۹ 


چگونگی زندگی با کرامت عیسی مسیح علیه السلام است. تفسیر کریمه و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الّه و ما 
قتلوه و ما صلبوه و لکن شب لهم و آیه ... و ما قتلوه یقینا- بل رفعه له الیه و کان الّه عزیزا حکیما- آیه در باره زند گی دامنه‌دار 
عیسی (ع) است که هرگز کشته نشده و به دار آويخته نشده بلکه حق سبحانه به او زندگی با رفعتی نصیب فرمود و زندگی 
دامنه‌داری که نیازی به لوازم نداشته باشد زیرا بر حسب مشیت ساحت کبریایی و یا بدن عنصری و بطور غیر طبیعی زندگی نماید و 
از لوازم آن بی‌نیاز باشد به اینکه عیسی مسیح را به مقام رفعت با بدن عنصری او برساند و رفعت بطور بالا بردن به سوی آسمان 
نیست زیرا کرات بالا رفعت آنها اعتباری است بلکه مراد زند گی دامنه‌دار مادی است که نیازی به لوازم طبیعی نداشته باشد. 

به همین قباس حبات و زند گی بقیه له الاعظم ارواحنا فداه که بر حسب روایات متواتر از رسول صادق صلی الله علیه و آله رسیده 


و رکن مذهب تشیع بر اساس غیبت قائم اوست و چگونگی زند گی عیسی مسیح (ع) و رفعت او به اينکه نیازی به لوازم طبیعی 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۵. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۲۰۸ 
نداشته باشد الگو و مانند باشد که حیات و زند گی حضرت بقیه الّه نیز به همان طور خواهد بود. 
و مفاد کریمه بل رفعه له الیه که در باره عیسی مسیح (ع) است که اين زندگی دامنه دار و بدون حاجت به لوازم زندگی نصیب 
دارد. و استفاده می‌شود که حضرت بقیه له الا.عظم عجل الله تعالی فرجه نیز حی به حیات و زندگی با رفعت و کرامت و بدون 
حاجت به لوازم زند گی خواهد بود و هم چنانکه کریمه در باره چگونگی زند گی عیسی مسیح (ع) دلالت دارد و یا زندگی با 
رفعت و بدون حاجت به لوازم زندگی حضرت بقیه ال الاعظم نیز قابل انطباق است. 
خلاصه طبق مفاد آیه بل رفعه الّه لیه عیسی مسیح (ع) حی و از زندگی دامنه‌دار با کرامت و رفعت بهره‌مند است و نیز استفاده 
می‌شود که حضرت بقیه اه الاعظم نیز از حیات دامنه‌دار و زندگی با کرامت و رفعت یعنی بدون حاجت به لوازم زند گی بهره‌مند 
۳ 


انوار درخشان» ج ۵» ص! ۳۳۰ 
فهرست .... ص : ۴۲۰ 


موضوع صفحه بیان سرقت مسلحانه و کیفر آن ۸ سرقت از حریم جنایت معرفی شده است ۱۰- ۱۲ عقوبت سارق ۱۳ حکمت قطع 
انگشتان ۱۳ مقتضی غیبت حضرت بقيه له (ع) ۴۷ ولاعیت پرورد گار و رسول و وصی او ۵۱ جریان خاتم بخشی و نزول آیه ۵۵ 
نزول آیه بلغ ما انزل الیکک ۷۳ ترجمه خطبه غدیر ۸۰ تفسیر سوره توحید ۱۰۴ زیان میگساری ۱۳۲ انوار درخشان ج ۵ ص: ۴۲۱ 
صید در حال احرام ۱۴۶ مفاد انتقام پرورد گار ۱۴۹ مفاد صفت علام الغیوب ۱۷۹ درخواست نزول مائده ۱۹۸ تصرف معنوی امام 
۹ ظهور سیرت صدق ۲۱۲ مفاد اراده مطلقه ۲۱۴ عقل نمیتواند در باره افعال پرورد گار حکم کند ۲۱۵ تر کیب خلقت بشر ۲۲۲ 
اجل معلق و محتوم ۲۲۴ حیات بشر همیشگی است ۲۲۷ دیانتهای آسمانی مبنی بر معجزات محسوس است ۲۳۳ دین اسلام بر پایه 
معجزات ابدی است ۲۳۴ رسول باید از نوع بشر باشد ۲۳۴ شرح تمثل و تجسم ۲۳۷ عالم رستاخیز سیرت این جهان است ۲۴۲ نعمت 
بر حسب ظرفیت بصورت نقمت در میآید ۲۴۳ سیر ارادی بشر ۲۴۶ صفت فعل پروردگار ۲۴۷ انوار درخشان» ج۵ه ص: ۴۲۲ 

بیان صفات پرورد گار بر حسب مفهوم یکی است ۲۴۸ صحنه عالم ذر مقام جمعی عوالم است ۲ نفس آمار و آثار شوم آن ۲۵۴ 
شرح خوف ۲۵۴ شرح صفت قدیر ۲۵۷ شرح صفت قاهر ۲۵۸ خلقت جهان ۲۵۹ مفاد حکمت ۲۶۲ از فعل پرورد گار اراده و 
حکمت انتزاع می‌شود ۲۶۳ لغت عربی ابدی است ۲۶۷ پیدایش هر موجودی وابسته بنظام عمومی جهان است ۲۶۹ بیان عالم حشر 
است ۲۷۶ تمثل صحنه رستاخیز برای رسول گرامی ۲۷۷ بیان آنکه قیامت محصول عوالم است ۲۷۸ عالم حشر اختصاص به بشر دارد 
و حبوانات حشر باين معنا ندارند ۲۷۸ تمثل گناهان بصورت بار گران ۲۸۱ عالم آخرت عالم ادراک است ۲۸۳ بیان اينکه همه 
موجودات سپاسگزارند ۲۸۴ عالم آخرت بر تبهکاران حاکمیت مینماید ۲۸۵ فضیلت پیامبران بر فرشتگان ۲۹۳ انوار درخشان» ج۵ 
۳۱۳ 

معنی رجوع بشر بسوی پرورد گار ۲۹۴ نظام زند گی حیوانات بسته بزندگی بشر شده ۳۰۲ عالم رستاخیز اختصاص به بشر دارد ۳۰۳ 
چگونگی ادراک حبوانات ۳۰۵ چگونه سلیمان (ع) بپرنده‌ای نیروی تعقل داده است ۳۰٩‏ در فطرت بشر خداشناسی نهفته است ۳۱۳ 
چگونه ایمان سب آرامش خاطر است ۳۱۷ گناه عمل و رفتار جاهلانه است ۳۲۵ نیروی پشیمانی عقوبت روانی است ۳۲۶ بیان علم 
پرورد گار ۳۳۵ مفاد مفاتح غیب ۳۳۹ مفاد کتاب مبین ۳۴۴ بیان اینکه خواب فوت و مرگ موقت است ۳۴۵ بیان اینکه احاطه و 
تدبیر روح از بدن هرگز گسیخته نخواهد شد ۳۴۶ صفت قهر پرورد گار ۳۴۹ بشر همواره تحت تدبیر فرشتگانند ۳۵۰ پیامبر اسلام 
منزه از نسیان است ۳۵۹ پیامبران ه رگز بش رک نگرائیده‌اند ۳۵۴ مفاد هدایت فطرت است ۳۶۶ مفاد تسلیم ۳۶۶ انوار درخشان؛ ج۵ 


ص: ۴۲۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰۶ از ۲۰۸ 
نماز و تقوی بهترین مثال عبودیت است ۳۶۷ افعال اختیاری حد وجودی فاعل است ۳۶۸ روح هنگام مرک بدن را رها میکند ۳۶۸ 
روح هميشه بدن را تدبیر مینماید ۳۶۸ خلقت بشر نتیجه آفرینش است ۳۷۰ مفاد کن ایجادی ۳۷۱ بیان قول و اراده ۳۷۲ مفاد نفخه 


صور ۳۷۳ عالم الغیب و الشهادة ۳۷۴ جریان دعوت ابراهیم ۳۸۴ احتجاج ابراهیم ۳۹۲ بیان عقیده صابئین ۴۰۴ 
درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا نالک و سکم فی سبیل ال ذلکم یر آکم زن کنشم تقلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل ال تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی؛ فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 

۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۷ از ۲۰۸ 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه دانشگاهها» اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷6۱.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91156017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش» از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بسدان؛ نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 
آسیس ] فرمو ده «خما رفاندن این مومن بینوا از دست آن تاصبی.بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا هو هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


